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معرفى اجمالى مؤلف بزركواز 

محدث بزرگوار و جليل القدر عالم زاهد وع سيد هاشم بن سليمان بن اسماعيل 
عبد بن جواد بن على بن سليمان بن ناصر الحسينى التوبلى البحرانى. 

«توبل» قسمتى از جزيرة بحرین است كه مؤلف بزرگوار بنانجا منسوب است؛ و از 
بحرين دانشمندان, فقها و ادباى بسيارى برخاستهاند كه علامة سيد هاشم بحرانی 
یکی از آنهاست. 

مرحوم سيد هاشم آن گونه كه از مطالعة کتایها به دست می‌آیده برای كسب 
فیوضات علمی مدتی را در نجف اشرف زندگی کرده و از مشایخ حديث مانند مرحوم 
علامه شيخ فخرالدین طریحی اجازة نقل حديث درياقت کرده. چنانچه از اجازة مرحوم 
محدث جلیل, شيخ حر عاملی در کتاب امل الآمل استفاده می‌شود. كه چندی نيز در 
مشهد مقدس رضوی سکونت داشته؛ و بعید نیست مانند بسيارى از بزرگان علم حدیث 





۶ الانصاف في النص على الائمة الائنى عشر لح 


دیگر برای كسب فيض بیشتر از محضر اساتید معاصر خود و کسب اجازة روايت از 
ایشان به شهرهای مختلف و مراکز علمی آن زمان مسافرت: 





مکانت علمی و زعامت دینی 
از روی هم رفتة نوشته‌های ارباب تراجم استفاده می‌شود که علامة بزركوار ما پس 
از قامت در بحرين» زعامت دینی أن نواحی به ایشان منتقل گشته و مورد احترام 
حاکمان و سلاطین زمان؛ و صاحب نفوذ کلمه در ميان مسلمانان؛ و داراى منصب 
قضاوت و مرجعیت تقلید عامه مردم آن بلاد بوده است. 
مرحوم شيخ یوسف بحرانی صاچٹب كتاب#جدائق(ره) در کتاب «لؤلؤة البحرين» 
مي‌نویسد: 3 
«بس از شيخ محمد بن ماجد ریانتت آن باد به مرحوم سيد هاشم منتهی گشت: و أن 
بزركوار بهبهترین وتجهي ههد شوت متئولی امور حسببه گردید. دست 
حاکمان ستمکار از شم مردم أن سام ن كوتاه مود ودر شر امر به معروف ونهی ازمنکر 
از هيج اقدامی فروگذار نکر و از هبيج كس در این راه بروا نداشت. و اهلتقواوورعبودا و 
همین خصوصيات به اضافة شهرت علمی ایشان سیب شده بود که مردمان با ايمان در 
تقلید به وى رجوع کرده و اویان احادیث اهل بیت که می خواس تند سلسلة سندهای 
روابى خود را به ائمة معصومين ميا برسانند نزدش آمده و از وی كسب اجازة نقل حديث 
نماینده 
و مرحوم شيخ على بلادی بحرانى در كتاب «انوارالبدريين» گوید: 
«بيشتر علماى معاصر آن مرحوم. جه عرب و جه عجم. از أو اجازة نقل حديث داشتند. 
جنانجه بسیاری از مردمان با یمان بلاد شيعه از لو تقلید می‌کردند. و بخصوص نواحى مابا 


وجود علماى بزرگوار دیگر مُقآّد او بودند», 





پیشگفتار فنا 


اهتمام در گردآوری و تأليف حدیث 

برای کسی که با تأليفات بسیار زیاد مرحوم سیدهاشم بحرانی سر و کار داشته و آنها 
را ديده باشد و بخصوص برای آنها که خود نيز اهل تحقیق و تتتع باشندء به احاطه و 
تتبع بی‌نظیر آن بزرگوار در جمع احاديث فريقين واقف خواهد شد. 

و به راستى تأليف کتابهایی چون غايةالمرامء مدينة المعاجزء تفسير برهان» معالم 
الزلفى» حليةالابرار وكتايهاى بسيار زياد دیگر که در هر کدام هزاران حديث در موضوع 
خود از کتابهای حدیثی شيعه و اهل سنت جم عآورى گردیده؛ گویاترین سند بر احاطه و 
تتبع و دت أن بزركوار در جمع احادیث خواهد بود. 

ولى از آنجا که مؤلف بزركوار وین تأليفات به همان نقل احاديث اكتفا 
فرموده و اظهارنظرى از خود بكرده, سبب رديه تا برخى اين كار را بایشان خُرده 
گرفته و بگویند مؤلف از نظر علمي كزان حَذ تبوده كه بتواند نظرى را لبرازكرده ويا به 
استدلال ببردازد... 

در صورتىكه اين كار مؤلف متقی و برهيزكار ماء محمل دیگری هم درد همانگونه 
كه بزرگانی چون شيخ يوسف بحرانى متذكر شده و فرمود‌ند: 

ممكن است اين كار بخاطر شذت وزع و تقواى ستداره) بوده که نخواسته است در 
ذیل روايت معصوم 3 «اقول» داشته باشد. و از خود اظهارنظرى كرده باشد همانگنه 
كه در 





سيد زاهد عابد رضی‌الدین بن طاووس نقل شده است؛ در صورتىكه ایشان 
در حذ اعلای رتبة اجتهاد و استنباط احكام بوده است. 

و شاهد بر اين مطلب برخى تأليفات ایشان مانند «تنبيهات الاديب فى رجال 
التهذيب» و کتاب «ترتيب التهذيب» و كتاب «تنبيهات» است که از كتاب طهارت تا 
ديانت بطور استدلالى نگاشته و تأليف نموده است. 
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برخى از سختان بزرگان دربارةٌ ايشان 
و در اینجا به مناسبت» به برخى از سخنان بزرگان و دانتسمندان شيعه دربارة 
شخصيت علمى و اجتماعى مؤلف اشاره نموده و مىكذريم: 
مرحوم شيخ يوسف بحرانى در كتاب «لؤلؤة البحرین» دربارة ایشان گوید: 
این سید بزركوار محتئی جامع و متتټع اخبار اهل بيت بود بدانسان که جز مرحوم 
مجلسی کسی دراين میدان بر او سبقت نگرفته و 
شيخ حر عاملی در كتاب امل الآمل فرموده: 
«فاضلى دانشمند, ماهر. مدقق, وفقیهی عارف به تفسير و علوم عربتت ورجال بده کتاب 
تفسير بزركى دارد که من آن رادید و از آن ریت كردمام». 
و نیز مرحوم مقدس شيخ على بلادى در کتاب) انوأرالبدريين گفته: 
«سید جلیل شریف و اصیل و بیمن" مود قاضل محدّث. متتبع در اخبارو احادیث که 
کسی جز مرحوم مجلس د ری بار ی ڑ وبق تگرفته لته 
و مرحوم محدث قمی در کتاب فواید الرضویه گوید: 
«سيّد سند و رگن معتمد فال عالم مدفق. فقيه. ماهر. محدث, جامع. متتيّع در اخبار, 
صاحب مؤلفات كثيره نافعه كه خبر می‌دهد ازكثرت اطلاع و طول باع آن جناب..». 
تأ أنجا كه گوید: 





اين 


هو بالجمله این سيد جلیل در ام به معروف و تهی از منكر و قطع دست ظلّمه و حگام جور و 
نشر أحكام دين در بلدة بحرين معروف بوده ودر تقو و عدالت به مرتيهاى بوده که صاحب 
جواهر در معنى عدالت به املکه» يه او و مقدس اردبیلی مثل زده و عين عبارت مرحوم 
صاحب جواهر جنين است: 

«على أن يكون العدالة الملكة دون حسن الظاهر. لايمكن الحكم بعدالة شخص ایا 





بيشكفتار 8 


فى مثل المقدس الاردبيلى و السيد هاشم على ما يقل من احوالهماه 210 


و اما تأليفات ارزشمند اين بزرگوار 

تأليفات مرحوم علامه سيد هاشم(ره) در تفسیر عقايدء فقه. اخلاق» رجال, فضائل 
اهل بیت و موضوعات دیگر به حدّى است که در اين مختصر گنجایش ذکر آنها 
نيسته ولی قسمتی از آنها را که اسامی‌شان بدست ما رسیده به ترتیب حروف تهجی 
ذيلاً از نظرتان می‌گذرانیم: 

١‏ اثبات الوصية. 

۲ اجتماع المخالفین على املع آمیرالگزمنین 4# كه تأليف آن در سال ۱۱۰۵ به 
اتمام رسیده. 

۳ ارشاد المسترشدین, 

۴ الاتصاف فى النص للملا (کتاب حاضر). 

۵ - ايضاح المسترشدین فى تراجم الراجمين الى ولاية اميرالمؤمنين ٤ا‏ که تاليف 
أن در روز جمعه هشتم ذى قعده سال ۱۱۰۵ به اتمام رسیده است. 

ع تفسیر برهان در ينج جلد که تاکنون چند بار به جاب رسیده است. 

۷- بستان الواعظين. 

۸-البهجة المرضية فى اثبات الخلافة والوصية. 

6 بهجة النظر فى اثبات الوصاية والامامة للائمة الاثنى عشرهل. 

۰ تبصرة الولى فيمن رأى المهدی که تأليف آن در سال ٠١94‏ به اتمام رسيده و 
در يايان كتاب غايةالمرام در سال ۱۳۷۲ در تهران به جاب رسيده است. 








يعنى اگربناباشد معنى عدالت را ملكه بدانيم نه خسن ظاهرء ممکن نيست به عدالت احدى از مردم حكم 
شود مكر در امثال مقدس اردبیلی و سيد هاشم بدانگونه كه از حالات اين دو نقل شده است. 
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۱ - تحفة الاخوان. 

۳ - ترتیب التهذیب که در سال ۱۳۹۲ در دو جلد در تهران به جاب رسیده. 

۳ - تعریف رجال کتاب من لایحضره الفقیه. 

۴- تنبيه الاريب و تذكرة البیب فى ایضاح رجال التهذيب. 

8 التنبیهات در علم فقه از طهارت تا دیات. 

۶ التميمية در بيان نسب تميمى. 

۷ - اقب المناقب فى معجزات ائمة المعصومين فا . 

۸ - حقيقة الايمان المبثوت على الجوارح. 

٩‏ - حلية الابرار در احوالات چهاردط معصوي 

۰.- حلية النظر فى فضائل الاة الاثنى عذلر. 

١‏ الدرر النفيسة فى خصائص آلحَسَبَنَ تيبي 

۲ الدرة التيميه. 

۳- روضة العارفين... 

۴ - روضة الواعظین فى احادیث الائمة الطاهرين. 

۵ - سلاسل الحديد منتخب از شرح نهجالبلاغه ابن ابی الحديد. 

18 شرح ترتیب التهذیب. 

۷ - شفاء الغليل من تعليل العليل. 

۸ عمدة النظر فى بیان عصمة الائمة الاثنى عشر. 

4 غاية المرام و حجة الحضام که به گفته صاحب روضات بيش از هشتاد هزار 
بيت است و چنانچه معروف است مرحوم علامه امينى (ره) در تأليف کتاب شريف الغدير 
از این كتاب بيشترين استفاده را نموده است. 

۰ الوامع التورانية فى اسماء على و اهل بيته القرآنية كه در سال ۱۳۹۴ در قم به 











پیشگفتار 1 
جاب رسیده. 

۳۱-المحجة فيما نزل فى القائم الحجةظة. 

۲ - مدينة المعاجزء که بيش از هزار معجزه از کتایهای مختلف برای ائمه 
دوازده كانه لا در این كتاب جمع‌آوری كرده و تاكنون چند بار به جاب رسيده. 

۳ معالم الزلفى فى احوال النشأة الاولى و الاخرى كه در سال ۱۳۸۶ در تهران به 
جاب رسيده. 

۴ معجزات النبى 06. 

۵ . مناقب اميرالمؤمنين 48 كه در سال ۱۳۷۲ با عنوان «علي والسئّة» در بغداد به 
جاب رسیده. 

ع1 مناقب الشیعه, 

۷ مولد القائم 3 

۸ نزهة الابرار و منز کار فى کل ال ونر که با کتاب معالم الزلفى به 
جاب رسیده. 

٩‏ نهاية الأمال فى فضائل الال. 

۴۰ الهادى و ضیاء النادی فى تفسير القرآن الكريم. 

۱ الهداية فى تفسير القرآن الكريم. 

۲ وفاة الزهراء 9. 

- وفاة النبى لاء 

۴ ينابيع المعاجز و اصول الدلائل كه در سال ۱۳۹۵ در قم به جاب رسيده. 

و کتابهای دیگری كه با اطلاع از نامها و بخصوص مطالعه و حثى مرور سطحی 
آنها هر خواننده و ناظرى را به شكفت وامی‌دارده و به راستى جز توفيق الهی و 
آمدادهای غيبى نمى تواند توفيق انجام جنين خدمتهای مهم و تأليفات بزرگی كه برخی 





۲ الانصاف فى النص علي الائمة الاثنى عشر 9 


از آنها به بيش از ۸۵۰ صفحة رحلی بزرگ با خطوط ريز و هر صفحه بيش از ۲۷ سطر 
نوشته شده را به کسی عنایت کند «هنيئاً له». 


تاریخ وفات 
وفات آن بزرگمرد حديث در سال ۱۱۰۵ و یا ۱۱۰۷ در قربه‌ای به نام «نمیم» اتفاق 
افتاده و بدن مطهرش را به قرية «توبل» منتقل کرده و در آنجا دفن كردند و قبر 
مقدس أو مزار شیعیان و ارادتمندان اهل بيت استء خناوند او را با مواليائش با حضرات 
معصومين 2۲ محشور فرماید. 
در بايان تذکر این مطلب نيز لازم است که در تنظيم شرح حال مؤلف از مقدمة 
کتاب حلية الابرار به قلم دانشمندا محترم أقاى/سلّد احمد حسینی وفقهالله تعالى 





بيشترين بهره را برديم» خداوند بر تفیقات آیشآن نيز ييفزايد. 


واينى چند تذكر 

١‏ - اين كتاب برای نخستين بار در سال ۱۳۸۶ ه. ق. با سرماية مرحوم مغفور حاج 
ابوالقاسم سالك و ترجمه اين جانب به جاب رسید كه جاب مزبور به خاطر جهاتی که 
در پایان كتاب ذكر شده خالی از اغلاط نبود, و اكنون, با تجديد نظر و اصلاحات و 
مقابله و اعرابكذارى» و حروف زيبا به سبكى كه می‌بینید به جاب رسيدكه اميد است 
مورد استفاده عموم قرار كيرد. 

۲ - مؤلف بزرگوار در اين كتاب از كتاب نصوص و غيبت صدوق(ره) روليات زيادى 
نقل كرده كه چون این دو كتاب در دسترس نبوده ما از برخى از فضلاى محترم قم 
کمک كرفته و با مراجعة ايشان به كتايهلى ديكر شيخ صدوق(ره) و کتایهای حدینی 
ديكر معلوم شد تمامى این احاديث در كتايهاى اكمالالدين وكفاية الاثر ذكر شده که 





پیشگفتار ۳۳ 


همة آنها با کتابهای مزبور مقابله و تصحیح شد. چنانچه حدیثهای دیگر کتاب 
مصادر آن همگی مقابله و تصحیح شده و در پاورقی شمارة صفحة مصدر حديث ذکر 


شده است. 





در خاتمه از همة دوستانی که ما را در تجدید جاب اين کتاب یاری کردند 
سپاسگزاری نموده و توفیق آنها را در انجام خدمتهای بیشتر به اسلام و مسلمين از 
خدای تعالی مسألت داريم. 


والحمدلله اولأو اخرأً 
سید هاشم رسولى محلاتی 
تهران ۲۰ ذی‌حجةالحرام ۷۷/۱/۲۹-۱۴۱۸ 








بسم الله الرحمن الرحيم 
ثتى عقر أغْلاماً لك 






4 


E 
واشهّد أن ُحمَدأ ده وَرَسُولُةُ وان‎ 
ری‎ 







علي الا ین بفیو 
الحسي العشكريٰ. 


سباس خداوندی راكه امامان دوازده كائه را نشان‌های دين قرار داد و پیروی ايشان را بر بندكان 
واجب فرمود و آنان را با قران قرين کرد. سلام و درود بر گرامی‌ترین بیشینیان و آیندگان 
(حضرت) محمد يي و آلش که خدایشان از پلیدی پاکیزه فرمود. وگواهی دهم که جز خدای 
یگانه معبودی نیست و شریک ندارد. و گواهی دهم که محمد بنده و رسول اوست واينكه خليفة 
بلاافصل يس ازاو على 


فرزندش على بن الحسین زین العابدین» و پس از او فرزندش محمد باقره سپس فرزندش جعفر 





ابی طالب. سپس فرزندش حسن. ويس از و برادرش حسین: سپس 





صادق. و پس از او فرزندش موسی کاظم. سپس فرزندش على الرضاء و پس از او فرزندش محمد 
جواد. سپس فرزندش على الهادی, و يس از او فرزندش حسن عسکری؛ سپس فرزندش 
حجت یل می‌باشند و من به وسيلة آن بزرگواران در زمر رستگارانم. 


۶ الانصاف فى النص علي الائمة الالنى عشر لإ 


الأخاويش لكن 





000 في 
شهيد)'" وا الله ت اي ماف 





الا دا و لتب وَأ يقل ذلك تّجاة بي 
يوم شاد ولمن اشتضاه وَأ ین الیباد وَْذأَفردذت لأسماء الأجال الا 











وبعد: چنین كويد بندة نیازمند به درگاه بروردكار بی‌نیاز: هاشم بن سلیمان بن اسماعيل بن 
عبدالجواد حسينى بحرانی که من در این كتاب بيش از سيصد حديث آوردم كه مشتمل نص بر 
آمامت ائمة اطهار دوازده كانه مىباشدءكه از بزركان شيعه و سنی با سند بجز نادرى که مرسل 
است از مشايخ معتبر نقل شده و آنان د رکتابهای خود روايت كردماند, و زیده از أنجه نقل کرده‌ام 
از اين احاديث در اين باره يافتم لکن به جهت رعايت اختصار از ذكر آنها خوددارى كردم؛ و در 
همین مقداركه آوردم برای عاقل رشید كفايت است (هم چنانکه خداى تعالى فرمايد) دهمانا در 
این است ياد آورى برای هر که اورا دلی هست ياككوش فرا دهد واوگواه باشده واز خداى تعالى 
اميد دارم کسانی که از زمرة هوايرستان و تقليدكنندكان بدورند و درصدد استفاده هستند و هم 
چنین أنانكه از دور و نزدیک در راه رسیدن به حق هستند به این کتاب منتفع گردند. و أن را 
برای من و آنانكه ازأو نفع می‌برند وسيلة نجاتى در روز جزا قرار دهد. 


i-1 





۳۷ 


له تعالَى: وما كان الله يب وَأَئْتَ ف 
0 


أل الشاي أل بت آمن لهل الأ رض زا ذت ارم أتى أل تاو 
ث أل بنجي تنل الازض ما يَكْرَهُون201. 











وبرای اسامی راويان (احاديث) مقدمةٌ جدا گانة قآ کادم که اسامی کتابهایی كه این کتاب از آنها 
نقل شده و هم چنین نام مصنفین آنها را نیز در بر دارد ويس از تحصیل این مقدمات از خدای 
متعال خيررا طلب نمودم. 

شيخ صدوق از جابر بن يزيد جعفی حدیث کند که گفت: به حضرت باقرلا عرض کردم؛ بچه 
سیب نياز واحتياج به بيغمبر وامام هست؟ فرمود: برای آنکه جهان به ملاح خود باقى بماند و 
این برای آن است که خداى تعالی تا زمانىكه بيغمبر وامام در زمين باشد عذاب را اهل زمين 
بر دارد. خداى تعالى فرمايد: دوخدا ایشان را عذاب نمی‌کند و حال أينكه تو در ميان ايشاني: 
سور انالآیه ۰۳۳ پینمبرفرمود: ستاركان امان اهل أسمائند. و اهل بيت من امان اهل 
زميننده چون ستارگان از ميان بروند به اهل آسمان رسد آنچه را ناخوش دارند. و چون اهل بيث 


من از ميان بروند به اهل زمين رسد آنچه را خوش ندارند. 


١-علل‏ الشرائع: ۱۲۳ 





1۸ الاتصاف في النص على الائمة الاثني عش رطا 





الب لول یناما الاب شا ای بغضټا برفز؛ َالِسَارَ إلى تاب 
النُصوصٍ على الق اي عشر لا ابوه این «نس» وی عيبي «غب» ای 
ا خی لاج وه وی ی 
اني «غمه وی کتاب الكافي 

ب برخ باشهها. 
مد 0 










0 


کلما 4 ڪه عن بن ملاو وس لس ال لدع بن موسئ بن جفقر بن 


مُحَمدِ بن طاوژوس, وربا أؤرذي ثاِراً نکر من به بَعْضٍ الأعادیش ای ما وی 
زستیة ماباب ی الل الى یو اإذتي عفر من آلي 
مُحَمْدٍيَلِيُِ الأشرّافي» وا الله حَسْبِي وعم الو کیل. 








0 








وكتابهابى كه از آنها نقل شده بنام بعضى از آنها به رمز أشاره شد بدين ترتیب: 
«نص» رمزكتاب النصوص أبن بابويه قمی(ره). 
«غب» رمزكتاب غيبت ايشان. 
«خل» رمزكتاب خصال آن مرحوم. 
«عض» رمزكتاب عيون اخبارالرضا لا 
«غخ» رمز كناب غيبت نعمانی. 
«كاء رم زكتاب كافى کلینی(ره) وكتايهاى ديكركه به نامهاى آنها تصريح شده است. وهر جااول 
سند نام محمد بن على است منظور ابن بابويه (صدوق) است وهر جا ابن طاووس است منظور 
سيّد اجل سيد على بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس(ره) می‌باشد. 
وگاهی از اوقات متن بعضى از احاديث را بواسطة اختلاف در عبارت يا راوی أن تكرار نمودم؛ و 
ناميدم آن را به نام کتاب «الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر من آل محمد الاشراف» 
وخدا مراكافى است و خوب وكيلى است. 











۳۹ 


الخدیث الأول نص م 
الشََّْانِيَ # قَالَ: دنا ج 
عبدالمثهم الصيداري 

بن علي الما اه قل اه عن اف 













مهدي الي ميان في 
خن لوو مق ومن نضا أذ رَد 





حرف همزه 
حدیث اول: شيخ صدوق دركتاب نصوص ازابان بن تغلب از حضرت باقر حديث كندكه از 
أن حضرت از امامان پرسیدم؟ فرمود: به خدا سوكند عهد و سفارشی که بيغمبرعَقةٌ به ما 


فرموده این است که امامان پس از او دوازده نفرندكه نه فر از صلب حسين ل هستند وازما 
است مهدى» أن کسی که در آخر الزمان به دين (حق) قيام كند؛ هر که مارا دوست دارد از قبر 
خويش با ما محشور گردد. و هرکه ما رادشمن دارد يا رةکند يا یکی از مارا ردکنداز قبر خويش 
به سوی آتش محشور شود. و آنکه دروغ بندد هما 











۳۰ الاتصاف فى النص على الائمة الائنی عشر لا 








EE 
أبي عَيْلَة مُحَمَّدُ ِن‎ 






13 
نا داد 


نیاق لقن و ال 


أو 


RE 


لت ململ نوی 
الثالث؛ غب . إنراجيم ار محمد ن علي 








دوم: و در همان کتاب از أبراهيم بن ابی عيلة از وائلة بن اسقع از رسول خاي روایت کند که 
فرمود: محبت من و اهل بیتم در هفت موضع که دهشتهای آن زياد است نافع است: ١‏ موقع 
مردن .در قبر ؟- موفع حشر (وبرانگیخته شدن در صحرای محشر ؟- وقتىكه نامة اعمال 
به‌دست أشخاص داده می‌شود ۵ موقعی که بای صيزان می‌روند ۶ وقتی که حسابها را 
رسیدگی مي‌کنند اوقت عبورازصراط, بس ه رکه مرا واهل بيتم ا دوست بدارد و پس از من به 
آنان متمشک شده باشد. ما شفیعان اودر روز قيامت هستيم, به حضرت عرض شد: تمشک به 
آنان جكونه است؟ فرمود: بيشوايان بعد از من دوازده نفرند هرکه آنان را دوست بدارد و بدانها 
اقتداكند رستگار شده و اهل نجات است. و هر که از آنان روكردان شد گمراه شود. 





سوم: ودركتاب غيبت از ابراهي مكرخى روای ت کرده که گفت: داخل شدم بر حضرت صادق ا و 


۱ ای لد ۱۸۰ 










معدن الو کن ڪر 











و وَوَارِتُ عليه 0 في قَضَايا 





کی الله عردَجَلَ بال ره ولو رامش 
کل إنتي عشر مهدي 1 هرن عم 
عَشر مهم امك يه كالشاهر یه ین ید دي سول لیذ عله قألَ: قَدجَل 








خدمت أن بزرگوار نشسته بودم که حضرت موسی بن جعفر## که هنوز پسر بچه‌ای بود وارد 
شد من برخاستم واو را بوسیده يهلويش نشستم. حضرت صادق ]2 فرمود:ای ابراهیم! پیشواو 
امام تو بس از من همین (کودک) است. هر آینه جمعی در بار او به هلاکت و جمعی دیگر به 
سعادت می‌رسند. کشنده أو را خدا لعنت کند و عذايش را دو چندان کند. هر آينه خدای متعال 
بهترین اهل زمين در زمان خود از صلب او خارج کند که او همنام جذش (امیر مومنان )و 
وارث علم و خکمهای او است در تضاوتهایی که فرمود. معدن امامت و ریشة حکمت است. 

او را ستمکار اولاد فلان (مراد بنى عباس است) پس از عجایبی نوين ( که از او ظاهر شود) از 
روی حسد می‌کشد ولی خدای تعالی کار خود را به نهایت رساند اگر جه مشرکان را بد آيد واز 
صلب أو خارج نماید کامل کنندة دوازده نفر پیشوایان دين راکه آنها را مخصوص به کرامت خود 
فرمودهء ودر بارگه قدس خويش جا داده. واو دوازدهمین امامی است که (مردم) انتظار آمدن او 
را می‌کشند. کسی که (به امامت) او اقرار کند مانند کسی اس ت که در بيش روی بيغمبر خداعل 








بن 


8 


ا 


شمشير زند, و دفع دشمن از برژگوار تسايد (راوى) كفت: درراین هنكام مردی از دوستان 
بنىاميه وارد شد حضرت سخن خود ا بريد مسد خواستم آن بزركوار دلبالة مطلب را بیان 
فرمابد ولى موفق نشدم تا بازده مرتبه اين موضوع تكرار شد و در هيج یک از اين يازده مرتبه 
موفق به استماع دنباله مطلب نشدم نا سال بعد که مجددأ خدمت حضرت رسيدم. حضرت 
نشسته بود و به من فرمود: ای ابراهيم! (دوازدهمين آنان) کسی است که بس از سختى زياد و 
بلابى طولائی و ترس و وحشت و گرسنگی, ناراحتيهاى شبعيان را بر طرف می‌کند. خوشا به 
حال کسی که أن زمان را دریاید؛ ای ابراهيم! (آنچه گفتم) تو را کافی است. ابراهیم كويد آن سال 
با چیزی بهتر از آنچه از حضرت شنیده بودم و دلچسب‌تر برنگشته بودم. 

چهارم: نعمانى در کتاب غیبت از ابراهیم کرخی (حدیثی نظیر آنچه گذشت از طریق دیگر) از 
حضرت صادق ل نقل کرده که چون سند أن اختلاف داشت طبق عادت خود و سایر محدئین 


رضوان الله عليهم در اینجاذ کر نمودم و البته نظير اين تكرار در کتاب قلیل و تادر است. 





.۳۲۵ كمال الدين وتمام النعمة:‎ ١ 








اب اقم r‏ 





اور في هذا الکتاب. 


١-الغببة‏ لمحمّد بن ابراهيم التعماني: ۰٩۰‏ 





۳۴ الانصاف فى النص على الائمة الائنی عشر فلا 





هنجم: صدوق(ره) درکتاب غيبت از براهیم مدنی از حضرت‌صادق 162 روايتكندكه فرمود:يس 
از مرگ ابوبکر که مردم با عمر بيعت کردند» جوانی از بهود در حالی‌که مردم اطراف عمر بودند در 
مسجد نزد او آمد و گفت: با اميرالمؤمنين مرا بر کسی که از همه شما به خدا و رسولش و کناب و 
سنت أو دانتر باشد راهنمایی کن. عم با دست به على 998 اشاره کرد وگفت: این است أن مرد. 
جوان بهودی نزد آن حضرت آمد وگفت: آيا شما این چنین هستی؟ فرمود: آری! عرض كرد من 
سه سؤال و سه سؤال ويك سوال از شما می‌کنم امیرالمؤمنین فرمود: چرانگفتی:هفت سؤال؟ 
بهودی گفت: نه. نخست از سه مسأله پرسش می‌کنم اگر جواب صحيح دادى سه سؤال ديكر 
می‌کنم واكر جواب درست ندادی دیگر سؤالى نخواهمکرد: حضرت فرمود: گر جواب صحيح 
دادم درستی و صحت جواب را خواهى فهميد؟ جوان» ‏ چون یکی از دانشمندان و بزرگان بهود 








بط بها آَم مق ین الج 
وج الأرض نله 
پیت العفیبی تحت الحجر کب اما جع الخیوان التي 








۳ امه 





بود وكفته می‌شد که از اولاد ارون براذر جضرت موسى .8# است - عرض کرد: آری می‌فهمم: 
حضرت فرمود: (ای جوان تور سوگند می‌دهنم) به چروردگاری که جزاو خدایی نیست. ‏ گر جواب 
صحيح دادم اسلام می‌آوری و دست از دین بهود بر می‌داری؟ جوان بهودی قسم ياد کرد که من 
جویای دين حق بوده و متصودم اسلام است (و به همین منظور آمدهام). 

حضرت فرمود:ای جوان هارونی هر جه خواهی بپرس تا جواب أن را بشنوی, جوان گفت: 
مرا خبر ده از اولين درختی که روی زمین روییده شد؟ و از اولین جشمهاى که بر روى أن جوشید؟ واز 
اولین سنگی که بر روی زمین نهاده شد؟ حضرت فرمود: اما پرسش تو از اولین درختی که بر روی زمین 
روبيده شد پس يهود گمان کنند که آن درخت زیتون است ولی دروغ گفته‌ند. همانا اولین درخت نخله 
است که نام او عجو بوده (عجوه یکی از اقسام درخت خرما است که در مدینه‌طیبهزیاد است) و حضرت 
آدم ل او رابا خود از بهشت به زمین آورد و غرس فرمود. و اصل همة درختان خرما از أن است. و اما 
اینکه كفتى: اولين چشمه که در روی زمین جوشید. بس بهودگمان كردهاندكه آن چشمه‌ای است که 


در بیت‌المقدس زیر سنك مخصوص قرار دارد. ولى دروغ گفته‌ند, پلکه 





جشمة آب زندگانی است 





۳۶ الانصاف فى النص على الائمة الاثني عشر 2 






فیها السَّمَكَةَ المَالِحَةَ 
بيه ذلك الماء إلا يَخهَاء وَكَأنَ اضر عَلَى مذ 








و که ات ماج اوه هبط به ذم مه من الب قوضعه ی الإن 
OE A‏ َد بياضا ِن ال نود من خَطَايا بي آَم قال: 
قأخبرني کم لهو لین |ام دى هاوين هر ی وه جذلان من رو 
وأخبزني أزن مزل محر في اج وس معذ ین ميد في الجن أل أا َلك کر 
ِهذه الأ بن ام دى هادين مین یسوم خذلان ين همق ِهذه 








که حضرت موسى ا و جواَئن توان رئپیدندروماهی نمك سود را در آن شستشوداد و ماهی 
زنده شد؛ و هیچ مرده‌ای نیست که از آن آب به بدنش برسد و زنده نشود, و حضرت خضر لا در 

رو ذی القرنین به جستجوی أن رفت و به آن چشمه دست بافت واز آن چشمه آشامید ولی 
ذو القرنین بدان نرسید و اما اينكه گفتی اولین سنگی که روی زمين نهاده شد بس بهود گمان 
کنند که آن سنگی است که در بيت المقدس است و دروغ گفته‌اند. بلکه آن سنگ, حجر الاسود 
است که حضرت اد من أن از بهشت همراه خود آورد. ودر ركن (که یکی از چهارگوشذ خانه 
خدااست) قرارداد. ومردم (در موقع طواف) آن استلام مى تمان 
بود. بواسطه خطا كاريهاى فرزندان آدم (كه آن را استلام می‌کنند) سياه شد؛ هارونی پرسید: 
خبر ده مراكه از برای اين امت چند امام راهنما و مهدى است که يارى نکردن آنان كه دست از 





این سنك از برف سفيدتر 


یاریشان برداشتهاند ضررى به‌آنان نمی‌رساند؟ و خبر ده مرااز اينكه منزل محمد وق در بهشت 
کجاست؟ واينكه چه کسی از امت همنشين او دربهشت است؟ قرمود: اما اينكه گفتی عدد 
بيشوايان راهنما ومهدى اين/متكه يارىنكردن آنانكه دستازياريشان برداشتهائد ضرر به آنها 





۳۷ 







ج مهد ئین لا بضوهم خذلان من حَذَلَهُمْ وَأما قولك: أَيْنَ 
4ة قمي أفضیها وآشرفها عدي وأخا تک من مع مُحَكر 5ال في الجن 
وال الي لاله إلا 











و محئ ین یو ول يوت متا أ یل قلا فَقَألَ 


يَاهار وني أَنأوَصِيُ محمد یش فد 








بل إخيتي نکن بگاه یدق 
اه الله وخدة ك شرف له َأنمُحَمدأ وول الله اف وَصِيْ 





نرساند چند است؟ پس برای این ایک دوازده نفر امام راهنما است که یاری نکردن کسانی که 
آنان را يارى نکنند ضرری بدنهانتی‌رساند؛ و ات هئزل محمد در بهترین و شریف ترين 
مکانهای بهشت که نام او «عّدن؛ است می‌باشد, و اما اینکه گفتی جه کسی هم‌نشین محمد در 
بهشت است؟ يس همین دوازده نفر بيشوايان راهنما هستند. جوان گفت: به خدای یگانه 
بی‌همتاراست گفتی: و در کتابی که به خط هارون و املای موسی نزد من موجود است اين چين 
نوشته شده است. 

(جوان) گفت: خبر ده مرا از وصی محمد که يس از ا چه مقدار زندگی می‌کند؟ و ایا به مرگ 
خود از دنیا می‌رود ياكشته شود؟ حضرت فرمود: -وای بر تو-أى هارونی منم وصی محمد که 
پس ازاو سی سال تمام بدون یک روز کم و زياد زنده خواهم بود. بس از آن شقی‌ترین امت که از 
پی کنندة ناقه مود نیز شقی‌تر است برانگیخته شود؛ و (با شمشیر) ضربتی بر فرق سرم مى زئد 
که محاستم از خون آن رنگین شود. سپس حضرت گریه سختی نمود. جوان بهودی فریادی زد 
و جامة بهودیت خود را دريد و گفت: گواهی می‌دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست؛ 
وگواهی دهم که محم دعقي رسول خدا است. وگواهی دهم که تو هستی وصی رسول خدا 





۳۸ الاتصاف في النص على الائمة الائنی عشر اا 









۲ | 


: من‎ E 


لك يأ ره شؤل اله ماقأ رول الل لا؟ 


اشع ما 





ابو جعفر عبدی در حديث مرفوع خود گوید: همة بهودیان مدینه اعتراف داشتند که اين مرد 

داناترين آنها است. و پدرش نيز داناترين آنها بوده است. 

ششم: و در همان کتاب از ابن سيرين از جابر بن سمره حديث کند که گفت: نزد بيغمبر قلق 

بودیم که آن حضرت فرمود: زمامدار ین أمر شوند دوازهنفر در اين هنكام مردم فریاد کشیدند 
نشنیدم جه فرمود. به پدرم که به رسول خداُ نزدیکتر بود گفتم: رسول خدا جه فرمود؟ 
لفت: أن حضرت فرمود: همه‌شان از فریشند, و همه‌شان بی‌مانند می‌باشند و کسی چون آنها 

دیده نشده است. 











مؤلف گوید: صدوق این حدیث رادر کتاب خصال به سند خود از احمد بن محمد بن اسحاق تا 





۲۹۵ كمال الدین:‎ ١ 
3۸ -کمال الدين:‎ ۲ 
6۷۳ الخصال لابن بايويه:‎ ۳ 















لاس مَاضِياً ما وم 
فسأت أ أبِي: ماذا قَالَ سول الل ئية؟ 


اشامن الُزائف ۔ ابن غهَينة 
ابقاري باه وَمَعائيه"". 






جف + قرع ان 
تا بحام الاو الماك اقاب اب فلت له: وَيَكُونُ في 








هفتم: ابن طاووس در کتاب طرائف از صحیح بخاری از اب 
خداءٌِ فرمود: تا زمنیکه دوازده نکر تردم را سررستی می‌کنند امر ايشان گذرا است. پس از 
آن حضرت کلامی فرمودكه بر من أشكار نشد از پدرم پرسیدم که پیفمب رل جه فرمود؟ گفت: 


عبینه حديث کند که گفت؛ رسول 





حضرت فرمود: همه‌شان از قريشند. 

هشتم: حدیثی است که درهمين كتاب از صحيح مسلم مائند حديث گذشته روايت نموده 
است: 

نهم: صدوق دركتاب غیبت از احمد بن محمد بن زياد ازدی از حضرت موسى ابن جعف رل در 
تفسیر آية شریفه «وَأْسْع یک یه (وفراوان کرد بر شما روزی‌های خويش را 
آشکارا و نهان, سورة لقمان آیه ۲۰) فرمود: روزي آشکاراء امام ظاهر و آشکار است. و روزي 
نهان, امام غایب و پنهان است. (راوی گوید) عرض کردم: آيا در ميان امامان کسی هست که 








۱۷۰ -الطرائفد‎ ١ 
2۱۷۰ ۲.الطراتف:‎ 
۲۰ ۳-لتمان,‎ 
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جر يا الا رخ الله 





غايب شود؟ فرمود: آری شخص اوراز ديدكان مردم پنهان شودرولى محبت او از دل مؤمئين 
نايديد نخواهد شد. واو دوازدهمین ما است و خدای"متعال هر دشواری را برای او آسان, و هر 
ناهمواری را برای او هموار سازد, گنجهای زصين را برای او آشکار. و دورها را برای او نزدیک 
كردائد. بوسيلة و هر سرکش ستمگری را فانى: و هر ديو متمرذى رابود كردائد, اوست فرزند 
بزرگترین کنیزان, آنكه ولادتش بر مردم مخفی است و بردن نامش بر آنان روا نباشد تا روز ی که 
خدای متعال اورا ظاهرگرداند. يس زمين از عدل وداد يركند چنانجه از ظلم وستم پر شده 
باشد. 

مولف گوید: مرحوم صدوق پس از نقل حديث فرموده است: اين حدیث را جز از احمد بن زياد 
در همدان نشنیدم و آن وقتی بود که از حج بيت الله لحرام مراجعت می‌کردم وأو صردى بود 
راستگوو فاضل-رحمة الله عليه -. 


۱ كمال الدین:۱۳۹۸ 
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دهم: ابن طاووس در کتاب طرائف از أبى اسحاق از حارث و سعید بن بشیر از حضرت امير بل 
حدیث کرده‌ند که رسول خاي فرمود: من پیش از شما(به حوض) می‌رسم وتو ياعلى! ساقي 
هسنی» و حسن (دشمنان رااز حوض کوثر) دور کنده و حسین فرمان می‌دهد: وعلی بن حسين 
قارط است (یعنی 





پیش بر أب وارد شود) محمد بن على ناشر است و جعفر بن محمد 
راهنمایی کند. و موسی بن جعفر دوستان و دشمنان را شماره کند و منافقین را براندازد. و على 
ت كند, و محمد بن على اهل بهشت را در جایگامهایشان منزل دهد و 
على بن محمد برای شیعیان خواستگاری كند و حور آلعین رابه آنان تزويج کند. و حسن بن على 
برای اهل بهشت جراغى است که از نور او استفاده کنند, و حضرت هادى (يكى از اسامی حضرت 
قانم 4 است) از (كنهكاران) شفاعت کند جايى که خدای تعالى اجازه شفاعت ندهد مكر به 
كسىكه بخواهد. 





بن موسى مؤمنين را زا 





۱۷6 ةقئارطلا-١‎ 
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موّلف كويد: در بعضى ازكتابها به جاى هادى (كه در آخر این روايت بود) مهدى ذكر شده است 
(كه مراد همان مهدى موعود است). 
يازدهم: نعمانی در کتاب غيبت از ابو ايوب مؤدب از پدرش که معلم بعضی از فرزندان حضرت 
صادق 16 بود روايت کرده که گفت: روزی که رسول اكرم در مدينه رحلت فرمود مردی از 
اولاد حضرت داود که بر دين بهود بود داخل مدینه شد؛نا گهان متوجه شد که کوی وبازار شهر از 
مردم خالی است از کسی سوال کرد: جه خبر است که شهر خلوت است؟ بدو گفته شد: پیفمبر 
اسلام رحلت فرموده است, شخص مزبوركفت: روز رحلت اوبا آنچه در كتايهاى ما راجع به روز 
رحلت پیغمبر اسلام) ثبت شده مطابق است. سپس پرسید: 

مردم شهر به کجا رفتهائد؟ بدو گفتند در مسجد (اجتماع کرده‌اند) مرد بهودی به مسجد 


آمد دید ابوبكرء عمر. عثمان» عبدالرحمن بن عوف وابوعبيدة جراح در مسجدند و تمامی مردم 





باب الهَفزة r‏ 
َأَرْسْدُوني إلى الذي حه نيکم ارد وه ى ابي بر 
اد عَلَى دِيْنٍ الَهُؤوئة. وقذ ْب یشالت عن ربع 


آسشث. ققال ان قیلا بل آمیر المُؤمنين عل 38 من بَعْضٍ أَنْوَاب العشجد 








0 
وف فان 









ر تقال ينيس هؤلاء عن أ 
كَأسأنّك؟ قال: اشأل, فقال: ما َل حرف کم يه یکم لما أي په ور 


یه وبي عن الع الي حم کم ول سم عليه 











مسجد اطراف أنان راگرفته‌اند. مرد بهودی به میلمانان: را بر من باز كنيد و مرا به کسی 
كه بيغمبر شما اورا جانشین خود فرار داد رأهنمايى كنيد. مسلمانان او رابه ابی بکر هدايت 
كردند, مرد بهودی نزد او آمد وكفا مردی از ولاك دوک و برآدین بهود هستم آمدهام تااز جهار 
چیز از تو سوال كنم تااكر جواب گفتی اسلام اختياركنم. ابوبكركفت:كمى صبر کن, در این 
هنگام اميرالمؤمنين على 368 از یکی از درهای مسجد وارد شد ابو بر رو به مرد بهودی نموده 
كفت: نزد این جوان (یعنی على 420) برو (و هر جه خواهی سؤالكن) مرد بهودی نزد أن حضرت 
آمده عرض كرد على بن ابی طالب تو هستی؟ حضرت فرمود: تو فلان فرزند فلان (تا حضرت 
داود پدران وا سم برد از اولاد داود هستى؟ عرض کرد: آری. حضرت دست او را گرفته نزد 
ابوبکر أورد. يهودى كفت: من از جهار جيز از اين جماعت سؤال کردم مرا به تو راهنمايي کردند 
ابنك از (آن جهار چیز از) تو سؤال كنم؟ حضرت فرمود: سؤال کن, عرض كرد: أولين حرف ی که 
بيغمبر شما با خدا دان تكلم كرد در شبی که او ابه آسمانها بردند واز نزد پروردگار متعال 
مراجعت کرد. جه بود؟ و آن فرشته‌ای که در آسمان با بيفمير شما مزاحمت کرد و بدو سلام 
نکردکه بود؟ 
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وآن چهار نغرىكه مالک جهنم سر بو از نها برداشت ]با بيغمبر صحبتكردندكه بودند؟ و 
خبر ده از منزل پیفمبرتان که درکجاي بهشت است؟ حضرت فرمود: ام اولین کلام که پیفمبر 
مات بدان تكلم فرمود فول خدای تعلیاست"ه ماو سول بآ 
است بيغمبر به آنچه فرستاده شده است بسوی او از جانب پروردگارش) عرض کرد: این کلام را 
اراده نکردم, فرمود كلام رسول دالا الئزوع کل أن باه (و مؤمنان هر کدام يهان 
آوردند به خدا). 





من ربو (ايمان آورده 





عرض کرد: این را نيز نخواستم, حضرت فرمود: بگذار أمر پنهان باشد؟ عرض کرد: (قائع 
نشوم) نا مرا خبر دهی که تو آن نيستى (كه من برای ديدار أو آمده‌ام و خداى تعالی در شب 
معراج در بارمات با بيغمبر تكلم کرد؟) حضرت قرمود: اكنونكه اصرار داری يس (بدانكه) وقتی 
رسول داب از زد بروردكار خويش مراجعت كرد پیش از آنکه به جايكاه جبرییل رسد 
فرشته‌ای بر او بانگ زد وگفت: ای احمد! رسول خدا فرمود: لبيك (بلی) گفت: خدای تعالی تور 
سلام مى رسائد و می‌فرماید: سلام (مارا) بر اقا ول برسان پیغمبر فرمود؛ قاو ون کیست؟ عرض کرد: 












َل سل له ة: يار نيل مر یت طبقین 
ود رون وان ََانُوا اعد سل ربق 





اه فَكَشَفَ طبقا قا ال رن 





على بن ابی طالبلا بهودی عرض كزد: به خدا سوگند راست گفتی و من در کتاب پدرم نیز 
چنین دیدهام. على #8 فرمود: وم قرشتهای‌که با سول گرم مراحمت‌کرد عزرایبل ملک الموت 
بودكه أز نزد ستمکاری از اهل دنيا برگشته بود و آن ستمکار حرف بزرگی زده بود که عزراییل 
(بواسطة آن حرف برای خدا غضب کرده بو در اینحال ملک الموت از نزد پیفمب لا گذشت 
و مزاحمت نموده و حضرت را نشناخت. جبرییل رو به و کرده گفت:ای ملک الموت!اين رسول و 
حبیب خدا: احمد است ملک الموت برگشت و دامان حضرت راگرفت و شروع به عذر خواهی 
نموده عرض کرد: ای رسول خدا به واسطة کلامی که سلطان ستمکاری بر زبان جاری کرد 
غضبناک شدم و تو را نشداختم؟ حضرت عذر او را قبول کرد و اما چهار نفرى که مالک جهنم 
سرپوش از آنها برداشت بس (قصة آنها چنین است) که حضرت در آسمانها که عبور می‌فرمود به 
مالک جهنمگذر کرد؛واو هرگز نخندیده بود. جبرييل به‌مالک گفت: ای مالک! این پیامبر رحمت 
ييل فرمود: به مالک دستور ده 
+ در این هنكام قابیل و نمرود و 


است؟ مالک نگاهي به حضرت تموده تبسم كردء حضرت به ج 






سرپوشی از سرپوشهای جهنم را بردارد او سرپوشی برداش 
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أن رت نار لیا ی تفتل 





2 
جَنَة 





فرعون و هامان ظاهر شدند. (نگاهشا که په حضرت افتاد) گفتند: ای محمد از خدا بخوادكه ما 
رابه دنيا برگرداند تا عمل صالح (رفتار نیک به جا آوریم. جبرئیل غضب کرد وبا برى از بالهای 
خود اشارہ کردہ مالك سریوش بای هومجاه بيغمبر در بهشت, بس أن 
بهشت عدن است که خداى تعالى به ل (كاملة) خود خلق فرموده و در آن دوازده نفر وصی 
منزل دارند و بالای او منزلى استكه قُبّةُالرضوان نام داد وبالاى قبّة الرضوان مزلی است 
كه وسيله نام دارد؛ ودر بهشت مانند ندارد و همان (وسيله) جايكاه پیفمبر است. مرد بهودی 
عرض كرد؛ به خدای يكانه راست گفتی؛ در کتاب جذم داود که دست به دست به من رسیده 


است همین طور ثبت است.و (اكنون) من شهادت می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست. و 
گواهی می‌دهم که مححدٌ رسول خدا است و همان کسی است که موسى ا به آمدن او 
بشارت داد, و گواهی می‌دهم که وصی او و دانای اين امت تو هستی, سپس حضرت احکام و 
شرایع دين را به او تعليم فرمود. 












آبَائهِ السّلامُ أسْمَاء ال 
قال: الاي عََرَ لي بلي عنسئ بن 





انت مدر س ی شاي ام 4 





دوازدهم: شيخ صدوق در کتاب غيبت از ابوايوب مخزومى از حضرت باقرلا حدیث کندکه أن 
حضرت اسامی ائمه دوازده كانه را بیان فرمودء تا به آخرين آنهاکه رسيد فرمود: دوازدهمين آنان 
کسی است که عيسى بن مریم يشت سرش نمازكند واين در سال «یتی وان الحكيٍ»است 


(ممكن است مرادر رو بئات اين آية شريفه باشد و ممکن است مقصود حسابهاى دیگری 
باشدكه بطور رمز بیان فرموده است. و در بعضى از احاديث عبارت اینطور است, «عليك بسنته 
والقرآن الحکیم» که ترجمه‌اش اين است: بر تو باد به سنت او و قرآن حكيم. والله اعلم). 

سیزدهم: ونيز صدوق عليه الرحمه در کتاب عيون از ایی بحر از همسایه‌اش ابو خالد حديث 
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جاري فَسَمِعْمَهُ تقؤل و يَخْلِف عَلیه: ان زو الامه لا تهدی خی ي 





الخامس غذ ا 0 
راهن بن اشم عن یه عن محر نبیر عن سو 
عن آبي جفقر ۹8 قالَ: یکی( بعد يِف الشمين 
الم چە" 


عانعن أبي بير 














كندكه گفت شئيدمكه ابو خالدكفت وبرگفته‌اش سوگند یاد کرد که این امت هدايت نشود تادر 
ایشان دوازده خلیفه که همكى به دين حق و هدايت عمل كنند بيايند. 

جهاردهم: ونيز صدوق دركتاب خصال از ابی بحر نظير حديث گذشته را روايث کرده است. 
(مترجم كويد: این دو حديث از معصوم نقل نشده و روی اصطلاح اهل حديث رضوان الله عليهم 
نمی‌توان أنها را در شمارة احادیث أورد مكر آنكه ابو خالد بواسطه دیگری يا بدون واسطه از 
بيغمبر اكرم تيا یکی ازائمه روایت کرده باشدكه در اينجا نام آن معصوم از حديث افتاده وذ کر 
نشده است). 

پانزدهم: و در همان کتاب خصال صدوق از ایی بصير از حضرت باقر چا حدیث کند که آن 
حضرت فرمود: يس از حسین بن علی 8 هتفر امام وپیشوا هستند که نهمی آنها قائم ایشان است. 
١-عبون‏ آخبار الرضا لابن بابویه: 81 


-الخصال لابن بابويه: 6۷6. 
۴-المصدر السابق: 48.٠‏ 





اب الهَمْرَةٍ لها 













برهم وساق الحديث. وَرَوَاهمُحَمَدُ بن 
, ساق الحديث. 


a 9 















ناخو ی وَأحمَد أبن يا همدي الوا 
جَويعاً: تنعل بن ام نها نایم یعاخن تالم 
0 بالق قل: قال أبي لجا عبدالله الأنصاري: إن 
لي لك اج 5 تن بش غیت رب وال عَثها؟ َال له جَاب: في أي 











شانزدهم: شيخ نعمانی در کتاب غيبت از ابو بصير حدیت کند که گفت: از حضرت باقرلا 
شنیدم که فرمود: دوازده نفر محدّث (كه ملانکه با آنها حدیث کنند) از ما هستند. 

مؤلف گوید: حديث مزبور راشيخ نعمانی به طریق دیگر از محمد بن يعقو ب کلینی از یی بصير 
نقل كرده. وهم جنين محمد بن يعقوب كلينى در کتاب كافى از على ابن ابراهيم از ابی بصير 
روایت کرده است. 

هفدهم: شيخ صدوق عليه الرحمه در کتاب غیبت از ابی‌بصیر از حضرت صادق 8 حديثى را که به 
حديث لوح معروف است) روایت کرده و حديث این است که حضرت صادق َه فرمود: (روزي) يدرم به 
وا حير ری و و ود 
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به آن از توپرسش نمایم؟جابرعرغکود: هر زمان مايل باشيد (حاضرم) يس آن حضرت با جابر 
خلوت کرده و بدو فرمود: أى جابرا حبر 3ه مرآ لوح که در دست حضرت فاطمه دختر 
محمد ديدى. و به آنچه مادرم ترا خبر داد که در آن لوح نوشته شده بود؟ 

جاب ركفت: خدای‌را به گواهی می طلبم که من وارد شدم بر مادرت فاطمه 84 در زمان رسول 
اقا كه در ولادت حسین ل او را تبريك كويم. در دست او لوح سبزی دیدم که گمان کردم 





از زمرد است. و در آن نوشتة سفیدی دیدم که شبیه به نور خورشید بود. بدو گفتم: يدر و مادرم 
فدای تواى دختر رسول خداا اين لوح چیست؟ فرمود: این لوح را خدای عزوجل به رسول خدا 
هدیه کرد و در آوست اسم پدر و شوهر و دو فرزندم و اوصیای آنه از فرزندانم» و پدرم برای اينكه 
مرا بشارت دهد لوح را به من عطا فرمود. جاب عرض كرد: يس از آن مادرت (حضرت زهرا 846). 
أن لوح را به من عطا فرمود و من (آنچه در آن نوشته بود) خواندم و از روی آن (برای خودم) 
نسخه برداشتم» (حضرت صادق 46 فرمود:) پدرم فرمود: ای جابر آیا می‌توانی آن لوح را در 
اختیار من بگذاری؟ عرض کرد: آری. پدرم به همراهى جابر به منزل أو رفتند. جابر بوست نازکی 









يشم الله الخلن 
وججایه وی ی 0 
وآشگر تفماني, وا و جع آدني يأل لإ نا قم اب بو ونژ 

















لین دمي الملكر ين ونان اي اله لاإلةإل أت فمن دجا قير قضلي 
أز حاف عير عذلي دعب عدي أحدأمِن الالیین فيي قاغيذني. وَعَلَيّ 





کل ني لم أنعث تيا أخمذ امه رأثت مته إل جعك له ویب وي 





برای پدرم آورد (و نزد او گذارد) يدرم فرمود؟آی جابرا تو در آن نگاه کن تا من ير تو بخوانم. جابر 
در آن نسخه نكاه می‌کرد و دمح وه دای يگانة نتوگند یک حرف کم و زیاد و پس و 
پیش نبود. جابركويد: به خدا سوگند من در آن لوح ديدم که نوشته بودد 

بسم الله الرحمن الرحیم: اين نامهاى است از خداوند داناى عزيز بر محمد, نور و نماينده و 
راهنمای اوكه روح الامين از نزد پروردگار بر اوناز لكرده است:ای محمد!اسامی مرا بزرگ شمارء 
و نممنهاى مرا شک رگذار, و آنجه از آنها به تو دادمام انكار مکن» منم خدایی كه جز من معبودى 
نیست» منم در هم شكنندة ستمگران؛ و بيجاره كنندة زور گویان, و هلاک كنندة منکران؛ و 
باداش دهندة مردمان, در روز جزا. منم خدای ی که جز من معبودى نیست. پس هركه به غي ركرم 
من اميد داشت. يا از غير عدل من بيم داشت. او را چنان عذاب كنمكه هیچکس را آن چنان 
عذاب نکرده باشم,پس (ای محمد) تنه مرا عبادت و پرستشکن, و بر من توكل نما (ای محمد) 
هیچ بيغمبرى را مبعوت نکردم که روزگارش سپری شود و عمرش به پایان رسد مگر اینکه برای 
أو وصى قرار دادم وتورا بر تمام بيغمبران و وصی تور بر تمام اوصباء برتری دادم و و را يس از تو 





۵۲ الاتصاف فى النص على الائمة الائنى عشر اا 









امد ق أب ا 


ندل باشعا قوسل سي دنهد 
جَعَلْتُ كَلِمَتِي لمع والحبكٌةٌ 
اي ی الیو الأذلياء الماضئن, واه سين جد 
المَحْمُؤدٍ مُحَمدُ محمد اي اتف لجکتي. ل رون یبن 
فالا یه لاد على عن اقول يئي خرن + 3 بغرأ ولأبؤتا في أضيايه 
6 


وانضاره ,اجب 
خبط مرضي ل قیوشت ي وا 2 
















به دو فرزند دخترت (فاطمه) حسن و حسین گرمّی داشتم. و جسن را بعد از پدرش معدن علم 
خود قرار دادم و حسين را خزينة وح خوك کرک و واه تهادت كرامى داشتم. وكارش را به 
سعادت ختم نمودم؛ پس أو بهترين شهیدان,و در درجة والاترين أنه اس کلم تاقة خود رابا 
او ور دادم و حجّت بالغمام رانزد اونهادم (مقصود ازكلمة ناته سامى بروردكار يا علوم و 
معارف قرآن يا انمه اطهارند؛ و مقصود از حجّت بالغه دين كامل حق ويا براهين امامت انمد 
أطهار است) به سبب عترت او جزاى نيك و بد دهم (يعنى میزان اعمال و پاداش آن, ولايت و 
اطاعت آنها است) اول ايشان (یعنی عترت امام حسين4#8) علي آقای عبادت‌کنندگان وزينت 
اولياى كذشتة من است.و فرزند او همنام جدّش بيغمبر محمود (نامش) محمد است که شكاقندة علم 
و معدن حكمث من است. أنهاكه دربارة جعفر شك داشته باشند بزودى هلاک شوند. کسی كه 
(كفتهها يا امامت) اورا رذکند مانندکسی است که مرا ردّكند. این قول از جانب من ثابت شده 
که جعفر راگرامی مىدارم؛ و او را در بارة شيعيان و يارانش خرسند كنم. و پس از او موسى را 
بركزيدم؛ ومى رسد(مردمر) بلايى تاريك» جزابنكه رشتفواجبمن (يعنىرشتذامامت) كسيخته 





اب الهَمرَة ar‏ 


زخعتي. وَمَنْ غر آية من كتابي فَقَدٍ 








فتری علي وونل 
وَخيرتي, وَالمُكَذْبُ 
شخ | أغبَاء ابو 


وَاجداً مِنّْهُْ فقَذ جَحَدَ 








نمی شود و حجت من مخفی نجی‌مانده و دوستآن من هركز از بین نروند. هركس یکی از آنهارا 
انكا ركند نعمت مرا انكاركرده. وکر کی یز کتأب متیر دهد بر من افتراء زده است. وای 
بر آنهاکه پس از سپری شدن زمان بنده وبرگزیده و دوست من موسی (امامت فرزندش علی) را 
منکر شوند. هر که هشتمین آنها را تکذیب کند تمام اولياء مرا تکذیب کرده» و علي (فرزند 
موسی لاة) ولى و یاو من است و کسی است که بارهای سنگین (علم) نبوت را بر او می‌نهم: و 
بواسعله تحمل آنها امتحانش كنم. عفریتی خود خواه او را مىكشد (عفريت به شخص مكارو 
حيله گر گویند و مقصود در اینجا مامون عباسى است) در شهرىكه بندة صالح بناكرده (مقصود 
از بندۀ صالح ذو القرنين است که طوس یکی از بناهاى اوست) نزد بدترين خلق من (مقصود 
هارون است) دفن شود در حکم مقر من ثابت است که دیدگان اورابهفرزندش محمد روشنكنم؛ و 
محمد پس از وى جانشین اوست. و وارث علم و معدن حكم. و محل راز و حجت من بر لقم مىباشده 
بهشت راجايكاه اوقرار دادم و در بارة هفتاد تفر از اهل بیتش شفاعت اورا قبول كنم در صورتىكه تمام 


آنها مستوجب آتش دوزخند (مترجم كويد: در كتاب كافى و غيبت شيخ طوسى و دیگران عبارت 





۵۴ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر ولا 





بیمایهم وفوا اليل ف م ون 






عَلَيِمْ رات ین رهز ورَحْمَةٌ خمةٌ یت مم المهتدّذ 3 
قال ار ختان بن سالم: قال او یی لو لم تشغ في هرد لالخ یی 





حدیث بس از جمله «وَحُسْتِي على خلقي» جدين است «لا نع به لك اجه .. و 
ظاهرا صحيح نيز همان است و ترجمف اڑا ی میت: هر بندهاى به او یمان أورد بهشت را 
جايكاه او قرار دهم... تا آخر عبارت که ترجمة أن گگشگ) و به سعادت بايان دهم برای فرزندش 
على که ولى و ياور وكواه در ميانة او موی من است. از او کسی راكه به راه من 
(مردم را) دعوت کند؛ و خزينه الم من ات (بينى) حيتين را بيرون آورم. پس از و کامل 
گردانم مر امامت رابه فرزندش که رحمت برای عاآمیان است. او راست كمال موسی و زیبایی 
عیسی و صبر آټوب. دوستانم در زمان اوخوار شوند: و سرهای ایشان چون سرهای ترك و دیلم 
هدیه فرستاده می‌شود. آنها را می‌کشند و می‌سوزانند. و أنها (در هر کجا) بیمناک و ترسان 
خواهند بود, زمين به خون أنها رنكين شود و ناله و فرياد در زنهای آنها فراوان گردد. براستی 
آنهایند دوستان من که بواسطة آنها هر بلاى تاريك و نابيناكننده ابرگیرم و به خاطر آنان 
زلزلهها را دفع كنم و به سبب آنها (بلاهایی که همچون) بارهای سنگین و (فتنه‌هایی که 
همچون) زنجیرهای آهنین (مردم راگرفتار کند) بر طرف سازم. درودهای پروردگار آنها بر 
ايشان باد و آنهایند راه يافتكان. 





عبدالرحمن بن سالم كويد أبوبصير كفت: اكر در مدت عمر خود جز این حديث را نشنيده 





َرَوَاُ ای فد و وی 
بن 4 اليؤفري عَنْ أبِي علي مد بن | 


TS 


: تا سف بۇ کن 








باشی توراكافى است. پس این حديث را 
مؤلف گوید: حديث مزبور را شيخ صدوق در کتاب عيون اخبار الرضاء و شيخ طوسى در کتاب 
غیبت» و نیز نعمانى در کتاب غيبت. و نیز حسين بن حمدان همكى از أبو بصیر از حضرت 
صادق 8 روایت کرده‌اند. 

هيجدهم: نعمانی در كتاب غيبت از ابی بصير از حضرت صادق ل از پدرانش از حضرت 


۱ -کمال الدین: ۳۰۸. 
اخبار الرضا: 6۲/۱. 








۵۶ الانصاف فى النص على الانمة الائني عشر ی 





00 
:قال سول ال إن اله ا كار ین الم وم لطشفت, 


عَبداللْهِ عَنْ آبائه بدا 







ألم e‏ ۲ 
ایغ عشر فخ 0 اترا لدبي 
جنر عن أبن عن أخمد بي جلا الفبتائي عي 
غَرْوَانَ هه باه الک گال سول الال في عونت لهم 





رسول عا روايت کرده است که رقيو :دا تعالی از روزها زوز جمعه؛ واز ماهها ماه (مبارك) 
رمضان,واز شبها شب قدر را بركزيده وأز مر نبا اختبار كرد. واز آنها ‏ رسولان» را انتخاب 
فرمود و مرااز ميان رسولان بركزيد. و از من على را اختیار کرد واز على حسن و حسین واز 
حسين اوصیاء را برگزید. و آنها هستند كه از قرآن تحريف اشخاصى راكه غلو می‌کنند و دعوى 
کسانیکه در صدد باطل كردن ديتند. و تفسير نادنان را دور سازند. نهمى آنها باطن و ظاهر و 
قائم وكرامى ترين آنهااست (ممكن است مراد از باطن و ظاهر اين باشدكه ساير ائمۀ اطهار چون 
هميشه در تقيه بودند و نمی‌توانستند حق را به طور وضوح أظهار كنند ولى حضرت قائم 1 
زمانى که ظهور فرمايد باكمال وضوح و صراحت حقيقت را بیان و بدان عمل كند لذا ازآن 
حضرت به ظاهر و باطن نامبرده شده). 

نوزدهم: شيخ در كتاب غیبت از ابو بصير همین حديث را به طور اختصار نقل فرموده که چون 
كم و زياد داشت من نيز جدا كانه ذ کر کردم. 





١-الفيبة‏ للنمماني: 19 











الجشوزن غب أو یر مدع قال داي را نخان 
EDE‏ ی 












يب تع الله بالاو ما حب .ما حب خل)(. 
الخادي والیشززن غب - آبو عفر مُحَقَد بُنْ علي با 


ةن 


آنا أو تور ومْحمَه باجنا عر أب 


: سیف با بد الله هد 2 ول لخن انا عَشَرَ حون 


0 


ا 





عفر 





اب غيبت از ابو بصير حذی ك کد که گفت: از حضرت صادق 1 شنیدم که 





فرمود: دوازده نفر مهدی از ما هستند که شش نفر آنها (آمده) و رفتهائد. و شش نفر دیگر بافی 
است, و خدای تعالی نسبت به ششمین آنها آنجه بخواهد يا آنچه واجب فرموده است به‌جا آورد. 
بيست و يكم؛ ونيز صدوق در همان کتاب از سماعه حدیث كندكه گفت:با ابو بصیر و محمد بن 
عمران خدمتکار امام باق در خانة او در مکه بودیم؛ و محمد بین عمران كفت؛ شنیدم از 
حضرت صادق ا كه فرمود: ما دوازده نغر محدّث هستیم (که ملانکه با آنها حديث کنند) ابو 
بصي ركفت تو رابه خدا سوگند این (كلام) راز آن حضرت شنیدی؟ (محمد بن عمران) دو مرتبه 
سوگند يادكردكه من از آن حضره 








١-الغيبة‏ للشيخ الطوسي: ۰16۳ 
"كمال الدین: ۳۳۸. 





۵4 الانصاف فى التص على الائمة الاثني عشر ا 


7 یر الآ 





و ل وی گر ۲ 
من أيه خ ان ور 


ا - أبو یرد 
E‏ ا یفاب فا ان ن 















عابي 
۱۳ و الشتين 
اب علي ماجیلونه وحد ئ مزسی بن لت کل جلهقال دنا مهن يخي 
الا عن ڪٿ ٿن الس ماع بي طالب نله اس ال غن 












تا ونر فد شرا 
لزي بقل حك د ن تا 





من أب عبدالّ 18 خلت 


EE 8‏ هذا 





بيست دوم: کلینی در كتاب کافی از ابو بصير مانند حديث سابق را روایت کرده است. 
بيست و سوم: و نیز صدوق در همان كتاب نظیر این حديث را از ابو بصير روايت كرده (با این 
تفاوت که در این حدیث مهدی به جای محّث: شده است) ودر آخر حديث آمده است 


که ابوبصیرگفت: به خدا سوگند من نيز مانند اين حديث را از حضرت باقر شنیدم. 


.۳۳۹ كمال الدین:‎ ١ 
۵۳6/۱ ۲-الكافي:‎ 
۳۳۵ "كمال الدین:‎ 





الراب والعِشرْوْتَ غب .بو بير مُحَمّدُ ‏ 





پیست و جهارم: و نیز صدوق از ابی بصير از حضرت صادق ل حديث كندكه فرمود: يس از 
حسين نُه نفر امام و بيشوا هستندكه نهمی آنها قائم ايشان است. 

مؤلف گوید: صدوق(ره) حديث سابق را در کتاب عيون اخبار الرضاطقة به طريق ديكرى (با 
مختصر تفاوت در الفاظ) رواي تكرده. و هم جنين حديث بيستم را نيز روأي ت کرده است. 

.۳۵۰ كمال الدين:‎ ١ 


۲-عبون أخبار الرضا 1:۱ 
۳-عیون أخبار الرضا 38:0 





۶ الاتصاف فى النص على الائمة الاثني عشر 24# 


الخامس والعشژون نس - أو السو مُحَكَدٌ ب علی بن الحسین يلك قَالَ؛ حَدَّتَنَا 


َء 


مُحْمّد عَنٍ 










رَسْولُ اللي يَُول: الب که 
ین سب الخسین: أغطاهم الله ليي 





الشلاش 5 علي با شتا 


:قال سابع 
با إن وق وتان : 


بيست و پنجم: و نیز مرحوم صدوق در کتاب نصوص از ابی الاسود از ام سلمه حدیث کند که 
گفت: رسول خدا فرمود: امامان بس از من به عدد نقبای بنی‌اسرائیل است (نقیب بمعنای 
سرپرست و زمامدار است) نه نفر آنهاا صلب حسین است که خدا علم وفهم مرابه آنها عطا 
فرموده. پس وای به حال که با آنها دشمنی کنند و بقض وكينه آنها را داشته باشند. 

بیست و ششم: و نیز صدوق در همان کتاب به سند خود از حضرت رسول تن حدیث کند که 
به على 3 فرمود: ياعلى! خداى تعالی محبت مسکینان و مستضعفان ز. 
فرموده و تو به برادرى با آنها راضى هستی. و آنها نیز به امامت تو رضایت دارنده خوش به حال تو 
وكساني که ترا دوست دارند و ترا تصديق كنند؛ و وای به حال کسی که تورادشمن دارد و تور 
تکذیب کند. ای على! من شهر علم و تودر آن شهری, و وارد شهر نشوند مگراز در آن شهره‌ای 


ن رابه تومرحمت 





١كغاية‏ الأثر: ۸5 








اب الَو ۶ 


اب با أل موی کل زاب عننطٍ. لاب کل آفعت و طفرنن. آز 
أف على الله عر EE‏ لي خْوائَ في أزيقة مین قوز لد 
م ولد المُسَاءَلَِ في وَعِنْدَ العَرْض» 


جزبي جرب الل ويلك بلمي, ويس لهي 













يم الله ناوید E E‏ 
أنَّ الله قذ رضی عَلْهُمْ 


5 ققد سام الله يا 
رَرَضِيَكَ لَهُمْ قاد وزضوا بك ول ال ری ای 
39 ت أو بطي ور ال اْنعة ین لب الکسین 4 وم تهر 
فا ای میت تن وت یت اقا دپ 








علی! دوستان تو مردمان رت کنو ونگهدارنده هستند, و اهل ولايت تو مردمان ژولیده 
موی کهنه جامه‌اند. که اكر به حَدا قسم خورند رانتگو باشند. ای على! برادران تو در چهار جا 
خوشحال و فرحناکند: وقتوكه جان أنها كرفته شود ومن و تو(در أنحال نزد آنان) شاهد باشیم, 
و وقتی که در قبر از آنها سؤال شود. و موقع عرض اعمال و موقع (عبوراز» صراط.ای على! حزب 
تو حزب من و حزب من حزب خداست. تسليم شدن (برای) تو تسليم شدن (براي) من و تسليم 
شدن برای من تسليم شدن برای خدا است هر که با تو ستیزه کند با من ستیزه کرده و هر كه با 
من ستيزه نمايد با خدا ستيزه نموده استء هركه باتو مسالمت کندیا من مسالم ت کرده و هركه 
با من مسالمت نمايد باخدا مسالمت نموده است. ای على! شيعيانت را بشارت ده که خدا از آنها 





راضی است وأنها نيزبهولايت توراضى شدهاند. ای على! تو سرور مؤمنين وبيشواى سفيد 


روبانی؛تو پدر دو سبط من و يدر أمامان نهكانه از صاب حسين ل هستى» واز ما است مهدی 





این اقت.ای على! بيروان تو برگزیدگان (امت) هستند. واگر تو و شیعیانت نبودید دين و آثين 
برای خدا بر پا نمی‌شد. 


۱ .کي لش ۱۸6 





۶۲ الانصاف فى النص على الائمة الائنی عشر لو 


ایغ والهشؤون نس أبو قايج مُحمَد نع قاتا تا خد بن مح ن 
َبداللهبْن لخن لیس قال: حي جَدّي عبداله + بْنُ الحسّن عَنْ ند ن 





الث َل سول لآ بي 
إل الله محمد ري 0 





| ؤر بطي لسن الین وَهذا آواز رز 
الختین ۵ ون منطزفزن, هدا رایناز قشطأ وعَذلأكنا 





بيست و هفتم: صدوق در کتاب نصوص از ابو ثابت از ام سلمه حديث کند که رسول خد اقل 
اله الا الله. محمد رسول 





فرمود: شبی که مرا به آسمان بردند نكاه كردم بر عرش نوشته بود: 
الله» (خدایی جز خداى يكانه نیست, و محمد فرستاده اوست؟) به وسیله على او را تأييد و يارى 

كردم؛ سپس انوار على و فاطمه و حسن و حسين و على بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن 
محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على را 
دیدم. ونور حجت را در ميان أنها ديدمكه مانند ستارة درخشان. نورانی بود. عرض كردم: 
پروردگارا این كيست و آنها کیانند؟ به من ندا شد: ای محمد! ابن نور علی؛ فاطمه و دو سبط تو 
حسن و حسین و امامان يس از تواز اولاد حسين نه است که همكى ياكيزه و معصومند, واين 
(آخرين) نور حجت (من) است که زمین را پر از عدل و داد کند يس از آنكه از بيدادكرى و 





۶۳ 






بن َي قال که أخمة إن م مُحَكَدٍ 
بن أي الخَطَاب عَنْ الحتسن بسن 
بالل ار قال: 









حك 


آرم اقاب تلا نهر فد وارب ٤‏ 10010 
الثاسغ وَالِشرْوْنَ غب أبو الجازؤد مُحَمَد بن عل قال: دا الحُسَي بن مد 
بن |ذریش بيك قال: دنا أ د بن مد 









عن امد ن مُحَكدٍ 





مع رازا يله 


الأرْصِياء فَعَدَدْثُ إنتي عفر شتا رهم القانم ۳ 





عم صَلَوَاثُ الله لهم 





ستم پر شده باشد. 

بيست و هشتم: صدوق در کتاب غیبت از ابی الجارود از حضرت باقر 8 از جابر بن عبدالله 
انصاری حدیث کرده است که جابر گفت: بر حضرت فاطمه ۵# وارد شدم ودر دست او لوحی بود 
که در او اسامی اوصیا بود. بس شماره کردم (آنها) دوازده نفر بودند که آخر آنها قائم بود. سه 
محمد و چهار على در آنهابود. 

بيست و نهم: ونيز صدوق در همان کتاب ازابی الجارود نظير حدیث سابق را روایت کرده است. 


۲ -کمال الدین: ۳۱۲. 
؟-كمال الدین: ۱۳۱۳ 





9 الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر‎ PF 






بن عَبداللهِ 
وَسَاقَ الحَدِيْتٌ کسابقه لآ فيه: 
باعل 

الحادِي والقلالزن غب اپو الجاژود مدع قال: دامن موی 





35۳ 2 ۳2 
بن یخی القطار وَعَبِدُا 





اي عَشَرَ آسما آخوهم 


انم :. وفي کتاب غیزن أخبار لوضا:[نتي عكر آخزهم الام ورَوَاه محمد ل 
رب في الكافِي عن مُحَمدٍ بن تن عن مُحَمَد بْنٍ السین, وَسَاقَ الحَدِيت إلا 








سىام: و نیز دركتاب خصال نظير حديث بيست و هشتم را ازابى الجارود روايتكرده است. 
سی و يكم: ونيز نظير آن رأ دركتاب غ 
مؤلف گوید: صدون, همین حديث رابا مختصر تفاوتى در كتاب عيون اخبار الرضا8ة حديث 
کرده و محمد بن يعقوب كلينى هم اين حديث را در كتاب شريف كافى با مختصر تفاوتی روايت 
کرده است. 





او روايت كرده است. 


۷۸ :لاصخلا١‎ 

۳۹۹ كمال الدين:‎ ٣ 
۷ ۳-عیون أخبار الرضا‎ 
۷:۱ >-عیون أخبار الرضا‎ 








ياب لهج ناما 


أ :لیا من 






















وأزبع ینعی 
الثاني والثلالزن كا آبوالجازود مُحَمَدُ ِن زب عن مُحَمَدٍ | 


ت 


POT 00‏ اه 
بن أَحْمَد عَنْ مُحَمّد بْنِ ألحْسَيْنِ عَنْ أبي ید المُْفْوْرِيٌ عَنْ عَمْرِو 
أپي الجارؤو عن أ 





هب الح عَشَرَ ِن وُي سَاحَتٍ الأ با لبروا . 


ية والطلالؤن مخ أبو الجاؤودِ من الختن الي 


عم B2‏ 4 5 
بن باب جفقر عن یه نامحد نخد بن خی عن 
أبي الجاژزد عن أبي جغفر 8 ال قال سول ألم: أنا وَأَحَدَ 
ات باعل رد الازض یا َو ال الأزض أن 
فا 







0 
اد 


سی و دوم: شيخ کلینی در کتاب کافی از ابی الجارود از حضرت باق روايت كرده است که 
رسول دای فرمود: من و دوازده نفر از اولادم و توای على ميخها وكوههاى زمين هستیم. که 
به وسيلة ما خداوند زمين راز فرو بردن اهلش نگهداری می‌کند. يس هر زمان که يازده نفر از 
اولاد من (بیایند و) بروند. زمین اهل خود را بدون (هيج) مهلت فرو خواهد برد. 

سی و سوم: شيخ در کتاب غيبت نظير حديث سابق را از ایی الجارود از حضرت باقر از 
رسول دام روایٹ كرده است. 





٩/۵۲۲: الكافي‎ ١ 
۵۳6:۱ ؟-الكاقي‎ 


۳غيبة الطوسي: ۱۳۹ 





۶۶ 7 الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر لكلا 


ی وار بلي هم 








هد الحُسَيْن 
ارول اله قا أن وَمحمَ و اوش ره إمُْحَمدٌ 
وَعَلُِ لحن اهدي بن شب الختی یت الأ قشطأ وعذ 
لما جور 





سی و چهارم: شيخ صدوق در كتاب نصوص از ابو الحجاف داود بن أبى عوف از حضرت 
مجنبى 8 حديث کند که فرمود: شنيدم از رسول اكه به على می‌فرمود: تووارث علم. و 
معدن حكم من؛ و أمام بعد از من هستی. زمانىكه تو به‌شهادت رسيدى فرزندت حسن؛ امام 
است. و چون او بشهادت رسيد فرزند (ديكرت) حسين امام (بر فردم) مى باشد. و چون حسين 
به شهادت رسد فرزندش على است, ونه نفر از صلب حسين امامان ياكيزهاند. عرض کردم:ای 
رسول خدانامشان چیست؟ فرمود: على ومحمد و جعفر و موسی و على و محمد وعلى وحسن و 
مهدى از صلب حسین که زمين راز عدل و داد يركند چنانچه از ظلم و ستم پر شده باشد. 








اب لقف فم 







۳ 








الخایسٌ والقْلائُوْنَ نس - َو الا 
ملد ب عبراله یبای قال :دا مد 


دي هو الم قیل: از سول له و الأ 8 


ثقباء يبي إسرَائئِل 1 


باه له الكؤفي الق 





نیز صدوق در همان کتاب ازابى حارث از ابی ذر حديث کند که گفت: شنیدم از 
رسول خدابّلِ كه می‌فرمود: هر که مرا و اهل بيت مرا دوست بدارد ما و او مانند اين دو انگشت 
هستیم و اشاره به انگشت سبابه و وسطی فرمود -( کنایه از نزدیک بودن دوستانشان به آنها 


است). 





سپس فرمود: برادرم (علی) بهترین اوصیا و دو سبط من (حسن و حسین) بهترین اسباطند و 
خدای تعالی از صلب حسین امامان نیکو کار را خارج كند. و مهدی اين امت از ما است. به أن 
حضرت عرض شد؛ای رسول خدا! امامان يس از شما چند نفرند؟ فرمود: به عدد نقیبهای بنی 
اسرائیل (كه دوازده نفر بودند. و نقيب به معنای سریرست و زمامدار است). 

سی و ششم: و نیز صدوق عليه الرحمة در همان کتاب از ابی حازم از سلمان حدیث کرده است 


۱ -کفاية الأثر: ۳۵ 








۶۸ الانصاف فى النص على الائمة الاثني عشر الا 








هی وال ؤسئ. وه ییسی. وعکم داد وص یوب 
قال اشح بر عَبدالله: وَهذَاحَدِيْتُ يت غَرِيْبٌ قوله 4: عَدَدَ شور العول(. 
السَابعٌ والثلائون نص بو ن لم فلع علي 
َدَّتنا ألو بكر القاضی محمد ب عُمَرَ قال: دا بو عبد الله مُحَمَدُ ب 
ابت الق كال عدا محمد بن شین أبي ڪارة قال: 


عن شنیم قال عد 















تا حبش بن 





51 


7 والح نز 4 





كه گفت: رسول خدايَي فرمود: امامان پس از من به عدد ماههاى سال دوازده نفرئد. و مهدى 
اين امت از ما است» از برای اوست غيبت (حضرت) موسى و بهاء عيسى (در زیبایی صورت) و 
ل 


سی و هفتم: و در همان كتاب از ابی جحیفه از حذيفه روايت کرده که كفت: شديدم از رسول. 





خدادر حالی که بالای منبر بود و يس از آنکه از آن حضرت راجع به امامان سؤال کردنده فرمود: 
ائمۀ پس از من به عدد نقیبهای بنى اسرائیل (دوازده نفرند) هر آينه آنها با حق و حق با آنها 


است. 








باب نزو 






این والقلائون نس أ 


سی و هشتم: ودر همان كتاب از ابی حازم از سلمان فارسی رویت کرده كه رسول خد الل 
فرمود؛ امامان يس از من بعددنقیبهای بنى اسرائيل هستند. و آنها دوازدهنفربودنده سپس 
حضرت دست بريشت حسين]3 گذارد و فرمود: نه نفر از صلب اواست؛ و تُهمى مهدی انها 
استكه زمين را راز عدل ودادكند چنانچه از ظلم وستم پر شده باشد. يس وای به حال کسانی 


كه نسبت به آنها بغض داشته باشند. 

سی و نهم؛ ونيز دركتاب خصال ازابی حمزة تمالی از حضرت باقر حديث كندكه فرمود: 
خداى تعالی محمد رأ به سوى جن وانس فرستاد. و پس از او دوازده وصى قرار داد از آنها جمعى 
رفته» و دستهاى باقى هستند. و برای هر وصیّی سنتی جارى شده است. و اوصياى پس از 
بسنت اوصیای عیسی هستند وأنها دوازده‌نفربودند؛ واميرالمؤمنين ابر سنت 





كفا الا 





۷ الانصاف فى النص على الائمة الالنى عشر ل84 





و وی في القيية قن شڪ 5 


توا e I‏ اتیل اه رة 








(خود) حضرت مسیح 4# است. 


مؤلف گوید: مرحوم صدوق این حديث را در کتاب عيون اخبار الرضاة و در کتاب غيبت به 
همین نحو روايت کرد ونيز شيخ طوسى در کتاب غیبت. وکلینی در کناب كافى همین حديث 
رابا مختصر تفاونی در الفاظ روایت کرده‌اند. 


۱-الخصال: ۷۸ 
۲-عیون أخبار الرضا ا:۵. 
٣‏ ۔کمال الدين: 1577 
٤-غيبة‏ الطوسي: ۱6۱ 





اب لفق نز 


الحَدِيْتَ بعا یی لعفتی(۱. 


محر نع الم عن 





چهلم: صدوق در کناب غیبت ازابى حمزة ثمالى از حضرت باقر واواز يدرش على بن الحسین و 
اواز پدرش حسین بن على لا حدیث کرده که فرمود: من و برادرم (حس ن8 ) بر جدّم رسول 
دا وارد شدیم. آن حضرت مر بر یک زانوی خود و برادرم را بر زانوى دیگر نشانيد و مارا 
بوسید و فرمود: پدرم فدای شما دو امام نيك و كار. خدای تعالی شما را از من و يدر و مادرتان 
بركزيد. و بركزيد از صلب تو ای حسين نه امام راكه ُهمى ایشان قائم آنها است؛ و همذ آنها در 
فضيلت و منزلت نزد خداى تعالی مساوى هستند. 

چهل و يكم؛ نعمانى د رکتاب غیبت‌ازایی حمزة ثمالى حديث كندكهكفت: روزی نزد حضرت 
اقلا بودم؛ وقتىكه مجلس خلوت شد وكسانىكه نزدآن حضرت بودند متفرّق شدندحضرت 








١-الكافي‏ ۳۱۳۸۹۸۱ 
۲-کمال الدين: ۲1٩‏ 





r‏ الانصاف فى النص علي الائمة الاثني عشر از 













اي عن مُحَمَّدِ ِن علي الكُوفِيٌ عن رجنم ِن ڪڍ بْنِ يُوسُفَ عَنْ محم ن 
بش عن مُڪئڍ بن هت غن محقد ِن يتان َن فصل الان عن آبي 











مث لمً وجؤراً كم قال فلم شيم هقتا سیم محئ 

وغل فقذ حرم الله َي الج اما وبس منوى الظَالِمِئن: وَأُوْضَعْ ین 

هذا بحم له ور و وَأَعْسَنَ 
5 


وه عة اشر نه لقاع هرا + 












به من فرمود:اى ابا حمزه! از حتمیّاتی که نزد خدا تفييرو تبديلى ندارد و حتمأ واقع خواهد شد 
قيام قائم ما است. بس هر که در آنچه مىكويم شك کنده در حالىكه خداى تعالی را منكر وكافر 
به اوست ملاقات خواهد كرد. سپس فرمود: يدر و مادرم قداى او که همنام و هم كنية من است 
(بكى از کنیه‌های حضرت قائم ابو جعفر است) و او هفتمين امام يس از من است. يدرم فدای 
آنکه زمین را پراز عدل و دادكند چنانچه پر از ظلم و جور شده باشد. سپس فرمود: ای ابا حمزه! 
هر کس او رادرک کند و تسليم (وامر و دستورات) او نشود نسلیم محمد و علی نشده و خدای 
تعالی بهشت را بر او حرام کند و جایگاه او آتش (جهنم) است و بد جایگاهی است جایگاه 
ظالمين. ای آبا حمزه! روشن ترين و آشکارترین برهان (امامت انمة دوازده كانه) برای کسی که 
خدای تعالی او را هدایت فرموده گفتار أوست. در قرآن مجید که فرموده: «به درستی که عدد 
ماهها نزد خدا دوازده ماه است روزی که آفرید آسمانها و زمینها راز نها چهار ماه حرام است. 








اب ال Yr‏ 


هن سکم( ومعرقة هر امعم صقر ینغ وما یف الحرم یلها 
وَهِي رَجَبُ وذو افو و الحجة المحم ل کون ونا تاه لأنَّ الود 
والتَصَارَئ والتجزس وَسَايرَ ال رالاس ثا ین الما 
00 













ی EG‏ 
عَلِي بن الحْسَينِء E‏ 
من آشم الله جل عر ُز 


بر 





این است دين استواره بس سكم نکنید أنها بر خویشتن؟» و شناسایی ماهها مانند محرم و 
صفرو ربیع و ماههای پس از أن و همچنین ماههایترام: رجب و يقعدة و ذيحجة و محرم دين 
محکم خدا نیست چون بهود و نصاری و مجوس و سایر ملتها و همه مخالف و موافق (مذهب) 
این ماهها را می‌شناسند. و اسامی آنها را شماره می‌کنند بلکه آنها امامان و سریرستان دين 
خدايند. و مراد از ماههای حرام (در آية شريفه) امیرالمؤمنین ٤‏ است که نام اواز نم علي که 
نام خدا است جدا شده و مشتق است. همانطوركه نام محمدكآفِةه از نام «محمود» خدا مشتق 
است. و ديكر سه فرزئد آن حضرتكه نامهای آنها على است: على بن الحسين (زين العابدين) و 
على بن موسى (الرضا) و علی بن محمد (هادى) و به احترام آن حضرت اين نام (علی) از نام خدا 


جدا شدهو مشتق است. 





؟-غيبة النعماني: 23 





۷۴ الانصاف فى النص على الانعة الاثني عشر الا 





چهل و دوم: صدوق عليه الرحمة دركتاب غيبت ازابى حمزة ثمالی از حضرت باقر حدیث 
کند که فرمود: خداى تعالی از آدم پیمان كرفت به أن درختى (كه خوردن ميوة آن را براو حرام 
كرده بود) نزديك نشودء بس زمانی‌که در علم خداكذشته بودكه ازآن درخت خواهد خورد (ادم 
پیمان را) فراموش کرد و از آن خورد. وكفتار خداى تعالی (در سورة طه آيه 18 ١كه‏ فرمايد) «هر 
آينه به آدم عهد كرديم پیش از آن پس فراموش كرد و نيافتيم برای او استقامتى» (اشاره به) 
همین (داستان) است» چون از أن درخت خورد به زمين فرود آمد و هابيل و خواهرش توام با 
همديكر (دو قلو) و پس از آنها قابيل و خواهرش توآم به دنيا آمدند. يس آدم به هابيل و قابيل 
دستور داد که (براى خدا) قربانی کنند. هابيل گوسفند دار و قابيل دارای زراعت بود. هابيل 
قوجى از ميان كوسفندان برای قربانی آورد و قابيل قدرى از زراعت ياك نشده. قوج هابيل از 
بهترين گوسفندها انتخاب شده بود ولى زراعت قابيل از زراعتهای ياك نشده بود يس قربانی 








هابيل قبول شد و قربانی قابيل قبول دركاه واقع نشد. و گفتار خداى تعالى (در سورة مائده 
آیه۲۷) «بخوان بر آنها خبر دوفرزند آدم را برأستى انگاه که قربانى آوردند. بسءاز یکی قبول 
شد واز ديكرى قبول نشد (اشاره همین فاستان انست) و تَانةقبول قرباني اين بود که آتشی 
(مى أمد) و او را در کام خود فرو می‌برد و می‌سوزانید بس قابیل همت گماشت و برای آتش 
خانه‌ای ساخت واو اول کسی بود که خانه برای آتش ساخت (و آنشکده بناکرد) وگفت: این آتش 
را می‌پرستم نا آنگه که قربانىام را بپذیرد. 

سپس دشمن خدا ابلیس, به قابيل گفت:قربنی هابيل قبول شد و قربائى و مقبول درگاه 
واقع نگردید. اگر هابیل را زنده بگذاری تا فرزندی آورد فرزندان أو بفرزندان تو افتخار ورزند 
(وسوسة شیطان در قابیل اثر کرد و) هابيل را کشت. چون نزد آدم برگشت (آدم بدو) فرمود: 
هابیل کجاست؟ 








: ندانم كجاستء تو مرا نفرستاده بودی که تگهدار او باشم. آدم (خودش) به 
جستجوی او رفت واو را کشته یافت( گریان شد) و فرمود: ای زمين لعنت باد بر توکه خون هابيل 
را قبول کردی و چهل شب بر هابیل گریست؛ يس از آن آدم 1 از خدای خود (پروردگار) 





۷۶ الانصاف فى النص على الائمة الائني عشر اا 





عزوجل خواست که پسری به اکن يسى بسري برای او پدنیا مد که اورا هب الله (بخشيده 


شدة خدا) نامید؛ چون او را خدای تقالی به آدم بکشیده بود. حضرت آدم او را بسیار دوست 
می‌داشت؛ همین که دوران پیفمبری و نبوت او سبری شد و روزگارش تمام شد خدای تعالی به 
او وحی فرمود:ای آدم(دوران) نبوت توگذشت و روزگارت به پایان رسید | کنون علمی که نزد نو 
است وايمان واسماکبر را (ودربعضی ازنسخ «سرّاكبرء بجای سم اكبره ضبط شده لکن آنچه 
ترجمه شد که همان «اسم اكبره است که با سياق حدیث مناسبتر بود) در ذرّة خودت نزد 
سرت هبة الله بكذار: زيرا من هركز علم و یمان و اسم اکبر و میراث علم و آثار نبوت را تا روز 
قيامت از ذرّة تو قطع نکنم و زمين راوانگذارم مكر اينكه در آن عالمی ياشدكه بوسيلة او دين 
من وراه طاعت من شناخته شود. و سبب جات کسانی باشد که بين تو و نوح به دنيا آيند. 
أدميلة نوح را یادآور شد وفرمود؛ خدای تعالى پیغمبری فرستدكه نامش نوحاست ومردم را 
به سوى خدا دعوت كند و مردماورا تکذیب کنند و خدا انان را بوسيلة طوفان هلاک گرداند. پس 
ميان آدم ونوح ده بشت آمدندکه همكى بيغميران خا بودند. آدم به هبة الله سفارش کرد كه هر 











آم قال له رتیل اجه اله ال 
توم اعدا ین ویو نع هب اله تس علی آدم آبنه 








کدام از شما او را درک کند بابد راو بگرودواز او بيروى کندٍ واورا تصدیق کند تااز غرق شدن 
نجات یاب سپس چون ادم مرب شد در همان مرضی که از دی رفت نزد هبة الله فرستادو 
بدو فرمود: اگر جبرئیل يا هر کدام از فرشتگان را ملاقات کردی سلام مرا به او برسان و بگوای 
جبرئیل پدرم هدیه‌ای از میوه‌های بهشت از تو خواسته. هبقالله (اين پیفام ا) به جبرنیل 
رسانید. جبرنیل به اوگفت:ای هبة الله! بركردكه يدرت از دنيا رفته است. و من آمدهام بر او نماز 
بخوانم؛ هبة له برگشت ديد پدرش از دنيا رفته است. جبرئیل (نزد او آمد و) کیفیت غسل دادن 
آدم را به او ياد داد. هبة الله اورا غسل داد چون وقت نماز بر آدم رسید به چبرئیل گفت: جلو 
به‌ایست و بر آدم نماز بخوان. جبرئیل گفت: ای هبة الله! خدای تعالی به ما دستور داد که در 
بهشت بر يدرت آدم سجده کنیم و ما نمی‌توانیم امامت هیچیک از فرزندان او را بنماییم؛ پس 
هبقالهجلو ایستاد و بر پدرش آدم نماز خواند و جبرثیل با گروهی از فرشتگان بشت 
ایستادند. و هبة الله سی تكبير بر آدم گفت. جبرئیل دستور داد بيست و ينج تكبير از آن 
برداشت (وبه همان ينج تکبیر باقیمانده اکتفا شد) که امروز روش و سنت ميان ما همان بنج 








سرش 
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دم e: E‏ ی 





تکبیر است ودر جنگ بدر هفت تا نه تكبير بر شهدای مسلمین‌گفته شد. 

هبة الله چون (از دفن بدرش آدم فارغ شد و) او را بخاک سپرد. قابیل نزد او آمد و بدوكفت: 
من,ديدمكه آدم تورابه جيزى از علم خود مخصوص داشت و به تو داد چیزی از آن علمكه به من 
نداد. واين همان علمى استكه برادرت هابيل بوسيلة آن دعاكرد و قربانی‌اش قبول شد. ومن او 
راكشتم تا برای او فرزندی نشود که بر فرزندان من افتخار كنند و بكويند: سا فرزندان كسى 
هستیمکهقربنیاش قبول شد.و شم فرزندانكسى هستيدكه قربانی اوقبول نشد اکنون اكراز 
آن علم مخصوص که بدر بهرة توكرده چیزی اظهاركنى مانند برادرت هابيل تورا نيز خواهم 
کشت؛ بس هبة الله و فرزندان أو چندان که بودند. آنچه نزدشان بود از یمان وعلم واسم اكبرو 
ميراث علم و نشانه‌های نبوت (همه را) بنهان کردند. تا آنگاه که حضرت وح برانگیخته شد و 





وصیت هب الله آشکار شد و نظر در وصيت آدم کردند دریافتند که پدرشان آدم به (آمدن) نوج 


بشارت داده است (لذا) به نوح أيمان آوردند و آزاوپیروی نموده و اور تصدیق کردند. و آدم 380 به 











روج ورسلا قذ تاش ليك بن بل وشلا َم ق مط »ی 
0 






هبةالله سفارش كرده بودكه در سر هر سال این وصت را بررسی كندء و أن روز را عيد پگیرند 
و به ياد داشته باشند (روز) بعثيتءنوح و زمانظهور أو را و همین طور جاری شد در وصيت هر 
بیغمبری تا آنكه خداى تعالی حَصَرَمَحصَعََأمََمَوَتفرَظُود و سبب شناسایی نوح همان 
علمى بودكه نزد آنها بود. وكفتة خداى عزوجل (در سورة نوح) هو بتحقيق نوج را بسوی قومش 
فرستادیم»-ا أخر آيه شريفه_(اشاره) به همین (داستان) است+و ييغمبرانىكه ميان آدم ونوح 


بودند (دسته‌ای) پنهان بودند (كه در پنهانی مردم را به سوى خدا دعوت می‌کردند) و دسته‌ای 
أشكاراء واز اين رو نام آنان در قرآن پنهان شده و مانند بیفمبران آشکار تصریح به آنان نشده 
است. و (منظور از) گفتار خدای تعالی (در سورة نساء آیه ۱۶۴) «و پیغمبرانی که داستان أنها رااز 
پیش برای تو بیان كرديم. و پیفمبرانی كه داستانهای آنها را نگفتیم» همین است. يعنى أنانكه 
پنهان بودند نام آنها را مانند آن پیخمبران که آشکار بودند نبردیم. حضرت نوح نهصد و پنجاه 
سال در ميان قوم خود بدون اينكهكسى در پیفمبری شریک او باشد ماند. لکن نزد مردمی رفته 
بود که انبياء گذشته ميان او و آدم را تک ذیب کرده بودنده وگفتۀ خدای تعالی:-در 





15 .هود: ۲۵و المؤمتون: ۲۴ و العتکبوت:‎ ١ 
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ع الأ لّوا الم غرف بيه 


سوره شمراء آیه ۱۰۵ تا آیه ۱۲۲»قوم نوح پیفمبران را دروغ پنداشتند...» يعنى كسانىكه بين او 
و آدم بودند دو به درستی که خدای تو عزیز و مهربان استه (اشاره به) همین ماج است. 

و چون دوران نبوت نوح سهرى شد و روزگارش به پایان رسید خدای تعالی به اووحی فرمود: 
به تحفیق دوران نبونت سپری شد و روزگارت به پایان رسید يس علمی که نزد تواست و ایمان و 
اسم اكبر و ميراث علم و نشانه‌های نبقت را نزد ذرټه‌ات سام قرارده؛ زيرا من أنها رااز خاندان 
پیغمبرانی كه مبان تو و آدم بودند قطع نكردم. و زمين را بدون عالمی که بوسيلة لودين وراه 
اطاعت كردن من شناخته شود وانگذارمتابرای کسانی‌که بين رفتن بيغمبرى و آمدن پیفمبری 
دیگر بددنيا آيند وسبلة نجات آنها باشد. و بين سام و هود پیغمبری نیست. پس بيغمبرانى که 
ميان نوح وهود بودند (دسته‌ای) بنهان و(دستهاى) أشكار بودند؛ ونوح لا فرمود: خداى تعالى 
بيغمبرى برانگیزد که نامش هود است وأو مردمان را به خدا دعوت كند وأورا تكذيب کننده و 











خداوند آن مردم را هلاک کند؛هرریک از شماکه او رادرک كند به او ايمان آورد وازاو بيروى نمايد 
تا خدا اور از عذاب باد نجات بحش وب کسام دنور داد که این وصيت را سر هر سال 
بررسی کند. وأن‌روز راعيدبكيرند؛ ودرأنروز بعشت حضرت هود و زمان تلهورش را ياد اور شوند. 
چون هود را خدای تعالی برانگیخت در آنچه نزدشان بود از علم وايمان و ميراث علم واسم | کبرو 
نشانه‌های نبوت نظر کردند و دانستندكه هود بيغمبر اسث. و پدرشان نوح به آمدن او أنهارا 
بشارت داده. پس به او ایمان [وردند؛ و اورا تصدیق نمودند و پیرویش کردند؛ واز عذاب باد (که 
ند و همین است (مقصود) از گفتار خدای تعالی ۰و 
(فرستادیم) بسوی عاد برادرشان هود را .- سورة اعراف آیه ۴۵ و گفتار دیگرش: «قوم عاد 
بيغمبران فرستاده شده را تکذیب کردند چون برادرشان هود به أنهاكفت آيا پرهیزکار 
نمی‌شوید؟ .. سورة شعرلءآیه ۱۲۲ 

و خدای تعالى فرموده:دو سفارش کرد يدان أبزاهيم پسرانش راو يعقوب..» وگفتار دیگرش: 
.و به‌ابراهیم دادیم اسحاق و یعقوب را همه را رهبری کر دیم» که اما 


خدا بر دشمتان هود فرستاد) نجات 








ر خاندانش بنهیم هو 
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ب مَا جر ا رو 5 وَشعیب 2 2 





وب أبن سْحَاقَ ‏ 
لقث إلى شت جرا وق توس تق فی 2۶ 





قار الله عَرْوَجَلَ مُحؤسئ دكار إلى وتو وتا 





نوح را نیز پیش از آن رهبرى كرديم سورة بقره أيه ۱۲۳۲ء که امامت را در خاندان او بكذاريم. 
پس نسل پینمبرانی كه بيش از ابراهّم 8 بودند به اباهیم آيمآن أوردند» و ميان هود و ابراهيم 
ده نفر پیغمبر بود» و همین است (مقصود از) گفتار خداى تعالى:دو نيستند قوم لوط دور از شما 
سورة هود آیه ۸۸٩‏ و گفتار او که فرماید:«پس لوط به ابراهيم ایمان آورد و كفت من به سوى 
پروردگار خود هجرت كنم ... سورة عنکبوت آیه ۳۶و گفتر و که فرمايد: دو ابراهيم نكا که به 
قوم خود كفت خدا را بپرستید واز (عذاب) او بپرهیزید اين برای شما بهتر است .. سورة 
عنکیوت آیه۱۶:. 

و ميان هر دو بيغمبرى ده بشت ونه بشت و هشت يشت بودند که همه بيغمبر بودئد. و برای 
هر پینمبری همان جریان بود که برای نوح و هود و صالح و شعیب و ابراهیم پیش آمده بود. نا 
(اينكه نبوت) به يوسف بن یعقوب بن اسحاق بن أبراهيم )9 رسید. و يس از او نبوت به اسباط 
(یعقوب) برادران يوسف منتقل شد. تا رسيد به موسى بن عمران و بین يوسف و موسى ده نفراز 
بيغمبران بودند. و خدا موسى و هارون را به سوى فرعون و هامان و قارون فرستاد. سپس 
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ازمل اله عوج اسل هتثرئ كلما جاء اة وشولها کب 
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َأَريعَةٌ تام ّى أنه كان ربا تزا في الوم الواح سجن 
ت اورا عن مُؤْسَئ بْنِ ع نان 


كان و مؤسَئ بنٍعِمْرانَ 





ام ات( وکا شرا 





جزل" يخي ارڈ 
عِنْدَهُمْ ي اوتا 





بيغمبرانى بى در پی فرستاد (و خداي تعالى فرماید) هو هر أمتى که بيغمبرشان به‌سوی آنها 
آمد تکذیبش کردند.و ما بفضتی را بدنيال پعضي هلاک کردیم و آنها را داستان تموديم». 

بنی اسوائیل یک پیغمبرو کو بیغمَر (درَووز) می‌گشتند وگاهی چهار پیفمبر می‌کشتند. 
تا آنکه گاهی در یکروز هفتاد نفر بيغمبر را کشتند و هنوز بازاركشتار رواج داشت, (با هنوز 
بازارشان باز بود. كنايه از ابنكه اين کشتار برای ایشان عادی شده بود و مانع از کسب و کار آنها 
نمی‌شد) و چون تورات بر موسی بن عمران نازل شد (موسی) به آمدن محمد بشارت دادو 





بین يوسف و موسی پیفمبرانی بودند. ووصی موسی بوشع بن نون بود واو همان جوان أو بود که 
خدا در قرآن خبر داده است (اشاره است به داستان مسافرت حضرت موسی ل و يوشع بن نون 
برای تعليم از حضرت خض رطف كه داستان آنها را خداوند متعال در سور کهف بیان فرموده 
أسث). 

و هميشه پینمبران به آمدن حضرت محمد بشارت مىدادئد واين است گفتار خداى 


تعالى: «می‌یابند و را مقصود بهود ونصارى است-یعنی صفت محمد ٤ڈ‏ ونام اورا «نوشته نزد 





١-مؤمنون:‏ 46 
۲.اعرف: ۱۵۷ 





Af‏ آلاتصاف في النص على الائمة الاثنى عشر غ 
واانجیل یأر پالتغژوفی یهام عَنِ انکر وهو لول يَخكي غن 
عِيْسَئ بْنِ مریم : شرا بِرَسُولِ ل يأتي ین بغري آشقهُ أخمد» فش شزتی 
زعیسی 89 بحر اج اه وی بل رود لا 
قَضَى مُحَمدُعَِك وه وأشتكي لث ابام أ حى اله رل إليه: :يَامْحَثِدُ قَذ 
ا EG‏ والإنمان وَالاشم الأكبن 
ني أن أَفت ليلم وتان 
من درك كما لم افطنها 

ان ارم وی و فقو عوجر: وإ لله 
تكح E‏ ین 
نض وله لي تلوانت اال تيرك 















خودشان در تورات و انجيل كه آنها را به کار نیک وآذرکند و از کار زشت باز دارد .. سورة اعراف 
أيه ۱۵۷ واين است گفتار خداى تعالی که از عيسى بن مریم حكابت می‌کند:«و بشارت دهنده 
هستم به رسولی که پس از من آيد و نامش احمد أست .. سورة صف آبه۴ يس موسى و 
عیسی لا هر دو به آمدن محمد مزده دادند چنانچه ييغمبران گذشته به آمدن يكديكر 
بشارت می‌دادند. تا اینکه دوران نبوت محمد وه رسید. و چون محمد دوران نبوت را 
كذرائد و روزكارش به پایان رسيد خداى متعال به أو وحى فرمود که:ای محمد دوران بوتت 
سپری شد و روزگارت به پایان رسيد اكنون علمی که نزد تواست باایمان و اسم ابر و ميراث علم 
و نشانه‌های غلم نبوت را نزد على بن ابی طالب بكذار. زيرا من غلم و ایمان و اسم اكبر و میرات 
علم و نشائههاى علم نبوت رااز نسل فرزندانت قطع نكنم جنانجه از خاندان پیفمبران بيش از تو 
كه ميان توو يدرت آدم بود قطع نكردم. و اين همان كفتة خداى عزوجل است که فرمايد: به 
درستی که خدا بركزيد آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران رابر جهانيان « نزادى که ار همدیگر 
باشند و خدا شنوا و دانااست ... سورة آل عمران آية ۳۴ ۳۴و خدای تعالى علم و دانابى را جهل 








و نادانى قرار نداده. و کار خود را به هيج فرشتة مقزب و بيغمبر مرسلى وا نگذاشته ولى 
فرستادكانى از فرشتگان به‌سوی ييغمبرش كسيل داشته و به او جنين و چنان 'كفته؛ و اورا 
بدانچه دوست داشته دستور داده و از آنجه کراهت داشته نهى فرموده و از گذشته و آینده 


بوسیلة علم خبر داده. و این علم را به پیفمبران و دوستان خود و برگزیدگان از پدران و برادران 
آموخته: به همان نزادی كه از همدیگر باشند. و این همان گفتار خدای تعالی است: بو هر آینه 
دادیم آل ابراهیم راکتاب و حکمت و به ایشان پادشاهی بزرگی دادیم سورة نساء أيه ۸۵۴ پس 
مقصود از کناب نبوت است. و اقا حکمت (مقصود از آن) حكما از انبیا و برگزیدگان از صفوت 
هستند. و همگی آنه از همان نزادی هستند که از همديكر و به هم پیوسته بودند که خداوند در 
ایشان نبوت و عاقبت را قرار داد و حفظ ميتاق با آنها است تا دنیا بهيايان رسد و ایشانند علماو 


والیان امور و اهل استنباط علم خداه و اهل نشانه‌های علم خدا از نزادی که از همديكرند از برگزیدگانی 
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ره كن وضع 
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تن عمل بعتلهغ تن إِلَى اروم تجا 
ية الله أل لبط عم اله في یرل اون 
خر ال عَرَوَجَلَّوَجَعَلَ الجُهالَ وأ 0 له وا ى کین 


0 








را 


قير دی وَرَعَمُوا 







حه نما هد بي آل ان رل 
الکتاب والجكمَة وَآتَْنَاهُمْ ُلکاً عَظِيْما» اجه ال 
خن تقوم الا ام کتاب الله بطق 
من لت يف لله با 


أن رقع وی ذکر يها انمه وهلي يرتا 
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كه بعد از انبياء هستند از اولاد و برادرآن و زد خاندآن بيغمبران» يس هر که به علم نها عمل 
کند. و دستورانشان را بكار بندد به سبب یاری آنها رستگار شود و هر کس ولايث خدا و اهل 
استنباط علم اورا در غير محل خود نهد. دستور خدایرا مخالفت کردهء و ادانان و سخن گویان 
هدایت نشده را زمامدار قرار داده و گمان کرده‌ند که آنهایند اهل استنباط علم خداء اینان بر 
خدا دروغ بستند؛ و از سفارش و اطاعت خدا به یکسو شدند, و فضیلت خدایرا در آنجا که خدا 
نهاده است ننیهادند. و پیروان خود را گمراه کردنده و روز قيامت برهانی (بر اعمالشان) ندارند 
همانا حجت در خاندان براهیم ا است. برای كفتار خدای تعالی که فرموده: دو هر آیند دادیم 
آل ابراهيم راكتاب و حكمت وبه ايشان پادشاهی بزرگی دادیم» و (مقصود) از حجت پینمبران و 
خاندان آنها است نا روز قيامت؛ زيراكتاب خدا بدان گوی است. و سفارش خدا بر این جاری شده 
که (امامت) در نسل خاندانی است که خدای تعالی آنان رأ بر مردم برتری داده و فرموده: «در 
خانه‌هایی که خدا اجازه داده برتر باشند و نامش در آنها برده شود ... سورذ نور آیه ۰۳۶ و آنها خانه‌های 








هه و أ زى 4ف 


من ذریته اود وَسُلَيِمَانَ یوب وَیوسّتَ و م 





پیغمبران و رسولان و حکما و لمامان راهنما اس و همین بیان دستاویز ایمانی است که 
پیشینیان از شما بوسیلة آن نجات یافتند. و به همین وسیله نجات یابد کسی که يبروى المه را 
بنماید. و خداوند متعال در کتاب خود بیان فرموده است:«و نوح را پیش از اين هدايت کردیم واز 
نزادش داود و سلیمان وايوب و يوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم) و چنین پاداش دهیم 
نيكوكاران را« وزكريا و یحبی والیاس هركدام از شایستگانند و اسماعیل و اليسع و يونس و 
لوط و هر يك را بر جهانيان برترى دادیم * واز بدرانشان و نزادشان و برادرانشان و أنهارا 
بركزيديم و به راه راست راهدمايى كرديم 8 آنانند آن چنا ن کسانی که کاب وحكم ونبوت به آنها 
دادیم پس اكر اينان بدان کافر شدند ما بر آنها مردمى راگماشتیم که کافر به آنها نیستندہ سورة 
العام آية ۸۸۷۸۴ و مقصود کسانی از اهل بيت است که گماشته بر فضل هستند از پدران و 
برادران و ناد (پیفمبران) و این كفتة خدای تعالی است که فرمايد: «اكر اقتت بدان کافر شونده 
ما اهل بيتت را گماشتيم به آن ایمانی كه تو را بدان فرستادیم» و آنها هرك ز کافر بدان نشوند و آن 
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تنجواء ویکون کم يد حب يَوْمَ ال 


ایمانی كه به أن تو را فرستادم هرکز ضابع نگردانم و اهل بيتت را پس از تو علماى امت و 
زمامداران امور واهل استتباط علم حو دكار دمن علمى)كه در أن دروغ وككناه و تزوير وكبر 
و ريايى نيست, و این توضیح أن جيزى است که خدای تعالى بس از بيغمبر در امر امت بیان 
فرموده است. زرا خداوند اهل بيت بيغمبررا باكيزكرده ومزد مودّت و محبّت ره أنها 
اختصاص داده» و ولايت را برای آنان جارى ساخته. و آنهارا اوصيا و دوستان خود نموده.و 
حجت‌های خدا بعد از بیغمب رد در ميان اقت ثابت است. يس ای مردم| در آنجه كفتم 
باشید که خداى تعالى ولايت و اطاعت و مودت و 





أنديشه كنيد واز آن عبرت كيريد و متو 
استنباط علم و حجت خود راكجا نهاده است؛ يس از آن ياد كيريد و به آن چنگ زنيد تا نجات 
يابيد» و روز قيامت برای شما سیب رستگاری كشنه و برهائی باشد. زيرا آنان رابطة ميان شما و 
راه پروردگار شمایند, و پیوند ولايت شما باخدا جز بوسيلة آنان نشود. هر که بدان معتقد شود بر 
خدا است که أو راكرامى دارد و عذاب نكند, و هر که بر خلاف دستور او رود بر خدا است که او را 


خوار نموده و عذاب کند. 








a‏ برشت الآ ۱۳ القع ل تاج 





نه في أزض مضربذها اة ارا وَتَقالئ رت E‏ 





و (بدانکه) انبياء (بعضی) به‌طور خصوصی برانگیخته شدند و (بعضى) به‌طور عمومى. اما نوح 
بهطور عموم بر تمام اهل زمين مبعوث گردید. و اما هود بر خصوص قوم عاد فرستاده شد؛ و اما 
صالح به سوى قوم ثمود فرستاده شد که کمتر از جهل خانه در ساحل دريا داشت و شعيب (نيز) 
بخصوص شهر مدين كه كمتر از چهل خانه داشت مبعوث گردید و ابراهيم پیفمبری‌اش در 
قريةكوثاكه یکی از دهات سواد عراق است بود و نبوت آن حضرت در آنجا آغاز شد. سپس از آنجا 
هجرت کرد نه هجرت جهاد وكشتارء و همین است (مقصود از گفتارخدای تعالی (که حکایت از 
ابراهيم کندکه فرمود) دمن به‌سوی برورذكار خود رهسبار مى شوم واو مرا هدايت خواهد کرد .. 
سورة صافات آیه ۹۹»و أن هجرت به كشتار نبود. و پس ازاو اسحاق بنبوتٍ رسید؛ و اما يعقوب 
بيغمبرىاش در زمين كنعان بود. سپس به مصر آمد و در آنجااز دنيا رفت و جسد او به كنعان 
حمل شد ودر زمين كنعان به خاک سپرده شد و خوابى که يوسف ديد يازده ستاره و خورشید و ماه بو 


كه دید) برای أو سجده كردند و ابتداى امرنبوت او در مصر بود سپس خداى تعالى دوازده ثفر اسباط 
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قشاع وج على 
فطع عن مخ دإ ارول رت یت وه 





(يعقوب) را پس از يوسف مبغوث فرمود,و پس از آنها موسی و هارون را به‌سوی فرعون و 
پیروالش بخصوص مصر فرستاد. پش یوشنع بن توق زا به‌سوی بنی اسرائیل گسیل داشت و 
آغاز نبوتش در بيابانى بود که بنى اسرائيل در آن سرگردان شدند. پس از بوشع پیفمبران زبادی 
آمدند که خدای تعالی داستان بعضی را برای (بيغمبرش) محمد ٤ل‏ بیان فرموده و بعضى را 
بیان نفرموده» سپس خدای عزوجل عیسی را بخصوص بنی اسرائیل فرستاد. و نبوت او در شهر 
بيت المقدس بود و يس از وی دوازده تن حواریین او بودند. واز هنگامی که خداوند عيسى را به 
آسمان بالا برد ایمان در ۵ خاندانش پنهان بود. و (اما) حضرت محمد عليه را خداوند 








ميان 
به‌سوی تمامى جن وانس مبعوث فرمود. واو خاتم پیفمبران بود و پس از او دوازده وصى بود که 
بعضى را م درك كرديم و بعضى پیش از ما بوده و بعضی هم باقی هستند (كه بعد از اين خواهند 
آمد). این است (كيغيت) امر نبوت و رسالت. 

پس هر يسيغمبرى پسوی بنى أسرائيل فرستاده شد جه خصوصی و جه عمومى! 
بسرای او یک وصی و جسانشین بود وسنت براين جاری گشته بود و انا 





اب القَمرَةٍ ٩۱‏ 





اوصیای بعداز بيغمبر َي بر سنت اوصیای حضرت عیسی بودند (که دوازده نفرند) و شخص 
امیرالممنین ا بر سنت خود حضرت مسیح و روش أو بود. 

این بود شرح سنت وصایت و نشانه‌های اوصیا بس از (رفتن) انبيا 8# . 

چهل و سوم: واز ابوحمزه تمالی از حضرت باق از پدرش از جذش حسین بن على لا 
روایت کند که فرمود: من و برادرم حسن بن على بر جدّم رسول دای وارد شديم؛ حضرت 
مرا بر یک زان و برادرم راير زانوى دیگرش نشانید و ما را بوسيد و فرمود: پدرم فدای شما دو امام 
پا کیزه و نیک کاره خداوند شما را أز من و يدر و مادرتان بركزيد. وای حسین از صلب تو بركزيد نه 
تن امام راكه همی ايشان قائم آنها است. وهمة آنها در فضيلت و منزلت نزد خداوند یکسانند. 





۱ -کمال الدین: ۲۱۳ 
۲-هداية الکبری: ۳۷6: 
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7 لد 
ساق الحَد يث ال فغه: آشتاعامقام أزواحاً. رهم الک 


َلك عزش: وَهُمٌ الأمَة لاهن أل محر بج ". 





َسُولٍ 


چهل و جهارم: و نبزاز ابوحمزه حديّث كنذكه گقت: از حضرت على بن الحسين (زين 
العابدين) شنيدمكه فرمود: خداى تعالى محمد و على و يازده نغر پیشوایان (دین) رااز نور 
عظمت خويش أفريد در وقتی‌که آنان, ارواحی بودند در روشنايى نور اوکه خدا را پیش از سابر 
خلق عبادت می‌کردند. و تسبیح و تقدیس او می‌نمودند. و اینان پیشولیان راهنما از آل 
محمد بلكل می‌باشند. 

مولف كويد: شيخ صدوق (يس از نقل حديث) فرموده: اين خبر به بیان ديكرى نيز روايت شده 
لکن آنچه من شنيدهام همان بود که نقل کردم و شيخ كلينى نيز اين حديث را به سند خود در 
كافى نقل فرموده نکن با تفاوت اينكه به جاى «ارواح»كه در روايت صدوق است در روايت کلینی 
«اشباح؛ نقل شده و «بيشوايان از اولاد رسول دای به جاى «بيشوايان راهنمای از أل 
محمد له ذكر فرموده است. 








كمال الدين: ۳۱۸ 
۲-کمال الدين: 1615 
؟-الكافي :3/۵۳۰ 
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له محئ ن مَؤرَانَ عن محر بسن 







حفرة اي عن 
خاش في اه بط E?‏ 
َقْلتُ: يامولاي أَخبزني کم ین تمان فلث: و کیت ذلِك؟ 





ر عَشر عد الأشباط. تال ین المَاضِيْن وأئا 








جهل و پنجم: و نیز از ابوحمزه از حضرت صادق 8 حدیث کرده که أن حضرت فرمود: از ما 
هستند دوازده نفر مهدى (راه يافتكان). 

چهل و ششم: صدوق در كتاب نصوص از ابو خالد کابلی حديث کند که كفت: وارد شدم بر 
حضرت على بن الحسين (زين العابدين)426 و آن حضرت در محراب عبادت نشسته بود. من 
نیز نشستم تا وقتی که حضرت از عبادت انصراف بيداكرده به من متوجه شد و دست خود رابر 
محاسن شریفش کشید. عرض کردم:ای سرور من به من! خبر دهيدكه امامان (و پیشوایان) بعد 
از شما چند نفرند؟ فرمود: هشت نفر. عرض کردم: چگونه است؟ فرمود: زبرا پیشولیان بعد از 
به عدد كعد هه اراك و رتیت وم 





رسول خدا 


1 كمال الدین: A‏ 
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وَأَوْجَبَ عَلَى عِبَادهِ لافتذاء بهم بَعْدَ 
هم اه یت ياس 
نعلي بن أبي طالب 98 نم لسن این 


سول ال تال 





با علي نآي طالب م 


زوین قَالَ: إن الأض ا لون مجه لأ على عباه من احج تام 





جهارمين ایشانم و هشت نغر از اولاد مس آمآمان یکو كارت که بس از این می‌آیند) هر که مارا 
دوست دارد و به دستور ما عمل كنده در بلندترين منازل بهشت با ما خواهد بود و هر که مارا 
دشمن دارد يا یکی از ما را رذ کند او به خدا و آيات او کافر شده است. 

چهل و هفتم: و نیز در کتاب غيبت از ابو خالد کابلی روايت کرده که گفت: وارد شدم بر آقای 
خودم حضرت زین العابدین 42 به او عرض كردم: ای فرزند رسول خداا به من خبر ده از 
کسانی‌که خداوند تعالى اطاعت و دوستی آنها را واجب کرده: و پیروی كردن آنها را بعد از رسول 
خداٌية بر بندگانش لازم دانسته؟ فرمود: ای كابلى! اولى الامری که خداوند آنان را اسامان و 
پیشوایان مردم قرار داده و طاعتشان را بر آنها واجب فرموده: على بن ابی طالب سپس حسن و 
حسین دو فرزند على بن ابی طالب سپس امر امامت به ما رسیده و (پس از این کلام) سوت 


فرمود. عرض کردم:ای آقای من!از اميرالمؤمنين 12 برای ما روایت شده که زمین از حجت خدا 


۳۹ -كفاية‎ ١ 








۹4۵ 






ا 


مُحَمَّدٌ وَأَسْمُهُ 








۳ الشعاء اشا 







الشتنية ا قرو ام 
قال: اي بجنقر الكَدَابٍ وقذ حمل طَاءِ سر وی الل 
لیب في جفظ اله وال كل پم أبن جه هلاه جز صا م 








بر بندگانش خالى نمی‌ماند يس حجت و آمام بعد از تما کیست؟ فرمود؛ فرزندم محمد و نامش 
در تورات باقر است. که علم را بخوبی می‌شکافد. اوست حجت و امام بعد از من, و بعد از محمد 
فرزندش جعفر که نامش نزد اهل أسمان صادق است. سپس فرمود: پدرم از پدرش برای من 
حدیث كرد كه رسول خداَييهُ فرمود: چون فرزندم جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على 
بن ابی طالب بدنيا آيد او را صادق نام نهيد» زیرا ينجمين فرزندش که نام او جعفر است از روی 
جرأت بر خدا دروغ بندد. و به دروغ اڌعای امامت کند. او نزد خدا جعفر کذاب است.كسىكه بر 
خدا دروغ بندد وادعاکند چیزی راكه شایستگی أن راندارد. با يدرش مخالفت كنده وبر برادرش 
(حضرت عسکری ل ) حسد ورزد.اوست که مى خواهد بر خدا راكشف کند در وقتی که ولی 
خدا غايب شود. سپس حضرت زین العابدین ل به سختی گریست و فرمود:گویا مى بينم جعفر 
کاب راکه سرکش زمان خود راوادار رده بر تفتیش امرولی خدا و کسی که در حفظ و حراست 
پروردگار پنهان است. وكسىكه موکل بر حرم يدر خود می‌باشد. لو این رفتار او) از 
روی جسهالت او است به ولادت آن حضرت و حرص بر کشستن أن بزركوار در صورت 
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ات۳ ۳ شین ا 





دست یافتن براوء برای طمع در ارث برادرش که بتاحق آن را بكيرد. 

أبوخالد كويد؛ عرض كردم: ای فرزند رسول خدداا اين کار خواهد شد؟ فرمود: آری. به 
بروردكارم سوكند, به درستىكه آن نوشته است نزد مادر صحیفه‌ای که در أن محنتهاییکه بعد 
از رسول داب به ما می‌رسد در آن ذ کر شده. ابوخالد كويد: (عرض کردم): سپس جه خواهد 
شد؟ فرمود: غيبت ولى خدا طولانی شود وأو دوازدهم از أوصياى رسول خداءً وامامان پس 
زاو است.ای ابوخالد! أهل زمان غيبت اوكه قائل به امامت او و منتظر ظهورش هستند. از مردم 
هر زمانی برترند چون خداوند به آنها عقل و فهم و معرفتى عطاکرده که غيبت امام برای آنان 
چون مشاهده است. و خداوند ايشان را در أن زمان همانند کسانی‌که در ركاب پیفمبر خدا با 
شمشیر کار زار كردهاند قرار داده. ایشان براستی مخلصین‌اند. و بدرستی شیعیان مایند. و 
آنهایند کسانی‌که مردم را در نهان و آشکار به خدا دعوت کنند. و فرمود: انتظار فرج از بهترین 
اعمال است. 








اب الهْْرة a‏ 





و صدوق اين حديث را به طريق دیگری نيز از ابو خالد کابلی از آن حضرت روايت کرده است. 


جهل و هشتم: و نیز در همان كتاب از ابو خالد کابلی از على بن الحسين از پدرش حسین بن 
على للها حديث کند که فرمود: وارد شدم بر رسول خداءقيةٌ ديدم آن حضرت اندیشناک و 
غمگین است؛ عرض كردم: ای رسول خدا! جه شده است شما راکه متفکرید؟ فرمود: ای فرزند! 
روح الامين (جبرئیل) نزدم آمد و اوند علی اعلی سلامت می‌رساند و می‌فرهاید: 
دوران نبوتت سپری شد و روزگارت به آخر رسيده (اكنون) اسم اكبر و میراث علم و نشانءهاى 
نبوت را نزد على بن ابی طالب بگذارء زیرا من زمین را و نگذارم مگر اينكه در او عالمی باشد که 


۳۱۹ كمال الدین:‎ ١ 
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يي الغو دي غا تفت ول 





بوسيلة او طاعت و ولايت من شناخته شود و من علم نبوت رااز ميان خاندان و ناد تو بيرون نبرم 
و قطع نكنم چنانچه از ميان نزاد پیغمبرانی که بین تو و پدرت آدم بودند بيرون نبرده و فطع 
نکردم عرض كردم: چه کسی (بعد از تو) مالک امر امامت شود؟ فرمود: يدرت على ابن ابی طالب 


كه برادر و جانشین من استء و پس از او (برادرت) حسن, سپس تو مالک شوى؛ و پس از تونه نفر 





از صلب نو دوازده تفر امام و پیشوا مالک شوند (امر امامت را) يس قائم ماقیام کند و زمين را پر از 
عدل ودادكند چنانچه پر ازظلم و جور شده باشد. و سین‌های مردم با أيمان از شيعيانش راشفا 
بخشد. 

چهل و نهم: و در کتاب نصوص از ابو خالد واسطی از زيد شهيد از پدرش على بن الحسین از 
پدرش حسین بن على 8# حدیث کندکه گفت: رسول دا فرمود: تو امام و بادر آمامی» 





۱ اي ۱۷۸ 








ونه نف از اولاد تو امامان معصومند. ونهمى أنها مهدى است. خوشا به حال کسی که ايشان را 
دوست دارد و وای به حال کسی که آنان را دشمن دارد. 

پنجاهم: نعمانى در کتاب غيبت از ابو خالد والبى از جابر بن سمره روایت کرده که گفت: شنیدم 
از رسول دا که فرمود: همواره اين دين غالب و بيروز است وهركه باآن دشمنی کند ضررى 
نمی‌رساند تا دوازده نفر خليفه قيام كنندكه همة آنها از قريشند. 

ينجاة و يكم: و نيز از ابو خالد از جابر بن سمره از رسول أكرم ع روايت كندكه فرمود: ضرر 
نمی‌رساند به اين دين هر که با آن دشمنی كند تا دوازده خليفه بكذرند که همه از 








-كفاية الأثر: ۳۰6 
۲ غيبة النعماني: ۱۰۷ 
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قَالَ: سيت قَاطِحَة اد ال یا تقول با أبي يلك عن قزل الله تجار 
فریشند. 

مؤلف كويد: شيخ طوسى # در كتاب غيبت حديث سابق رابه سند خود مانند سند نعمانی 
روایت کرده است. 

پنجاه و دوم: على بن طاووس له در کتاب طرائف از ایی دود به سند خود از رسول خد الل 
حدیث کند که فرمود: همواره اين دين غالب و پیروز است تا روز قيامت و دوازده خلیفه بر آنان 
حکومت کند که همه از قریشند. 

پنجاه و سوم: صدوق در کتاب نصوص از ابی ذر حدیث کندکه گفت: شنیدم از حضرت فاطمه 
سل الله عليهاكه فرمود:از پدرم از معنی اين آيه سؤال کردم که خدای تعالی فرماید:«و بر اعراف 








۱-غيبة 


ارف 0۱ 












جومم الاثم باحق لھا عَذلاكا متت جؤرأ©. 
الخایس والخَمْسُوْنَ نس یر زلوت مُحَمَد بن عَلِيٌ نله قال: خدتا 
تن ال لعري الست : 1 


دا جبوئیلنآخعد عن شوسی بي جلف 









(مکانهای بلند و مرتفع) مردانی هستند که هر کدام را بشناسند به سیمای ايشان سور اعراف 
آبه۴۵.. حضرت فرمود: آنان امامان بس از من: على و دو سبط من, و نه نفر از صلب حسین 
هستند. ایشانند مردان اعراف. داخل بهشت نشود مگر کسی که يشان را بشناسد و آنان اورا 
بشناسند, و داخل جهنم نشود مگر کسی که منکر آنها شود. و آنها منكر او شوئد, و خداوند 
شناخته نشود مكر به راه شناسايى أنه 

پنجاه و چهارم:کلینی در کتابکافی به سند خود از آبی سعيد از حضرت بافر ل حدیث کند 
كه رسول خدائةٌ فرمود:از فرزندان من دوازده فر نقیبان گرامی نزاد هستندکه ملائكه با آنان 
حدیث کنند. آخرشان قائم بر حق استكه زمين را پر از عد ل كند چنانچه پر از ستم شده باشد. 


رکتاب تصوص از أبى سعيد عقيصا روایت‌کرده استكه كفت: چون حضرت 





۹۵ رثألاةيافكم١‎ 


؟-الكافي ۱۸/۵۳6:۱. 
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ن ران اذخ عله وج الجکت في ذلك وان [ 
کان حِكُمَة وضوابا آنا علطم نيحد إل وق في خن 
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امام حسن ا با معاويه صلح کرد مردم نزدش آمدند و بعضی آن حضرت را در بارخ بيعت با 
معاويه ملامت کردند. حضرت فرمود: وای بر شما نمی‌دائید من چه کردم به خدا أنجه من کردم 
بهتر است برای شيعيائم از آنچه خورشيد بر آن بتابد و غروب کند. آيا نمیدانید که من امام 








شمایم و اطاعت من بر شما واجب است. و یکی از دو تن آقایان جوانان اهل بهشتم به تصریح و 
نض رسول دا ؟ عرض کردند: چرا فرمود: ی نمی‌دنید که چون خضرنةة کشتی را 
سوراخ کرد. و ديوار رابنا نمود و بچه راكشت, برای هر كدام آنها موسی غ غضب کرد چون 
حكمت أنها بر او مخفى بود. ولى نزد خدای تعالی حكمت و صواب بود؟ آیا نمی‌دانید که 
هیچیک از ما (دوازده أمام) نيست مكر اينكه بيعت سرکش زمانش به كردن او افتد؟ مگر أن 
قائمى که حضرت عيسى بن مریم بشت سرش نماز گذارده چون خداى تعالى ولادت او را 
مخف ى کند وخودش را مخفى نماید. تا آنكه بيعت احدى در زمان ظهورش به كردن أو نباشد؟ و 
او فرزند همی برادرم حسين. و فرزند سيدة كنيزان (حضرت نرجس خاتون) است که 














جار 
ل الله يفول 
يما أل نه ن د ت 258 وخی 6 دنت ۳0 1 
في أك قُلْتُ: حيدم قحلن آبي طالب؟ قلت عم یا قال امه 





خدا در زمان غیبتش,» عمر او را طولائى کنده و سپس به قدرت خود او را آشکار سازد در صورت 
جوالی که كمتر از چهل سال دارد؛ تا دانسته شودكه خداى تعالی بر هر جيز قادر است. 

وابن حديث را شيخ صدوق در كتاب غيبت نيز روايت كرده است. 

پنجاه و ششم: شيخ طوسى دركتاب غيبت ازابى سلمى جويان رسول اكرم ا روايث كرده 
که گفت: شديدم از رسول داف كه فرمود: شبی که مرا به آسمانها سير دادند خداوند عزيز 
زه فرمود: «پیغمبر به آنچه از جانب پروردگارش به او ازل شده ايمان آورده من گفتم:دو 
مؤمنان» (نيز ایمان آورده‌اند؟) خداى متعال فرمود: درست گفتی؛ ای محمدا جه کسی را پس 
خود برای امت گذاشتی؟ گفتم: بهترین آنان رافرمود: على بن ایی طالب؟ گفتم: بلی: پروردگاراا 








۲-کمال الدين: 1515 
۴-بقره: ۲۸۵. 
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e 
وَيَصِيرَ مِْلَ اَن التالي. ا‎ 
جب آن تَرَاهُم؟ قُلْتُ: تَعمْ اريه‎ 1" 
قا بعلي وقاطمة السب والضتت و َو وج وشؤسئ وغل‎ 
حم عل لسن وعدي في ضخاح بل رقم بسلون مهدي‎ 














فرمود: ای محمد! من نظری به زمین افکندم و تور از ن برگزیدم. و برای تو نامی از نامهای خود 
جداكرده و برگرفتم. من در جایی ياد نشوم مگر اينه تو (هم) ياد شوی. من محمودم وتو 
محمد. سپس دوباره به زمين نظر افکنده و على راز أن انتخاب کردم و برای او (هم) نامی از 
نامهاى خود برگرفتم. من اعلايم واو على است. ای محمد من تور و على و فاطمة و حسن و 
حسين را از شبح نورى از نور خودم آفریدم. و ولايت شما را بر اهل آسمانها و زمينها عرضه 
داشتم. هركه يذيرفت نزد من از مؤمنان است. و هر که نپذیرفت در نزد من از كافران است. ای 
محمد! كر بنده‌ای مرا عبادت کند تااز با افتد و مانند مشک پوسیده گردد ودر حالی‌که منکر 
ولایت شما است نزد من آید او را نيامرزم تا آنگاه كه گواهی به ولایت شما دهد ای محمد آیا 
دوست داری آنان ‏ يبينى؟ عرض کردم: آری. پروردگار! فرمود: به طرف راست عرش توجه نما 
متوجه (آن‌طرف) شدم ناكاه على وفاطمه و حسن وحسین و على و محمد و جعفر و موسی وعلی 
و محمد وعلی وحسن و مهدی را در قضایی از نور دیدم که ایستاده ونماز می‌خوانند: و مهدی در 




















ل: اند فلا الج وَهذًا لا م 
من آغذانی<. 
طرق العامة روا عن المُسَمّ 
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: خدئتا 


سوه رکب ري 










مح | 


جم لین منطو رهب 
ل: نامام 


ام ال محمد ن احم ن شاد 


الختین داي 





على الأزض أَطْلَاعَةٌ 


وسط أنان چون ستارة درخشان بود؛ (خداى عزوجل) فرمود: ای محمدا اینان حجّتهايند. و 
این است انتقام كيرندة عترت تو. ای محمدا اوست حجت واجبه برای دوستانم؛ و انتقام كيزنده 
از دشمنانم. 

مؤلف گوید: همین حدیث را سید بن طاووس در کتاب طرائف خود از طریق اهل سنت از کسی 
كه صدر الائمة نزد آنان نامیده شده است روایت کرده. (و چون ترجمه أن گذشت از تکرار أن 
خودداری شد 
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1 تالعتنوالختین تپ ال 


علي والمَهْدِيٌ في 
كانه رب دی وال 9 
1 الي الب الواجبة انتم 





ونيز صاحبكتا بكنز خفى اين حديثرا مانندطرائف درسندومتن‌با مختصر اختلافى روایت کرده است. 
ينجاه و هفتم: ونيز صدوق دركتاب نصوص از آبی سلمه از ابی هريرهاز رسول خدا اال حديث 


۱۷۲ -الطرائفه‎ ١ 





۳9 دا 





كندكه فرمود: صدقه بر من وأهل بیتم حلال نیست. عرض کردیم:ای رسول خداا اهل بيت شما 
كيانند؟ فرمود: اهل بيت من عترت منند که ازگوشت و خون من هستند. وايشانند امامان بعد از 
من به عدد نقيبهاى بنى اسرائيل. 

پنجاه و هشتم: و نیز در همان كتاب از أبي سلمه از عائشه حديث کند که گفت: ما غرفه‌ای 
داشتیم که هر زمان رسول خدا می‌خواست جبرئیل را ملاقات فرماید در أن غرفه ملاقات 
می‌فرمود. یکبا رکه حضرت در آن غرفه جبرئيل را ملاقات کرد. به من أمر فرمودکه احدی بالای 
غرفه نيايد. (ناكاه) حسین بن على وارد شد و (جریان) رأ نمی‌دانست و (به طرف غرفه) رفت تا 
اينكه داخل بر آنها شد. جبرتیل گفت: این کیست؟ رسول دام فرمود. 


۸٩ الأثر:‎ ةيافك-١‎ 
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ل لتق ومون اله بق يي جِي؟ قال: نع 


فرزندم» واوراگرفته روى زانوى خود نشانید. جبرئیل گفت: هر آینه او کشته خواهد شد؟ رسول 
خدائةُ فرمود: چه کسی اورا می‌کشد؟گفت: اقت تو. فرمود: اقت من او رامی‌کشند؟ چبرئیل 
گفت: آری و اگر بخواهى از زمینی که در آن کشته شود تو را خبر دهم؟ سپس جبرئیل بسوی 
«طف» عراق اشاره كرد. و از آن خاک قرمزی برداشت و به حضرت نشان داده گفت: این است 
قتلكاه او. رسول دا گریان شد. جبرئیل عرض کرد:ای رسول خدا گریه مکن, خداوند 
بوسيلة قائم شما اهل بيت از آنان انتقام كيرده رسول خدا فرمود: حبیبم جبرنیل قائم ما اهل 
بيت كيست؟ عرض کرد: نهمين فرزند حسين است؛ برورذكارم به من جنين خبر داده است - 
بزودی از صلب حسين ل فرزندی می‌آفریند و نزد خود. او را على نام نهاده واو خاضع و خاشع 
است. سپس از صلب على فرزندش را بيرون آورد او را نزد خود محمد نامیده. وأو فروتن برای 
خدا و ساجد است؛ و از صلب محمد فرزندش را بيرون آورد واو را نزد خود جعفر نام نهد واو 
گوینده‌ای از خداى تعالى و راستگو در با او است. و از صلب او فرزندش را بيرون أورد و نزد خود 





اب اة لصا 


ا علدنا 





اورا موسى نامد واو است اعشما د کنندة پر خدا و دوست داردة او و از صلب او فرزندش را بيرون 
آورد و او را نزد خود على نامدء و آوتت راصتۍ به تخداى تعالى و خوانندة به سوى او و از صلب او 
فرزندش را خارج کند و او را نزد خود محمد نامد. و اوست ترغیب کننده در بارة خداوند و 
دفاع‌کننده از حرم او و از صلب او فرزندش را خارج کند و او را نزد خود على نامد. واو بی‌نیاز 
شوندة به خدا و ول اوست. سپس از صلب أو فرزندش را بیرون آورد و او را نزد خود حسن نام 
نهد وأو مؤمن به خدا است و به سوی او راهنمایی کند. و از صلب او کلمة حق» و زبان راستكوا و 
تلاهر کنندة حق و حجت خدا بر خلق را بیرون آوردهاو را غیبتی است طولائی. و خدا به سبب او 
اسلام واهلش را پیرزکند وکفر واهل آن را محوونابودسازد. 

أبوالحسن (كه یکی ازراویان حديث است) ازابی سلمه روای ت کندکه‌گفت: وارد شدم بر عايشه و 
أوغمناك بود. به اوگفتم:ای ام المؤمنين جه جيز توراغمناک و محزون کرده است؟كفت: مرگ 


١-كفاية‏ الأثر: ۱۸۸. 
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پیغمبر و ظاهر شدن کینه‌ها و دشمنىهاء سپس گفت: ای سمره (اسم كنيز اوست) آن نامه را 
ايم بیاور کنیزک نامه را نزدش آورد, عائشه نامه را بازكرد و نگاهی طولائی در آن تمود. سپس 
پیغمبر خداعٍْ درست فرموداگفتم: ای ام المؤمنين! جه جيز است؟ گفت: داستانها و 
اخباری که از آن حضرت و آنها را) نوشته‌ام. گفتم: آنچه از آن حضرت شنیده‌ای برای 
من حدیث نمی‌کنی؟ گفت: جراء حدیث كرد مرا رسول خدايْةُ و فرمود: کسی که نیکی کند در 
أنجه از عمرش باقى مانده است خدای تعالى گذشته و آيندماش را ببخشد و بيامرزد. وکسی که 
در باقيمائدة ازعمر بدى كند خداوند ازكذشته و آینده‌اش نگذرد سپس گفتم:ای ام المؤمنين 
آيا ببغمبر به شما سفارش کرد که جند خليفه بعد از او خواهد بود؟ 





برا 











(كفت: آری) و نامه را پیچید و (چنین) گفت: ای ابا سلمه! غرفه‌ای داشتيم ... و تمام حديث را 
(چنانچه گذشت) بیان کرد. من ورقة سفیدی بيرون آورده و این خبر را نوشتم واو به همین 
الفاظ از حفظ بر من دیکته کرد سپس گفت: ای ابا سلمها تامن زندهام این حديث رااز جانب من 





MM 


ِي فيه أشماء الأْصِيَاءِ عدي 





بوشيده بدا و بنها نكن. من نيز پنهان کردم تا بعد از رفتن أو على 476 مرا خواست و فرمود: 
خبری که عائشه برايت ديكته کرد به من نشان ده. عرض کردم: ای امير مؤمنان کدام خبر؟ 
فرمود: خبری که اسامی اوصیای بعد از من در آن است. من آن ورقه را برای أن حضرت بيرون 
آورده و حضرت شنید؛ واین خبر را به جهار سند ديكر نيز رواي ت کرده است. 
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ان بن مُؤسئ كي قالّ: يو لدع الفرزف 





واج حَنّى ی ای آجر ممه : 





پنجاه و نهم: شيخ طوسی در کتاب غيبت از ایی صالح از ابن عباس حديث کند که گفت: 
جبرئيل صحیفه‌ای از جانب خداوند برای پیفم رفك آورد که در آن دوازده مهر از طلا بود و به 
أن حضرت عرض کرد: خداى تعالى سلام می‌رساند و دستور می‌دهد که اين صحیفه رابه نجيب 
ازاهل بيتت بسياركه هركدام از آنها یک مُهر بازكند وبه آنچه در آن صحيفه است رفتار تمايد و 
زمانی که اورفت به وصى بعد از خودش بسپارد. وهم چنین هر يك به وصى بعد از خود بسبارد تا 
به آخر. بيغمب ري آنچه به او دستور داد رفتار نمود. يس على بن ابی طالب شهر لول رابازکرد و 
بددستورىكه در آن عمل فرمود. سپس به حسن سيرد واو مهر خود را با کرد وبه آنچه در آن 
بود عمل كرد, و بعد از خود به حسین سپرد. و حسين 422 نيز به على بن الحسین سيرد و هم 
جدين هر يك بعد از ديكرى تا به آخرى أنان ا رسيد. 


١غيبة‏ الطوسي: ۱۳۵ 











السئُزن نص بو صالح السُمَان مُحَمّدُ بُ عَلِيّ قا 
مُحَمَدِ بط ری قال: E‏ باب 








الا( 
الخادي وَالسَتُوْنَ غم ‏ أبو الشامت ي ميد أن رام اشفا ال دنا 


LE 


الله قَالَ: 





هد کف ال 


محمد بن کغفر 





عبد لاجد ن 


شصتم: شيخ صدوق در كتاب نصوص از ابی صالح سان از أبى هريره روایت كند که گفت: 
رسول خدا ا برای ما خطبه خواند و فرمود: هر که خواهد به زندكى من زندگی کند وبه مرگ 
من بمیرد بايد على بن ابی طالب را دوست بدارد. و به امامان يس از أو اقتدا كند. گفته شد: ای 


رسول خدا! امامان بعد از تو جند نفرند؟ فرمود: به عدد اسباط (بنى أسرائيل دوازده نقرند), 

شصت و یکم: نعمانی در کتاب غيبت از ابی صامت از حضرت صادق 386 روايث كندكه فرمود: 
شب دوازده ساعت است. و روز دوازده ساعت. و ماهها دوازده ماه و امامان دوازده امام. و نقيبان 
(زمامداران بنی اسرائیل) دوازده نقیبند» و به درستی که على 32 ساعتی است از دوازده ساعت. 








4 الاتصاف في النص علي الائمة الاثنى عشر‎ NF 





و این است گفنار خداى تعالى: «بلكه تكذيب كردند ساعت را و آماده كرديم برای آنکه تكذيب 
كند ساعت را نشی سوزان» 

شصت و دوم: صدوق عليه الرحمه در كتاب نصوص از أبى صديق ناجی از ابی سعيد خدری 
حديث کند که گفت: رسول خداءقيُ فرمود: امامان بس از من دوازده نفرنده نه نفر آنها از صلب 
حسين هستند و مهدی از آنها است. 

شصت و سوم: و در همان کتاب از ابی ضحی از زيد بن ارقم روایت کرده که گفت: رسول 
خداٌِ برای ما خطبه خواند. و بعد از اينكه خدای‌را ستايش و ثناکرد چنین فرمود:ای بندگان 
١غيبة‏ التعماثي: ۵ 


۲-فرفان: ۱۱ 
۳ كفاية الأثر: ۳۶: 








خدا! شمارا به برهي زكارى و تقوى از خدای ی که بَندكانَ از اوبی‌نیاز نيستند سفارش می‌کنم؛ پس 
هر که در تقوى رغبت نمايد در دنيا زهد ورزد, و بدانید که مرگ راه تمامی مخلوق و منزلگاه 
از مرگ او را درمانده نکند که دنيا 





باقيماندكان است. ماندگان را بركيرده و به هم یوستن فرار 
سرای فنا و نابود شدنى است. و بر اهلش رخت بر بستن از آن مقدر شده است» و دنيا (دركام) 
شيرين (و در نظر) سبز و خرّم است. برای طالب و خواهانش شتاب كند. پس کوچ كنيد از آن. 
خدايتان رحمت كند به بهترين متاعى که نزد شما است؛ و از دنيا بيش از آنچه به شما رسيده 
نخواهید. وديدكان خود رابه جيزهابيكه خوشكذرانان از آنها بهرهكيرند باز مکنید. آگاه باشید 
كه دنيا تفییر نموده و بشت كرده و رفتن او نزدیک شده و به جدایی آگاه مىنمايد. و آخرت 
نزدیک و آشکار شده است؛ ای جماعت مردماكويامن بر حوضكوثرم و جمعی از شمابر من وارد 
شوند و دسته‌ای را عقب رانند. منگویم:پررداراینن از من واز اقت منند؟ كويند: ایا هیچ 
می‌دانی اینان يس از تو جه کردند؟ به خدا سوگند يس از تو زمانی نگذشت که به رفتار پدران 








NF‏ الاتصاف في النص على الانعة الاثنى عشر لو 
8 المَعصُوْمُونَ قَقَامَ اه ع بل بن القاس فقال: 
۳ ین رال حور جنسی؛ ةة 








ل حبرا الَاضي المعافا بن 
یلعای : خد عون عن أي 
و يد يت رل 
من أمني. 
متس شأ أب 30 
لا کم مث عاجرا 
جرا تشه الله َة مه 










رو حب فلي له 


خود بازگشتند. ای مردم! شمارا درباره اهل یتم ب تیکی سفارش می‌کنم چون ايشان با حق و 
خقی با ایشان است و آنها امامان هدایت شده بعد از من هستند و امینهای معصومند. آنگاه ابن 
عباس برخواست و گفت: ای رسول خدا! امامان بعد از شما چند نفرند؟ فرمود: به عدد نقیبان 
بنی‌اسرائیل و حواريين عیسی» له تن آنان از صلب حسینند. ومهدی اين امت از آنها است. 

شصت و چهارم: ودر همان کتاب از ابی الطفيل از على 372 روایت کند که رسول خد ءا 
فرمود: تو وصی بر مردگان از آهل بيت منی» و جانشین بر زندگان از امت من هستی, جنگ باتو 
جنگ با من و تسلیم بودن برای تو تسلیم برای من است. تو امام. يدر امامان هستی. يازده تن از 
صلب تو پیشوایانی هستند ياكيزه. و از ایشان است مهدی. آن کسی که زمين را پر از عدل و داد 
کند همچنانکه بر از ظلم و ستم شده باشد؛ پس وای به حال کسی که ایشان را دشمن دارد. ای 
علی!اگر مردی برای خدا سنگی را دوست داشت خدای تعالی اورا بان سنك محشور فرمايد.و 





گر ۱۰۳ 








وی 


في الدَّرَجَاتِ الى 
الار. 
الخامس والستون نص أبو الففيل مُحَعد نيل نامحد پئ بل 


ن غالبا كاج ا د الد ِن ؤس بن إشحَاق ال یی 


00 










دوستان و شيعيان توه و دوستان فرزندات» و امامان بعد از تو با تو محشور شوند؛ و تو در درجات 
بلند با من هستی, و تویی قسمت کنندة بهشت و دوزخ, شیعیانت را در بهشت و دشمنانت را در 
دوزخ جای دهی. 

شصت و پنجم: و نیز در همان کتاب از أبى الطفیل از زید بن ثابت حديث كند كه گفت: شنیدم 
از رسول خد اي که مى فرمود: على ین ابى طالب زمامدار نيكوكاران وكشندة بدكاران است, هر 
که‌اورایاری‌کند منصور: وهركه یاریش نکند مخذول‌است. كسىكه درعلى شككنددراسلام شک 
کرده,و بهترین يادكار و بهترين اصحابم على است. گوشتش گوشت من و خون او خون من و يدر 
دو سبط من است. واز صلب حسین, امامان نه گانه بیرون آیند؛ و از ايشان است مهدی این امت. 


١-كفاية‏ الأقرة 161 
-كفاية الأثر: 41 
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تلم بن الْحُْسَيْن 


حَدَتَنَا مُحَمَدُ م 


السادس والستون نص أبو الففیل مُحَمَّدُبْنُ عَل 
بن محمد قال: دا ْو محئ اود بن موسن نکب 


مر وه 


ی نله بن سوي قَالَ: دی فزسی بن رایع بسن 









ال ارس اقا 1 
وین لب الحسین خر یم مس رن وي تفي 
ید فقث إن علق 6 ا قل وف تكنيين غير 











شصت و ششم: ونيزاز ابی الطفيل واواز عمار حديث کنده که گفت: چون مرگ رسول 
خدائلة فرا رسيد على 32 را طلبيد و مطالب زيادى درگوش اوكفت. سپس فرمود: ای على تو 
وصى و وارث منى. خداوند علم و فهم مرا به تو عنايت فرموده. چون بميرم كينههاى نهفته در 
سینه‌های مردم برای تو ظاهر شود. و حق تو را غصب كنند. پس حضرت فاطمه و حسنين 2 
كريان شدند. حضرت به فاطمه فرمود:اى سيدة زنان, كريدات برای چیست؟ عر ضکرد: از ضايع 
شدن حقم می‌ترسم. فرمود: شاد باش ای فاطمه زیرا نخستین کسی که از اهل بیتم به من 
ملحق شود تويى» گریان و محزون مباش زیر تو بزرگترین زنان اهل بهشتی و يدرت سید انبباو 
عموزادهات (علی) سيّد اوصيا و دو فرزندت (حسن و حسین) سيّد جوانان اهل بهشتند. و 
خدای تعالی از صلب حسین امامان نه كانة ياكيزه و معصوم را بيرون آورد, و مهدی اين امت ازما 





الان القَضْلٌ ناوه الماء وَجَبرئِْلُيعَاوِنهُ فلا أن 


اعد الاس قد أجتمغزا على أن بذفئزا 





است. سپس به طرف على 49 توتجه نکوده فرمود: ای على! نسل وکفن كردن مرا جز تو مهده‌دار 
نشود. على عرض كرد: ای رسول تخها کیسات که به من آ ب (عشل) دهد (و با من در غسل دادن 
شماکمک نمايد) زيرا بدن شريف شما سنگین است و من به تنهایی قدرت بر اين طرف و آن 
طرف كردن بدن (و انجام تمام كارهاى غسل ندارم)؟ فرمود: جبرئيل به تو (كمك كند) و فضل 
(بن عباس) هم به دست تو آب دهد. و به فضل بكو جشمانش را ببندد, زیر هركه غير از تو عورت 
مرا ببيند (نابيئا شود و) جشمش بيرون آید. 

عماركويد: چون رسول دام رحلت فرمود. (در وقت غسل) فضل به آن حضرت آب 
می داد و جبرنی اوراکمک کرد و چون ازغسل فارغ شد و بدن حضرت راكفن كردء عباس نزد أو 
آمد و عرض كرد: ای على! مردم اجتماع كردداندكه پیغمبر را در بقع دفن کنند. واینکه یکی از 
آنها بر یشان امامت کند؟ على 38 به نزد آنها أمده فرمود:اى مردم! رسول خدا در حال حيات و 
پس از مرگ امام ما استء آيا مىدانيد آن حضرت لعنت فرمود هركه قبرستان را محل نماز 
خواندن قرار دهد. وكسىكه باخدا شريك قرار دهده وكسىكه دندان بمشين اور شکست ولثة 
او را شكافت؟ مردم گفنند: اختيار با شما است و هر طور که می‌دانی همانطور نجام ده. على 





1 الانصاف في النص على الائمة الائنى عشر ال 






وأمر لاس عَشَرَةٌ عشره 





ا ا ی و 
مُحَمَّدُبْنُ عُمَرَ الجُعابي فا 


ان من فصب 


الوم ان 


فرمود: من رسول خدا را در همان بقعه‌ای که روح از بدن شریفش بیرون رفته دفن می‌کنم. 
سپس برخواست و نزد در ایستاده بر پیفمبر نماز خواند وامر فرمود مردم ده نفر ده تفر بیایند و 
نماز بخوانند و بروند. 

شصت و هفتم: ونيز ازابى الطفيل از حذيفة حدیث کند؛ که گفت: شنیدم از رسول خداکه در 
بالای منبر فرمود: ای گروه مردم! من از نزد شما مىروم و شما نزد حوض (کوثر) بر من وارد 
شوید. حوضی که عرض أن از مابین بصره تا صنعا (بايتخت یمن) زیادتر است. در أن حوض به 
عدد ستارگان قدح‌های نقره است؛ چون بر من وارد شوید. من از شما نسبت به ثقلين پرسش 
کنم. بس دقت كنيد و بپایید تا چگونه يس از من دربارۂ آنها رفتاركنيد. ثقل اکب کتاب 
خداستء (اوست) وسيلهاىكه يك طرف آن به دست خدا ويك طرف به دست شما است پس 














اب لقف 








بدان متمشک شويد نا هرگز كشراه نشوید؛ وتغيير ندهيد دريارة عترتم زيرا خداى تعالي به من 
خبر داد که آن دواز هم جدا نشوند تا نزد خوض بر من وارد شوند. ای گروه مردماكويا من نزد 
حوض انتظار واردین از شما را دارم. و جمعی مردمان به عقب رانده شوند. من عرض کنم: 
يروردكار! إينان از من واز اقت منند؟ خدای تعالى فرمايد: ای محمد! هيج دانی اینان چه 
كردهائد؟ اينان جه بازگشتی دارند؟ اينان يس از تو به سوى (دین) پدرانگذشتة خود باگردند. 
نیکی دربارة عترتم یا دربارة اهل بيتم سفارش كنم و (اي ن کلام ر) سه 


مرتبه فرمود: سلمان برخواست و گفت: ای رسول خدا! از امامان يس از خودت مرا خبر 





سیس فرمود: شما راب 


نمی‌دهی؟ آيا آنها از عترت تو نیستند؟ فرمود: جراء امامان بعد از من از عترت من به عدد نقیبان 
بنی‌اسرائیل (دوازده نغر) هستند. نه نفر از صلب حسین می‌باشند که خداوند علم و فهم مرا به 
آنها عطا فرموده شما چیزی به نها نياموزيد. زيرا یشان از شما داناترند. ييروى آنهاكنيد چون 





حق ب نها آنها برحقند. 








YY‏ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر جا 


َالَ: قال لي عَبْدُاللّهِ 
بن لوي تيكو لف اغا 





شصت و هشتم؛ نعمانى در کتاب غیبت از أبى الطفيل حديث کند که كفت: عبدالله عمر به من 
گفت:ای اباطفیل! دوازده نفر از (اولاد)كعب بن لوی (جد هفتم پیغمبر اکر م )٤‏ شماره کن و 
يس از آن جدایی و کشتار خواهد بود 

مؤلف گوید: شيخ طوسی اين حدیث را در کتاب غیبت خود مانند همین جا در سند ومتن 
روایت کرده لکن در متن اشتباهي گویا از ناسخ روی داده است. 

شصت و نهم: صدوق د ركتاب غیبت ازابى الطفیل حدیث کند( که ترجمة آن در حدیث پنجم 
اين کتاب گذشت). 


۱-غيبة النعماني: ۱۰۵ 
۲-غيبة الطوسي: ۱۳۲. 





اب انز r‏ 





وکا هاعد الحيوان الي تي عَاصَاحِبٌ مُزسی الصّمَكَةَ القالحَةً؛ 








WF‏ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر لاق 


لا َصَابَهَا مَاءٌ العين عاشث 


يهم لاف من 
علي 10: ول محئ َل ِن | 
من عزش الوَحْمَانٍ جَلَّ َال ال لَه | 





هفتادم: كلينى در کتاب كافى از ابی الطفيل (نظير همین حديث را با مختصر تفاوتى) روایت 





1 الانصاف فى النص على الائمة الاثني عشر ميكل 


أن تفوق ولا قاق وأ نَم 
مه مایم الد 


50 


وَأَشْهَدُ أو مُحَمّداعَبْدُه وله اف ومد 
ولا تشتضعت قال: ‏ هم مضی په علي ی ممه 
قلت: وروی ها الحَدِيْتَ محمد بن عَلِيّ ‏ 
عن ان اواج عن أ 

سا الحییث یل یلاب لا و 





0 ۳ 
به في عي عن عبد هلاسم 
















الحادي والسبعون نص . أبي 
الشعاف بن کر اي قلعت بي أ أو اخسن علق يخ مب اي 





هل دنا مُحَكَد بن را 





قال نتا أو بخ محمد بن عبرا یی انمي 
ی اي عن عایم عَنْ أبي القايّة 





كرده (و در آخر أن چنین است که بهودی يس از شهادتین و شهادت به وصايت امیرالمومنین 
كفت: توسزاوار زمامداری و رياست هستی و کسی را رباست بر تو سزاوار نيست و بزرگی سزاوار تو 
است نه زبونى. سپس حضرت او را به منزل خود برد و دستورات دين را به او آموخت). 

:رکتاب غيبت از ابی الطفيل با مختصر تفاوتی این حديث را روايت كرده است. 
هفتاد و يكم: ونيز صدوق دركتاب نصوص از ابى العالية از انس بن مالك حديث کندکه گفت: 
شنيدم از رسول خداكه فرمود: امامان دوازده نفرند و بعد صدايش راكوتاه كرد پس شنیدم که 





فرمود: همه آنها از قريشند. 


۵1۳۰:۱ الكافي‎ ١ 
۳۰۰ ۲-کمال آلدین:‎ 
۷۹ کفايةالثر:‎ ۳ 





اب الهَفزة فنا 








0 7 
اهم بن إشحاق الطَالَْانيُ 1 
لله بن جَعْفر ال عَنِ الحسَن بن مُؤسَئ الخَشّابٍ عَنْ 0 0 





عبد 


هفتاد و دوم: و در همان کتاب از ایی عبدالله شامی از عمران بن حصين حديث کند که گفت: 
شنيدم از پیغمبر که به على می‌فرمود: تو وارث علم من هستی: و تو امام و خليفه بعد از من 
هستى؛ به مردم بهاموزى جيزى راكه نمی دانند. و تو پدر دو سبط من و شوهر دخترم هستی؛ و 
از ذرية شمایند عترت که آنها امامان معصومند. سلمان از آن حضرت از عدد امامان برسيد؟ 
فرمود: (آنها) به عدد نقیبان بنی‌اسرائیلند. 

مؤلف كويد: متن این حديث از اصبغ بن نباته نيز روايت شده است. 

هفتاه و سوم: ونيز در همان كتاب از ابی المثنى نخعى از زید بن على از يدرش از رسول 


۱۳۲ كفاية ان‎ ١ 








WA‏ الانصاف في النص علي الائعة الاثني عشر لكل 











E OT 
رمن ولي أو اباب أولهاء ليخ ن عویم‎ 
ليس یی(‎ 
زوئ یت محمد نع في‎ 














یُذکر آل اني في اند 
E‏ دی م تافر بن اقيم مت یت 
حَدَّلَنِي عَلِيٌ بنْالحسَن دنا مد بن الخسین نالف 
روا تس أب سلمان هر 





نمی از وبا دين 


ea 
له‎ 1 2 





تن لضَل؟ قال: السب وَالسَمَاحَةٌ كُلْتَ: 





دا حديث کند که فرمود: چگونه هلاک گردد امتی که من و على و بازده نفر از اولاد من از 
خردمندان نخستین أنها؛و حضرت مسیح فرزند مریم آخرین آنها باشند. أمادر اين ميان کسی 
هلاک شود که من از او نیستم واو از من نيست. 

و در کناب فيبث نیز صدوق اين حدیث را نقل فرموده است. 

هفتاد و چهارم: و نيز در کتاب نصوص ازایی مریم عبدالغفار بن قاسم حدیث کند که گفت: وارد 
شدم بر مولایم حضرت باقر ونزد آن حضرت جمعی از اصحاب بودنده صحبت از اسلام پیش 
آمد من عرض کردم: ای آقای من! جه اسلامی بهتر (و قضیلت او زیادتر) است؟ فرمود: (اسلام) 
کسی که مؤمنان از دست و زبان او سالم (و آسوده) باشند؛ عرض کردم: جه ایمانی بهتر است؟ 


١-كمال‏ الدین: ۲۸۲ 








ترا 





۳ 


5007 ال ام کر نش خوج من ای 











فرمود: صبر و سخاوت و جود. رن کر دک یدام یک از مؤمنين اپمانشان كامل نر است؟ فرمود: 
أنانكه خُلق وخوى أنها نیکوتر است. عرض كردم ”جه جهادى (درراه خدا) بهتراست؟ فرمود: 
جهاد کسی که اسبش را بى كند و خون خود بريزد. عرض كردم: بهترين نمازه ا كدام است؟ 
فرمود: آنکه قنوتش طولانی باشد. عرض کردم: جه صدقداى بهتر است؟ فرمود: آنكه دور یکی 
از آنچه خداوند برنو حرام فرموده. عرض کردم:ای آقای من جه می‌فرمایی در وارد شدن بر 
سلطان و رفتن نزد آنها؟ فرمود: (خیری) در آن نمىبينم. عرض کردم: من گاهی به شام سفر 
می‌کنم و برابر اهیم بن ولید (یکی از خلفای بنی‌امیه) وارد می‌شوم؟ فرمود: ای عبدالففار وارد 
شدنت بر سلطان تو را به سه چیز دعوت می‌کند: محبت دنيا؛ و فراموش كردن مرگ و کمی 
رضايت به آنچه خداوند روزی و قسمت فرموده. عرض کردم: من مردی هستم عیالمند و برای 
جلب نفع از روی ناچاری به آنجا مىرومء نظر مباركتان در این باره چیست؟ فرمود:ای بندة خدا 





من تو را به ترک دنیا دستور نمی دهم ولى به ترک كناهان دستور مى دهمء و ترك دن 





0 الانصاف فى النص على الائمة الاننی عشر‎ We 


:بابي أت أشي ابن زشول الله وما جد 





است. ولى ترک گناهان فريضهتإوواجب)ابست. و توبه اقا فريضه محتاجترى از اکتساب 


فضیلت. ابومریم گوید: دست و پای خضرت رآ ہویم و عرض کردم: علم صحیح را جز نزد شما 
نيافتيم و عمر من طولانی شده و چیزی که مرا خوشحال کند در شما ندیدم. شما (خانواده) را 
مقتول و فراری و ترسناک می‌بینم. زمان زیادی است که انتظار قالم شما را می‌برم و هر روز 
می‌گویم: آمروز و فردا خروج می‌کند (چیزی که موجب خوشحالی من شود در این باره بیان 
فرمایید؟) فرمود؛ ای عبدالففاراقنم ما هفتمین فرزند من است. و اکنون زمان ظهور أو نیست, 
به تحقیق پدرم از پدران بزرگوارش از رسول دا برايم حديث کرد که آن حضرت فرمود: 
أمامان بعد از من دوازده نفرند به عدد نقیبان بنىاسرائيل» نه نفر از صلب حسين و نهمی آنها 
قائم ايشان است. که در آخرالزمان خروج كند. و دنیا ر پر از عدل و داد كند چنانچه پر از ظلم و 
جور شده باشد. عرض کردم:اگر جنين است (امام بعد از شما چه کسی أست) وبدكه رو أوريم؟ 
فرمود: به جعفر واو آقای فرزندان من و پدر امامان است. راستگو و صادق در كفتار وكردار است, + 
وأى عبدالففار! (بدانکه) سؤال بزرگی كردى و (جون) شایستگی جواب را داشتی, (جواب 





بَابُ المَْرَةٍ "۳ 





يفاح لول 
شقا القت ول الال تب 

ام الغتئ طوْلُ السکُوت عَلَى الجَهْلٍ(" 
علي قال: دا بو الحسن مُحَقدٌ 





أن راگفتم) سپس فرمود: هر آینه كليد علم. سؤال و پرسش است و شعری انشاد فرمود: (كه 
ترجمه‌اش چنین است): شفای کوری, پرسش زياد و تمام کوری: سکوت طولائی بر جهل است. 
هفتاد و پنجم: ونیزدر همان 
رسول دام واين آيه نازل شد 


كتاب ازابى مریم ازابى هريرة حدیث کندکه گفت: وارد شدم بر 
ود: هو تنها تو بيم دهنده‌ای و هر گروهی را راهنمایی است. 
سورةعد. آیه 4 حضرت آيه ار ما قوانتكردء سپس فرمود: بیم دهنده منم. آیا راهنما را 
می‌شناسید؟ عرض کردیم:نه. ای رسول خدا (لورا نم شناسيم) فرموة: أو خاصف النعل است 
(يكى از القاب اميرالمؤمنين 322 خاصف النعل است به معناى دو زنده و وصله کنندخ نعلين» و 
جهت اين نام آن بود که آن حضرت در بارداى از اوقات نعلين پیغمبر اكرم رأ دوخته يا وصله زده 
بود) كردنها كشيده شد به ناكاه على !38 از بعضى حجرات بر ما وارد شد و در دست او نعلين 


۲۵۰ -كفاية الأثر:‎ ١ 











۱۳۲ الانصاف في النص على الائمة الاثنى عشر لا 


خن َغل میت أَذْقب الله عَنًا الیخس 
يقابل بدي على ال كما لت عن | 
بدك قال 













وف تلو الازش منم لذا 1 
السلاس والسبعون نص أَبُو زج بن خاني بن مرح ایغ ال 
محمد ئن علي قله دتا علي بن لحن بن محمد قاژ: حا قاو ب 
مُؤْسَئ يه قال: 
بن خمد از 










ألا در أخمد بن محمد بن سلما باعل قال كتامح 


عن ضر بن حَمِيدٍ عن أي إشحاق 





دبي 


رسول خدائلة بود. سپس (رسول اکرم َل ) به طرف ما متوجه شد و فرمود: هر اينه اوست 
رسانندة (احكام) از (جانب) من, وامام پس از منء و (اوست) شوهر دختر و يدر دو سبط من.ما 
خانوادهاى هستیم كه خداى تعالى بليدى راز ما زدوده. و از آلودگی ما را ياكيزه نموده است 
(علی کسی است) که پس از ویل (قرآن) جنگ كند همانطور که من بر تنزيل (آن) جنگ 
كردم اوست امام و بدر امامان درخشنده. به آن حضرت عرض شد: امامان بعد از شما چند 
نفرند؟ فرمود: دوازده نفر به عدد نقیبان بنیاسرئیل, واز ما است مهدی اين امت که خداوند به 
وسيلة أو زمين رااز عدل و داد پر کند چنانچه از بیدادگری و ستم پر شده باشد. و زمين از آنها 
خالی نشود مگر آنکه اهل آن را (د رکام خود) فرو برد 

هفتاد و ششم: ودر همان كتاب ازابی مقدام شریح بن هانی از على 321 حديثى نفل کرده که 





۱ کفاة ان 








ازیو 9" 
السابع والسبعون مخ ۔ بو فزتی سى بن أخقد بن يسن ن المنشؤر 
محمد ب الحتن ال 0 









أبن محمد نب 


در حديث دويست و شش از عبدالرحمن بن ابی ليلى رواب 
هفتاد و هفتم: شيخ طوسى در كتاب غيبت ازابى موسي عيسى بن أحمد از حضرت عسکری 
از يدرش محمد بن على از يدرش على بن موسي از پدرش موسى بن جعفر از پدرش جعفر بن 
محمد از پدرش محمد بن على از يدرش على بن الحسين از يدرش حسين بن على صلواتالله 
عليهم اجمعين از علق از رسول خداييْيةُ حديث كندكه آن حضرت به من فرمود: کس که 
می‌خواهد خدارا در امن و اطمینان ملاقا تكندء و بيم بزرگ (قيامت)اورا اندوهناک تکند بايد تو 


شده و پس از این بيايد. 





١-كفاية‏ الأثر: 147 و راجع الحدیت (۳۰۷). 
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بن لسن محمد ِن عي وج 


غق علي أن مؤسئ ومحقدأً دعا و حت 














الثامن والسبعون نس ۳7 تفز 
ار ام الطالقاني باه 


راودو فرزندت حسن و حسین را دوست بدارد و (همچنین) على بن الحسین و محمد بن على و 
جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد وعلی و حسن سپس مهد ی که خاتم 
ایشان است (را دوست بدارد)ای على در آخرالزمان كروهى خواهندبود که ترا دوست دارند و 
مردم با آنها دشمنى کنند. واگر آنها را دوست مىداشتند برای أنها بهتر بود اينان اگر 
می‌دانستند تو را بر پدران و مادران و برادران و خواهران و فاميل و نزدیکان (خود) مقدّم داشته 
و برتر قرار می‌دادند؛ بهترین درودهاى خداوند بر ايشان باد. اینان در زیر لوای حمد محشور 
مى شوند. از گناهانشان صرف نظر می‌شود. و درجاتشان به ياداش آنچه به جا می‌آورند بالا برده 


می‌شود. 
هفتاد و 





صدوق عليه الرحمه دركتاب عيون اخبار الرضاء/ة ازابى نضرة حديث کن د که 





۱۳ غيبة الطوسي:‎ ١ 

















مُحَمّدُ بخ عل الباقر 390 عِنْدَ الوَفَاةٍ دعا بابر 










و قال ل 1 
هت EON EES‏ 
ی مزر سَابقَة عَنْ خجح الله عروجّل: 


من الصّحِيْقَةٍ 
بت وول له تلع موود الحسين. قا ب 
ن ما هذه اجيف أل 





فبا أشماء لد من وی فلت لها 
آنیستها نی أخلْ بيت نبي, كه دزن 








گفت: چون زمان رحلت حضرت باقر #8 نزدیک شد فرزندش حضرت صادقل4 را خواند نا 
عهدی را به وى سفارش کند. برادرش زید بن على عرض کرد: گمان دارم اگر دربارة من مانند 
حسن و حسین رفتار فرمایی (و عهد امامت را به من بسپاری) کار بدی نکرده‌ای؟ فرمود: ای 
ابالحسن (سپردن) امانات و عهدها به رسومات و کردار گذشتگان نیست. أنها امورى است که از 
حجتهای پروردگار عزوجل گذشته است سپس جابر بن عبدالله انصاری را طلبید و به او فرمود: 
ای جابر آنچه را از محیفه مشاهده کرده‌ای برای ما بیان کن, جابر عرض کرد: بلى ای ابا جعفر 
وارد شدم بر حضرت فاطمه دختر رسول خدايفيُ تا وی را به نزادش حسين 1 تهنیت گویم, 
در آن هنكام در دستش صحيفة سفیدی از مرواريد بوده عرض کردم:ای بانوی زنان عالم اينكه با 
شما است چیست؟ فرمود: در آن اسامی امامهایی که از فرز 
من مرحمت فرما تامن هم درآن نظ ركنم فرمود: ای جابر اكر قدغن نبود چنین می‌کردم: لکن 
ممنوع شده استکه بجز بيغمبر یا وصی پیفمبر يا اهل‌بیت پیفمیر با آن تماس بيداكند؛ ولى تو 





ن منند م‌باشد عرض كردم: به 
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ت ذا ُو الم محمد نئ 
ا آم أ اختي علي 1 بویا 
علي البو بر اللي 
3 محم أب محمد مرت 









ورام مؤسى بن جغقر ان 
ّ أو اعت ل رن ن الوضا جر نا تمد یز 
3 عنعن مي زی أل ارا انلها کیان و لحن عَلُِ بن كد 

ES‏ من مه جر أشمها مشب خی لسع 








مأذونى که از يشت صحيفه داخل أن را نگاه کنی. جابر گوید: نظر کردم و در أن ديدم ابوالقاسم 
محمد بن عبدالله مصطفى. مادرش آمنه. ابوالحسن على بن ابيطالب ‏ مرتضى مادرش فاطمه 
بنث أسد بن هاشم بن عبد منافء ابومحمد حسن بن على - البز - (نيكوكار)ء ابوعبدالله حسين 
بن على تقى ‏ مادر أن دو فاطمه دختر رسول خدا محمد َل ابو محمد على بن الحسين- 

العدل ‏ (دادكستر) مادرش شهربانو دختر يزدجرد. ابوجعفر محمد بن على باقر مادرش ۱ 

عبدالله دختر حسن بن على بن ابی طالب. ابوعبدالله جعفر بن محمد -صادق -مادرش ام قروة 
دختر قاسم بن محمد بن آبی بكرءابوابراهيم موسى بن جعفر .كاظم مادرش جاريداى است که 
نامش حمیده است؛ ابوالحسن على بن موسى رضا -مادرش جاره‌ای است که نامش نجمه است. 
أبوجعفر محمد بن علی- زک -مادرش جاریه‌ای ست به نام خيزران» ابوالحسن على بن محمد ‏ 
امین ۔مادرش جاريهاى است به نام سوسن؛ لبومحمد حسن بن على رفيق ‏ مادرش جاریه‌ای 













آشقها معا کی أ لسن بو اقام مب الحَسَنِ هو اجه 
جس صََراث له عأیهم أَْمعِينَ!". 









ر هي الباق الو 
الحَدِيْتَ ما لا عير المفْضوة. 
التاسع والسبعون کا ابو خژون الع دب عَنْ دب تن 







تزع وغل زماه حى فع إلى عر 











است به نام سمائهكه کنیه‌اش ام الحسن است. ابوالقاسم محمد بن الحسن -حجت قائم -مادرش 
جاریه‌ای است به ام نرجس» درود خداوند بر همكى آنها باد. 

مؤلف گوید: صدوق حديث مزبور رابا مختصر اختلافى در كتاب غيبت نيز روایت کرده است. 
هفتاد و نهم: كلينى(ره) دركتاب كافى از ابی هارون عبدى ازابى سعيد خدرى حديث کن د که 
گفت: چون ابوبکر هلاک شد و عمر را به جاى خود خليفه كرد. من در مجلسى حاضر بودم که 
یکی از بزرگان يهود مدينهكه در نظر آنها داناترين اهل آن زمان در ميان بهود بود وارد شد و تزد 
عمر رفت وبه اوگفت:ای عمرا نزد توآمدمامكه اسلام اختياركنم راز آنجه از توسؤا ل كنم جواب 


6٠ -عيون أخبار الرضاه‎ ١ 
۳۰۵ ؟-كمال الدین:‎ 





WA‏ الانصاف فى النص على الائمة الائنى عشر ل9 







EET 
غلم أنَكُمْ في دخواکز َير‎ 
م الإشلام, فقال بير‎ 
كيه ان شاه الله تال‎ 
RE 


دي وم لا تقؤل: 
ن لقي وإ 


دهي تو داناترين اصحاب محمد هستى به کتاب و سنت و تمام آنچه می‌خواهم از توسؤال کنم. 
عمركفت: من بدان يايه نیستم ولى تورا به ی که أو دنر 
نمام آنچه تواز آن سؤال می‌کنی راهنمایی مىكنم و أواين است پس اشاره به على ا کرد - 
بهودی به وى گفت:اگر چنین است که می‌گویی پس تو را جه و بيعت مردم؟ زيرا داناترين آنها 
اوست (و تو نيستى) عمر به او برخاش كرد. بهودی برخواسته نزد على 4# آمد وكفت: تو 
آن‌گونهای که عمرگفت؟ فرمود: عمر جه گفت؟ کلام عمر رانقل کرد وگفت: گر آن چنان هستى 
که عمر كفت از چیزهایی از تو سوال می‌کنم که می‌خواهم بدانم آیا هيج کدام از شما آنهارا 
می‌داند تا يدانم كه شما در ادعایتان که ما بهترین امتها و داناترين آنهاییم راستگو و صادق 
هستید؛ ودر این صورت در دين شما اسلام وارد خواهم شد؟ امیرالمزمنین 3 فرمود: آری؛ من 
چنانم كه عمربرایت گفت. هر جه خواهی بپرس ان شاءالله تعالى تور به آنها خبر دهم. 

بهودی گفت: از سه چیز وسه جيز ويك جيز به من خبر ده علی 9 فرمود: جرا تكفتى؛ از هفت جيز 


اقث ما است به کتاب وسنت وبه 








۳۹ 






3 اشنع سم تن لاس 
بای ال سل عا بدا لَك یه ال وني عَن لعج وضع عل 





E EB, 
وَجْهِ الأزض. وَأوَّلٍ شَجَْرَةٍ عرست‎ 
الأزض؟ خر میم المُوْمِئِنَ 2 من‎ 
ني عن تكم مُحمَدٍ 5 أبن‎ 













مَعَهُ في منرله فيا تلم ال 
1 فقا حرط 


خبر ده؟ يهودى كفت:(اول ار چیزمي برسم) اكر به آنهاجواب كفتى از بقيه سوال میکنم 
وكرنه خوددارى مىكنم. و اگر ار قك چب جوب فادی آمیتانم) كه تو داناترين اهل زمين و 
بهترين و والاترين مردم نسبت به آنها هستى. حضرت فرمود: ای يهودى! هر جه خواهى سؤال 
كن.كفت: به من خبر ده از نخستين سنگی که روى زمين نهاده شد؟ و نخستين درختی که در 
زمين غرس شد؟ و نخستین چشمه‌ای که روى زمين جوشيد؟ حضرت از آنها خبر داد (كه در 
حديث پنجم این کتاب تفصيل آن بیان شده) سپس يهودى كفت: مرا خبر دهاز اين امت که 
چند امام راهنما دارند؟ وا جايكاه پیفمبرتان محمد مرا[ كادكن که د 





؟ومرا 
أمت دوازده نفر امام 


جاى بهشت | 





خبرده که چه کسی بااو در بهشت است؟ امیرالمؤمنین #8 فرمود: برای | 
راهنما از فرزندان ييغمبرشان هست که ایشان از منند. و اما جایگاه پیغمبر ما در بهشت. در 








بهترین و شریف‌ترین جایگاههای آن یعنی بهشت عدن است. و اماکسانی که بااو در جایگاهش 
هستند آنها همین دوازده نفرند که از فرزندان اویند؛ و مادر و مادر بزرگ و مادر مادرشان و 
فرزندان آنهاكسى با آنها در آن جایگاه شریک نیست. 





۸۱۵۳۱: الكاقي‎ ١ 





۱۳ الانصاف فى النص على الاثمة الائنی عشر کل 





بن خي 





طوسى در کتاب غيبت به سند خوداز محمد بن يحبى روایت 


کرده است. 
هشنادم: صدوق در کتاب نصوص از أبى . هارون عبدی از أبى سعید خدری حدیث کند که گفت: 
شنیدم از رسول غاب که میفرمود: اهل بيت من مانند برای اهل زمين چنانچه ستارگان 
امانند برای اهل آسمان, به آن حضرت عرض شد: ای رسول خداا امامان بعد از واز اهل بیتت 
چند نفرند؟ فرمود: بلى, امامان بعد از من دوازده نفرند. نه نفر از صلب حسین 36 که امین و 
معصومند. و مهدى اين أمّت از مااست؛هر آينه ايشان اهل بيت و عترت من هستهد. وازكوشت 
وخون منند. جيست مردمانی را که مرا دربارة آنها اذيت مىكنند خداوند شفاعت مرا به آنها 
نرساند. 








اب القغزة لفلا 





هشتاد و يكم: کلینی دركتاب كافى از ابی هاشم دأوود بن قاسم از حضرت جوادالانمه 18 
حدیث کند که فرمود: اميرالمؤمنين 348 در حالی که حسن بن على ل همراه وى بود و به دست 
سلمان تکیه كرده بود روى آورد و وارد مسجدالحرام شد و نشست. در اين هنكام مردى خوش 
هيئت با لباسى نيكو جلو آمده بر امبرالمؤمنين 481 سلام كرد وگفت: ای امير مؤمنان از سه 
مسأله از توسؤال می‌کنم اكر مرابه نها خبر دادى مىدائم كه مردم راجع به امامت تو مرتكب 
(خلافی) شدهاندكه برايشان مقزر شده است؛ ودر دنيا و آخرتشان ايمن نیستند واكر جواب 


ندادی مىدانم كه تورا برآنها مزیتی نيست وبا آنها برابرى. اميرالمؤمنين فرمود: از هر جه 
خواهى بپرس؛گفت: خبر ده مراكه وقتى انسان به خواب رود روحش بهكجا مىرود؟ واز اينكه 
انسان جكونه (مطلبى را) به ياد مىآورد و فراموش می‌کند. و از این که فرزند انسان چگونه (در 
خلقت) به عموها و دايىها شبيه می‌شود؟ اميرالمؤمنين 8 به امام حسن توجه کرده فرمود. 
ای ابا محمد! جوابش را بيانكن, (حضرت جواد) فرمود: امام حسن جواب سؤالات أن مرد را 
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E‏ ین 8 ا 
وس ی 


و 







ف مه مرس سم 3 
نر لب فزت نع محمد اقا محقد من 


1 








بیان فرمود. آن مرد گفت:گواهی یدهم که جز خداي یگنخدایی نیست و همواره به أن 
كواهى دادمام. و كواهى دهم که محمد ببامبر خدا است وهمواره به آن گواهی داده‌ام و 
گواهی دهم که تو -و اشاره به أميرالمؤمنين 849 كرد وصئ رسول خدايى و به حجت وى قیام 
می‌کنی (يعنى حجت او رابه عهده مىكيرى و آن را به يا مى دارى و معنی قيام به حجت در باقی 
فقرات آینده حديث نيز همین است) و همواره به آن گواهی داددام؛ وكواهى دهم که توبى .و 
أشاره به امام حسن له کرد۔ وصىئّ اوو قيام كننده به حجتش بس ازاو. وكواهى دهم که حسين 
بن على وصئ برادرش (حسن) و قيام كنندة به حجت او پس از وی مىباشده وكواهى دهم به 
على بن الحسينكه اوست قيام كنندة به حجت وى بعد از و و گواهی دهم به محمد بن على که 
أوست قیام كنندة به أمر على بن الحسين بعد از او وكواهى دهم به جعفر بن محمد که آوست 
قیام كنندة به امر محمد بن على. وكواهى دهم برای موسى بن جعفركه أوست قيام كنندة به امر 
جعفر بن محمد و گواهی دهم برای على بن موسی که اوست قيا م كننده به أمر موسي بن چعفر: 
وكواهى دهم برای محمد بن على كه اوست قيام كننده به ام على بن موسی؛ و گواهی دهم 





اب الهنزة 3 


م ههه عن لسن 





كك الله وکا »نمق 


ابا محمد تفر قلت لله 








ناغل قل :عو اشر 
هرن مت ی از 0 
شرب کر الخدیت نب 








برای على بن محمدکه اوست قبا كنيذه به إمر محمد بن على. وگواهی دهم برای حسن بن على 
که اوست قيام كنندة به امر علی بی مته وگواهی دهم برای مردى از فرزندان حسین .كه 
نام وكنيداش برده نمی‌شود تا امرش آشکار شود و دنیا از عدل و داد پر کند جنانجه از ظلم و 
ستم پر شده باشد, و درود و رحمت و برکات خدا بر تو باداى امیر مؤمنان, سپس أن مرد 
برخواست و رفت. اميرالمؤمنين 44 (به فرزندش امام حسن) فرمود: ای ايا محمد ايين مرد را 
دنبال كن و ببین قصدكجا دارد. حسن بن على دنبالش بيرون رفت (ولى) فرمود: همین که آن 
مرد بايش رااز مسجد بیرون گذارد دیگر نفهميدم به کدام سمت از زمين خدا روان شد. پس نزد 
امیرالمؤمنین ل برگشتم و(از قصه) 1 كاه شكردم. فرمود: أى ابا محمد اورا می‌شناسی؟ عرض 
كردم: خدا ورسول او و امیرالمومنین داناترند. فرمود: او خضرط8 بود. 

مؤلف كويد: و همین حديث را شيخ طوسى د ركتاب غيبت به سند خود از محمد بن يعقوب 
كلينى با مختصر تفاوتی که ضرر به معناى آن تمی‌رساندروایت کرده که آن هم شايد ازسهو قلم 





١-الكافي‏ ۱/۵۲۵:۱ 
۲ غيبة الطوسي: ۱96 





الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر ا93 





أيْضاً الشَّيِحُ مه مُحَكد بن عَليّ ن 





وَمُحَكَدُ 


ناسخ بوده است. 

ونيز صدوق در کتاب غيبت (به سندی که مؤلف در متن نقل فرموده) اين حديث راروایت کرده و 
آن جنين است: (متن حديث تا آنجاکه أميرالمؤمنين 8 دستور جواب دادن مسائل را به امام 
حسن حواله فرمود و هم جنين دنبالة حديث با نقل كلينى هيج تفاوت ندارد فقط در حديث 
صدوق جواب مسائل به نحو تفصیل بیان شده ودر روايت كلينى بیان نشده است. واز ترجمة آن 





۳۵ 





قسمت از صدر و ذبل آن که تفوتیندارد.خوددآری شد و به ترجمه جواب تفصیلی سه مسأله 
که امام حسن فرمود اکتفا می‌شود) که امام حسن ا فرمود: ام آنجه پرسیدی از اينكه انسان 
زمانی که به خواب می‌رود روحش کجا می‌رود؟ بدان که روح انسائی آويخته به باد است و باد 
آویخته به هوا نا زمانی که صاحبش برای بیداری به حرکت و جنبش درآید اگر خدای تعالی 
اجازه دهدکه آن روح به صاحبش برگردد آن روح باد را جذ ب کند. و باد هوا را جذب کند؛ بس در 
بدن صاحبش قرار كيرد. وا گر خدای عزوجل اذن برگشت آن را ندهد هوا باد را جذب کند و باد 
روح را جذب کند و تا روز قيامت به صاحبش بازنگردد. 

0 ما راجع به موضوع یادآوری و فراموشی که گفتی (بدانكه)» قلب انسان در ميان يك حقه قرار 
دارد وبرآن حقّه سربوشی استهاكرانسان در موقع توجه به جيزى صلوات بر محمد وآل اوفرستد آن 


سرپوش از روى حقّه برداشته شود و دل روشن شود و آنچه انسان فراسوش كرده به یادآورد و 





الاتصاف فى النص على الائمة الاثتي عشر للا 





يس لول ماکان كر 
وأا قا كرت ین أمر الود اي ية آغتاعه وأغوال 


لاإله إلا له وم رل غه ر 





اگر صلوات بر محمد و آل محمد تفرستد یا ناق ص کند آن سربوش روى آن خُه بيفتد ودل 
تاریک شود و انسان جيزى راكه به ياد داشته فراموش کند. 

و اما راجع به شباهت فرزند انسان به عموها و داب ها انسان ار وقتى نزد اهل خود آید و بو 
نزدیکی كند اگر دل آرام باشد و رگها برجا و بدن آسوده و بدون اضطراب باشد و نطفه بریزد. این 
نطقه در جوف رحم بريزد و فرزند شبيه بدر و مادر شود واگر دل بی‌آرام وركها در حرکت و بدن 
مضطرب باشد آن نطفه مضطرب شود و در حال اضطراب به بعضى عروق واقع شود؛ اگر بر 





نع نهذ مان 





عروق عموها ریزد فرزند شبيه به عموها شود. وأكر بر عروق دایی‌ه واقع شود شبيه أنها شود... 
(تا آخر حدیث) 

مؤلف گوید: اين حدیث را در کتاب میون اخبارالرضا4 به همین سند با بعضی اختلافات 
روأ تكردهء و نعمانى نيز دركتاب غيبت به سندخود همین خبر را روايت كرده است. 





۰۳۱۳ کمال الدین:‎ ١ 
35:1 ۲-عیون الأخبار‎ 





4 الانصاف في النص على الائمة الاثنى عشر لكلا 


ن خن عَنْ مُحَمدٍ بن 





ونيز كلينى به سند ديكرى روايت را در کافی نقل فرموده است. 

هشتاد و دوم: صدوق در کتاب غيبت ازابی يحبى مدائنى از حضرت صادق 10 حديث کرده 
که فرمود: :مردی بهودی نزد عمر آمد واز مسائلى از او پرسش كرد. عمراو رابه على بن ابى طالب 
راهنمایی كرد تا از أن حضرت ببرسد. على ل فرمود:بپرس, گفت: مرا خبر بده که يس از 
پیغمبرتان چند نفر امام عادل هست؟ و در جه بهشتی جايكاه اوست؟ و جه کسی بااو در 
بهشتش سكونت دارد؟ على 220 فرمود: ىهارونى برای محمد پس از او دوزده امام عادل هست 
که ياري نكردن کسانیکهآنها را يارى نکنتد به آنها ضر نرساند. و به مخائفت کسانی‌که با نها 











١غيبة‏ التعماني: ۸ 





باب الهَمْرَةٍ ۳۹ 





عن ول نیشن يلاف عن 
الووایس. ول محمد و 
إماماً سم ال وق 1 .الك الذي وق ول 
ل ا 



















1 


ی عقن شش ناه 





مخالفت کنند به وحشت نمی‌افتند. آنان در دين خدا پابرجاترند از کوههای محکم و سخت. و 
جايكاه محمد در بهشت عدن است, وكسانىكه بااو در بهشت همراهند همان دوازده نفر أمامند. 
آن مرد مسلمان شد و عرض کرد: تو به این جايكاه (خلافت) سزاوارتری از اين مرد توب که 
ی نمشد 





برترى و تفوّق بر دیگران دارى وكسى را بر تو برترى و 
هشتاد و سوم: ونيز دركناب نصوص از أجل حكندى ازابى امامة ازرسول دان حدیثکند 
كه فرمود: چون‌مرابه آسمان بردند ديدم بر ساق عرش به نور نوشته بود: جز خداى يكانه خدابی 
نیست. محمد رسول خدا است.اورابه على مدد کرده وبه وسيلة او يارىاش نمودم؛ ويس از آن 
حسن وحسين (نوشته شده بود) وديدم على, على على سه مرتبه و محمد محمد, دو مرتبه و 


جعفر و موسي وحسن و حجت, دوازده نام به نور نوشته شده بود. عرض كردم: پروردگارا 


٠‏ كمال لد 











5 الاتصاف فى النص على الاثمة الاثنى عشر لا 


: امه مالک دق والأخياز 






فا الاو اي ذعیقأبیب. اي تارك فيكم 
كاب الله وجلتيأفل ټيي. ما سکم پھما ن تزا ومن ۶ ی 


أينها نامهاى چه کسانی است که به نام من قرين و همراه کرده‌ای؟ به من نداشد:ای محمد ایشان 
امامان بعد از تو وبرگزیدگان از فرزندان تو هستند. 

هشتاد و چهارم: ونيز درکتاب نصوص از احمد بن عبدالله ن يزيد بن سلامه از حذيفة بن یمان 
حديث کند که گفت: رسول خداءلية (به جماعت) با ما نماز خواند سپس به صورت مباركش به 
طرف ما توجه کرده فرمود:ای گروه اصحاب! من شما را به تقوای الهى و اطاعت او سفارش 
مىكنم: هركه به اين سفارش رفتاركند بهره‌مند و رستگار شده» وه رکه واگذارد پشیمانی براو 
رواست, پس به وسيلة تقو و پرهیزکاری از هولها و دهشتهای قيامت سلامتى طلب كنيد. به 
همین زودی به سوی خداوند خوانده می‌شوم و دعوت حق را اجابت می‌کنم و من دو جيز 
سنگین در ميان شما مىكذارم كتاب خدا و عترت من اهل بيتم. تا زمانى که به آن دو چنگ زنید 








a 


ف مس بن ع 








هرگز گمراه نشويد. و هركه به عنرت من پش از حدم چنگ 
ايشان دوری و تخل ف كند از زمرة نابود شدگان است؛ عرض کردم:ای رسول خدا پس از خود. مارا 
بر جه کسی سفارش و دستور فرمایی؟ فرمود: موسى بن عمران به چه کسی مردم را پس از 
خودش سفارش و دستور فرمود؟ عرض کردم: بر وصيش يوشع بن نون. فرمود: به درستى وصی 
و خليفة من پس از من على بن ابی طالب. بيشواى نیکوکاران و کشندۂ کافران است هر کس 
پاریش کند يارى شده؛ و هر که دست از ياريش بردارد يارى نخواهد شد عرض کردم:ای رسول 
خدا امامان بعد از تو چند نغر خواهند بود؟ فرمود: به عدد نقیبان بن ىاسرائيل؛ نه نفر از صلب 
حسين ا اهستندكه خداوند علم وفهم مرابه آنها عط فرموده ایشان خزین‌های علم خدا و 
معادن وحى او هستند. عرض كردم: پس برای فرزندان حسن جه مزيتى است؟ فرمود: خدای 
تعالى امامت را در فرزندان حسين قرار داده وین است گفتار خدای تعالى دو آن (امامت) را 


زند از زمرة رستكاران؛ و هر که از 








گفتاری ياينده در الا او قرار داد شايد ایشان بازكردند. سورة زخرف آيه 414 عرض کردم :ای 
رسول خدا آيا نامشان را برای من بیان نمی‌کنی؟ فرمود: چرا چون من به آسمان برده شدم 


به ساق عرش نظ کردم ديدم به نور نوشته شده بود: خدایی جز خدای یگانه نیست, 





۵۲ الانصاف فى النص على الائمة الائنی عشر الا 











ن وَقَاطِمَة وَرَأَئتُ في لان مواضع علا إا 
bt4‏ 


وَمُحَدٌ محقدا وفختد, وجفا مزن وال . والحبئّةٌ 





اشيق قال يَامُحَمَدُ 
1 


هم الیل تن 
بت موی إل 





عَنْ لب الحَسَنٍ بن عليه 

متا بن عر شرا ی حا 0 
لمح قال: 

<< نت 

محمد رسول خدا است. وراه واسطة على مددکرده وبه وسيلة و ياريش نمودم: ونور خسن و 
حسين و فاطمه را دیدم» و در سه جا على: على. على و محمد محمد و جعفر و موسی وحسن و 
حجت را ديدم كه در ميان ايشان چون ستارة درخشانی مى درخشيد. عرض کردم: ببرور دكار 
أينان كيانند که نامشان را به نام خود همراه کرده‌ای؟ فرمود: ای محمد ایشان اوصیاء و آمامان 
بعد از تو هستند أنه راز طينت تو خلق كردهام. خوشا به حال كسىكه یشان را دوست دارد و 
وای به حال كسىكه ایشان رادشمن دارد. بواسطة آنهاباران مى فرستم وبه سبب أنها ثواب دهم 
و عقاب كنم. سپس رسول دا دست به سوى آسمان بلند کرد و دعاهایی خواند, شنیدم 
می‌گوید: بروردكارا عام و فقه را ادر فرزندان و فرزندان فرزندان من و زراعت و زراعت زراعت من قرار ده. 
ز در همان كتاب از احمد بن محمد بن منذر بن جعفر حديث كند که 














این ۳ ياح إلا مه کمتل الشَاعَة. قث هي التّساواتٍ والأزض لا 








تأتیکم لاب 
وه ET‏ 


هن در ۳ 
ع ۳ E‏ یم نهر 


گفت. حضرت امام حسن ا فرمود: از جدم رسول خداَيةٌ راجع به امامان يس از أو برسش 
كردم؟ فرمود: امامان بعد از من به عدد نقيبان بنىاسرائيل دوازده نفرندكه خدا علم و فهم مرابه 
ایشان مرحمت فرموده وتواى حسن از ايشان هستى. عرض كردم: ای رسول خدا چه زمانى فانم 
ما اهل بيت بيرون آید؟ فرمود: ای حسن حكايت او حكايت قيامت است. در أسمانها و زمين 
گران است. و نيايد شما را مكر به طور ناكهانى. 

هشتاد و ششم: ودر همان کتاب از اسحاق بن عمار از حضرت صادق از يدرش محمد بن على 
از پدرش على بن الحسين از پدرش حسين بن على از برادرش حسن بن على يلكلا حدیث كندكه 
فرمود: رسول كن فرمود: امامان بعد از من به عدد نقيبان بنی‌اسرائیل و حواريين غیسی 


۱ -كفاية :۱3۷ 








4F‏ الانصاف فى النص على الائمة الاثني عش ر اال 


وین و 





أْقَضَهُمْ َو کار مُنَانِقٌ هم خجج الله على ید وأغلائة في یه( 





السابح والثمانون غب إشحاق بن سس بن علِيٌ :تشز شح 
لسن إن حَمرة اللي له 





ل: حَدَتنا أو جنر هر محمد بن الحْسَيْنٍ 2 
مالك قَالَ: عدا كد نيان روم عن 











۳ إثلاء سل الله ۳۷۳۹ ۳ بر امین ا ذ 
بن الله عنم وذکر لت بو 

قال ي جر نم قال سایق لاشخاق دوي نه العلایكة وش قطلة عن 
عبر أله سنا الله ويُضيخ بل قال و 








من ذان ها ِن من عاب الله 





هستند, هر که أيشان را دوست دارد او مؤمن آست. و ه رکه ایشان را دشمن دارد اوکافر و منافق 
است. ایشانند حجتهای خدا بر خلق و نشانه‌های اودر ميان مخلوقائش. 

هشتاد و هفتم: ود رکتاب غيبت از اسحاق بن عماراز حضرت صادق 38 حدي ث كندكه فرمود: 
ای أسحاق! آیا تورا بشارت ندهم؟ عرض كردم. جرا قربانت كردم ای فرزند رسول خداء فرمود: 
صحیفه‌ای با املای رسول خدا و خط امیرالمزمنین 8 يافتهايم که در آن جنين است: 
بسواللهالرحمن الرحیم این نامعاى است از خداوند عزيز و حكيم و مانند حديث گذشته یکسان 
روایت كرده جز اينكه در آخر این حديث كويد: سپس حضرت صادق ل فرمود: لى اسحاق این 
دين فرشتگان و بيغمبران است؛ پس أن راز غير أهلش حفظ كن خداوند تورا حفظ فرماید و 
أمور مهم تورا أصلاح کند. سس فرمود: هركس به این معتقد شود از عذاب خدای عزوجل در 











امان اسه 


مؤلف گوید: واین حديث را دركتاب عيون اخبارالرضا 4 روایت کرده و أن اشاره است به 
حديث لوح که در روايت أبى بصي ر گذشت. 

هشتاد و هشتم: و در کتاب نصوص از اسماعیل بن عبدالله حديث کند كه كفت: حسين بن 
على ا فرمود: زمانىكه خداى تعالى اين آيه را نازل فرمود: «و خويشاوندان در کتاب 
يكديكر سزاوارترند. سورة احزاب آيه از رسول خدا تأويل آن را برسيدم؟ فرمود: به خدا 
سوكند به اين آيه غير شمارا قصد نكرده و شمایید خویشاوندان يس هنگامی‌که من از دنيا رفتم 


يدرت على به من سزاوارتر است» هركاه يدرت از دنيا رفت برادرت حسن به او سزاوارتر است» و 











۱ کمال الدین: ۳۱۲. 
۲-عیون الأخبار 60:1 
٣‏ راجع الحدیث(۱۷) 





۵۶ - اصال لي نی حلي لاني شرا 









ا 


فده وَمكَاه, ذأ مضئ جع 
ابا لي رنب 


چون حسن از دنا رفت تو به وسراو رتوّي. عرض كردم: ای سول خدا بس از من کیست؟ 
فرمود: فرزندت على به تو سزاوارتر آست. و چون از لیا برود فرزندش محمد به وى سزاوارتر 
است.و چون محمد درگذشت فرزندش جعفر به او و جایگاهش پس از وی سزاوارتر اسث. و 
چون جعفر از دنيا رود فرزندش موسی به أو پس از وی سواورتراست؛ و چون موسی درگذشت 
فرزندش على به او سزاوارتر است. و چون على از دنيا برود فرزندش محمد به أو سزاوارتر است. و 
چون محمد از دبا برود فرزندش على به او سزاوارتر است. و چون على در گذشت فرزندش 
حسن به أو سزاوارتر ست و چون حسن از دنيا برود در نهمين فرزندت غيبت واقع شود. پس 
این امامان نه گانه از از صلب تو هستند, که خداوند علم و فهم مرا به آنها مرحمت فرموده و طينت 
آنها از طينت من است. چیست گروهی راکه مرا دربارة آنها اذیت كنند. خداوند شفاعت مراب 
ایشان نرساند. 





۱ .فا اأثر: ۵ 








َب اليقغؤة 


التاسع والثمانون خل . الأسْوَد بْنُ سَعِيْدٍ الفقذايي 
آختد بن مُحَكَدٍ قَاضِي 5 حَدّكنا و يُغلَى قال: 







ین ریش لگا رج إلى ملل نين فيه 
کون الموج 


وَرَوَاُ مُحَُذ بي 


هشتاد و نهم: صدوق دركتاب خصال ازاسود بن سعيد از جابر بن سمرة روايت کرده که گفت: 
شنیدم از رسول دا كه می‌فرمود: پس از من دوازده خليفه هستند که همگی از قریشند؛ 
چون أن حضرت به منزل برگشت خدمتش شرفیاب شدم و بطور خصوصی که کسی جز من و 
آن حضرت نبود عرض کردم: يس از آن جه می‌شود؟ فرمود: يس از آن فتنه و آشوب خواهد بود. 
مؤلف گوید: صدوق اين حدیث رابا اضافه‌ای در کتاب نصوص به همین سند روایت کرده و 
نعمانی درکتاب غيبت به سند خود از جابر بن سمره به همین نحو حدیث کرده؛ که گفت؛ شنیدم 


از رسول خدایْه كه می‌فرمود: بعد از من دوازده خلیفه هستند و شيخ طوسی د رکتاب غیبت به 


١-الخصال:‏ 6۷۲ 
؟-كفاية الأثر: ۵۱ 





1۵۸ الاتصاف في النص على الائمة الاثني عشر 8500 





سند خود از جابر بن سمره همین حدیث را بامختصر تفاوتی روایت کرده است. 

نودم: صدوق در کتاب نصوص از اصبغ بن نباته از على روایت کرده که (ترجمة أن در حديث 
ذویست و شش) در نام عبدالرحمن بن ابی الیلی (حرف عین) بيايد. 

نود و یکم: و نیزدر همان کتاب از أصبغ بن نباته حديث كندكه' نيدم از امام حسن ا 
كه می‌فرمود: أمامان بعد از رسول دا دوازده نفرند. نه نفراز صلب برادرم حسين اا و 











١-غيبة‏ النعمائي: 1١7‏ 
۲-غيبة الطوسي: 2۱۲۸ 
۳ -کفاية الأثر: ۱63 








۵۹ 


0 








:نا وَعَلِيّ والعتن والخسنا 
متشوفزن۳: 

فلت: روا آنضاً في کتاب اش" وکتاب ین أخبار لوضاعیه فک 
مدا الا في ز 
الثالث والتسعون نس - الأَْبَع بن تا تنعل 
عَبيالله بن لیب قال: عدتا سيد أَخ مقر 
قال دنا بدا 








شاقن فرعن بل غاب بن يى المِروَزِي 








مهدی این امت از آنها است. 
نود و دوم: ود رکتاب غیبت از اصبغ بن نبانه از عبدالله بن عباس حديث کند که گفت؛ شنیدم 


رسول خداءِمی‌فرمود:من و علی و حسن و حسین و نه نفر از الاد حسین پا کیزه و معصوم 





ی 
مؤلف كويد: واين خبررا در کتاب نصوص وکتاب عیون اخبارارضا نيز روایت كرده وبه جز 





يك نفر از روایان سند هيج اختلافی در سند و متن أنها نيست. 
نود و سوم: ودركتاب تصوص ازاصبغ بن نباته حديث كند که گفت: شنيدم عمران بن 





۲۲۲ -كفاية الأثر:‎ ١ 
18١ ؟-كمال الدين:‎ 
1٩ کفاية الأئر:‎ ۳ 
34:۱ الأخبار‎ نويع-٤‎ 





الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر ال 





عل اللو ازع نان« 
اللوي قال: حَدَتَنَا عبدالله ب 


تن و : 





حصین مي‌گفت: (ترجمه این حدیث در حدیث ۷۲ گذشت). 

نود و چهارم: ودر همان کتاب از اعرج از ابی هريره حدیث کند که گفت: از رسول خد ات راجع 
به گفتار خدای تعلی:«وآن (امامت)راگفتاری ياينده در فرزندان وی نهاد. سورة زخرف آیه ۰۲۷ 
برسيدم؟ فرمود: امامت را در فرزندان حسین قرار داد از صلب او نه نغر از امامان را بیرون 
خواهد أورد. واز انها است مهدى اين اقت. سيس فرمود:اگر مردی بين رکن و مقام هم‌چنان 
سريابيستده سيس خدا رابا دشمنی اهل بيت من ملاقات کند. داخل آتش شود 














السلاس والتسعون غبه ‏ الأغقش مُحَمَدُ نع 
۳ 


خد 





شا ة ن الأ 
ء الله تغای عِنْدَ ذ 





نود و پنجم: وبه همین سند رواب تأكرده ازرسول دای که فرمود: من در مبان شما دو جيز 
سنگین می‌گذارم. کناب خداى:عزوجل هر که او را بيروى کید بر هدايت است؛ و هر که اورا 
واكذارد بر گمراهی است. و بعد ر آن) اهل نیتم ار آهل بیتم خدا را به ياد شما مى أورم ( که 
آنهاراذیت نكنيد واز انجام دستوراتشان سرپیچی نکنید)۔و این فرمایش را سه مرتبه فرمود - 
به آبی هريره كفتم: اهل پیتش کیانند آبا زنهاى اويند؟ گفت: نه. اهل بيت او اصل و ريشه و 
بركزيدكان اويند. و آنها امامان دوازده كانماى هستند که خداوند يشان را يا دكرده در گفتارش "و 
آن (امامت) راگفتاری ياينده در اولاد او نهاد. سورة زخرف آیة ۰۳۷ 








نود و ششم: ودركتاب ازاعمش از حضرت صادق ا در باب امامت حديثى نفل کرده 


که ا نشاءالله تعالى در ضمن نام تميم بن بهلول (در حرف تاء در حدیث ۱۰۳)بیاید. 





۸۷ -كفاية الأثر:‎ ١ 
.)۱۰۳( ۲-راجع الحدیث رقم‎ 





2۸ الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر او 





ار الوصا 

السابح والتسعون نص - تم ین یار مُحَمَدُبْنُعَِيّ عن 
یبای فال: حَدََنا أب 
:عدا یز 







: 
سَئ ین عَب له 









ي في الا 
ني وم یل عَلَن اون كتا 


خر ای 
ومن صلیهعا یو ال الع رذن مفزمون وم 


انيا زاء ينعاي خير الأشباط, 
القشط وید 











مؤلف گوید: این حديث را در کتاب عيون اخبارالرضا به همین نحو روايت كرده است. 
نود و هفتم: ودركتاب نصوص از انس بن سيار از انس بن مالک روایتکرده که گفت: شنیدم از 
رسول خدا كه می‌فرمود: اوصیای پیمیران کسانی هستند که به ادای دیون آنهاء و وفای به 
وعده‌های ايشان قيام كنند. و بر سنت آنها جنگ كنند. سپس به سوى علی 1 متوجه شد و 
فرمود: تو هستی وصی و برادر من در دنيا و آخرت» قرض مرا اداكنى؛ و به وعده‌های من وفاکنی. 
وبر سنتم جنگ نمایی. توبر تأویل (قرآن) جنگ كنى چنانجه من بر تنزيل أن جنگ کردم پس 
من بهترين پیغمبرانم وتو بهنرين أوصياء و دو سبط من (حسن و حسین) بهترين سبطهایند و 
از صلب ایشان امامان نه كاندكه باكيزه و معصوم وقائم به عدل و داد هستند بيرون آیند. و امامان 











06: معيون الأخبار‎ ١ 








۳ 


مُحََدٌ بن أَحْمَدَ 











قَالَ: دقن مد نم امد الصَعْوَانِيُ قسال: 


اس م 
:اعد الله بن محر 


از ۷ 
ایو در 





۳ 71۳1 

|شراییل, ققال كلّهُمْ من 
aa‏ اورسف A‏ 60441 

الشسین اي مه 


ال سسب 
پس از من به عدد نقیبان بنى اسرائيلٌ و حواريّين عَیسی می‌باشند, ایشان عترت من واز گوشت 
و خون منند. 

نود و هشتم: وازائس بن سيرين از انس بن مالک حديث كندكه گفت: رسول خداقة نماز 
صبح را با ما خواند سپس به ما روكرده فرمود: ای گروه اصحاب من ه رکه اهل بيت مرا دوست 
بدارد با ما محشور شود. وه رکه به اوصیای بعد از من چنگ زند به دستاویزی محکم جنك زده؛ 
پس ابوذر برخواسته عرض کرد: ای رسول خدا امامان پس از 
نقيبان بنىاسرائيل. ابوذر عرض کرد: همه‌شان از اهل بيت تو هستند؟ فرمود: همه‌شان از اهل 


بيت مننده نه نفراز صلب حسين و مهدى از ايشان است. 





رند؟ فرمود: به عدد 








قف الانصاف فى النص على الائمة الاثني عشر كال 





حر الى که 5 
اش عن شلمة الکو وه أرب الله غد 

مس لصا 
نود و نهم: ودر همان كتب از اش تن مه بن اكوع از أبى یوب انصاری حديث کند که گفت: 
شنیدم از رسول خدات که مى فرمود من سید پیتتران و علی سيد اوصياء و دو سبط من 
بهترین سبطهايند, و أمامان معصوم از صلب حسین 4# از ما هستند. و مهدی اين اقت ازما 
است, عربی باديهنشين به پا خواست و عرض کرد: ای رسول خدا! امامان بعد از تو چند نفرند؟ 
فرمود: به عدد سبطهاى (بهود) و حواریین عیسی و نقیبان بنی‌اسرائیل هستند. 
مولف گوید: ودر بعضى نسخدهاء ازاياس از سلمة اكوع نقل شده واین به صحت نزدیکتر است. 
والله اعلم 








باب الباء 
1۶۵ 





حرف باء 





ES‏ صدوق د رکتاب خصال از بحیر بن أبى عتبة از سراج برمکی حدیث کند که گفت: 
را امت دوازده نفرند که جذ آنها پیغمبرشان است» پس هرگاه این عده 
رگذشتند مردم سرکشی و تجاوز کنند وبيم و عذابشان ميان خود آنها است. 

صد و یکم: سید بن طاووس در طرائف از بخاری به سند خود از جابر بن سمره حدیث ګند که 








۱-الخسال: 6۷6 





۴۶ الاتصاف فى النص على الائمة الاثني عشر فلز 


بو و2 





للك ری 
قلت قلت روا نا فِي چتاب الق سند ارت 





گفت: شنیدم از رسول دا كه می‌فرشود: پس أو نَكيوازده نفر امیر هستند. سپس کلامی 
فرمود که من نشنیدم و پدرم گفت: که أن حضرت فرمود: همه أنها از فريشند. 

صد و دوم: صدوق در كتاب خصال از برداز مگکول حديث کند که به اوكفته شد: بيفمبر 6لا 
فرموده: يس از من دوازده نفر خلیقه مئاسق ؟ كفس آر یبر فرمود) وكلام دیگری نيز 
كفت (یااین مطلب را به لفظ دیگری بیان کرد). 

مؤلف گوید: اين حدیث را با همین سند و متن در کتاب غيبت نيز روایت کرده است. 


۱-الطرائف: ۱۷۰ 
؟-الخصال: ۲۷6 
۴ ۔کمال الدین: ۲۷۲ 





۶۷ 





بَابُ ال 
الثالث والمائة غب تخب توعد نع قال: تخد ن الحَسَنٍ 
3 
5 


مُؤسَئ التفروط 





حرف تاء 
صد و سوم: صدوق در کتاب غيبت از تميم بن بهلول حديث كند که گفت: بر من حديث کرد 
عبدالله بن أبى هذيل واز اوراجع به امر امامت سؤال کردم که در چه کسی واجب است؟ و 
نشانه‌های آن کس که در او واجب شود چیست؟ گفت: دليل بر أن و برهان بر مومنین و قجام 
كنندة بر ام مسلمنان وناطق به قرآن و قيام كنتدة به احکام برادر پیغمبر خدا و خليقة وبر 











و وصئ أوءو ولش آنكسى استكه منزلتش نسبت به أو منزلت هارون نسبت بهموسي 
اسث. و اطاعت او واجب شده است به واسطةكفتار خداى عزوجل «ای کسانی که ايمان داريد خداى را 








۴۸ الاتصاف في التص على الاثمة الاثنى عشر ل2 
امیش الأول وأولي الأثر منك وقال رل شا ویک له سول 
وال وا ان ییون الصّلاة ويون الك وحم زاکفزن) اذغ یه 


بالولاية المت له بالإتامة ؤم دنر مقر اشول عي ال عر دَجَل: 













د لتك ال 0 
رب ده الحَسَنٌ وَالحُسَيِنُ 
نو ينعي اج 

ET IE N 


1 ان و نم شوسی بسن لفقر نم بْنُ شزسی, تم حُحَمَدُ بن 








اطاعت كنيد و بيغمبر و زمامدارآنّ خویش فومان بريده سورة نباء. آبه ۶۰ و (نیز) دای 
تعالی فرموده:«جز این نیست که ولی شما خدااستو پیغمبرش و آنان که ایمان دارندکسانیکه 
نماز به پا داشته و در حالی که در رکوعند زکات دهند. سورة مائده. آيه ۸۵۵ أن کسی که به ولایت 
خوانده شده وامامت برای أو در روز غدير خم ثابت شده به كفتار رسول خد اي كه از جاب 
خدای عزوجل فرمود: آیا من سزاوارتر از شما به خودتان نیستم؟ عرض کردند: چ:فرمود: هر 
که من مولای او هستم پس على مولای اوست. بار خدايا! دوست بدا ر کسی که او رادوست بدارد و 
دشمن بدا کسی که باو دشمنی کند. و يارى كن هر که اور يارى کند؛ و خوارگردان هر که اورا 
خورکند؛ و عزيزكن ه رکه به او عطاکند: آن (امام که نشانه‌های او را برایت بیان کردم) على ین 
ابی طالب است' که امیر مؤمنان و پیشوای پرهیزکران و زمامدار سفيدرويان» و برترین اوصیاء و 
بهترین تمامى مخلوق پس از رسول خدااست» و پس ازاو حسن وحسين دو سبط رسول خدا و 
دو فرزند بهترین زنان هستند. سپس على بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و 















ونم العروة اوق یه اله 
الأض وعن علا 1 
ان عن و ود و وم نما 
مات مت الجاهليٌة 
البو والقاجر رل الشجزد ۳ 
شنم الشخية شم الجا رل ال 


موسی بن جعفر و علی بن موسو محمد ی على وعلی بن هجمد سپس امام حسن. و بعد ازاو 
محمد بن حسن بن على درود خدا بر او باد ۔ تا به امروز یکی پس از دیگری (امام و پیشوا 
هستند) ايشان عترت رسول خداءيةُ هسنند. که معروفند به وصیت و امامت و زمین در هيج 
عصر و زمان و دوره و آنی خالى از آنان نیست. و ایشانند ریسمان محکم و پیشوایان راهنماء و 
حجت بر اهل دنيا نا اينكه خداوند زمین واهل آن رابه ارث برد هركه مخالفت آنهاکند گمراه 
وگمراهکننده و واگذارندة حق و هدایت است و ایشانند مغر قرآن, و گویندگان از جانب رسول 





خداءلك وه رکه بمیرد و آنهارابه امامت نشناسد به مردن زمان جاهلیت مرده است. أيبن آنها: 
پارسایی, پا کدامنی, راستى. صلاح. ادای امائت به صاحبش جه نیکوکار (باشد) يا بد و زشت 
کردار. وطول سجده. وشب‌زنده‌داری. پرهیزاز محرمات. انتظار فرج با بردباری, خوش سلوکی با 


مردم. خوش رفتاری با همسایه است. سپس تميم بن بهلول كفت: ابو معاویه از اعمش 








3 الانصاف في النص على الائمة الائنی عشر لو 
الأغتش عن جففر بن مح نه في العامة برغل 

قلت: یضارا محمد نع في كناب الخطال وكاب من طبار 
الاضاوو. 





از حضرت صادق ا ماتند همین حدیث را در موضوع امامت برايم حدیث کرده است. 
مؤلف گوید: شيخ صدوق همین روايت را درکتاب خصال و کتاب عبون اخبارالرض اا نیز 


روایت كرده است. 


كمال الدين: ۳۳۷ 
؟الخصال: 4009 
-عيون الأخبار :6 





باب الثاء Ww‏ 





5 تا عن سید ماين علي بن بن لين عن ت 0 الشنینبن علي غن 
و دوع رَسُوْلُ الله :یه 
قمع الله عرّوَجَلَ على یسدنه 







کتاب المجایس(. 


حرف ثاء 
صد و جهارم: صدوق دركتاب غيبت از ثابت بن ديناراز حضرت سيد العابدین على بن 
الحسین از حضرت سيد الشهدا از اميرالمؤمنين 2 حديث کند که پیفمب رت فرمود: أمامان 
بعداز من دوازده نفرندكه ای علئ اول ایشان توبی و آخرشان قائم است که خداوند به دست او 


شرق و غرب زمین را بگشاید. 
مؤلف گوید: همین حدیث راد ر کتاب امالی در مجلس بيست و سوم و هم جنين در کتاب عیون 





۱.کمال الدین: ۲۸۲ 
۲ آمالي الصدوق: ۱۷۵/۱۷۲ 





كفنا 


الانصاف فى النص على الاثمة الاثني عشر 280 
في کتاب عي ر إن خی ی 





ڪ 43 ع 


بْنُ ِيَادِهُوَأ و حَمْرَة مُحَمّدُ ب عل 








اخبارلرضا روايث کرده» و ثابت بن دينار همان ابوحمزه محمد بن على ثمالى استكه پیش از 
ابن نام اوگذشت, 





لأخبار 78:1 








باب الجيم Wr‏ 





9 
السلاس والهائة غم - 






7 
له بن بدالا 





حرف جيم 


صد و پنجم: شيخ طوسى در کتاب غيبت خود از جاب 





بن عبدالله انصارى حديث كندكه گفت: 
وارد شدم بر حضرت فاطمه :8 ودر دست او (نامه‌ای بود)كه در آن اسامی اوصياء از اولاد او بود. 
پس دوازده اسم شمردم که آخر آنها حضرت قائم بود. سه تن از آنها محمد و جهار نفر على در 
آنها بود. 

صد و ششم: نعمانی در کتاب غيبت از جابر بن يزيد جعفى از حضرت باقر از سالم ین 
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ا 0 طلغ اْوض للع اخزی ارت منهاعلی 
بن أبي طالب #8 فَجَعلة حبك ات سيد ال ءوعَليّ سَيْدُ الأؤصياء ثم شَقَذْتُ 
لَه نما ين أشماتي فا الأغلى و 0 0 اي خلفث عَبَِاوَفَاطِمَةٌ 


Ee 


والحسن والکتین لك 








عبدالله بن عمر از پدرش عبدائله بن عمر روایت کرده که گفت: رسول دای فرمود: شبی که 
خداوند مر به آسمانها برد به من وحى فرمود: ای محمد چه کسی را در زصين بر امت خود 
خليغه فرار دادی؟ و خودش داناتر بود (به این سؤال) ‏ عرض کردم: پروردگارا برادرم را فرمود: 
على بن أبى طالب؟ عرض كردم: آری بروردكاراء فرمود: ای محمد من به زمين توجّهی کردم واز 
آن تورا بركزيدم. پس در جابى نام من برده نمى شود تا اینکه نام تو نيز بامن برده شود. من 
محمودم و تومحمد. سپس بر زمين توجّه دیگری کردم واز آن على بن ابی طالب را بركزيدم واو 
را وصى تو قرار دادمو تو سید پیفمبرنی و عل سيّد اوصياء است. بس برای او نامیاز نامهای 
خود جداكردم من أعلايم وأو على است:ای محمد من على و فاطمه و حسن و حسین وامامان را 
از یک نور آفریدم. سپس ولايت آنهارا بر ملائكه عرضه داشتم. هركه پذیرفت از مقزبان شد.و 
هركه نپذیرفت در زمرةکافران قرار گرفت. ای محمد أكر بندداى از بندكائم مرا عبادت کند تا(به 





Ya 










يَامُحمَدُ او أن عَبْدأْ مِنْ 
حل الا كُمَقَالَ: یاعد 
اقا لیس 





ني جاجد لولایتهم 
قن ات دنت أمَا 









ونه 43 مُحكد هدس ث4 


وَجفقر ن مُحَمَدِ وَمُوْسَئْ بن 
محمد وَالحَسَُ بن علي وَالحُجه ال 
ارب ناژ 





السابع والمائة نص جابز بن يزيد العف كد ب علي قال: دتا َم بن 
له اماي ال 





حذی) که بريده شود. و پس از آن در حال انكار ولايت شما نزد من أيد اورا در آتش داخ ل کنم, 
سپس فرمود؛ ای محمد مىخواهى ايشان را ببينى؟ عرض کردم:آری, فرمود: برخيز و پیش 
رويت نگاه کن. به جلو رفتم (و نظر کردم) ديدم على بن ابی طالب و حسن و حسين و على بن 
الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر وعلى بن موسي و محمد بن على و 
على بن محمد و حسن بن على و حجت قائم 4# مانند ستارة درخشانى در وسط آنها بود. عرض 
کردم: بار خدايا اينها كيانتد؟ فرمود: یشان اماماتند. و این هم قائم است. که حلال مرا حلال و 
حرام را حرام نمايد. واز دشمنائم انتقام كيرد ای محمد او را دوست دار زيرا من دوستش دارم و 


دوست ذارم هركه اورا دوست بدارد. 


صد و هفتم: صدوق دركتاب نصوص از جابر بن يزيد جعفی از يزيد جعفی از جابر بن عبدالله 





٩۳ غيبة التعماني:‎ ١ 
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فمن زا االأشر 





َم الضاون جه بن محمد : 

علي لی نن شعق اتان علي کل كني وخ الذي أيه 
عاد أبن الحسن نيع اي يفخ الله تعالى على يديه مشارق 
لسلس د ب بے 

انصاری حديث کند که گفت: چون خدای تعألى اين آیه را بر بيغمبر اکرم نازل فرمود: بای 
کسانی‌که یمان أورددايد خداى را اطاعت كنيد و بيغمبر و صاحبان امر خويش را فرمان برید. 
سورة نساء آیه ۶۰ عرض کردم:ای رسول خدا ماخدا و پیفمبر راشناخته‌ایم (اكنون بیان فرما) 
صاحبان امری که خداوند فرمانبرداری أيشان را به فرمانيردارى خودش همراه و قرين کرد 
كيانئد؟ فرمود: ای جابرا جانشینان و امامان بعد از من. نخستين أنها: على بن ابی 
طالب سپس حسن و پس از او حسين و سپس على بن الحسین و پس از أو محمد بن على است 
که درتورات به‌باقر معروف است. وای جابر تواو رادرک خواهىكرد. پس هركاه ملق کردی 
سلام مرا به أو برسان, و بس از أو صادق جعفر ين محمد سپس موسی بن جعفر و پس ازاوعلی 
بن موسی سپس محمد بن على و پس از او علی بن محمد سپس حسن بن على و پس از او همنام 
وهم كنية منء حجت خدای تعالی در زمین وبقيةالله در ميان بندكان او فرزند حسن بن علی. 











3 ع نع الباقر 





همان کسی که خداوند شرق و غنوب مین را به دست او يكشايد. ان کسی که از شیعیان و 
دوستانش پنهان شود و غيب تكد غیت که کر آن غیبت به اعتقاد به امامت او بابرجا نماند 
مگ ر کسی که خداوند قلبش را به یمان آزمایش کرده است. جابرگوید عرض کردم:ای رسول 
خداء آيا براى شیعیانش در حال 





یبت أو بهره و نفعی ازاو هست؟ فرمود: آرى قسم به أنكه مرا به 
راستی به پیفمبری مبعوث قرموده؛ إيشان به نور أو روشنى جویند. و به ولایت أو بهرهمند شوند 
همانكونهكه مردم به خورشيد بهره‌مند شوند گر چه ابر آن را بپوشاند. ای جابر این (كه برايت 
كفتم) از اسرار مكنونه. وعلم مخزون خدااست. جز از اهلش اورا پوشیده‌دار. 

جابربن يزيد كويد: يس (روزى) جابرين عبدالله انصارى بر حضرت على بن الحسین ا وارد شد 
همین طوركه حضرت با او صحبت می‌فرمودناگاه حضرت باقر از ئزد زنها بيرون آمد وبر سرش 
گیسوانی بود وأوكودكى بود. چون (چشم جابر به او افتاد و اورا ديد؛ بدنش به لرزه افتاد و 
موهايش راست شد و نگاهی مُمتد و طولائى به أوكرد. سپس كفت: ای کودک نزدیک بيا. 
حضرت نزديك آمد. گفت: بر گرد حضرت برگشت. جابر كفت: به خدای کعبه سوگند شمائل 





۷4 الانصاف فى النص على الائمة الاثني عشر الا 










خيش 10 
ن ول اه لام تا 





يَامؤلاي يقر السّلام از جفقر. 





تن نکم لك لهام 
رم ۳ 1 








پیغمبر است (كه در شما می‌بیتم) تنب برخاييت؛ و نزد أن جضرت آمده عرض کرد:ای فرزند 
نامت چیست؟ فرمود: نامم محمد ات عرض کرد كز کی؟فرمو:فزندعلیبن الحسين. 
عرض کرد: جانم به قربانت ای فرزند. يس شما باقر هستی؟ فرمود: أرى آنچه رسول خدانزدت 
گذارده به من برسان؛ عرض کرد:ای آقای من رسول خدا مرابه زندگی تازمان دیدار شما مزده 
داد و فرمود: هرا اورا ديدار كردى سلام و درود مرا به و برسان, پس ای مولای من, رسول خدا 
شمارا سلام رسانده است؛ فرمود: ای جابر درود بر پیفمبر خدا باد مادامی که آسمانها و زمین 
بريااست, ودرود برتو چنانچه سلام را رساندى. (بس ازلين قصه) جاب ركاه گاهی خدمت حضرت 
باقر شرفياب می‌شد و (علومی که می‌خواست از آن حضرت) فرا مىكرفت (روزی) حضرن 
راجع به مطلبی از جابر يرسش فرمود. جابر عرض كرد: به خدا سوگند (اگر جواب گویم) در نهی 
رسول داب قرار مىكيرم. زر به من خبر داد که شما امامان راهنمای اهل بیتش بعد از او 
خردمندترین مردم در كودكى. و داناترين آنها در بزرگی هستيد. و فرمود: به ابشان چیزی 
نیاموزید زيرا یشان از شما دناترنده حضرت فرمود: جدم رسول خدايْطك راست گفته من به 


















بل الل لين وحمت لال الهج!". 


ا مُحَمَدُ بْنُعَلِيّ في غیبیه عَن واج را دا 












دب عل عن شك 0 








اشیبیي 4ه قالَ: حدتتا أي 








لَه 00 





م واد ال 
عقب الحَسَن دون الحْسَيْنِ 99 قال كز 
"یتروص 

آنچه از تو برس ش کردم داناترم و دانش وفررآنگی در گودکی به من عنایت شده و تمامی ينها به 
فضل ورحمت بروردكار متعال بر ما خانواده است. 

مؤلف كويد: شيخ صدوق(ره) أبن حديث را دركتاب غیبت نیز به سند دیگری روایت کرده 





صد و هشتم: 
“كفت به آن حضرت عرض کردم:ای فرزند رسول خداكروهى از مردمگویند: خدای تعالى امامان 
را در فرزندان امام حسن #4 قرار داده نه در فرزندان حسین 860 ؟ فرمود: به خدا سوگند دروخ 
كويند. آيا نشنيدداندكه خداوند تعالى فرمايد: و قرار داده است (امامت) راگفتاری پاینده در 


نيز در همان کتاب از جابر بن يزيد جعفى از حضرت باقر حديث كندكه 





.۵۲ کفاية الأثر:‎ ١ 
۲۰٤ ۲-کمال الدین:‎ 





1۸ الاتصاف فى النص علي الائمة الاثنى عشر الل 


غلهاإفي قلخي جا وة 
1 نهم رشول ال بالإمامة وه له ان 
قرو الث ثري بي إن شا وین أشنا َه وى ساي 


فان )ويح فد 
















وَجَعْفْرٌ ی وق 





TT‏ لا رى الله حو زو اقا ل رى حو 
ينها ما وال وكا الح على أذيد لقا تتت في ال 
إن اهود بخیه 


فرزندان اوه سورة زخرف, آیه ۷ بت إيدر غير فرزندان حسین فرار داده است؟ سپس فرمود: 
ای جابر اماما نكسانى هستندكه رول ا بر آقافششان تصريح فرموده, و ایشانندامامانی 
که آن حضرت فرمود: چون به أسمان برده شدم اسامی ايشان را بر ساق عرش به نور نوشته 
دیدم که دوازده نام بود؛ و أنها على و دو سبط (من). و على و محمد و جعفر و موسی و علی و 
محمد و على و حسن و حجت قالمبودند پس أينهايند امامان از اهل بيت صفوت و طهارت, به 
خدا سوگند جز ما هيج كس ادعای امامت نکند مكر اینکه خداوند ار با شيطان و شکرش 
محشور فرماید؛ سپس حضرت آهی كشيد و فرمود: خداوند حق اين امت را رعايت نکند زيرا 
أيشان حق پیفمبرشان را رعايت نکردند؛ هر آي به خدا سوكند ا كر حق رابه اهلش وا گذارکرده 
بودند دو نفر دربارة خدا با يكديكر اختلاف نداشتند سپس اين اشعار را انشاء فرمود:(که 





ترجمه‌اش جنين است): 
-١‏ بهود به واسطة دوست داشتن پیغمبرشان از دشواریهای تازة روزكار در امان شدند. 





باب الجيم ۸ 








آل حكر بُزمون في الآقاق بالیدان 
يم عدم عن حَفّكُمْ واكم 
هوا 





يوأي من بيا ون الم | 
ان ابق 6 فك دا لوط دهع الإسام مكل الکنیة 








و صاحبان صليب (اراکنه) بواسيلة دوستی عيسى باكمال آسودگی در شهرهاى نجران 
(نجران اسم ناحيداى از نواحی یمن و مگانی در تزدیکیگوفه و موضعی در بحرین است) راه 
می‌روند و زندگی مي‌کنند. 

۳.ولی مؤمنين (دراین زمان) به واسطة دوستی آل محمد در آفاق بهآتش كشيده مى شوند. 
عرض کردم:ای اقای من آيا اين امر (امامت) از آن شما نیست؟ فرمود: چا عرض كردم: بس 
برای جه از حق خودتان صرفنظر كرديد. در صورتی که خدای تعالی فرما ار کنید درراه 
خدا آنگونه که شايستة جهاد او است. او بركزيد شما را سورة حج. آیه 0۷۸ فرمود: پس چرا 
اميرالمؤمنين از حق خود صرفنظر کرد؟ جابر گوید: (خود آن حضرت) فرمود: چون یاوری 
نیافت. آيا نشنیده‌ای که خدای تعالی در داستان لوط فرمايد: «(لوط) كفت:كاش مرا بر شما 








نیرویی بود يا يناه می‌بردم به پایگاهی سخت, سوره هود آیه ۸۰ وبه طور حکایت از حضرت نوع 8 
فرماید: «خدا را خواند که منم مغلوب پس یاری فرما؛ سورخ قمر آیه ٠‏ ودر داستان موسی ا 


فرماید:«(موسی عرض کرد:) پروردگارامن مالك نیستم جز خودم وبرادرم را يس جدایی افکن ميان ما 





WY‏ الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر ا 





ا 


التاسح والمائة عض - - جاب الشخفي محم نع ال َتنا عيباني 


ی مد بن هاژزن لقا ال حَدكنَامُحَمَد ب َال 


تزتی ولا 





ی البضا فد | 
1 و 








وگروه فاستان. سور مانده, آيه ۰۲۵ پس در جابى که بیغمبر جنين باشد وصى او از بيغمبر 
عذرش بیشتراست. ای جابرمل امام مَثْلكعبه اس که نزدش می‌روند وأونزدكسى نیاید. 
صد و نهم: ودر همان کتاب از جابر جعفی از حضرت باقر أزجابر بن عبدالله انصارى حدیث 
كندكهكفت:وأرد شدم بر حضرت فاطمه دختر رسول داب ودر جلوی او لوحی بودکه نورش 
چشم را می‌پوشان. در آن لوح دوازده نام بود. سه نام در ظاهر آن؛ و سه نام در باطنش,و سه نام 
در آخر و سه نام در کار اوبود أنهارا شماره کردم دوازده نام بود. عرض کردم: اينها اسامی جه 
کسانی است؟: فرمود: نامهاى اوصياء است اول ايشان پسر عم (على) ويازده نف راز فرزندان من که 
آخر ایشان قائم بود. و در آن محمد. محمد محمد. در سه جا ديدم. و علی على. على. علی. 


۱ فا ۲6 








WF 





فلت: وَرَوَاهُ مد علع فی عيبي" . 


العاشر والمائة مخ و 








ی روان جاب ال قال 





در جهار جای أن (بود). 

مؤلف گوید: واين حديث را محمد بنّ على د رکتابغیبت نيز روایت کرده است. 

صد و دهم: شبخ طوسى در کتاب غيبت از جابر جعفى حديث كندكه كفت:از حضرت باقرلا 
از تأويل اين آیه پرسش کردم (كه خداى تعالى فرمايد): :به درستىكه شمارة ماهها 
نزد خدا در کتاب او دوازده ماه است روزی که آسمانها و زمین را أفريد؛ از آنها چهار ماه حرام 
است, اين است آشین استوار. يس در آنها به خويشتن ستم نكنيد. سورة توبه أيه ۳۶ 
جابرگفت: آقای من (حضرت باقر ##) آه سردی كشيد. سپس فرمود: اما (منظور از) سال جدم 
رسول خ دای است. و مساههاى آن دوازده است از امیرالسمنین تسا من؛ وتا فرزندم 
جعفر و فرزندش موسی؛ و فرزند او علی» و فرزندش محمد و فرزندش على و نا فرزندش 
حسن و تا فرزندش مهدی دوازده امام؛ که حجتهای خدا بر خلق و امینهای او بر وحی و 
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ئ آبي ُفْيانَ لعن لت 





علمش می‌باشند؛ و چهار ماه حرامی که آيين استوارند, چهار تن از أيشان به يك نام بیرون 
می‌آینده على امیرالمؤمنین 8 و پدرم على بن الحسین, و على بن موسى: وعلى بن محمد 
پس گواهی دادن به انها همان آبین استوار است, «دربارة إيشان به خويشتن ستم نکنیده يعنى 
(به امامت) همه‌شان قرارکنید تا هدايت شويد. 

مؤلف گوید: در نسخه کتاب غيبت شيخكه در نزد من است سند خود را به جابر ذ کر نفرموده. 
صد ويازدهم: صدوق عليهالرحمه در کتاب نصوص از جنادة بن أبى اميه حديث کند که گفت: 
وارد شدم بر حسن بن على در آن مرضىكه به آن ارتحال فرمود. و در بيش روى او طشتی 
بود كه در آن خون ريخته بو وجكر حضرت در اثر زهری که معاوية بن أبى سفيان ‏ خدايش 


۱ -غيبة الطوسي: 14٩‏ 








لعدت كند به آن حضرت خرن وله قطعه بيرون مئإمد. عرض كردم: اي مولای من! 
خود را معالجه نمىكنى؟ فرمود: ای ابا باه مرف رابه چه جيز علاجكدم كفتم: إن لَه و 
اه راون سپس حضرت به جانب من توجه كرده فرمود: به خدا سوكند اين پیمانی است 
كه رسول ات بامن فرموده که اين امر (امامت) را دوازده نفر پیشوا و امام از فرزندان على و 
فاطمه مالک شوند. و هيج يك از ما نیست جز این که يا به زهر و یا به شمشيركشته شود (و به 








مرگ عادی از دنيا نخواهيم رفت) سپس طشت راز نزد حضرت برداشتم و حضرت تكيه فرمود, 
جناده گوید: به وى عرض كردم: ای فرزند رسول خدا مرا موعظه فرما. فرمود: آرى؛ مهیای 
مسافرت (آخرت) شوه و توشه آن رأ بيش از رسیدن اجل فراهم نماء و بدانکه تو دنيارا طلب 
نمایی و مرگ تو را می‌طلید. واندوه و غصه روزی راكه نيامده درروزی که در آن هستی به خود 
راه مده. و بدان که در آنچه بيش از قوت خود مال فراهم کنی خزینه‌دار دیگران خواهی بود؛ و 
در حلال دنیا حساب و در حرام آن عقاب و در شبههنا کهایش عتاب (و سرزنش) است. 

يس دنيا را مانند مرداری قرار ده و بگیر از آن به مقداری که تو را ب نيازكند. اگر حلال باشد. 
در آن زهد ورزيدهاى. (و بیش از احتیاج از اين مردار مصرف ننموده‌ای» واكر حرام باشد از 
مرداری برگرفته‌ای (و خوردن مردار در صورت ناچاری به مقدار ضرورت مباح است) و اگر مورد 
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عن ذل مغ اله إلى زا اله ؤو 


أضْحبٌ من إذا یه 


سرزنش و عتاب باشد (یعنی شبهه اک پاند, هسوا زكرن کمی) سرزنش آسان است. 

و برای دنیای خود چنان کار کن که گوني همیشه زندگانی خواهی کرد. و برای آخرت طوری کار 
کن که کوبی فردا خواهی مرد و هرگه بحواهۍ دون (داشتن فأمیل زیاد) ‏ عشیره عزیزگردی, و 
بدون داشتن سلطنت (مانند سلاطین) مهابت وبزرگی داشته باشى. از ذلت نافرمانى سق تعالى 
بیرون أى و به سوى عرّت فرمانبرداريش وارد شد. و هرگاه نياز و احتياج تورا به كرفتن رفیقی 
وادار نمود. باكسى رفاقت کن که كاه همراهيش توا زينت دهد (يعنى كردار و رفتارش در موقع 
همراهى با تو نزد ديكران موجب آبروی تو گردد و مانند زينتى برای تو باشد) و هرگاه خدمت او 
کردی (آبروی) تور حفظ كند واكر از اوکمک خواستى توراکمک کند. هركاه سخن گوبی 
گفتارت را تصديق کند. و هر زمان بر دشمن حمله كنى تورا تقويت کند. و اكر دست کمک به 
سويش درازكردى تورا مددكند. واگر در کارت شكستى بيدا شود برطرف كند, و هركاه نيكى از 
توبیند فراموش نكند. گر دست مسألت به سويش درازكنى از عطايش محرومت ننماید واگر به 
نیاوری او در عطا پیشدستی کند. و هرگاه سختىها و بلاها به او رو آورد مبتلا شدئش تورا 
بدحال كند. رفاقت كن باكسىكه از ناحية اوبه توكرفتارى و بلايى نرسد. وبه وأسطة اودر روشها 
انحرافى پیدا نشود. واگر گا تقسیم (مال يا غير آن) ميان شما نزاعى دركير شد تو را بر خويش 














0 7 ا 
َه ین من الهجرة له سبع وَأبغؤن 


مغدم دارد. 

جناده گوید: بس نفس حضرت به يظاره اف ورگ مبارکش زرد شد به طوری که بر أن 
حضرت ترسناک شدم. (در این هنكام) حضرت امام سین 36 و اسود بن آبی الاسود (یکی از 
اصحاب رسول خداءفُ) وارد شدند آن حطر آهام خسن را دربرگرفت و سرمبارکش و ميان دو 
دیدگانش را بوسید و نزدش نح مقر هه باه حبت کردند. ابوالاسود گفت: 


«إِنا ها له زاچشرن» امام حسن ل خبر مرگ خود را به برادرش می دهد پس حضرت به 
برادرش امام حسين 476 وصيت فرمود. و در روز بنج شنبه آخر ماه صفر سال پنجاه هجری از 
دنیارحلت فرمود. ودر آن وقت عمر مبارکش چهل و هفت سال بود و در بقيع مدفون گردید. 


۳۲۳ کفاية الأثر:‎ ١ 
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باب الحاء 





صد و دوازدهم: صدوق در کتاب نصوص از حريز بن عثمان آبی‌قناده حديث کند مانند حديث 
ديكرى كه عمر بن ميمون از أو روايت کرده که كفت: شنيدم رسول خداء مىفرمود: امامان 
بعد از من دوازده نغر به عدد نقيبان بنی‌اسرالیل و حواريين عيسى هستند. 


















باب الححاء 144 


الثالث عشر والهائة نص ام ا 





شا 
ارچ عشروالعانة م - وس 





صد و سیزدهم: در همان کتاب از حسن بن ابی الحسن بصری از انس بن مالک حديث كندكه 
گفت: شنیدم رسول دایب می‌فرمود:امامان بعد از من دوازده نفرند؛ به آن حضرت عرض 
شد امامان بعد از شما جند نفرند؟ فرمود: به عدد نقیبان بنیاسرائیل. 

صد و چهاردهم: نعمانی در کتاب غیبت از حسن بن أبى الحسن بصری به طور مرفوع حدیث 
کند که گفت: جبرئیل امین نزد پیفمبر اکرم نة آمد و عر ضكرد: ای محمد خداوند تو را مر 
فرماید که فاطمه را به على برادرت ‏ تزويج كنى. رسول خداية زد على ل فرستاد و به او 
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ناس عقر وس - ا دب 





به تو نزويج مىكنمء واز شما بوجود ایند دو سيّد جوانان اهل بهشت و شهیدانی که به حون 
رنگین شوند.و آنان بس از من در زمين مقهور شوند. بزرگانی نورالى هستند که خداوندبواسطه 
آنها آتش‌های ظلم را خاموش کند. و حق رازنده و باطل را بميرائد, عدد آنها عدد ماههای سال و 
آخرین آنهاکسی است که عیسی بن مریم يشت سرش نماز گزارد. 

صد و هانزدهم؛ صدوق در کتاب نصوص از حسن بن حسن از پدر بزركوارش حضرت امام 
حسن ل حديث کند که فرمود: روزى بيغمبر اكر فيه خطبه خواند. وبعداز حمد و ثناى 
بروردكار متعال فرمود:ای كروه مردم من به سوى خدا خوانده شدهام و دعوت حق را اجاب ت کنم. 
ومن در ميان شما دو جيز كرانبها مىكذارم:كتاب خداء و عترتم آهل بيتم. هر آينه اگر به اين دو 
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يبة النعمائي: ۵۷ 





باب الحاء للم 








قتعلا منز 


ری 


i E‏ اد بند ین , وف الارن عدا الأشطلون 
قذراً علد الله ال عن سین بو E E‏ 

کلها؟ قال: اسن إو اله 
وَعَلِيٌ الهاي فلت :وال زاك :إن الأزض لان 
لام الج بغري وأنت الإسام اش دة وَالحْسَيْنُ الزعام وال 
وال ین فد وآقذ ماني اليف ال آن يرج ین لب الخسین وأ 












چنگ بزنید هرگزگمراه نشويّدة ار ابشان تعلیم كنيد و (علوم را) فرا گیرید و به ایشان تعلیم 
نكنيد زيرا آنها از شما داناترنده مین از ابشانٌ خالی ماند؛ و اگر خالی بماند اهلش را فرو برد 
سپس فرمود: بار خدايا من مي‌دانم که علم نابود نشود. و منقطع نگردد. ن رااز حجتی بر 
خلق خالی نگذاری, خواه آشکار باشد و فرمانش نبرند. يا بیمناک و بنهان» تا حجتهایت باطل 
نشود. و اولیاء خود را پس از آ که هدایتشان فرموده ای گمراه نکنی اینهایند مردمان کم عدد. و 
بلند قدر و منزلت نزد خداوند (اين کلمات را فرمود و از منبر به زیر آمد) چون فرود آمد به او 
عرض کردم: ای رسول خدا آيا شما بر همة خلق حجت نیستید؟ فرمود: ای حسن خدا فرماید: 





«توبیم دهنده‌ای و برای هر گروهی راهنمایی است سور رعد آیه ۸« و من بيم دهنده‌ام و على 
راهنما است؛ عرض کردم: فرمایشت (كه فرمودی) زمين خالی از حجت نخواهد ماند (پس از 
شما حجّ تكيست)؟ فرمود: بلی على امام و حجت بعد از من است؛ و تو پس از او امام و حجت 
هستی؛و حسین امام و حجت و خلیفه‌ات يس از تواست. و خدای مهربان و خبیر به من خبر داد 
كه از صلب حسین فرزندی بیرون آيدكه به أو على گویند. و هم‌نام جدش على است. يس چون 
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يقال له علي سمي جَدَهُ علي N‏ 
والحُجةٌ وبرج الله ن لب عَلِيٌ لدا سئي وأفبه الَا بي مه ءِليي 
رکه حكُمي. وهو الإمَامٌ ال ال 

ودا ال 















بعد أ 


جَغقر أَضدق اللاي قوب 





او الإ ولايد فرع طخ و 
قفن عم الله وَمَْضِعٌ جکمیه: هر وتا والح : ر 
لین طلس علي فد قال لمحت : مدق العام وله بآ وبرج الله 
من صلب محمد ولد ال له علي فهر لام ربج بعد أبنه. بطر له بن 


طلس عَلِيٌ ملزدا بقل لالح« لام وله فد لین 














حسین درگذشت على بعد از او (به امر امامت قیامکند. و او است امام و حجت. و خداوند از صلب 
على فرزندی بیرون آورد که همنام و شبیه‌ترین مردمان به من می‌باشد؛ دانش او دانش من, و 
حكم او حكم من است.و حجت و امام بعد از بدرش اوست. و خدای تعالی از صلب محمد 
مولودی بيرون آورد که به او جعفر كويند. واو راسنگوترین مردمان در گفتار وكردار است. واو 
»واز صلب جعفر فرزندی خارج كندكه امش موسی, همنام 
موسي بن عمران, و شدیدترین مردمان در عبادت است. پس اوه بعد از پدرش امام وحجت است. 
واز صلب موسی فرزندی بیرون أردكه نامش على است. معدن علم خدا و محل حکمت اواست, 
پس أو امام و حجت بعد از پدرش می‌باشد و از صلب على فرزندی بیرون آورد که او را محمد 


حجٹ و امام بعد از پدرش می‌با 





نامند, واو امام و حجت بعد از پدرش می‌باشد. واز صلب محمد فرزندی بيرون آوردکه 
اورا على گویند واواست امام و حجت بعد از يدرش؛ واز صلب على فرزندی بیرون آورد که + 
أورا حسن گسویند وأواست امسام و حسجت يسعداز يسدرش. واز صلب 








باب الحاء Mr‏ 


صلب الحَسن نت نم تام شیعته و 






ویلیث 





اا یوم اج طوّل الله ذلك اليم عت برج قاتا فینلاالازض قشعا 
زرا لت قلاتفلوالازش منکن َغط کم اله علي وقفيي 
أن َل لیم والفه في 












السلاس عشر والمائة كا الحسَن بن الغاس بن الریش ملد 
یی وَمُحَمَدٍ بن أبي عَبداللَهُ محمد بن 
الْحَسَنٍ عن سَهْل بن زِيَادٍجَمِِعاعوْلحَسَنِ بن لقباس بن | 


آمیر زین قال لابن بابل ال في كل 





مد بن بی عَنْ أَخنة بن مُحَمَدٍ 








الي مه ال ولذیت اف لابند سول ال قال أبن عباس من هُمْ؟ 





حجت فام پیشوای شیمیانش, ونجات دهندة دوستانش را بیرون آورد, پنهان شود به‌طوریکه 
دیگر دیده نشودء دستهاى از امر امامت او برگردند و دسته‌ای پایرجا بمانند, و كويند: چه وقت 
است اين وعده اكر راستكوييد؟ و (لکن) اكر نباشد از دنيا مگر يك روزه خداى تعالى أن روز را 
طولانى كند تا فانم ما بيرون آيد و زمين راز غدل و داد پر ند جنانجه از ظلم و ستم پر شده 
است. يس (ای فرزند) زمين از شما خالى نمانده خداوند به شما علم و فهم مرا عطا فرمو 
خدای خواسته‌ا که علم و فهم را در فرزندان و فرزندان فرزندان» وزرع و رعزرع من قرار دهد 

صد و شانزدهم: کلینی در کافی از حسن بن عباس بن جريش از حضرت باقر حدیث کند 
كه اميرالمؤمنين به ابن عباس فرمود: شب قدر در هر سال هست. و در آن شب امر يك سال از 
آسمان نازل گردد. و برای آن امر بعد از رسول خدا والیان و حکمرانانی استء ابن عباس عرض 











1۹۴ الاتصاف فى النص على الائمة الائنى عشر 284 





0 
ا 
بُ ا بای عن ار 1 0 


بن گر 





قنور ی مدب الحسن الیل أي غبیه فکذا سن 
خرن مَاعةٌ ڪن ابي مح اي نآ ِي امین حكر 
جَعفر لاسي عَنْ سَهْلٍ [ عن تن ن لایس وتا مر ۳ 


س مد 


اي في غیبنه هکذاسَنده: مه بسن فقوت 

















کرد: آنها کیانند؟ فرمود: من و يازده نفر از صلبم بيشوايانى که ملائكه بر آنها حديث کنند. 
مؤلف گوید: ابن حديث را شيخ صدوق در دوكتاب نصوص و غیبت به سند خود روایت کرده و 
در کتاب خصال به سند دیگر حديث کرده است. و شیخ طوسی نیز در کتاب غیبت به سند 
خودش این خبر راذ کر فرموده و نعمانی هم در کناب غیبت به سند خود روایت کرده است. 


۱-الكافي ۲۱۲6۷:۱ 
لأر ۲۲۰ 





۲-کمال الدین: ۳۰۵ 
>-الخصال: ٤۸۰‏ 


5-غيبة الطوسي: ۱6۷ 








مُحَئَدُ بن قوب 






السابع عشر والمائة كا صقن نتاس E‏ 


طالب للع رین 0 
الثامن عشر والمائة كا - ال إن العبّاسِ بن الجَريْش مُحَكَدٌ 














الإستاد أن مير | غ قال لأبي بكر يؤماً: ولا 
یل الله أ 0 1 0 هه نسل ال لا 
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صد و هفدهم: وني زكلينى دركافى از حسن بن عباس مانند حديث گذشته را از رسول 
خدا عم حدیث کرده است که حضرت به اصحابش فرمود: به شب قدر ایمان أوريد» زيرا أن شب 


از على بن أبى طالب و يازده فرزندش بعد از وی می‌باشد. 

صد و هيجدهم: ونيز در همان کتاب به همان سند حدیث کرد که روزى اميرالمؤمنين 1 به 
ابی بكر فرمود: «مپندا رکه آنان راكه در راه خداكشته شدند مردكانند بلكه زندگانند نزد بروردكار 
خودشان روزى داده شونده وكواهى دهم که رسول خدا شهيد از دنا رفت و به خدا سوگند 
نزدت خواهد آمد و چون نزد تو آيد به يقين دان که اوستء زیر شيطان به شكل او در 
على 48 دست ابايكر راكرفت و بيغمبر اکرم ا راب اونشان داد و ييفمب ريل بهاو فرمود:اى 











١غيبة‏ النعماني: 3١‏ 
الكافي :۱۳/۵۳۳ 
۴ال عمران: 134 

















قفث: وی الحَديْت الاب مه 


الا عن سل نز 





ع بي عه 
اذل عن 


ار 9 خی ای اکن لدع أنه 





أبابكر به على و يازده نفر فرزندانش أبمان آور أينان جز در پیغمبری مانند مفند؛ و به سوی 
خداوند توبه نما از آنچه در اختيار كرفتهاى (از خلافت) زيرا رای تو در آن حقى نیست. راوى 
گوید: پس حضرت رفت و دیگر ديده نشد. 

مؤلف گوید: صدوق حديث سابق (۱۱۷) را به سند خود از حضرت باقر از اميرالمؤمنين 18 
حديث کند که فرمود: شنيدم رسول خدا فرمود (و مانند آن حديث را روايت كرده است). 

صد و نوزدهم: شيخ طوسى در کتاب غيبت از حسن بن على از يدرش از حضرت صادق از 
پدرش حضرت باقر از يدرش زي نالعابدين از پدرش سيدالشهداى از پدرش اميرالمؤمنين 3 از 
رسول دا روایت کرده که آن حضرت در همان شبى که رحلتش در آن شب واقع شد به 





۱۳۱۵۴۴:۱ -الكافي‎ ١ 
۲۸۱ "كمال الدين:‎ 





الحسنٍ ال لول َو الو ی رن نبي الختین | كي اليد 





على اف فرمود:ایابالحسنکغ وت یاو و حضرت ونبنيت خود را الا می‌فرمود (و على 
می‌نوشت) تا رسمد به اینجا که فرمود: ای على پس از من دوازده نفر امام و بعد از 
نفر مهدی است (معنایاین جملهازحدیث مجم ل استومرحوم‌شبخحز عاملی رضوان الله عليه 
د رکتاب ايقاظ الهجعة فرمايد شايد مراد از مهدی در أينجا علماء رضوان الله عليهم باشند)؛وتو 
یا على اولين نغراز دوازده امام هستی, خدای تعالى تورادر آسمان على مرتضي؛ و 
اميرالمؤمنين. صديق اكبرء و فاروق اعظم و مأمون مهدی ناميده و این نامها برای غير تو 
شايسته نیست ای على تو وص من بر خاندانم زنده و مرده ايشان هستىء و نيز وصى بر زنانم 
هستى. هر يك راکه تو به همسرى من باقی گذاری فرداى قيامت مرا دیدار كند وهر يك را تو 


طلاق دادی من از وى بيزارم و مرا نخواهد ديد و من نيز أو را در صحراى محشر نخواهم دید و تو پس 


ایشان دوازده 








از من خلیفه و جانشین من بر اشتم هستی, هركاه مركت رسيد (خلافت رأ) به فرزندم حسن واگذار کن. 
که او ر وشول است (بز به معنی نیکوکار و وَصُولء به معنی بسیار پیوند کننده بين خویشان است) 
چون او وفاتش رسيد بايد آن را به فرزئدم حسین زکن شهید مقتول بسیارد چون هنگام شهادت 








الانصاف فى النص على الاعة لاتني عشر الال 





الوقاة يسما إلى أنه الحسن القاضل. قَإذا حَضَرَنْهُ الق یسلنها إلى أيه 
محمد المُسَْحْفِظٍ من آل مُحَمَدٍ مت ذلك | عَشَرَ ماما ثم يكن 

د الوا لسن نآ لین 5 
آشم كاشيي زآشم أبي. وَهُوَعَِدَاللِ خیم الاك الفیی وُو ال 











حسین رسید بايد به فرزندش سيد العابدین ذی الْفنات على (فنه به معنای بينهاى اس که 
سر زائو می‌بندد و آن حضرت را به واسطة بينه زيادى که ازكثرت سجده در اعضای سجده‌اش 
می‌بست ذى نات می‌گفنند)بسبارد. چون هنگام وفات أو رسد بايد به فرزندش محمد 
باقرالعلم بسپارد. و چون مرگ او رسد بايد به فرزندش جعفر صادق واگذار کند و چون مرگ او 
فرارسد. به فرزندش موسی بن جعفر کاظم بايد بسپارد. و چون وفات او فرا رسد به فرزندش 
علی, بابد بسپارد؛ و چون مرگ او فرا رسد به فرزندش محمد تقی بايد واكذارد. و چون هنگام 
وفات او شود به فرزندش على ناصح بايد بسبارد؛ و چون مرك اودر رسد به فرزندش حسن فاضل 
بايد وا كذارد. و چون وفات او برسد بايد به فرزندش محمد نگهبان (آثين) آل محمد 8# بسپارد. 
يس این دوازده امام است و پس از آن دوازده مهدى. چون مركش در رسد به فرزندش که اول 
مقزبین است و برای او سه نام است بسپارد. نامی چون نام من احمد. و نامی چون نام پدرم 
عبدالله. ونام سوم مهدی است و اواول ایمان آورندگان است. 


.۱0۰ -غييةالطوسي:‎ ١ 

















ماما متي بغ 





صد و بيستم: صدوق 4ه در گتاب میت این بن خالد از حضرت رض ال از پدران 
بزرگوارش از رسول خدا ت حديث کند که فرمود: هركه دوست دارد به دين من جنك زند. و 
پس از من بر کشتی نجات سوار كردد, از علی بن ابیطالب بيروى كند, و دشمنش را دشمن: و 
دوستش را دوست بدارد. زیرااو در زندگی و پس از مركم وصى و جانشين من است. و او امام هر 
مسلمان. و فرمانروای هر مؤمنى پس از من مىباشد: گفتار اوگفتار من و فرمان أو فرمان من و 
نهی اونهی من؛ بيرواو ببرومن. وياوراو ياور من است. هركه يارىاش راواگذارد دست از يارى 
من برداشته است. سپس فرمود: کسی که پس از من از على مفارقت و جدايى کند روز قيامت مرا 
نخواهد دید و من نيز او را نخواهم ديد هر که با على مخالفت کند خداوند بهشت را بر او حرام 
كرده و جايكاهش را آتش قراردهد. کسی که دست از يارى على بردارد خداوند در روزی که 
(حسایش را بر او عرضه كنند یاری‌اش نكند. و هركه على را یاریکند در أن رو زکه خدا را ملاقات 


کند خدايش یاری کند و حجتش را هنكام باز جوبی به وى تلقین کند. سپس فرمود: حسن و 





۳ الاتصاف فى النص على الائمة الالنى عشر اا 


و دوس امه بسا الاين وا زشتا س 





ایک 


لذن تك ذل لشم 





أ ايش این وُلْدِي طاعلهم طاتي 





حسين بعد از پدرشان دو بيشواى انتم هستند. و دو اقاى جوانان اهل بهشتند. و مادرشان 
بانویزنان عالميان. و پدرشان آقاى اوصياء (پیمبران) است. واز فرزندان حسين تُه امامندكه 
همی أنان قائم فرزندان من است, اطاعت آنها اطاعت من و نافرمانى أنه نافرمانى من اسب 
خدا شکایت می‌برم از آنهاكه منكر فضل ایشان و پس از من نابودكنتدة حق آنهایند. و خداوند 
متعال برای دوستی و یاری عثرت من و امامان اقتم. و برای انتقام گرفتن از منکرین حقشان 
كافى است. و به زودی أنهاكه ستم کردند خواهند دانست که به چه جایی با گشت می‌کنند. 

صد و بيست و يكم و در همان کتاب از حسين بن خالد از حضرت رضالق از پدران بزرگوارش 
از رسول خدا :5 حدیث کند که فرمود: من آقای تمامی کسانی هستم که خداوند آفریده من 
بهترم از جبرئيل و میکائیل و اسرافیل و حاملین عرش و هم فرشتگان مقرّب. و بیفمبران 


۱ کمال الدین: ۲۳۰ 











باب الحاء ۳۹ 


الأ من عرفا ققد عرت الله عَرَوجَلٌ وت نگ ققد کر الله عَرَجَلء ون 
ی وین ژد اين 


و سا 










1 


القَايسم بن محئ ب 


عل آخزها توا اب 1 0 





مرسلي خداوند. و منم صاحب شفاعت و حوض شريفه من و على دو پدر این اتيم ه رکه مارا 
اخته. و کسیکه ما را انکارکرد, خدای را منکر شده. واز على است دو سبط 
اتم و دو آقای جوانان اهل بهشت: حسن و حسین؛وازفرزندان حسين نه امام و بيشوايندءكه 
فرمانبردارى آنها فرمانيردارى من, و نافرمانی یشان نافرمانی من است. تُهمى آنها قائم و 
مهدى ایشان است. 

صد و بيست و دوم: ود رکتاب خصال از حسین بن زید از على بن جعفر از پدرش و آن حضرت 
از پدران بزرگوارش از على ب از رسول داب حدیث کند که آن حضرت سه بار فرمود: مژده 
گیرید که همانا قت من چون بارانى هستند. که کسی نداند آغازش بهتر است يا پایانش و 
بهراستى حکایت ات من حكايت بوستائی است که دسته‌ای امسال از آن اطعام شون و دستهاى سال 





شناخت خدا را 





دیگر شاید دستة دوم عریض‌تر در وسعت؛ و عمیق‌تر در طول و فرع؛ و بهترین آنها در محبت باشند 


كمال الدین:۲۱. 





ا الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر ال 


من الشتذابأذلي الاب اينع نش 
نج الرج آيشوايني رث ینم(. 

« وروی هذًا لت مُحَمَدُنِنُ علي في عيبيو ازا“ . 

الثالث والعشرون ومائة نص .۱ الحْسَهْنْ ن علي ن الخسن وشن عبن 
ره و و تن سیم 








ن مریم آخزهاء ولکن یبن 














عَنْ مك ن یا 








(بنابراين ترجمه ضماير به امت | جاع كاده شذوامکان ارد باقر تغيير در عبارت ضمایررابه 
باه نیز به فتح حاء خوانده شود لکن روایت در اکمال نيز به همین 
بودء و على ای حال خالى از اجمال نيست) و جكونه هلاک شوند اتتىكه من اولشان باشم؛ و 
پس از من دوازده نفر از سعيدان خردمند وعيسى بن مریم آخرشان باشد. در این ميائه كسانى 
كه نتيجة آشوب و فتنه هستند هلاک شوندكه آنها از من نيستند ومن از انها لیستم. 
مؤلف مىكويد: و همین حديث را صدوق در کتاب غيبت خود نيز روايت کرده است. 

صد و بيست و سوم: و در کتاب نصوص از حسین بن على بن الحسین حدیث کند که گفت: 
مردی از يدرم عليه السلام از (عدد) امامان پرسیده فرمود: دوازده نفرند. هفت نفر از صلب این 
(است) و دست خود ابر شانة برادرم محمد (بن على بقر) گذارد. 





حديقة برگرداند و « 





۱-الخصال: 4۷۲ 
؟-كمال الدین: 3۹۰ 








باب الحاء r‏ 


الرايع والعشرون وماثة غل - - لین بن عبدالژخمان ملد ب عَلِيّ قال: 
تخت ئ الحَسَن العطَارٌ(القَطَانُ -خ) قَالَ: : حَدَتنَا ندال خما ا 
قال اون قال: نا َر عن خصین بن ن وتان ال 
۳ مر تع ی ققال: تال هذه 
لا صالحا آنزهاء ظَاهِرَةٌعَلَى عَدُوَهَا حى یط 5 
1 قال ی کفیث علي قسألث أ 
الخامس والعشرون ومائة خل - ی بن عندالزخقان مُحَمَدُبْنُعَلِيّ قالَ: 
: جنا أو القاسم له بن شمه بن 
بن اوی قال: أخبرا رهد عن 









دتا يريد 























قَسَألتُ 


ذ قال في عون میتی له هن وق قال بشم في عدند 





صد و بيست و چهارم؛ و دركتاب خصال از حصین بن عبدالرحمان از جابر بن سمرة حدیث 
کند که می‌گفت: باپدرم وارد شدیم بر رسول خدايُ بس آن حضرت فرمود: هميشه کار این 
امت بر درستی و صلاح است. و بر دشمدشان پیروزند تا دوازده نفر بزرگ بگذرند يا فرمود: 
دوازده نفر خلیفه سپس کلامی فرمودكه بر من پوشیده ماند. أز پدرم پرسیدم (كه آن کلام جه 
بود؟) پدرم گفت: فرمود: همه شان از قريشند. 

صد و بيست و پنجم: ودر همان کتاب نیز از حصين بن عبدالرحمان از جابرین سمرة حديث 
کندکه گفت: رسول خدائْلٌ فرمود: پس از من دوازده نفر امیرند. جز اينكه (جابرین سمرة) در 
این حدیث گفت: سپس حضرت کلامی فرمود که من نفهمیدم. و بعضی در این حديث کفته‌اند: 
که جابر گفت: از پدرم پرسیدم و بعضی گفته‌اند: كفت از مردم سوال کردم (كه آن کلام 


۱-الخصال: ۷۱ 





۳۴ الاتصاف في النص على الائمة الاثني عشر ل 





غه قسألث القوم. فا قال کلم من فرنش. 
السلاس والعشرون وما غخ ا 0 امُحَيَدُ د بُو الخسن 
لیس با شاه عَنْ مخ ن ل 


يوقا 













أبي عیقعة ساق الحديت إل أنْ 
عَنْ جابر ن 
اسا وترون رمل حفص بن بیترین مح بن علي فَالَ:حَدَتنَا 
را رم تور یز ا رف مد ن مَهْرَوَيه ال يني ال 





جه بود؟) گفتند: فرمود: همگی أنها از قریشند. 


صد و بيست و ششم: شيخ طوسی در کتاب غیبت از حصین بن عبدالرحمان از جابر بن 
سمرة حدیث کند که رسول ديفي فرمود: (مانند حدیث گذشته است که ترجمه شد). 
مؤلف می‌گوید؛ نعمانی هم در کتاب غیبت خود اين حدیت رااز جابر بن سمرة حديث کند جز 
اينكه در أن کتاب به جای حصين بن عبدالرحمان حصین بن عبدالملک ضبط کرده است. 
صد و بيست و هفتم: صدوق در کتاب نصوص از حفصة دختر سیرین از انس بن مالک حديث 





۱-الخصال: 6۷۱ 
۲-غيبة الطوسي: ۱۲۸ 
۳-غيبة النعمائي: ۱۰۲ 









ك علی ول المع قا رأث 
یكی َسُولُ للم لا لبكايهاوَضَمها لس 





کند که گفت؛ شنيدم از رسول دات كه می‌فرمود: امامان پس از من دوازده نفرند پس 
صدابش را آهسته کرد. شنيدمكه می‌فرمود: همه‌شان از قريشند. 

صد و بيست و هشتم: و در همان کتاب از حبش بن معتمراز آبی ذر غفاری حدیث کند که 
گفت: وارد شدم بر رسول دا در همان مرضی که بوسيلة آن از دنا رحلت فرمود. پس به 
من فرمود: ای اباذر دخترم فاطمه را نزد من آر ابوذر گوید: برخواستم ونزد فاطمه آمده عرض 
کردم: ای بانوی زنان يدرت رسول خدا اجابت فرما. حضرت لباس خود را يوشيد و بیرون آمد تا 
برآن حضرت وارد شد چون رسول دا را (در آن حال) دید خود را به روی 
اوانداخت و گریست. ازكرية او پیغمبر اة نيز كريست و فاطمه را به خويش چسباند و 


۳٩ كفاية ال‎ ١ 





۷۶ الانصاف فى النص على الائعة الائنی عشر بإ 





تلقيبي 
لتقت إليّ 
ر شرل الأول کل با در نه َضعة تي قن آذاها ققذ آذاني. آلا ئها 





نساء العامین, وب من مه یذ شاب أل الجن ونما إمامان 
قاما از عداء ا م 0 3 





فرمود: ای فاطمه يدرت بهفذایت گریه مکن زر توولینکسبي هستی که در حالی که به توستم 
شده و حقت غصب شده و به ناحق گرفته شله به من ملحق شوی» و به همین زودی کینه‌ و 
عداوتهای نفاق آشکار گردد, و جامة دين را دربرگیرده پس تو اولین کسی هستی که نزد حوض 
(كوثر) بر من وارد شوى. عرض کرد: ای پدر کجا ملاقاتت کنم؟ فرمود: نزد حوض کوثر: و من 
شيعيان و دوستانت را سيراب كنم و دشمنانت وكسانىكه تورا به غضب دراورده‌اند از حوض دور 
كنم عرض کرد:ای رسول خدا اكر نزد حوض ملاقاتت نكردم (كجا دیدرت كنم)؟ 

فرمود: نزد ميزآن. عرض کرد: گر نزد مزان ملاقاتت نکردم؟ فرمود: نزد صراط (ملاقاتمكنى) و 
من به خدا عرض كنم: بروردكارا شيعة على را(از آتش وعذاب) سالم نگه‌دارابوذ ر گفت: ډل زهرا 
(ز این کلام) آرام شد سپس رسول خداء به من توجه فرموده گفت:ای اباذر این (فاطمه) پارة 
تن من است هر که اورا بيازارد مرا آزرده. هر آينه او بانوى زنان عالميان است. و شوهرش سيّد 





أوصياء است. و دو فرزندش أقايان اهل بهشتند, و همان آن دوامام و بيشوايند جه آنکه قيامكنند 
و چه ألكه در خانه بنشينند. و يدرشان از آن دو بهتر است؛ و به زودى خداوند از صلب حسين 





۲۷ 









وال قال كلت ياشو 


الله فکم الأب بغدك؟ قال 
خبش بن الفغتمر مُحَمّدُ ب عَلِيّ قال: أخبرنا 


التاسع والعشرون وهائة نص - خبّش بن 





حَسَانٍ الهضري القَؤيسي 


الكَريم عَنْ یَطتی بنٍ 








نحق 





ُه نفر پیشوابان وامامان امین و معصومکه به عدل قيامكيْند بيرون آورد. واز مااست مهدی این 
اقث. ابوذر گفت؛ عرض کردم سول خدا! آمامان بعد از شما چند نفرند؟ فرمود: به عدد 
نقيبان بنی‌اسرا 
صد و بيست و نهم: ودر همان کتاب نيزاز حبش بن معتمر از عبدالله بن مسعود حديث کند 
كه كفت:از رسول خاي شنيدمكه مىفرمود: امامان بعد از من دوازده نفرند که همه‌شان از 


قریشند. 


۱ كفاية الأئر: ۳ 
؟-كفايةالأثر: ۳۷ 





A‏ الانصاف فى النص علي الانمة الاثنى عشر ليكلا 





اشراییل4۱. 





حرف خاء 
صد و سی‌ام: صدوق در کتاب نصوص از خالد بن سعدان از واثلة بن اسقع حديث کند که گفت: 
رسول دا فرمود: اهل بيت مرابه جای سر از بدن وبه جاى دو چشم از سر قرار دهيد: و سر 
بدون جشم راهنمایی نشود؛ يس از من از آنها بيروى كنيد تا هرگ زگمراه نشوید؛از ان حضرت از 





أمامان (و عددشان) پرسیدم؟ فرمود: امامان بعد از من از عترت من يا فرمود:از اهل بیت من - 
به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل‌اند. 








باب الدال ۹ 






كرا قي ادها 
علم جمقذعرفث 


حرف دال 
صد و سی و يكم: نعمانى د رکتاب غیبت از داود بن كثير رقی حدیث کند که گفت: وارد شدم 


بر حضرت صادق ا در مدینه, حضرت فرمود:ای داود جه چیز سبب شده که از ما بُريدى (و 
دیر به دير نزد ما می‌آبی؟) عرض کردم:کاری در کوفه پیش آمده ( که نتوانستم شرفیاب شوم) 
فرمود:كه را دركوفه به جاگذاردی؟ عرض کردم: فدایت شوم عمویت زيد را ديدم بر اسبی سوار و 
قرآنی با خود حمائل كرده بود. وبا صدای بلند فرياد مي زد: پیش از اینکه مرا نيابيد از من سؤال 
کنید. زيرادر سينة من دانش زيادى است. ناسخ رااز منسوخ و مثانى وقرآن عظيم را شناختهام. 








N‏ الاتصاف فى النص على الائمة الاثني عشر اللا 

الَا من المنشوخ والمقاني وان القظيو. وي لین الّه تنكم فَقَالٌ 

ِي: یداد دمب الاب مه اد 

تا َل يها وب د 
7 








ن رة من ذتها 
ر ََصّه ودقعه ری ققالَ: آفرأفقرأئة فا فيه 
عفر او لول إ9 الله مد رمو ال وان E‏ شور 

لاله ااعقر شر هرا فيکتاب الله ومع الصّنوات والازض یلها أزيعةٌ حرم 
ی لذ الم أب زین OL‏ ل 
نع یبن الحسین, , محمد بی اقل تعفن یحو موسئ بن جعفر. علي بن 
موسئ. محمد بن علي لیمحت الحسبن علي, تالجم قال: 











ومنم نشانة میانه شما و خداى تعالی. فرمود: ای داود به راههایی رفته ( کتایه ازاينكه أنجه نباید 
بكويد كفته است) سپس حضرت صدا زد: ای سماعة بن مهران سبد خرما یور چون آورد 
يك دانه خرما برداشت و خورد و هسته‌اش رااز دهان بیرون آورده در زمي نكشت ريشه دوانید و 
رويد و شکوفهکرده خوشه داد. حضرت دست برد خرمای نیمرسی از خوشه جيد واورادونیم 
کرد و ورقۀ سفیدی از آن بیرون آورده وبازكرده به من داد و فرمود: بخوان من خواندم؛ ديدم دو 
سطر نوشتهء سطر اول:«لا اله الا الله...» خدایی نیست جز خدای يكانه. محمد پیفمبر خدا 
است؛ سطر دوم (نوشتهبود): «بدرستى شمارة ماهها نزدخدا در کتاب خدا دوازده ماه است روزی 
که آسمانها و زمين را آفرید جهارتااز آنها حرام است. اين است آیین استوار: اميرالمؤمنين على 
بن أبى طالب. حسن بن علی» حسين بن على» على بن الحسين. محمد بن على. جعفر بن محمد 
موسی بن جعفره على بن موسى. محمد بن علىء على بن محمد. حسن بن على خلف حجت. 





باب الدال ۲۱ 





اد ذري مى کیب فا في هذا كله : الله ألم وش وله شم 
يَخلق الله آدَمَيا لقي عام . 


الثاني والثلائون ومائة نهم - کاوذ بن كثير ارف محمد نی إبراهيم اسان ی قال: 
بنا علي بن این عن محمّدٍ ری ی 






للا 
سپس فرمود؛ ای داود آیا می‌دانی ابن ونه جه زمان در این ورقه نوشنه شده است؟ عرض 
كردم: خدا و رسول و شما داتری: قرمه ار ال پیش از اینکه خداى تعالى آدم را 
بيافريند. 

صد و سی و دوم: و نیز در همان كتاب از داود بن كثير رقی حديث کند که كفت: به حضرت 
صادق عرض كردم: قدايت شوم مرا گاهکن أزكغتار خداى تعالى: سابقون (بيشىكيرندكان..) 
آنانند مقتبون(نزدیک كشتكان) سورة وافعه آیه ۱۰ ۱۱ فرمود: خدای تعالى اين كفتار را در 
روزی‌که مخلوقات رابه صورت ذر خلق کرد بیان فرمود. دو هزار سال پیش از آنكه (در این عالم) 
آنها ا خلق فرمايد عرض كردم: يه را برايم تفسنير فرما. فرمود: زمانی که خداى عزوجل اراده 
فرمود مخلوقات را بيافريند آنان راز ګل آفرید. وبراى آنها آتشی افروخت و دستور دادكه داخل 
آنش شوید. بس اولین کسی که داخل آن شد محمد ٤ا‏ واميرالمؤمنين وحسن وحسين و نه 








ا الانصاف في النص علي الائمة الاثنى عشر خا 


لخن لین 





ن الأَيْمَة إماماً 
1 











نفراز امامان یکی بس از ديكرى وارد شدند. سپس شیمیان 
خدا سوكند ‏ آنهایند سابقون (پیشی كي رندكان). 


أيشان از آنها بيروى کردند, پس به 


٩۰ النعماتي:‎ ةبيغء١‎ 





باب الراء nr‏ 


باب الراء 


الثالث والثلاثون ومائة نص تب علي عَنْ علي بن الحَسَنِ بن محمد قالْ: 








اي هه لهال 
الرابع والثلائون ومائة جِدَايَةٌ هيت رده 11 عبرالله بني خالد الوم 





حرف راء 
صد و سی و سوم: صدوق در کتاب نصوص از رز بن حبيش (صحیح زز بن حبيش به تقدیم 
زاء معجمة بر راء مهمله است و ظاهراشتباهی رخ داده) از امام حسن ل حدیث كندكه فرمود: 
رسول خداءٌِّ فرمود: اين أمر (خلافت) را بس از من دوازده نغر امام مالک شوند.كه نه نفرشان 
از صلب حسینند. و خداوند علم و فهم مرابه آنها عنايت و مرحمت فرموده» چیست گروهی راکه 
مرا دربارة ایشان اذيت می‌کنند. خداوند شفاعت مرا به ایشان نرساند. 
صد و سی و چهارم: حضینی در کتاب هداية از رشدة بن عبدالله مخزومی از سلمان فارسی 


۱7۵ كفاية ار‎ ١ 





Nf‏ الاتصاف في النص على الائمة الاثنى عشر نو 





عن سلماق الفارسيّ هقالع على رسول الم تل الما نظر إل قال 
یاسلما ال تب وازش رل ااي ي عشر لفیا 









و ا 
E TE‏ عَبِيٌّ فا 
الحسين قاطا وتا نا : أشساوو: الله التخمرة رأنا 
محمد محمد وال a O AR‏ 
واثه لخن وهذا الحسيئ تخل ما زمن لب ,الحسينِ تسف دامن 












حدیث کند که گفت: وارد شدم بر رسول خداتًڈ چون نظرش به من افتاد فرمود: ای سلمان 
خدای تعالى هیچ بيغمبر ورسولی را مبعوث نفرموده جز ابنكه برای او دوازده نقیب (زمامدار) 
قرار داده. عرض کردم:ای رسول خدا اين مطلب رز اهل کتاب تورات وانجيل دانستهام (نقباى 
شما کیانند؟) فرمود: ای سلمان خداوند مرااز بركزيدة نور خود آفريد. يس مرا خواند و من 
اطاعتش کردم و على از نور من آفرید, يس اورا خواند واو اطاعتش كرد وا نور من و على 
فاطمه را آفرید. سپس أو را خواند وأو اطاعت كرد. واز صن و على و فاطمه حسن را آفرید و 
خواندش واو اطاع ت کرد واز من وعلى و فاطمه و حسن, حسين را أفريد واورا خواند وى اطاعت 
كردء و مارابه ينج نام ازنامهاى خويش نام نهاد. خدا محمود است ومن محمد, خدا على است و 
این علی, خدا فاطر است و این فاطمه, خدا احسان است و این حسن, خدا محسن است واين حسین. 
پس از آن خداوند از ما (پنج تفر) و از صلب حسین له امام أفريد وأنان را خواند آنها اطاعت گردند. 





۳۵ 






يهأ ا لفل ان سل لوبي آل 





یاسلمان, فقلث: يارسول الل قأَئ لي پهم؟ قد عرفت إلى الحسين قال 
ب عل ب الحسين. ف محقة بن عي با عم 


0 را 2 





_ ڪا 
واين پیش از آن بودکه خداوت آنا كاتنت وزمين بهناؤر يا هوا یا مک يا أب يا پشری را 
بيآفريند و ما به علم او نوری بودیم که وی را تسبیح می‌نمودیم و (دستور! رات و فرامسين او را) 

می‌شنيدیم و اطاعت می‌کردیم. سلمان عرض کرد: ای رسول خدا يدر و مادرم به فدایت, چه 
ثواب و اجری است برای کسی که ایشان را بشناسد؟ فرمود: ای سلمان هركه إيشان را بشناسد و 





به حقیقت معرفت به آنان پیداکند. و از ایشان پیروی کند. و دوست بدارد هر که انان را دوست 
دارد. و دشمن دارد دشمنان آنها ر او به خدا سوگند از م است. وارد شود هر کجاکه ما وارد 
شويم. و منز کند هر جاکه ما منز ل كنيم. عرض کردم؛ ای رسول خدا آی بدون شناختن نامهای 
ایشان ایمان به آنهاکافی است؟ فرمود: نه ای سلمان. عرض کردم ای رسول خدا من تا حسین 
بیش نشناسم بقيّه راز چه راهی بشناسم؟ حضرت فرمود: يس از حسين آقای عبادت‌کنندگان 
فرزندش علىبنالحسين. سپس محمد بن على باقر (شکافندة) علم اولین و آخرين از پیفمبران 
و مرسلين»و پس از او جعفر بن محمد صادق زبان (گویای) خداء سپس موسى بن جعفر كاظم 
(فرو نشائندة) غيظ وغضب خود به بردبارى در راه خداى عزوجل» سپس على بن موسی الرضا 





12 الاتصاف في النص على الائمة الاتنى عشر ل 





الله ثم محمد بن علي لشختاژ ین ی الله م علي أبن محتد الهادي إلى الله دم 
الحَسَنْ بن علي لمات أب على سر له اد اهادي ي 
الناطق الم بأمر الله قال سلمان: فبكيث فقت أن لسلمان؟ قال لي: ياسلمانٌ 
نك مد رکه راك متن ة المعرفة, قال سلمان: فشکرث الله كثيراً 
ات يارسول ال یل إلى عفد اسلمانٌ أقرأ: «فإذا جاء ود 
ألا نا عَلَيكُم عباداً لا 2 بلس دید قَجَاسُوا خلال ایا وَكان 
دا فقولا نم ردنا كم لكر یم وأغتناكم أموال و 3 بن وجنام 
اکر اي اشَؤقي نم تلا ی سول له عه منك؟ قال 
أل محمد له عد مني ومن قلي فطع تن وکین تسم نت 
لل ڪا 
(راضی) به امر بروردكار. سیس محمد بن على بركزيدذ از خلف خداء و بس از او على بن محمد 
راهنمای به سوی خداء سپس حسن بن على صامت (خاموش) و امین بر اسرار خداء يس از او 
محمد بن الحسن مهدی و هادی و ناطق و قائم به امر + خدای عزوجل! ملمان كويد:كريان شدم و 
عرض كردم: سلمان كجاست (كه او را درك کند)؟ به من فرمود: تو و امثال تو از کسان‌که به 
حقيقت شناسابى و معرفت, أنها را دوست داريد او رادرک كنيد. سلمان كويد: خدای را بسار 
سباسكزارى كردم سپس عرض کردم:ای رسول خدا آيا من به زمان او می‌رسم؟ فرمود:لى 
سلمان بخوان (اين أبه را) ويس گاهی که آید وعدة نخستين آنها برانكيزيم بر شما بندکانی از ما 
دارندكان نیروبی سخت. يس بگردند ميان شهرها و بوده است وعدة شدنی, يس بازكردانيم 
براى شما تاختنرابرایشان وكمك دادیم شما را به‌مالها ويسرانى وكردانيم شما را فزونتر در گروه. 
سورة أسراء آي 1-0 يس كرية شوقم شديد شد و عرض کردم:ای رسول خدا در حضور شما 
أست؟ فرمود: آری به خدایی كه محمد را فرستاده با حضور من وعلى و فاطمه وحسن و حسین 
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باب الراء ۳۷ 





كلمن مظلوم ني ول سم و نع 





الیش وَجُنوةة وکل تن تخض 


نان تخضاً وت الکفر محضاًحثی يُوْخَذَّ القصاصٌ والأوتارٌ والثاراتُ ولا 


یلم ربك أحداً. ونحن تأویل: :وريد أن نمی على الذي | 4 سيفوا في 


الأرضِ وتجعلهم أن وجعلهم الوارئین وشتگن لهم في الأرض وري 
فرعون وهَامان وجنودَهُما منهم ما كانوا يَخْدٌرون) قالّ سلما ققمث من بين 
يدي رسول الله فقلثُ: ما يُبالي سلما من لَفِي الموت0". 





و نه امام و هر مؤمنىكه دربارة ما به او ستم شده است مىباشد. آری به خدا سوكند ای سلمان 
سپس شيطان و لشگریانش, و هم چنینشر من خالص و هر كافز خالصی بيايند تا قصاص و 
اننقام ظلمها و خونها كرفته شود و خذاوند احدى رتم نكند. ومانيم تأويل (اين آيه شريفه) 
«واراده کنيم که منت نهیم بر نانک را شنت در زمين و بكردانيمشان ارث برندگان 
و فرمانرواييشان دهیم در زمین وأبتي تايانج فرعون و هامان و سباهیان ایشان رااز آنچه 
می‌ترسیدند, سورة قصص آيذ 21-0 سلمان گوید: از نزد رسول خداعٌ برخواستم و عرض 
کردم: هر زمان مرگ بیاید سلمان باک ندارد. 





١-هداية‏ الكبرئ: ۱۳۸۵ 








4 الانصاف فى النص على الانة الاثنى عشر لكل 


باب الزاء 





الخامس والثلاثون ومائة كا زارت محمّدُ بن يعقوب عن محم بن يحيئ عن 
عبدالله بن محمد الخشاب عن أبن سشماعة ن علي 
ية عن را قال: پقول: الإنتا عشر الامام من 
محدتُ من ود سول الله لق ون وان ة, ود سول اللو وعلق مما 
الوالدان. فقال علي بن راشد وكا ن أخا عل بل الأحسين نله کلف فصر 
بر جعفر ال وقال: أما إن ابن أك کان دش( 














حرف زاء 
صد و سی و پنجم: كلينى عليه الرحمة د ركاف از زرارة حدیث کندکه گفت: شنیدم از حضرت 
ابی جعفر باقر عليه السلام که می‌فرمود: دوازده امام از ال محمد تمامى آنهاکسانی هستند که 
فرشتگان با آنها حديث کنند. واز فرزندان رسول خداكفهُ و علی 4 هستند. ورسول خدا و 
على آن دو بدران (ائمه) هستند. على بن راشد که برادر (رضاعى) مادری حضرت على بن 
حسين لي بود منكر (این فرمايش) حضرت شد. يس حضرت باقر بر او بانگ زد و فرمود: هر 
آینه فرزند مادرت یکی از آنها است. 


۷۱ ۵۳۱:۱ يفاكلا١‎ 





باب الزاء mm‏ 


السلاس والثلاثون وهائة كا زرارة محمّدٌ بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عَنٍ 
الحسن بن له عن الحسيٍ بن موسئ الخشّابٍ عن عليٌ بن شماعة ع علي بن 
الحسن بن ربا عن ابن ی عن ُرارة قال: سمعثٌ أبا جعفر يقوٌ: الإثنا عفر 
الإمام ين آل محمد كلهم محدّث. ین ولد سول الله لا وود علي بن أبي 
طالب :رس ول اله عاي هما الوالدان. 

قَلْتٌ: وَرَوَى هذا الحدیت الشيحٌ الطوسيٌ في غيبته عَنْ جماعة عَنْ عدّةٍ من 
أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري وماق الحدیث من غير تفع 
في المت وتغير بسير في رجال ال 

السابع والثلائون وهائة كا ل محمّد یوب عن الحُسينِ بن محر عن 
َل بن محمد عن الوشَاءِ عن باتک زرا قال: سمعتُ أبا جعفر 88 يقولٌ: نحل 
نا عقر إماما منهُم حَسَنْ وین لین ول الحسين جه (؟. 











صد و بیست و ششم: ونيز در همان كتاب از زرارة حديث (ديكرى مانند حديث كذشته) 
روایت کرده است. 

موّلف گوید: اين حدیث را شیخ طوسی د رکتاب غیبت بدون تفاوت در متن و تفاوت مختصری 
در سند روایت کرده است. 

صد و سی و هفتم: ونيز در همان کتاب از زرارة از حضرت باقر که می‌فرمود: ما دوازده نفر 
امام و پیشواییم که از آنهاست حسن و حسین؛ سپس امامان از اولاد حسين 9 . 


۱الكافي 14/6811 
۲-غيية الطوسي: 161 
۴-الكافي: 





۳ الاتصاف فى النص على الائمة الاثني عشر 0 





وَرَوئ هذا الحَدِيت مد علي بنِ الحسین بن بابويه في كتاب الخصال 
کات لت عفر بن محر البصري عَنِ الحسن بن علي الوشَّاء عن أبانٍ بن 
عفمان عن زرارة بنٍأعيْنَ قل:سیمث أبا جعفر 1 يقل نح إثنا عقر ماما إلى 
آخر الحدیث(» 

فث: زرواء في كتاب عيونٍ أخبارٍ الرّضًاعلى مافي الخضال سَندأً وما . 
الثامن والثلاثون ومائة نهم زرارةٌ محمد بن إبراهيم الُعماني قالَ: أخبرنًا أحمد 





عثمان عن زرارة عن أبي جمقرلباقر 90 عن ]باه قال: قال رسولٌ الله :إن رن 
أهل بيني إنتي عَشَرَ محدّن فقال له رل یل له عبذ اهب ید وكان أخا علي بن 
الحسین من الأضاعة: سبحا لت کنر ذلك قالَ: قبل عليه 





وشيخ صدوق نيز به سند خود دركتاب خصال و همجنين د رکتاب عيون اخبارالرضااين حديث 
را بدون تفاوت در سند و متن مانند کناب خصال روایت کرده است. 

صد و سی و هشتم؛ نعمانى در کتاب غیبت از زرارة از حضرت باقر 8ة و اواز پدرانش از حضرت 
رسول اكرم َة حديث كندكه فرمود:از اهل بيت من دوازده تفر مُحدّثند (كه فرشتگان با آنها 
حدبث کنند) مردىكه نامش عبدالله بن زيد بود و برادر رضاعى حضرت على بن الحسین ا 
بود عرض کرد: سبحان الله: مُحَدٌئند(كه فرشتكان با آنها حدیث کنند)؟-مانند کسی که منكر 
به خدا سوكند 





این فرمايش باشد؟ ‏ زرارة گوید: حضرت به جالب أو متوجه شد و فرمود: هر ا 


۷۸ -الخصال:‎ ١ 
۲-عیون الأخبار ۵7:۱ وفیه: منهم الحسن والحسين.‎ 





باب الزاء ۳۳ 





أبوجعفر فقا لا هِک يعني علخ ن الحسين د . 
التاسع والثلاثون وهائة الفصول المجقةٌ لعلئ بن أحمد المالكي عن أغيان 









المخالفين ‏ زُرارة قَالَ: موفث أباجعقر يقولٌ: نع ینآ سول 
ال ی علي بن بي طالب ع + 


و + 
٠‏ يقولُ: نحن نا عشر إمامامنهم علي وال والحسين .0۱ 

الحادي والأربعون ومائة عض ل زرا مد ب علي قَالَ: حدّئنا محمد بن علي 
ماجيلويه نيك قَالَ: :«حذلكا محئ بن رڪ لني : حدَّئنا أبو علي الأشعري 
عن الحسن ُن علي بن بان نوس الشاب عن علي بن شماعة 





فرزند مادرت بعنى على بن الحسين اینگونه بود. 

صد و سی و نیهم؛ على بن احمد مالكىكه از بزركان اهل تسنن است در کتاب فصول المهمةاز 
زرارة حديث كند که گفت: شنيدم از حضرت ایی جعفركه می‌فرمود: امامان دوازده نفرند که 
همكى شان از آل رسول خداييية هستند. على بن ابیطالب ويازده نفر از فرزندانش. 

صد و جهلم: شبخ صدوق عليه الرحمة در کتاب خصال از زرارة حديث کندکه گفت: شنيدم از 
حضرت ابی جمفر باقر مل كه می‌فرمود: ما دوازده تفر أمامان هستيمكه از آنها است على وحسن 
و حسين 8 . 

صد و جهل و يكم: و در کتاب عیون اخبارالرضا از زرارة حديث کند که گفت: از حضرت ابی 











۲۳۲ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر ا 













CF 
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الثاني تب س رتیل از 
قال: حدَّتنا محمّدُ محمِّدُ بن الحسين البزوفري قال: : حدََّنا محمد 


وید عن مُكمَرِ ع 


جعفر باقر شنيدمكه می‌فرمود: ما دوازده نفر امام از آل محمد هستیم که همكى پس از 
رسول‌خداءٍَ مُحدشند (كه فرشتگان بلايشان حديشكنند) وعلىينابيطالب از إيشاناست. 
مولف گوید: اين حديث را صدوق در كتاب خصال نيز روايت كرده است. 

صد و چهل و دوم: ودر کتاب نصوص از زهرى روايت كندكه گفت: وارد شدم بر حضرت على بن 





الحسین 480 در آن مرضی که با أن از دنيا رحلت فرمود؛ در این هنكام طبقى نزد آن حضرت 
آوردندکه در آن نان وكاسنى بود حضرت فرمود: (ازاين غذا) بخوره عرض كردم:اى فرزند رسول 
خدا غذا خورده‌ام. فرمود: این كاسنى است؟ عرض كردم: امتیاز کاسنی و ف 
فرمود: هیچ بركى از کاسنی نيست مكر اينكه بر آن قطرداى از آب بهشت ريخته شده؛ ودر آن 


آن چیست؟ 





۱-عبون الأخبار: 0۷ 
۲-الخصال: 4۸۰ 











0 ومنل لبت عن سا لأا اطي 
عليه محمد آبنهُ فحدَّتَهُ طويلاً بالسرٌ 


رسوا ال اسآ الا 


لا ین وأا ای شخ 1 
َفین الوم باقر الم فلت بن رسو له مق ی له 
رل محقدا اباني 





رى 


حاجة له إلى السوق قال :قلا چا رس رتیت صَيْتَ إلى أكبر : 





شفای هر دردى است. سپس ولعام‌را برَتند وروغن (يا عطر) آوردند (در قديم در شبه 
جزيره عربستان مرسوم بو اسک که نع روخ هأ جرب می‌کرده‌اند و در شرع اسلام 
نيز عمل مستحبی است و ممکن است مراد از روغن در اینجا عطر باشد) حضرت فرمود؛ از این 
روغن بمال. عرض کردم: روغن (به بدنم) ماليدهام. فرمود: (روغن) بنفشه است؟ عرض کردم: 
امتیاز و فضيلت أن بر ساير روغن‌ها (یا عطرها) چیست؟ فرمود: مانند امتياز اسلام بر ساير 
ادیان؛ راوى می‌گوید (در اين هنكام) فرزندش محمد بر أو وارد شد, حضرت صحبت زيادى 
به‌طور آهسته با و کرد و شنيدمكه مىفرمود: بر توباد به نيكى اخلاق و خوش‌رفتاری» من عرض 
كردم:اى فرزند رسول خدااكرامر پروردگار آمد آن امرىكه هيح يك ازماناكزيراز آن نيستيم-و 
در ذهتم آمدکه خبر مرگ خود را می‌دهد - پس از شما به نزدكه بايد رفت؟ فرمود:ای ابا عبدالله 
(كنية زهری است) نزد اين فرزندمو اشاره به جانب فرزندش محمد فرمود.او وصی ووارث من 
و مخزن اسرار علم من و معدن علم و باقر (شكافنده) علم است عرض کردم:ای فرزند رسول خدا 
معناى «باقرالعلم» چیست؟ فرمود: بزودى برگزیدگان شيميان من نزد او رفت و آمدکنند واو علم 
را برايشان بخوبی بشكافد. زهرى گوید: سپس آن حضرت فرزندش محمد را برای کاری به 








۳۴ الانصاف فى النص علي الائمة الاثنى عشر ا 





الثالث ت۱۱ 

علي بن الحُسِينٍ قال: حدَّلَنا محمد ب يحيئ العطاربقُمْ قال: تا محمّدُ بن 
الحسن الرازي قال: عد محمد ب علي الكوفيٌ قال: حدُتَنا إبراهيم ب مح بن 
یوشت قال؛ دحا محم بن عيسيئاعن عب لاقي عن زي الشَّحَامٍ عن آبي 
عبوالله ا وقالّ محمد بن الحسن الرازئ: نخدا محمد بن علي الكرفي عن 
محمد بنٍ يسنان عن زيو لام قالء قلت لبي عبد ال 48 یم أفضل الحسئ أو 





بازار فرسناد چون بركشت عرض کردم:ای فرزند رسول خدا أيا به بزركترين فرزندالت وصيت 
نفرمایی؟ فرمود:ای ابا عبدالله امامت بهكوجكى و بزركى نيست, پیغمبر خدا ايدكونه (كه دیدی 
به محمد وصيت كردم) به ما سفارش فرموده؛ و أينكونه در لوح و صحيفه نوشته يافتيم. عرض 
كردم: ای فرزئد رسول خدا بيغمبرتان شما رابه چند نفر سفارش کرده که يس از وى اوصیای 
آویند؟ فرمود: در صحیفه و لوح دوازده نام نو به نامهایشان و نامهای پدران و 
مادرانشان؛ سپس فرمود: از صلب فرزندم محمد هفت تفر از اوصياء بيرون آید که مهدی در 
آنهاست. 

صد و چیهل و سوم: نعمانی د رکتاب غیبت از زيد شحام حديث كندكه گفت: به حضرت صادق 
عرض كردم: كدام يك فضیلتشان بيشتر و برترند حسن با حسین؟ فرمود:اولین ما 


۱ -کفاية الأثر: ۲6۱ 
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الحسين؟ قل ان قصل أُوَلِنا يَأ 











0 حت رتم إن ده والحعاتك 
3 0 يدك يَارَيد؟ ققّلتُ: عم 


او ری 32 
ون مح 


, 


7 والأربعون ومائة نس زيذابن الحسنالآنماهيٌ محمد بن وة قال: حدّثنا 





به فضيلت آخرینمان می‌رسد و رین اه فضیلت اولین»و هر كدام برای او فضیلتی است 
مساوی هستند) زیڈ گوید؟بة وی عرض کردم: فدایت شوم جواب مرا 
امن به خدا سوگند جز به واسطة شبهه (ای که در ذهنم در این مطلب 
می‌باشد) پرسش نمی‌کنم؟ فرمود: ما از شجرة طیبه‌ای هستیم که خداوند مارااز یک طینت 
افريد. فضيلت ما ازخداو دانشمان از جانب اوست. و ماييم امينهاى خداوند در ميان خلق او و 








دعوت کنندگان به سوى دينش؛ و حجاب ميان اوو ميان مردم؛ای زيد آيا بيش از این برايث بیان 
كنم؟ عرض کردم: آرى. فرمود: خلقت ما يكسان و علم ما يكسان و فضيلت ما يكسان» وهمة ما 
نزد خداى عزوجل يكسانيم؛ عرض کردم: مرا به عددتان [ كاه قرما. فرمود: ما دوازده نفریم که از 
ابتداى آفرینشمان در اطراف عرش پروردگار بودیم. الى ما محمد و وسطى ما محمد و 
آخرينمان محمد است. 

صد و چهل و چهارم: صدوق عليه الرحمه دركتاب نصوص از زيد بن حسن انماطى از حضرت 


۸۱ غيبة النسمائي:‎ ٠ 








۳۶ الاتصاف فى النص على الاثمة الائنی عشر ل 
أبو بكر محتدبنْ مر القاضي الجُابي قال: حدثني تطر بن عبداللّهِ الوشّءٍ قال: 
حدّتني زيٌ بن الحسن الأنماطيٌ عن جعفر بن محمّدٍ عن أبيه عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال :كنت عند النب 8 في بيت َم عة نزن الله هذه الآية: ا 
بر الله لذب عنم الإجس أَهل البيت ررکم تطهيرآه فعا اين له 
ِالحسَنٍ والحُسينٍ وفاطمة هم[ يديه] دعا علا أجلم لت 
وقال: الم هؤلاء هل بيتى 
















عنم الاج ربمم تطهيرقالث: ملع 
نم يارسو ل اللِّ؟ قالَ: أنت على ی قلث: بارسول ال أكرم اله هذه 
ة الطار وال یی امش عنهم؟ :یاجب هم يسترتي 
من لخي وَدَمي قأخي سيد یار رای کی الأسباط وابنتي سيدة النسوان, 


85 2 2 5 ۳ 
ومنًا مهدي هذو الأ نقلث: یال اوران المهدي؟ قال: تسعةٌ من لب 








صادق از بدرش از جابرين عبدالله انصارى حديث كندكهكفت: نزد بيغ مبر ليه در خانة ام سلمه 
بودم که خداوند ابن أيه را (بر آن حضرت) نازل فرمود: «جز اين نیست که خداوند می‌خواهد تااز 
شما خاندان پلیدی را برطرف کرده و بخوبى شما را باكيزه كرداند. سورة احزاب. آیه ۳۲ پس 
حضرت حسن و حسين و فاطمه را طلبيد و جلوى روى خود نشانید, و على را طلبيد و يشت سر 
خود نشانيده عرض كرد: بار بروردكارا اينان اهل بيت (خاندان) منند يس از ایشان يليدى را 
برطرف فرما و آنها را بخوبی باكيزه كردان. ام سلمه عرض كرد: من هم با أيشانم؟ فرمود: عاقبت 
آمر تو بر خیر است (ولى تواز آهل بيت من نيستى) جابر كويد: عرض كردم: خداوند این عترت 
پاکیزه وخاندان مبارك راگرامی داشتهء بليدى رااز ايشان می‌برد؟ فرمود: ای جابر انان عترت 
من و ازكوشت و خون منند. يس برادرم بهترين اوصياء و دو فرزندم بهترين سبطهاء و دخترم 
بانوی زنان است واز مااست مهدى این امت. عرض کردم:ای رسول خدا مهدى کیست؟ فرمود: 
نُسه نفراز صاب حسین امامان نيكوكار و نهمی قانم ایشان است.كه زمین 








باب الزاء ۷ 


الخسین أَبْمةٌ براژ والتايعٌ یم یم الٌرض قشطا رل يقابل على التأويلٍ 
كما اَلتُ على التنزيل!". 

الخامس والأربعون ومائة نص - زیذ بن علي 3 محمّدٌ بن علي قال: حدّثنا 
ن الكوفي قاَ: أخبرنا علي ب إسحاق القاضي إجا 
خم بن لمان الکو 
العلويُ قال: حَدّتني إبراهيمٌ بن عبد الله بن العلا عن أبيه عن ريد 
ن علي أبي مع تعض أصحابه قفام إليه رَجلٌفقالَ: ابن رسول الله 
هل عَهدَ يكم تیک کم يكون بعد أي ةقال: عم إشنا عو عَدََنُقَباءِ سني 
إسرابيل©. 

السادس والأربعون ومائة غب زياد بن علاقة محمد بن علي قالّ: دنا أحمدُ 
بن الحسن القَطُ قال: حا كن أحمَدينُ محمد ین عبد ريه الّيشابوريُ قال: 



























دتتا أبو القاسم هرون بن إسحاق ‏ يعني اعد -قال: حدئني عَمّي إبراهيم 
بن محم عن زياد بن علاقة عن جابر بن 7 قال كنت مع أبي عند اللي قل 





رااز عدل و داد پر کند. و بر تأويل (قرآن) جنگ كند همانطوركه من بر تنزيل آن جنگ كردم. 
صد و چهل و پنجم: ودر همان کتاب از زيد بن على حديث كندكه فرمود: گاهی که يدرم با 


بعضى از اصحابش بود مردى برخاست و عرض کرد:ای فرزند رسول خدا آيا پیغمبر شما به شما 








۳۳۸ الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر لإا 





فلت وروا هُكذلكٌ في كتاب عون أخبار الرضا"". 
دروا أيضاً في كتا المجاليى في المچلی الحادي والخمسين©. 

السابع والأربعون ومائة خل - زياد بن علاقة محمّدُ بن علي قال: حدّثنا أحمدٌ بن 
الحسن ان ال: راهم بن أن حاتم قال حدما لبن سمي اش قالء 
حدّثنا إبراهيمٌ بن محم ماللباعن زید مدای قال: سیفث زياد بسن علاقةٌ 
يُحدتُ عن جابر بن رة قال: كلت تمع تقد الأب کل سوه يقول: يكونُ من 
بعدي إثنا عشر مرا ثم أف ينأل أب فقالءقال: کم من ريش ۵ 
الثامن والأربعون ومائة خل زياد بن علاقة تنعل 











:دنا أحمدٌ بن 





يدرم (سمره) نزد رسول دای بوديم يس شنيدمكه فرمود: يس از من دوازده امیر هستند. 
سپس صدایش راكوتاه فرمود. به پدرم كفتم: جه جيزى بود آنچه كوتاه فرمود؟ گفت :که فرمود: 
همه‌شان از قريشند. 

مؤلف گوید: اين حدیث را صدوق در کتابهای نصوص و عبون اخبارلرضا لو مجالس «در 
مجلس پنجاه و يكم» روايت كرده است. 

١-كمال‏ الدين: ۳۷۲ 

؟-كفاية لد ٩‏ 

۳-عیون الأخبار ۰:۱ 


- أمالي الصدوق: ٤۹۹/۳۸۷‏ 
5 الخصال: ۷۱ 





باب الزاء ۳۳۹ 
0 یاهب محمد 
7 اقوت هن ي 











E 
و اشغعانی قال:‎ E 





اشسون وس له هم موز 4 1 
محمد بن عب عَبدِاللّهِ الب له قا أو بكر مهب مشو اللي قال: 








مترجم كويد: حديثهاى صد و چهل وهفت تا صد وينجاه نیز که مؤلف محترم از کتابهای 
خصال و غیبت نعمانى و غيبت شيخ از زياد بن علاقه روایت کرده با مختصر اختلافى مائند 
همین حديث بود و لذااز ترجمة أن خوددارى شد. 


صد و پنجاهم: ونيز صدوق در کتاب نصوص از حضرت زيئب دختر اميرالمؤمنين از (مادرش) 





؟-غيية الطوسي: ۱۲۸ 





۳۳ الانصاف فى النص على الاثمة الاثني عشر ا 





حضرت فاطمه سلامالله علیها حدیث کند که فؤقود: رسول خداال هنكام ولادت حسین اا 
بر من وارد شد. من حسين راکه در جامةازردى بِیچیده‌شده بود به آن حضرت دادم حضرت 


جامه رأ به دور او افکند و جامة سفیدیگرفته حسین رار أن بيجيد سپس فرمود: ای فاطمه !او 
را بگیر, که او امام و پدر امامان ابست. نه فر از سل آو امامان نیکوکارند و همی قائم آنها است. 


۱-غيبة اللعماني: ۱۰۵ 
-غيبة الطوسي: ۱۳۱ 





باب السين لفن 










۳ ولخسسون ومائة نص - ل 
محئ بن بال شین ٩‏ قَالَ:حَدَّئنا أو القضل الاملي 
ني انا اس 


بن آبي أؤقن شحف بن علي قال: 
ا 
اجان 





حرف سین 
صد و پنجاه و یکم: و در همان کناب از سائب از عبدالله بن مسعود حدیث کند که گفت: شنیدم 
از رسول دا که مىفرمود: امامان يس از من دوازده نفرند.نهنفرشان از صلب حسینند و 
همی مهدی ايشان است. 


صد و پنجاه و دوم: ونيز در همان کتاب از سائب بن أبى أوفى از سلمان فارسی حدیث کند که 


۳ -كفايةالأقر:‎ ١ 





rr‏ الانصاف فى النص على الائمة الاثني عشر فلا 


أف 


ا 





7۳ قَالَ: وَهُوَ من قُدْمَاءِ E‏ :ِا رت السارة 








گفت: وارد شدم بر رسول دای و حسن و حسین نزد أن حضرت غذا می‌خوردند و رسول 
داب كاهى لقمه در دهان حسن وگاهی در دهان حسین می‌گذارد. چون از غذا فارغ شد 
حسن را بر شانه‌ اش و حسین را بر زانو نهاد سپس فرمود: ای سلمان!!. 
عرض کردم:ای رسول خدا چگونه دوستشان ندارم و منزلت ايشان نزد تواین جنين منزلتی 
است؟ سپس به من فرمود: ای سلمان هر که ایشان را دوست دارد مرادوست داشته. و هر که مرا 





ایشان را دوست دارى؟ 


دوست دارد خدا را دوست داشته. سپس دستش را روی كتف حسین گذارد و فرمود: این امام 
فرزند امام است. نه نغراز صلب او امامان نيكوكار امین و معصومند.و تهمى آنها قائمشان است. 
صد و پنجاه و سوم: سید بن طاووس در کتاب طرائف از سيّدى حديث کند وگوید؛ که او از 


قدمای مفسرین و راستگویان نزد اهل تستن است که گفت: چون ساره (عيال حضرت ابراهیم) 


6 :رثألاةبافك١‎ 











جاعم فان تن كف وجا 










الرابح والخمسون ومائة قزائف لاوس سد 
طَأوُويس عن مشیم پاشاده عن سد بن ِي وان 









الخامس والخمسون ومائة نعرل ‏ سید نجير مُحَمَدُ 
ات و مس 
مُحْمدُْنُ مُؤْسَئ بن 





از ماندن هاجر (در خانه ابراهيم) اظهار كراهت و ناراحتى كرد خدای تعالى به ابراهيم خليل 
وحى فرمود: اسماعیل و مادرش را ببر و در ميانة تهامه يعنى مكه بكذارد؛ زيرا من فرزندان اورا 
زياد كنم و انان را سنگینی بر كافران قرار دهم واز ايشان بيامبر بزركى بیاورم و (آیین) او را بر 
آیینهای ديكر غلبه دهم. واز فرزندانش دوازده غر از بزركان قرار دهم و فرزندان اورا به عدد 
ستارگان آسمان نمايم. 

صد و پنجاه و چهارم: ودر همان کتاب از سعد بن أبى وقاص حدیث کندکه پینمبر کم 
در عصر روز جمعه که اسلمی را سنك باران کردند فرمود: هميشه ابن دين تا روز قيامت بريا 
باشد. و برايشان دوازده نفر خليغه باشندكه همگی از قريشند. 





صد و پنجاه و پنجم: صدوق در کتاب نصوص از سعيد بن جبير از ابن عباس حديث كندكه 





21۷۲ الطرائقد‎ ١ 
۱۷۱ ؟-الطرائف:‎ 





۳۴ الانصاف فى النص على الائمة الائنی عشر 5# 


EE‏ سین 





ا 


كفت: بيغمبر | كرم يي فرمود: خداى تعالى یک توجهى به زمين فرموده وازاهل أن مرا برگزید 
و بيغمبرم كردانيد. مرتبة دوم توّه فرموده على را بركزيد ولورا اما قرار داده سپس به من امر 
فرمودكه ور وصى و خليفه و وزير بكيرم. يس على از من است. ومن از على هستم؛ وأو شوهر 
دخترم و پدر دو نوف من حسن و حسین است هر آنه خداوند تبارک و تعالی من وايشان 
راحجتهایی بربندگانش قرار داده و از صلب حسین امامائى قرار داده که به امر من قيام کنند و 
وصیت مرا نگهداری کنند. تُهمى آنها قائم اهل بيت من و مهدی اقتم می‌باشد. در طبیعت و 
گفتار وکردارش شبيهترين مردم به من است, و پس از غیبتی طولانی و سرگرداني گمراه 
کننده‌ای آشکار شود وامر خدا را آشکار ودين خدا را غلبه دهد و به يارى خدا و فرشتگان 


بروردكارء باری و مدد شود زمين را پر از عدل و داد کند چنانچه از ستم و بيدادكرى ير شده 





rra AE 


قلث: وروی هذا الحَدِيْتَ أَيْضَا مُحَتَد بن 








السادس والخمسون ومائة غب سید ِن رَد 


ن 





مَشْوؤر قَالَ: دنا الحْسَيْنُ بنْ مُحَمّدِ ب 








واحد طول لت الم تفه ولي مهد 
يُصَلّي خَلْقَهُ زثشرق الأزش تبلغ 





مؤلف كويد: و همین حديث را صدوق در کناب غیبت مانند اینجا روايت کرده است. 
صد و پنجاه و ششم: 
رسول خدائَفيةُ فرمود: جانشینان و اوصیاء و حجتهای پروردگر بر خلق پس از من دوازدهنفرند. 
اول ابشان برادرم و آخر یشان فرزندم مىباشد. عرض شد: ای رسول خداا برادرت کیست؟ 
فرمود: على بن آبی‌طالب. عرض شد: فرزندت کیست؟ گفت: مهدی. أن کسی که زمين راز عدل 
وداد بُركند چنانچه از ظلم وستم پُر شده است, به خدابى که مرا به درستی به پیفمبری 
برانكيخته اكر باقى نماند از (عمر) دنيا مكر يك روز هر آبنه خدای تمالی أن روز را طولانی 
فرمايد تا فرزندم مهدى بيرون آيد. وحضرت عيسى بن مریم روحالله از امان فرود آبد و پشت 


نیز در همان کتاب از سعيد بن جبيراز عبدالله بن عباس حديث كندكه 





سرش نما زكند. و زمين را به نور خويشتن روشن کند. و فرمانروایی و سلطنت أو به شرق و غرب 
عالم برسد. 








١۔کمال‏ اا 
كمال الدين: ۲۸۰ 





re‏ الانصاف فى النص علي الائمة الاثنى عضو 





صد و پنجاه و هفتم: و در همان کتاب از سعد ساعدى روايت کند که گفت: از حضرت فاطمه 
كه درود خدا بر أو باد راجع به امامان برسش كردم؟ فرمود: شنيدم از رسول دا كه 
مى فرمود: امامان پس از من به عد تقيبان بنی‌اسرائیلند. 

صد و پنجاه و هشتم: ودر همان كتاب از سعد بن مالک از على ل حديث كندكه رسول 
خدائلاً فرمود: هيج خاندانی نيستكه شخصی از ايشان نامش نام ييغمبرى نباشد مكر ابنکه 
خداوند فرشته‌ای بفرستد که يشان را مدد كند و از أمامان پس از من فرزندانی هستند که نام 
ایشان نام من است. و کسی که تامش نام موسی بن عمران 422 است. و امامان بعد از من مانند 
عدد نقيبان بن ىاسراثيل هستند. که خداوند علم وفهم مرابه ایشان مرحمت فرموده بس ه رکه 





۱کفایة الأثر: ۱۹۷ 





rv 







التاسع والخسون ومائة غم سَعِيْدُ بن 


را محئ بن هام هباحس بن 
قال شرل الل :إو الله وجل تا نک كيه 
جة. وار ِن العنجد التؤضع الذي يه الب 
من الأنعام نها واغاز من الم اّنم واختاز ِن الأيام ماج 
ريال د ات 5 

















انغ 


یمهم 





با ايشان مخالفت کند با من مخالفت کرده. و هر که ايشان را رد کند و منکر شود مرا رذ کرده و 
منكر شدهء و هر که ایشان را در راه خدا دوست بدارد در روز قيامت از رستگاران است. 
صد و پنجاه و نهم: نعمانى دركتاب غیبت از سعید بن غزوان از حضرت صادق 170 حدیث کند 
که رسول دا فرمود: خداوند از هر جيزء جيزى را بركزيد. از زمین, مكه را بركزيد واز مكه 
مسجدالحرام را واز مسجدالحرام جايى که کمبه درآن است؛ و از جهاريايان ماده‌های آن را واز 
گوسفندان ميش را و از روزها جمعه راء واز ماهها ماه رمضان, و از شبها شب قدر. واز سردم 
بنى هاشم. واز بنی‌هاشم من و على را بركزيد. و از من و على. حسن و حسين را بركزيد؛ وكامل 
می‌شود دوازده امام از فرزندان حسينكه ُهمی ايشان باطنشان و ظاهرشان و برترشان است و 
او فائم ايشان است. 








۲غيبة النعماني: 319 





۳۸ الاتصاف فى النص علي الائمة الاثنى عشر ال 


ا ماع یعس 








راسا توا ترچ ب 
بغڍي | شرو تشه من لب الك اشایم قَائِمُهُنْ نم 
تفضا إل مان( 





صد و شصتم: صدوق در کناب خصال از سعيد بن قيس همدانی از جابر بن سمره حديث کند 
که گفت: رسول دا فرمود: هميشه این اقث امرشان استوار است. وبر دشمنشان پیروزند 
تا دوازده خليفه بگذرند که همه‌شان از قريشند. بس آمدم ودر منزل خدمتشان شرفياب شدم 
و عرض كردم: سپس جه می‌شود؟ فرمود: سپس فتنه و آشوب است. 

صد و شصت و يكم: ودركتاب نصوص از سعيد بن مسيب از أبى سعيد خدری حديث كندكه 
گفت: رسول خد ا فرمود: امامان پس از من دوازده نفرند. نه نفر از صلب حسی نکه تُهمى 
أنها قانمشان است. سپس فرمود: بفض وكينة ما رأ ندارد مگر منافق. 





الخصال: 67٠‏ 
۲-کفایة اد ۳۱ 





بن لیب عَنْ 
EEA HS VE‏ 
ا سول الله يلي صَاة الأؤلى نم 





صد و شصت و دوم: و نیز در همان کناب از سعید بن مسیّب از أبى سعيد خدرى حدیث کند 
که كفت: بيغمبر اکرم ا با ما نماز خواند سپس صورت مباركش را به ماكرده فرمود: ای كروه 
اصحاب من به درستى مَتّل اهل بيت من در ميان شما مَثل كشنى 
بن ىاسرائيل است (كه آنها مأمور شدند برای استفاده از قريه با تواضع وارد دروا 
بكويند) پس به اهل بيتم يس از من وبه امامان راشدين از آنها جنك زنید. تا هركز گمراه نشويدء 
به آن حضرت عرض شد: امامان بعد از شما جند نفرند؟ فرمود: دوازده نفر از اهل بيتم؛ با فرمود 





نوح. ودروازة جطه در 





ازه شوند و جطه 


از عترتم. 
صد و شصت و سوم و نیز در همان کتاب از سعید بن مستّب از أبىذر حديث كندكه گفت: 








۳۳ .کي ال‎ ١ 





f‏ - ایا عل اص ان شرف 


ایهم نم قال هل إن م 














الختان عن خن ان قال: میفث زشول الله 46 








E 








3 
يَقولُ: البق ن من هي زو الم من 
رسول خدام فرمود: أمامان بعد از من دوازده نفرند نه نفر از صلب حسين هستند که همی 


آنها قائمشان است. سپس فرمود: هر أبنه مَمّل ايشان در ميان شما شل کشتی نوج اس ت كد 
هركه سوار شد نجات يافت و هر که بازماند هلاک شد؛ و مُذل دروازة جطه در بنىاسرائيل 
أست (كه معنى أن در حديث ۱۱۲گذشت). 

وبه همین سند (حديث كرده)كه پیغمب رع فرمود: هميشه دعا (از اجابت دور) ودر يردمها 
مستور است نا بر من و بر اهل بيتم صلوات (و درود) فرستاده شود. 

صد و شصت و جهارم: و نیز در همان كتاب از سعيد بن مسيب از عثمان بن عفان حديث كند 
كه كفت: شنیدم رسول دا می‌فرمود: امامان يس از من دوازده تغرند. نه نفر نهاز صلب 











لد مفؤهؤن مر و 








حسين می‌باشند. و از ما است مهدی اين امت. هركس پس از من به ایشان چنگ زند به 
خدا چنگ زده و ه رکه ايشان را واكذارد خدا را واگذاشته است. 

صد و شصت و پنجم: ونیز در همان کتاب از سعيد بن مسیّب از سعد بن مالک حدیث کند که 
رسول دا به على :8 فرمود: يا على! مقام و منزلت توتسبت به من منزلت هارون از موسي 
است جز اینکه بعد از من پیفمبری نیست. قرض مرا ادا می‌کنی؛ و به وعده‌های من وفاکنی؛ و 
پس از من بر تأويل (قرآن) جنگ کنی چنانچه من بر تنزیل آن جنگ کردم. يا على دوستی تو 
ت (علامت) نفاق است» و خداوند لطیف و خبیر مرا كاه فرموده که از 









پاکیزه بیرون آورد. واز ایشان است مهدی این امت که در 








r‏ الانصاف في النص على الائمة الاننی عشر فال 


لمان كما مت في أويه91. 
E‏ اس وی نج 2 





0 سَعِقْدُ المقرئج امک بن عَلِيٌ قال: حَدَّنَنا مح ئ 





آخرالزمان دين 
صد و شصت و ششم: و نیز در همان كتاب از سعيد بن مسيّب از ابی قتاده حديث گند که 


ن رابه يا می‌دارد چنانچه من در ابتداى آن به پا داشتم. 





گفت: شنيدم رسول خدايقية مىفرمود: امامان پس از من دوازده نغرند به عدد نقيبان 
بنی‌اسرائیل و حواريين عيسى ا 
صد و شصت و هفتم: و در همان کتاب از سعيد مُقرى از أبى هريرة حديث کند که گفت: به 





؟-كفاية ان ۱۳۹ 





55 قال رش 


یر ی ادا العتخ وی 


قو 





تشك بحل الله ون تخل هم قفد لین الو 





رسول خدا عا عرض کردم:برای هر پپنمبری يك وصن و دو سبط می‌باشد پس وصی و دو 
سبط توكيائند؟ حضرت سكو تكرّد و جوایی نقرمود. ارو اندوهناک از نزد آن حضرت 
مراجعت کردم چون ظهر شد فرمود: نزديك بیاای ابا هریره‌امن نزديك رفتم وبا خود می‌گفتم: 
به خدا يناه می‌برم از غضب خدا و غضب رسول خدا! سپس فرمود: خداوند جهار هزار پیفمبر 
برانگیخت و برای ايشان جهار هزار وصئ و هشت هزار سبط بود. قسم به أن کسی که جانم به 
دست أوست من بهتر برائم و وصيّم بهترين اوصياء و دو سبطم بهترین سبطهایند و 
حسن و حسين دو سبط این امّتند. و اسباط از فرزندان حضرت يعقوب دوازده نفر بودند. و 
امامان يس از من دوازده نفراز اهل بيت منند. الى آنها على و وسطى ايشان محمد و 
آخرینشان محمد است. واو مهدی اين ات است أ نكسىكه عيسى بن مریم پشت سرش نماز 
كرد هل نكه هركس سدازمن يشان جنك بسن خدا چگ زده ورك یشان ا 
واگذارد خدا را واكذارده است. 








-كفاية اند ۸١‏ 
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الثامن والستون ومائة نص 


بن مُحَمّدٍ 





صد و شصت و هشتم: و در همان گناب از سفيّان بن عي 
بن عبدالله انصاری جدیت کند که 
صلب تو نه تن از امامان بيرون آيندكه از | 





از حضرت صادق از پدرش از جابر 
رسول خدايُ به حسين ل فرمود: ای حمسين!از 
است مهدى اين امت يس اگر يدرت شهيد شد 
حسن بس أز أو است, چون حسن مسموم گردد تو (امام) هستى. و چون تو شهيد شدى على 
فرزندت (امام) می‌باشد. و چون او (از دنيا) رفت فرزندش محمد است؛ چون محمد بگذرد 
فرزندش جعفراست. چون جعفر برود فرزندش موسى است. آنكادكه موسی رفت فرزندش على 
أست» چون على برود فرزندش محمد است. چون محمد برود فرزندش على است. چون على 
بكذرد. فرزندش حسن و پس از حسن حجت است که زمين را از عدل و داد يُركند چنانچه از 


ستم و بیدادگری پُرشده است. 












باب السين fa‏ 


التاسع والستون وهائة نس . 
بن فر بن و موی رد 


آخت نع ُحقد بن سوير قالّ: عَدََنَا 



















لحيو : : 
ERS 9‏ القايع دب قَطزئ 











«عن» وَاللَه یلم 
السبعون ومائة نص - لا القصري محم بن ِا دق ی 





اهن للحتي سي دیق خر 
بن نریم َالَ: حدتي 


3 





صد و شصت و نهم: ودر همان كتاب از سلمة بن اکوع حديث كند (در سند حديث اياس بن 
سلمه بن اكوع است ودر حرف الف نام اوگذشت و ظاهرأدر اينجا تصحيف شده است. واياس از 
سلمة بن اکوع حديث را روایت کرده چنانچه مؤلف محترم در آخر حديث فرموده است) که گفت: 
يدم از رسول خداتظلهُ که مي‌فرمود: جانشینان و 
نفراز صلب حسین و ُهمی مهدی ایشان است» پس خوشابه 
حال دوستانشان, و وای به حال دشمنانشان. 

صد و هفتاد: ودر همان كتاب از سلمان قصرى حديث کند که گفت: از حضرت امام حسن بن 


شنيدم از أبى سعيد خدرى مىكفت: 











خلفای بعد از من دوازده نفرند د 
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الول 
ت والسبعون ومائة 5 الاو 





ن شحو ڪن 


على راجع به عدد امامان برسيدم؟ فرمود: به عدد ماههاى سال هستند. 


صد و هفتاد و یک: سيد بن طاووس در كتاب طرائف از سلمان محمدى حديث کند که گفت: 
وارد شدم بررسول خداكقْ در آن هنكام حسين بر زانويش نشسته بود وآن حضرت چشمانش 
را مىبوسيد و دهانش را می‌مکید و می‌فرمود: تو سيّد فرزند سيّد يدر سادات هستى. تو امام 
فرزند امام و بدر امامانى. نو حجّت فرزند حجّت وبرادر حجت و پدر حجتهای نه كانهاى که 
همه‌شان از صلب تو هستند و نُهمى أيشان قائمشان است. 

مؤلف كويد؛ همین حدیثراصاحب كتاب كنز خفى با مختصر تفاوتى در سند أن روايت كردداست. 


016 مكفايةالأثر:‎ ١ 





باب السين فففا 


كة د 


الثاني والسبعون وما ا رات مرس 






ام نامام 
و2 , 


لاير المغئى. 
الثالث والسبعون وهاثة كا سین قيس البلالي مُحَمّدُ 





يَعْقَؤْبَ عن عَلِيّ 





صد و هفتاد و دوم: صدوق عليه الرحمه در كتاب نصوص از لیم بن قيس هلالى از سلمان 
فارسى مانند حديث گذشته را روايت كرده؛ و سلمان فارسى و سلمان محمدى در اين دو روايت 
یکی است واو همان سلمان معروف است. و به واسطة اختلاف سند آنها تكرار شد و همین 
حديث را مرحوم صدوق دركتابهاى غيبت و خصال وعيون اخبارالر ضا8 با مختصر تغاوتى 
روایث کرده است. 

صد و هفتاد و سوم: کلینی درکافی از شلیم‌ین قيس حدیث کند که گفت: شنیدم از عبدالله بن 





6۵ .كفاية الأثر:‎ ١ 
035 ۔کمال الدين:‎ ٣ 
۷۵ ؟-الخصال:‎ 

؟-عيون الأخبار 08:0 
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اس دغ نن ۴ 





00 


0 نهد وب 





جعفر طیار که مىكفت: من و حسن و حسين و عبدالله بن عباس و عمر بن ام سلمه و اسامة بن 
من و معاویه سخنی واقع شد يس به معاويه كفتم: شئيدم از رسول 
خدائلية كه میفرمود: من به مؤمنين از خودشان سزاوارترم. سپس برادرم على بن ابى طالب به 
مؤمنين از خودشان سزاوارتر است» و هركاه على شهيد شد پس از او حسن سزاوارتر است به 
مؤمنین از خودشان سپس فرزندم حسين بس از و سزاوارتر است به مؤمدين از خودشان, و 
چون أو شهید شد فرزندش على بن الحسین سزلوارتر است به مؤمنين از خودشان؛ وای عبدالله 
تو اورا درك خواهی كردء سپس فرزندش محمد بن على سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان و 
ای حسين بزودى اور درك خواهی کرد. سپس دوازده امام كامل شوندكه نه نفرشان از فرزندان 
حسين هستند. عبدالله بن جعفر كويد: حسن و حسين و عبدالله بن عياس و عمر ين ام سلمه و 


زيد نزد معاويه بودیم. 












باب السین_ لغفا 


ان وشتر نی بن مه وتات 
تس مز سلوب رب رس 3 





فلودا انا یاک دح 


RE 


ن عِيْسَئ عَنْ مُحَمٍّ 





اسامة بن زيد را نزد معاويه بر این مطلب گواه گرفتم و آنهاكواهى دادند. شلیم (بن قیس) گوید: و 
من یزاین حديث راز سلمان وابوذر و مقداد شنیدم و اداو شدندكه این را سول 
خدايفة شديدهاند. 

مؤلف گوید: واين حديث را نعمانى دركتاب غبت وصدوق دركتابهاى عيون اخبارالرضا1؛ 





4/0091 الكاقي‎ ١ 
۹1 ؟.فيبة النعمائي:‎ 
۸:۱ ۳-عیون الأخبار‎ 








1۵ الانصاف فى النص علي الائمة الائنى عشر الل 





نیز در کتاب غیبت خود به دو سند از سلیم بن قيس همین حديث را روایت کرده است. 
وکتاب سلیم بن قيس هم کنون که ماه جمادیالاولی سال هزار و هفتاد است نزد مولف موجود 
وكثاب خوبی است. 


۱-الخصال: ۶۷۷ 
۲-کمال الدین: ۲۷۰ 
۳غيبة الطوسي: ۱۳۸ 





باب السین ۲۵۱ 


وم سیخ بن قیس الهاي مُحَمّدُ 


۳ 





0111 ی یه فا 


0 


عي قا 





:ما کم الله رش وله وا 


صد و هفتاد و چهارم: نعمانی در کتاب غیبت از سلیم بن قيس روایت کندکه چون معاویه 
ابا درداء و با هريرة را برای رساندن ييغامى به امیرالمومنین ا طلبید, ما با آن حضرت در صفین 
بودیم. معاویه پیفام خود رابه وسيلة آن دو نغر رسانید و چون آن دو پیغام رساندند, حضرت به 
أنها فرمود: آنجه معاویه به جهت آن شمارا فرستاده بود رساندیدااکنونگوش فرادارید و آتچه را 
مىكويم به او برسانید. عرض کردند: بلی (می‌رسانیم) على ]42 جوابی طولانی برای او فرستاد تا 
رسید به قصة تصب فرمودن رسول دام او را در غدیر خم به امر پروردگار متعال زمانی‌که اين أيه بر 
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او نازل شد «جز ابن نيس تكه ول شما خدا است وپیخصیرش و آنان که ايمان دارند کسان یکه 
نماز به پا داشته و در حال رکوع زکات میدهند. سورة مائده آیه ۰0۵ مردم عرض کردند؛ ای 
رسول خدا آیا این گفتار خداوند مخضَوّص به بعض مَونتین است يا شامل همگی آنان می‌شود؟ 
پس خداى تعالى به پیغمبرش دستور داد که ایشان رااز ولايت آنكه امر فرموده [كادكند. وابدكه 
(موضوع) ولایت را برای آنها مائند نمازشان وزكات و روزه و حجّشان تفسير فرمايد. 

علی 1 فرمود: بس رسول خداي در غدير خم مرا نصب کرده فرمود: خداى عزوجل به 
رساندن بيغامى مرا فرستاد که سينهام از رساندش تنك شد و گمان کردم كه مردم مرا تكذيب 
كنند (وابلاغ آن را تأخير انداختم) خداى تعالى مرا تهديد فرمود که برسانم وكرنه مرا عذاب 
خواه د کرد. سپس به من فرمود:أى على برخيزء أنكاه بعد از اینکه دستور داد مردم اجتماع کنند 
ونماز ظهر رابا أيشان خواندباصدای بلند فرمود:ای گروه مردم خداوند مولای من. و من مولای 
مؤمنينم, و من سزاوارترم به ايشان از خودشان. و هر که من مولاى اويم على مولاى اوست. 
پروردگارا دوست دار هركه اورا دوست دارد. ودشمن بدار هركس او را دشمن درد پس سلمان 
بديا خواست وعرض کرد:ای رسول خدا دوستی جه جيز را(يا چگونه ولايتى رأ) دستور فرمایی؟ 











فرمود: هر که را من سزاوارترم به او از خودش» على به اواز خودش سزاوارتر است. آن گاه خداوند 
(اين یه )ال فرمود «امروز دينتان رابرای شماكامل كردانيده و نعمتم را بر شما تمام نموده و 
اسلام را دين شما اختيار کردم سورة مائده. آيه ؟؛ سلمان عرض كرد: ای رسول خدا اين آيات 
دربارة على به تنهايى است؟ فرمود: بلكه دربارة او و اوصیای من تا روز قيامت می‌باشد. عرض 
كرد:اى رسول خدا نام ایشان را برای من بیان فرماء فرمود: على وصى و وزير و وارث و خليفة من 
در اشنم و ولی هر مؤمنى بس از من» ويازده امام از فرزندانم که ولی ایشان فرزندم حسن. 
سپس فرزندم حسین, سپس نه نفراز فرزندان حسين یکی پس از دیگری. ایشان قرين فرآنندو 
قرآن با ایشان است. از قرآن جدا نشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند؟ 

پس در اين هنكام دوازده نفر از بدریټن (كسانىكه در جنگ بدر در ركاب پیفمبر عا حاضر 
بودند) به پا خواستند و گفتند: ماگواهی می‌دهیم که همین‌طور که فرمودى بدون کم و زياد از 
پیغمب رغلا شنیدیم. بقية هفتاد نفراز بدربین که با غل ی در جنگ صفین بودند گفتند: هر 
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جه فرمودی ما هم به ياد داریم لک تمامی أن رابه باد نداريم ,وين دوازده نفر (که گواهی 
دادند) بركزيدكان و بزرگان ما هستند (و هر چه گفتتد مورد كواهى ما است) حضرت فرمود: 
راست كفتيد هم مردم حافظه‌شان قوی نیست؛ بعضى بهتر از بعضی هستند.وازآن دوازده نفر 
چهار نفر برخاستند که آنها ابوالهيثم بن تبهان, وابواپوب. وعمارء و خزیمه ذوالشهادتین بودند و 
گفتند:گواهی می‌دهیم که ما به ياد داريم فرمايش رسول خدامٌ راكه در آن روز در حالی که 
على 1 پهلویش ایستاده بود فرمود: ای كروه مردم. خداوندبه من دسئور داده که مامتان و 
وصی خود را در مبان شما و جانشینم را در ميان خاندانم و در ميان امتم بس از خود و آن که 
فرمانبرداریش را در كتاب خويش بر مؤمنين واجب فرموده و در آن شما رابه دوستیش فرمان 
داده برای شما نصب و تعیین کنم. من عرض کردم: پروردگارا از طمن و سرزنش اهل نفاق و 
تکذیب آنان بیم و وحشت دارم؟ خداوند مرا تهدید فرمود که يا برساتم وگرنه مرا عقاب خواهد 
نمود. ای گروه مردم خدای عزوجل در کتاب خود شما را به نماز امر فرموده و برای شما بیان 
فرموده و من نیز بیان کردم. و شما را به زکات و روزه و حچ دستور داده و برای شما بیان کرده 





باب السین raa‏ 


وننة فاشالو؛ 


قال َال ين ابي الدّرْدَاءٍ ی 





ومن نيز تفسی ر کردم و شما رابه ولايت امر کُرموده ومن كواهى می‌دهم كه اين مخصوص على و 
اوصباء از فرزندانم و فرزندان وست. که اؤلين ايشان فرزندم حسنء سپس فرزندم حسین, سپس له 
نفر از فرزندان حسین ل است که از قرآن جدا نشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. ای گروه 
مردم پناهگاه و ولی و امام و راهنمای شما را بعد از خودم برايتان بیان کرده» وآ گاهتان کردم وأو 
برادرم على بن ابی‌طالب استء و او در ميان شما به منزله من است. يس در دين خود از او تقلید 
كنيد. ودر تمام كارهايتان از او پیروی كنيد زبرا تمام آنچه خداوند به من تعلیم فرموده و 
آموخنه نزد اوسته وخداوند به من دستور دادهکه نها ربا بیامزم واینکه شمارا آ اه نم که 
آن علوم نزد اوست, يس از او پرسش كنيد و از او و اوصیاء او بياموزيد. وبه ایشان چیزی نیاموزید 
و جلوی آنها نيفتيد وازايشان باز نماتيد. زيرا يشان با حق و حق با ایشان است.نهآنهااز حق 
جدا شوند ونه حق از آنها. سپس حضرت على ٤ه‏ به ایی درداء و ایی هريره وكسانيكه اطرافش بودند 
فرمود؛ ای گروه مردم آیا مىدانيد که خداوند در قرآن نازل فرمود: «جز این نيست كه خداوند اراده 








۵۶ الانصاف فى النص علي الائمة الائنی عشر لول 














سؤر الحج: هياأبها اَن مزا زكرا وَأَسْجُدُوا و ذا یک وفع 
الي لک خرن جاودزا نيال هاده هن کم وال علیک 
في اله ِل کم نومیم هم الشنییین ینبل وفي هذ 








فرموده تااز شما اهل بيت يلبدى زا برطر ف فرموده و بخوبی شمارا پاکیزه گرداند. سورة احزاب 
آبه ۱۳۲ بس رسول خداءة من و کطمه ون و سضلین رآ در عبایی كرد آورد آنگهفرمود: 
ایننگوشت منند و عترت و يادكار وعزيزان خاندان و هل بيت منند بليدى راز أيشان دوركن و 
بخوبى آنها را پاکیزه كردان» ام سلمه عرض كرد: من نیب یشان واز اهل بيت شمايم؟) فرمود: 
خائمة كار تو به خیر است. ولى این آیه دربارة من و دربارة برادرم على بن ابی‌طالب و دخترم 
فاطمه و دو فرزندم حسن و حسین و نه نفرازفرزندان حسين فقط ازل شده. جز ما احدى باما 
(در این آیه شریک) نیست؟ (فرمايش على 426 كه تمام شد) همه مردم (كه حاضر بودند) 
برخاستند و گفتند: گواهی دهیم که ام سلمه اين خبر را برای ما حديث كرد وأز پیفمبر 
برسيديم او نیز همانطور که ام سلمه حدیث کرده بود برای ما حدیث فرمود. پس على 
فرمود: آيا نمىدانيدكه خدای عزوجل در سورة حج نازل فرموده: ماى کسانیکه ایمان دارید 
رکوع كذاريد و سجده كنيد و پرستش كنيد پروردگار خود را وكار نیک انجام دهيد شايد رستگار 
شوید و بکوشید در راه خدا سزای کوشش اواو بركزيد شما راو ننهاد بر شما در دين رنجى راو 
پیروی نمایید نين پدرتان ابراهيم. أو بيش از این شما را مسلمان نامید و در این قرآن تا ینک 





چذ ول ال تام 
أو سول لله لذ جين خلت يم الذي فش ينه قام مه بسن 





بيمبر كواهى بر شما باشد و باشید ما كواهان بر مردم» وقتى اين آيه نازل شد سلمان 
برخواست و عرض کرد: ای رسول خدا اینان که تو بر ایشان گواهی و ابشان بر سردم كواهند. 
واینان که خداوند تعالی, آنها را برگزیده و خَجی در دين برای آنها قرار نداده واز ملت پدرشان 
ابراهيم (پیروی نمایند)کیانند؟ بيفمب ركفي فرمود: سیزده نفر در اين آیه مقصودند. من و 
برادرم على و يازده نفرازفرزندانش؟ (فرمايش عل ی که تمام شد) همگی گفتند: آری به خدا مااز 
رسول دار آنچه فرمودی شنيديم على 9 فرمود: شما را به خدا سوگند آیامی‌دانید که 
رسول خداء در آخرین خطبة خودكه يس از آن خطبداى نخواند فرمود: ای كروه مردم به راستی 
من دو جيز ميان شما می‌گذارم مادامى كه به أن دو جنك زنيد هركز كمراه نشويذ: كتاب خدا و عترتم» 
به من خبر داده و بامن عهد کرده که آن دو از هم جدا نشوند تا در 
+ آرىء به دا تمام آنچه قرمودی از رسول خدايُ شنيديم؛ پس 
دوازده نفر از آن جماعت برخواستند و كفتند: كواهى مى دهيم كه هنكامى كه رسول خداءفْع خطبه 
ايراد می‌کرد در همان روزی که از دنا رحلت فرمود. عمر بن خطاب خشم الود برخاست و 








احج الا 





YA‏ الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر اق 











م وة آي فا راشا إن ا 

أي يي أي م وميه فد 

ادا غد واجدٍ حت یروا الخؤض. سُهَداء اله 

یه من أَطَاعهُمْ أكاع الله ومن عَصَاهُمْ عَصَئ له مالسبعو لذبن 
ن المهَاجرِيْنَ وَالأنصَار فلا يمون 


مون مَاكنًا نسیتاء ةد ناكا 
سنا ذلِكَ من ؤل الل .قاذ دزداء فَحَدََامُعَاِيَكُلٌ فا 
قال عَلِيّ 1 وأ 


انكف دعل وماوة علي اف زشهذ را 
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دم 8 

ووي 

سهَداءُ الله في أَرْجِه وجج عتن 
فقا 


















عرض کرد: ای رسول خدا همة اهل يبت تو اینگونه هستند (که بايد به آنان چنگ زد) فرمود: نه 
ولكن اوصياء از ایشان: على بردر و و و وا و جانشی یکت کز ميان انتم و ول هر مؤمنى 
بعد از خودم واواول أيشان و بهترین أنها است. سپس وصى او این فرزندم و اشاره به حسن لا 
فرمود سپس وصى او این فرزندم و اشاره به حسین ل8 فرمود سپس وصى بعد از فرزندم که 
همنام برادرم (على) است, سپس وصى بعد از او که همنام من است؛ سپس هفت نفر از اولاد او 
یکی پس از دیگری تادر كنار حوض بر من وارد شوند اینهاگواهان خدایند در زمين و حجتهای 
هر که ایشان رأ پیروی کند خدا را بيروى كرده و هر که نافرمانی ایشان را 
بنمايد خدا را نافرمانى كرده. پس هفتاد نفر از بدریټن, و مانند ايشان از مهاجرين و انصار 
برخواستند وگفتند: جيزى را به ياد ما انداختید که ما فراموش کرده بوديم. (ما نيز) گواهی 
می دهيم که این راز بيغمب ري شنيديم. پس أبوهريره وابودرداء نزد معاويه رفتند و تمام أنجه 
را على 3 فرموده وكواهى گرفته بود و آنجه كواهان كفتند و برای اوگواهی دادند برای معاویه 
تقل کردند. 








أويند بر بندگانش؛ 


۱غيبةالنعماني: ۷۲. 





باب السین ۳۹ 











قلت: وروی هذا الحَدِيْتَ 


وش فح بو لحت ك 


اي 000 بن ْإنِرَاهِيمٌ 
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و بن هت 
الوه خسن لهي لست متا 
َلَينَا ما E‏ 










SS EP‏ َل 
وله وجکنته قم برل أل هذ 


هل هد ال 











مولف گوید: اين حديث را صدوق عليه الرحمه نیز در کتاب 
اضافاتی, حدیث کرده است. 

صد و هفتاد و پنجم: نعمانی در کتاب غيبت از سلیم بن قيس هلالی حديث کند که گفت: 
چون درخدمت اميرالمؤمنين 3 ازصفین می‌آمدیم درنزدیکی‌دیری‌فرودآمد ناگاهپیرمردی 
زیباروی و خوش لباس از دير به طرف ما بیرون آمد و در دست او دفتری بود؛ و هم‌چنان نزد 
اميرالمؤمنين 928 آمده و بر ما سلام کرده سپس گفت: من از نسل یکی از حواریین عیسی بن 
مریم 4 هستم (و جدّما از همه حواربین دوازده كانه نزد عیسی ل بهتر و محبوبتر بود واو 
را بر همه مقّم می‌داشت. و عیسی به او وصیت کرده بود وكتابها و علم و حکمتش را نزد او نهاده بوده 
پس هميشه اهل این خانه بر دين او بودند وبر ملت (و آیین) او متمسک بودند, به چیزی کافر 


ت خود از سلیم بن قيس با 





۱-کمال الدین: ۲۷۱ 





1۶ الاتصاف فى النص على الائمة الاثني عشر للا 
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ايتا بدو فِيِهَا کل 
اوق وتقالى يبع 

ن اذض ال ها 
عَشَرَ آشما وذکر مَبْعنَهُ وولده 
أا بغده إلى أن 










0 ا 





نشدند و مرتذ(دردين)و متغيرَلادرَعِقِيدَه هم) نگشتند و ان کټابها به املاى عيسى بن مریم و 
خط بدرمانكه به دست خود نوشته زد من ست. و در آنکنابها آنچه مردمان بس ازاو به‌جای 
آورند و هر کس كه از إيشان به حكومت و سلطنت رسد نوشته است. و (در همان ككتابها است) 
اینکه خداى تبارك و تعالى مردى از عرب ازاولاد اسماعیل بن ابراهيم خليلالله رااز زمینی که به 
أن تهامه واز قريهاى که به آن مکه گویند برانگیزد. وبه آن مرد احمد كويتد و برای او دوازده نام 
است. (ودر نكتاب) نام زمان بعشتش و محل ولادت و هجرتش وكسانوكه باو جنگ کنند واو 
را ياري کنند وکسانی‌که ب او دشمنى کنند و مدت زندكيش. و آنچه متش بعد از و ببينند تا 
زمانی که عيسى بن مریم از آسمان ناز ل گردد. و در نكتاب نام سيزده مرد از اولاد اسماعيل بن 
ابراهیم خليلالله استكه آنان از يهترين خلق خدا نزد اويند وخدا دوست دوستاران أو ودشمن 
دشمنانش مى باشد. هركه ایشان را بيروى كند رستگار شود و هركه نافرمانى ايشان كند كمراة 
شود پیروی أيشان بيروى خداو نافرمانى ایشان نافرمانى خدا است. نام و نسبشان و وصفشان و 








۳ 


وله ِل زرم وَأجؤر من أَطَاعَهُمْ 
رافتتی بهم ول الله 9 سمه له بالل لاخ وي اسيق لاتم 


والحاش والعاقبُ والقاجي الا تب اله وف اه ویب له 
إا یر من رم لاهن الله هن الل ل 
من آدَم قن واه غیرد الله ولا دلي له منك هزم لام علن عرش 
مه في كل من شقعفن.باشیه جزی لقم في الوح المطفوط لد ول 
له ويُصَاحِبٌ اللواء يوم العش اکب شه وة ور ۰ 











مدت زندكائى هركدام يك آنا پس از ديكرى؛ وايتكه چند نفر از آنها لین خود را بنهان كنندو 
بين خويش رااز قوم خود كتمان كند, و آنانکه آشکارکند و مردم بر فرمانش كردن نهند تا 
زمانی که عيسى بن مریم بر آخرین آنها ازل گردده و يشت سرش نماز كند وكويد: برای احدی 
سزاوار نیست که جلوی شما بیفتد وبر شما مقّم شود وبا مردم نما زكند و عیسی بشت سرش 
در صف به‌ایستد. اۆلی آنها و برترشان و بهترين یشان وکسی که باداششن مثل پاداش هم آنها 
و پاداش كسانىكه از ايشان پیروی کردند و به هدایتشان راهنمایی شدهاند: رسول خداة 
است, و امش محمد و عبداله وفتاح و یاسین و خاتم و حاشر و عاقب و ماحی و قائد و نبى الله.و 
صفی‌الله و حبيبائله است و هر زمان نام خدا برده شود نام او برده شود گرامی‌ترین خلق خداو 
محبوب‌ترین آنان نزد او است. آفریده نشده است فرشته‌ای ونه بيغمبر مرسلی از آدم و دیگران 
بهتر ونه محبوب تراز او نزد خداوند. روز قيامت او راب تخت (عدالت) خود بنشاند, و شفاعت اورا 
دريارة هركسكه شفاعت کند بيذيرد» به نام او: قلم در لوح محفوظ جريان يابد وأو محمد رسول 








۶ الاتصاف فى النص على الاثمة الاثني عشر 4# 







في ی وب من حل ال الى الله عة عل أ 
غد دشر من وا الد مح وليو الُم يُسكى باشم 






أ وید من طب اد 





ود 


لاد والبعون منم يمن قيس اله ابي مُحَمَّدُ بنْإِبْرَاضِيمَ 
ا عن بلاق عَنْ شع مقر عن ايان ع عن لیم ن یی اللاي قال: 
E‏ ني توفت بسا وين لا ین أبي د يد آي يڻ تلور 


القّدآنِ زین انب عَن سول الله غير ما في أي ال يس سيعت ونك 
تَضدِيْقا لها سمغتُ منهم رت في أندي الائ أضهاء کی من تير لشرآن 











خدا است كه لواء (برجم) را در رر يشر أكبر همراهى کند. با و وصى و وزير و جانشين او در 
ميان امتش و محبوب‌ترین کسی که خا آفریده در نزدآوپس از بيغمبر على 18 بسر عموى هدر 
و مادرى رسول خدا وولى هر مؤمنى بعد از اواست. سپس يازده نفراز فرزندان محمد وفرزندان 
اوه اؤلى ايشان به نام دو فرزند هارون شبر و شبيرء و نه نفراز صلب كوجكترين أنها یکی پس از 
ديكرى و آخرين آنهاکسی است كه عيسى بن مریم بشت سرش نماز كند. و بقية حديث راكه 
طولائي است نق ل كرده است. 

صد و هفتاد و ششم: ونيز در همان كتاب از سليم بن قيس هلالى حديث کند که گفت: به 
على 94 عرض كردم: من از سلمان و مقداد و لب ذر جيزهابي از تفسير قرآن و احادیث رسول 
خداة شنیدم که غير آنچه در دست مردم است مىباشد. سپس از شما نيز شنيدم تصدیق 
آنچه راكه از آنها شنیدم, و در دست مردم چیزهای زيادى از تفسیر قرآن و احاديث رسول 








کب 








3ُ دیدم که شمابا انها مخالفی و عقيده داريدكه آنهپاطل است. آيا مىفرماييدكه اينان 
عمداً دروغ می‌بندند و قران را به رای خود تفسیرکند؟سلیم گوید: حضرت (به طرف من) 
منوجه شد و فرمود: برسيدى پس جواب أن را دق تكن و باد گیر؛ به درستی که در دست مردم 
حق و باطل وراست و دروغ وناسخ ومنسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه و حفظ و وهم 
مىباشد. و در عهد خود پیغمبر گلا بر أن حضرت دروغ بستند به حدّىكه حضرت در مبان 
مردم خطبهاى ايراد فرمود ودر آن خطبه فرمود: ای گروه مردم دروغكويان بر من زياد شده‌اند. 
پس هركه بر من دروغ بندد جايكاهش از آتش بر شود. پس أزاو نيز بر آن حضرت دروغ بستند» و 
حديث را چهار طايفه نزدت آورند که پنجم ندارند. یکی مرد منافق و دورویی که تظاهر به ايمان 
كند و دستورات اسلام رابه زبان آرد. وبا کی از دروغ بستن به رسول دات عمد ندارد. واگر 
مسلمانان بدانتدكه اين مرد مناقق و دروشگواست ازاو نیذیرند؛ ولى كويند: این مردى است که 
بيغمبر را درك كرده واو را ديده واز او حديث شنيده است. در صورتی كه خداوند تورا به احوال 








۶۴ الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر ول 





غد سول ال تنب يلع ال ار سار الک زب 
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غلم نیون نهنا ey‏ 


شرع ین رشول الله 4 شتا موی ی وه 





منافقین | كاه ساخته و به طوری که می‌دائي آنان را توصیف کرده و فرموده است: :«چون آنان را 
دیدارکنی تورابه شگفت آورند واگ رسک گویبه گفتاران گوش فراداری» سپس اینان بعد از 
رسول خدائلل ماندند و به وسيلة زور و دروغ و بهتان به پیشولیان گمراه و خوانندگان به آنش 
تقزب جستند و نزدیک شدند تا اینکه آنها را در کارها ولایت دادند و برگردن مردم سوارشان 
کردند. و به وسيلة آنان از دنا بهره‌مند شدند و جز أين ليست که مردم پیرو سلاطین و دنیا 
هستند مگر کسی که خداوند عژوجل اورا حفظ کند (واز آلودگی‌هایش نگهدارد) اين یک 
دسته از طوايف چهارگانه. 

دوم مردی است که چیزی را از پینمب رل شنیده ولى أن طور که بايد در ذهن خويش 
نسپرده» لذا(در نقل) اشتبا 
و به آن رفتار کند و به همان نحوكه می‌دائد روايت كند و بكويد: من حديث را اين جنين از 
ببغمبر فلا شنیدم واگر مسلمانان بدانند که در نقل اشتباه کرده از وی نيذيرند. و خودش نيز 
اگر بداند اشتباه است او را رهاكند و به سوبى افكند. 

سوم مردی است که از رسول خداءفيةٌ شنيده که به جيزى أمر فرموده. سپس حضره 





اه می‌کند در صورتی که تعد به دروغ ندارده حدیث در دست اواست 
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من زشول الله 44 للم وجمان کلام عم کلام خاش بفل ال آن. شمه من 


8اه 


ره ماعتن الله رل ولا اواو اله ویس کل أضحاب رشو 


شال ن ‏ 


ء هم و کان 








همان چیزنهی فرموده ولی آن بتک کازتهی) گاه نیست ی په عکس نهی از چیزی را شنیده و 
امر به آن را نشنیده» پس منسوخ را (که همان حکم اولی است) حفظ کرده و ناسخ را (که حکم 
دومی است) حفظ ندموده. و اگر بداند که آنچه حفظ کرده منسوخ شده (و دستور دیگری برای 
أن آمده) آن را به یکسونهد. وهم چنین اكر مردم بدانندیاازاو بشنوندکه آن حکم منسوخ شده 
به یک سو نهند (و بدان عمل ننمایند). 

چهارم مردی است که بخاطر بغضی که از دروغ دارد و ترس از خدای تعالی و تعظیم به رسول 
دام برخدا و پیغمب رما دروغ نبندده و اشتباه هم نکند بلکه حدیث را آن طو رکه بايد حفظ 
"کرده, و همانطو رکه شنيده است بیاورد بدون آنکه جيزى در أن زياد وکم کند. ناسخ و منسوخ 
هر دو را حفظ كرده. لذا به ناسخ عمل کند و منسوخ را وانهد. و(بدانكه) امر ونهی رسول خدا #6 
نيز مانند قران ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه دارد. گاهی از رسول خا 
کلامی بيايدكه دو صورت درد عام و خاص مانند قرآن و آن که مقصود خدا و رسول ٤ل‏ راندائد 
آن رأ بشنود(و به پندار خود تفسیر کند) و هم اصحاب آن حضرت اين جنين نبودند که از أو بپرسند. 
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ب ول الله 
ادا سکب ا 


غو تبن 
ال روج أن قد اشتجاب لي فيد نا 






یارس الله من شر گام 





ویفهمند. و بعضی از آنها می بر ی ول رکه نمي‌کردند تایانج که دوست داشتن که یک 
نفر باديهنشين با بیگانه بيايد و پرسشی از رسول دا بنمايد تا آنان بشنوند. 

وامامن. E‏ أن بزركوار با من خلوت 
می‌فرمود وهر جا می‌رفت در خدمتش می‌رفتم» و اصحاب رسول خدا می‌دانند که اين رفتار رابا 
دیگری غير از من نمی‌فرمود؛ وهر زمان برسش می‌کردم جواب مرا می فرمود و هر وقت لب فرو 
می‌بستم أن حضرت ابتدا به سخن می‌فرمود. واز خدا خواست که (آنچه به من تعليم می‌کند) 
در حافظهام بسبارد و تفهیم كند. واز آن زمان که اين راز خدا برايم خواست هرگز چیزی را 
فراموش نکردم.(روزی) به آن حضرت عرض کردم: ای پیغمبر خدا از آن زمانى كه از خدا برايم 
خواسنى آنچه را خواستى جيزى از آنچه به من تعليم فرمودماى فراموش نكردهام؛ پس به جه 
جهت آنچه به من ياد دهى دستور نوشتن آن را مىدهى؟ یز فراموش كردن بر من بيمناكى؟ 
فرمود: برادرم از فراموشى و ندانستن بر تو بیمناک نيستم در صورتی‌که خداوند به من خبر داد 
كه دعاو خواستة مرا دربارة توو شریکانت که پس از تو هستند پذیرفته و مستجاب فرموده و ما 








برای آنان می‌نویسیم. عرض کردم: ای رسول خدا شریکان من کیانند؟ فرمود: آنانکه خداوند (نامشان 
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را) به نام خودش و به نام من براه و قرین كرده و فرموده: ای كسانىكه ايمان أورديد خدا را 
اطاعت كنيد و بيغمبر و زمامدارانان را کرآمانبریکسورة نساء آيه ۰1۲ عرض کردم: ايشان 
کیانند؟ فرمود: اوصیای منند (كه بيايند) تا در کنار حوض بر من وارد شوند. همه‌شان راهنما و 
راديافتهاند. یاری نکردن اشخاصی که دست از ياريشان بردارند به ایشان ضرر نمی‌رساند.آنن با 


قرآن و قران با ايشان است. ته آنه از قرآن جدا شوند ونه قرآن از ایشان, به سبب ايشان امتم 


یاری می‌شوند و برایشان باران ببارد و به واسطة پذیرفته شدن و مستجاب شدن دعاما و 
خواسته‌های آنها (بلاها) از آنان دفع شود؛ عرض کردم: ای رسول خدا نامشان را برای من بیان 
فرما. فرمود: اين فرزندم و دست مبارکش را بر سر حسن گذارد. سپس این فرزندم و دست بر سر 
حسین گذارد. سپس فرزند اوكه همنام تواست یا علی. سپس فرزند على که نامش محمد بن 
على است. پس متوجه حسین شد و فرمود:بزودی محمد بن على در زمان زندگی توبه دنيا آید, 
يس سلام مر به او برسان سپس دوازده امام أيشان راكام ل كنند. عرض کردم:ای ييغمبر خدا نام 
آنان را برايم بیان فرماء حضرت يكايك نام ايشان را بيان فرمودء به خدا سوكند ای برادر هلالى (و 
ای کسی که از قبيله بنی‌هلال هستی) از ایشان است مهدى امت محمد آن کسی که زمين 
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رزوی هذا ليت نع ی شین ن 
وراد فيه فد قزله ْمَأ وَجَورًاً: ولي لأغرف من ای 
أغرف آشتاء » یز تام ۳ 

السابع والسبعون ومانة غم اد 





نع 4 قالّ: بح في حَدِيْثٍ طْ 





رار از عدل و داد كند هم چنانکه پرآزظلم و ستم شدهباشد. 
مولف گوید: صدوق نیز اين حديث را در کتاب غیبت به سند خود روایت کرده و در آخر آن 
اضافه کردهکه فر مود: به خدا سوگند من می‌شناسم آنانکه ميان رکن و مقام بااوبیعت کنند, وهم 
نام بدرانشان و قبيلههاى ايشان را یز می‌شناسم. 

صد و هفتاد و هفتم: ونيز نعمائى دركتاب غيبت ازسليم بن قيس حدي ث کندکه على 1 در 
حديتى طولانی به طلحه فرمود در آنجاکه مهاجرين وانصار به بیان فضائل و مناقب خود افتخار 
می‌کردنده ای طلحه! آيا نزد بیغمبر ل نبودى أن زمان که كتفى خواست تا در أن جيزى 
٠‏ يس رفيق توگفت آنچه گفت: رسول 
خدايفيةٌ هذیان گوید. حضرت غضب فرمود واز نوشتن آن صرف نظر كرد؟ (طلحه) كفت: أرى. 





بنويسدكه با بودن أن ات كمراه نشوند و اختلاف ن 
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08 
سسزس E‏ شم بخ قيس الملالي فكد بن إبراهوم 
بي هاش عن 






گواه بودم حضرت فرمود: چون سما (ازنزدش) حارج شديد پینمبر ید به من خبر داداز أنجه 
می‌خواست دران كتف بنويسد و سه نر را نيز بر آن گواه كرفت كه آنان سلمان و اباذر و مقداد 
بودند؛ و امامانى كه مؤمنین را أمر به فرمانبرداری از آنان تا روز قيامت کرده نام برد, و نام مرا در 
اول آنان فرمود. سپس اين فرزندم حسن و پس ازاواين فرزندم حسين سپس نُه نفراز فرزندان 
پسرم حسين (را نام برد) همین طور است ای اباذر وای مقداد؟ هر دوى أنها گفتند: ماگواهمی 





مىدهيم بر پیغمبر خدايلُ به همین (كه فرمودى) طلحه گفت: به خدا سوگند به تحقيق 
شنیدم از رسول خداته كه به ابی ذر می‌فرمود: زمين به روى خود نگرفته و آسمان سایه 
انيفكنده بر كويندماى راستگوتر و نيكوتر از ابى ذرء و من گواهی می‌دهم که این دوگواهی ندهند 
مگر به حقء و تو نزد من راستگوتر و نیکوتر از أن دو هستى. 

صد و هفتاد و هشتم: و در همان كتاب از سليم بن قيس هلالی حديث کند که گفت: على بن 


۸۱ غيبة النعماتي:‎ ١ 
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الق رف کین قبي في خر | 3 








ابی طالب فرمود: روزی به ری که تامش را برای من برد یبور کردم يس أن مرد به من 
كفت: محمد نیست مگر همانند درختی که در خا کروبه روییده شده است. من نرد بيغمبر 6 
رفتم و آنچه شنيده بودم برای آن حضرت بیان کردم. أن حضرت غضب فرمود. وبه حال غضب 
بیرون امد وبه منبر رفت انصار که غضب رسول خدارا ديدند لباس جنگ بر تن کردند پس أن 
حضرت فرمود: جه شده است مردمانی راكه مرا به خويشائم سرزنش کنند. در صورتی‌که از من 
شنیدند که می‌گویم دربارة ایشان آنچه مىكويم از برتری دادن خداوند عزوجل ایشان را و 
شنيدند آنچه دربارة اهل بيت و وصیم بیان کردم و آنه خداوند به واسطة أن او راكرامى داشته 
ش داده از بيشى ككرفتن او به اسلام وكرفتاريهايش دربارة آن و 
نزدیکی و قرابتش به من و اينكه او نسبت به من به منزلة هارون است نسيت به موسی؛ پس 





و برتری داده و به آن امتیا 





(آنکه مرا سرزنش کند) به‌وصي منعيوركند و يتداردكه من و اهل بیتم همانتد درخت خرمایی 
ري و و قفاري 


در بهترين آن دو دسته قرار داد يس أن دسته را نيز سه تعبه کرد و مر در بهترین شعب‌هاو 








قبيلهها قرار داد. پس أنان را خانواده‌هایی کرد و مرآ در بهترين خانواده‌ها نهاد نا اینکه در ميان 
خاندان و بازماندكان بركزيده شدم و على بن ایی طالب برادر من است و خدای تعالی به اهل 
زمین نفلرى فرمود و مرااز نان بركزيد. سپس نظر ديكرى فرمود و على را برگزید که او برادر و 
وزير ووارث و وصی‌و جانشين من است در سيان آشتم و ولق هر مومنی است يس از من؛ هر که 
او را دوست بدارد خداوند او را دوست دارد؛ و هركه او را دشمن دارد خدايش دشمن دارد. او را 
دوست ندارد مكر مؤمن و دشمنش ندارد مگ ر كافرء او سنگینی زمين و موجب أرامش أن است. 
واوست کلمة تقو و ريسمان محكم خدا؛ می خواهند به دهنهاشان نور خدا را خاموش نمایند 
ولى خدا نخواهد جز اينكه نور خدا را يه پایان رساند اگر جه كافران رابد آید؛ دشمنان خدا 
می‌خواهند نور برادرم را خاموش تمايتد و خدا نخواهد جز أينكه نورش را به يايان رشانهای 
گروه مردم هر که حاضر است به آنکه: 





است گفتار مرا برساند بار خداياقوبرايشانكواه باش. 


سپس خداوند برای سومین بار نظرفرمود و خاندان واهل بیت مرا يس از من برگزید. و ايشاتند 
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ژضه وَشهَدَاز عل الله ون ع اقم 


ارو ولا بارهم ئی وا عل 






وه" 








برگزیدگان امتم ‏ بازده نغر امام بس از برادرم یکی پس از دیگری. هر زمان یکی از آنها هلاک 
شود دیگری بیا خيزد. مَل ابنان در ميان امتم همانند ستارگان آسمانند که هر ستاره‌ای 
پنهان شود. ستاره‌ای دیگر بدرخشد. (ینان) امامان راهنما و هدایت شده هستند که حيلة 
حیله گرانشان و يارى نکردن انان که دست از ياريشان بردارند به ايشان ضرر نوساند بلکه 
خداوند أنانوكه دربارة آنهاكيد کنند و دست از يارىشان بردارند از رحمتش دورشان کند. 
ایشانند حجتهای خداوند در زمين و گواهان و بر مردمان, هر که پیرویشان کند خدا را پیروی 
كرده. و هر که نافرمانیشان کند خدا را نافرمانی کرده. اينان با آن قرين هستند و قران با انها 
است. نه أنها از قران جدا شوند و نه قران از ايشان جداگردد تا همگی در کنار حوض بر من وارد 
شوند. اول امامان على است که بهترین ایشان است سپس فرزندم حسن و پس از او فرزندم 
حسین و سپس نه تن از فرزندان حسین و حديثى طولانی نقل کرده است. 

صد و هفتاد و نه: صدوق در کتاب غیبت از سلیم بن قيس هلالی روایت کندکه گفت: شنیدم از 
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يدي رول الله 2 في مرش | 
ن الصف بَكَتْ حَنَّ جَرَتْ دُمُوعْهَا على نها 
ارول الله آغشی على 
شول له البكَاءِ شم قال: 


ي نو 






اقا وی ی 
یور وان أجعله حَلِينِي فرت فَبوكِ خير آنبتاء الله وش 
وبمك یر الأؤصياء ون اول عن لحن نون eT‏ ۷ 











سلمان فارسی که كفت: در أن مرضی که بيغمب ري در آن مرض رحلت فرمود نزد آن حضرث 
نشسته بودم که ناكاه فاطمه 4 وارد شد. همین که بی‌حالی و ضعف پدرش را مشاهده کرد 
گریان شد به حدی که اشکانش بر دوگونه‌اش جاری كرديد. پینمبر ی به وى فرموددای 
فاطمه جه چیز توراكريان نمود؟ عرض كرد:لى رسول خدا بر خود وفرزندانم يس از توبيمناكم؟ 
اشک چشمان بيغمب تف را فراگرفت سپس فرمود: لى فاطمه آبا نمی‌دانی که ما خاندانی 
هستیم که خداوند آخرت را برای ما بر نا بركزيد. و اینکه فنا ونابودى را بر تمامی مخلوقاتش 
به‌طور حتم مفرر فرموده. و آيا نمی‌دانی که خداوند به زمين نوجهى فرمود و مرااز ميان 
بندكائش برگزید؛ سپس توجّه ديكرى فرمود و شوهرت رااز أنان بركزيد و به من وحى فرمودكه 
تورابه و تزويج كنم. واو رابراى خود ول و وزیر يكيرم.واورا جانشين خودم در ميان اقتم قرار 
دهم؛ همانا يدرت بهترين بيغميران خدا و فرستادگان اوست و شوهرت بهترين اوصياء است. و 


تواز ميان خاندان من نخستين کسی هستی که به من ملحق شوی, سپس برای سومين بار نظرى به 
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وَأَبْنَاكِ حَسَنُ وَحْسَيْنٌ مدا قباب 













درجي یش في الجن دج فرب إلى ال ِن د 
اد ین كرام الله يك أن رَو 








الله و 


یل بجع عِلْوِي غر علي وإ 





زمین انداخت و توو فرزندانت را برگزنده پمک توبانوي زنان بهشتی, و دو فرزندت حسن و حسین 
دو سید جوانان اهل بهشتند, و من و شوهرت و اوصیّای من تا روز قيامت؛ همه رهبر و هدایت 
شده هستيم» اول اوصیا پس از من برادرم على است سيس حسن و سپس حسین سپس له تن 
از اولاد حسین هم درجة من در بهشتند. و در بهشت درجه‌ای به خدا نزديكتر از درجذ من و 
برادرم نیست. دخترکم آيا نمی‌دانی که رامت خدا بر تو آن است که تور به بهترین اقتم و به 
بهترین خاندانم و به کسی که اسلام اواز همه بيشتر و بردباریش از همه بزرگتر و دانشش از همه 
بیشتر است شوهر دادم؟ يس فاطمه شاد شد و بدانجه رسول خداءي به او فرمود خرسند 
كرديد» سپس فرمود: دختر جانم برای شوهرت منفبتهایی است: 

١‏ - ايمان أو به خدا و رسولش پیش از هركسى است و أحدى از امتم در این باره بر او پیشی 
نگرفته است. 

۲ علم اوبه کتاب خدای عزوجل و سنت منءكسى در اقتم نیس ت که همة دانش مرا بداند 
جز علی 4ء و خدای عزوجل به من آموخت که جز من کسی أن علم را نداند و به ملائكه و 





باب السين va‏ 
6رد ده هد Lia‏ تما f‏ ده ده وود وان آعکمد رد 
عم علانکته وزشله علع: تلع ملایکه رمه نا آغلن, ومني الله 


اعلا هه وی میم ی جوز علي رهي وَحِكْمتِي غي 
راب باب زوج وتا تخت وشن شتا يبط أكتي, دوه 














5 لاسي مت رو انى 


رسولائش نبز علومى آموخت وین به هر جه به آنان آموخت دانا هستم. و خداى تعالى به من 
دستور داد که آنچه را می دائم به على بیَورم من تیر جنين کردم» بس در ميان امت من جز او 
کسی نیس ت که تمامى علم وفهم وحكمت مرا داد وتواى دختركم همسر أوبى؛ وفرزندانش 
دو سبط من و ذو سبط امتم می‌باشند. 

۲.اوامر به معروف و نهی از منکر کند.زیرا خداى عزوجل به او حكمت و فصل الخطاب 
(راههای داوری و قضاوت بين مردم و فصل خصومت) داده است. دخترکم! ما خاندانی هستیم 
كه خدای عزوجل به ما شش خصلت عطا کرده که جز به ما به احدی از گذشتگان پیش از شماو 
به آیندگان پس از اين نداده و ندهد, پیفمبر ما سيد پیفمبران و مرسلین است واو پدر تواست و 
وصق ما سيد اوصیاء است و او شوهر تو است. و شهید ما آقای شهیدان است و او حمزة بن 
عبدالمطلب عموی يدر تواست. فاطمه عرض کرد:ای رسول خداااو سید شهیدانی اس ت که باتو 
کشته شده‌اند؟ فرمود: بلكه سيد شهیدان اولین و آخرین است. و جعفر بن ابی طالب صاحب دو 





ند الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر یو 








سبطا أي وَسَيّدَا 
فلا ال ض قشطاً 
ر 5 کته که 





E as 


وعدلاکما ملت 





ق e‏ 00 من اف بتن 





بال است که در بهشت با ملائكه پروازکتد؛ ودوفرزندت حسن وحسين دو سبط أقتم ودو سید 
جوانان اهل بهشتند, واز ماست به حق آنکه جانم به دست اوست مهدى این امت. آنکه زمين را 
بر از عدل و دادکند جنانجه پر از ظلم و جور شده است.فاطمه عرض کرد:کدام يك از اینان که 





نام بردى فضيلتش بیشتر است؟ فرمود: على بس از من برترين أمّتم می‌باشد. و حمزه و جعفر 
بعد از على و بعد از دو يسرم و دو سبطم حسن و حسين و بعد از أوصيا از فرزندان این يسرم .و 
اشاره به حسين 878 فرمودوازایشان است مهدی, برترين اهل بيت من هستند, و ما خانواده‌ای 
هستیم که خداى تعالی برای ما آخرت را بر دنا اختيار فرموده است. 

سپس رسول خدايي به فاطمه و شوهر و دو فرزندش نظری کردهفرمود:ای سلمان خدارا 
گواهمی‌گیرم که من سازكارم باهر که با أيشان سازش کند. ودر جنگم باهر که با إيشان بجنكد. هر 
أينه ایشان در بهشت با منند. سپس به على 8 توجه كرده فرمود: برادر تو بعد از من خواهى ماند و 
از قريش سختى می‌بینی, عليه تو همدست شوند و بر تو ستم کننده بس اگر یاورانی يافتى با آنها 

















1 اد اوه وتان قد قطن اليد وال 
فأو ان ان حى لا غيت ان ين هذ الأ 
و هل با 0 














پیکارکن و به کمک موافقین خود با محَالفين جنگ کن, و اگر ياورى نیافتی صبر کن و دست 
نگهدار و خود را به هلاکت نينداز. چون تو نسبت به من چون هارونی نسبت به موس و تو به 
نیکی بر هارون تأسَىكنى.كه قومش او را ضعیف شمرده و می‌خواستند اورا بکشند. يس باستم 
قريش و همدستی آنها صب ركنء زيرا تو همانند هارون و پیروانش هستی و آنها همانندگوساله و 
پیروانش هستند.ای علی! خدای تعالى به جدابى واختلاف براين اقت حکم کرده. واگر خدا 
می‌خواست آنها را بر هدایت متحد می‌فرمود به طوری که دو تن از این امت اختلاف نداشته 
باشند و در هيج امرى از او نزاع نکنند و دو نفر منکر فضل برتر نشود. و اگر خدا می‌خواست در 
فرستادن عذاب تعجیل مىكرد. و وضع را تة 
خود قرار گیرد. لکن خدای تعالی دنبا ا خانة عمل قرار داده و آخرت را دارالقرار تا آنان‌که بد 
کردند به كيفركار خود رسند. و آنائكه نیکی کردند پاداش خوب یابند. يس على فرمود: 
سياس خدا راو سپاسگزارم بر نعمتهاى او و بردبارم بر بلاى او 





می‌داد تاستمكار تكذيب شود و حق در مسير 








۲۹۴ كمال الدين:‎ ١ 





۳۷۹ الانصاف في النص على الائمة الائنى عشر م4 





الشمانون ومائة نص سم زب مت يا 





صد و هشتادم: صدوق در کتاب نصوص از تساك بن حرب از جابر بن سمره حديث کند که 
گفت: شرفياب خدمت ييغمبر اكرم تل شدم و شنيدمكه می‌فرماید: همانا اين امر (اسلام) 
سبرى نشود تا دوازده نفر خليغه مالك شوند, سپس کلامی پنهائی به پدرم فرمودكه پدرم گفت: 
فرمود: همه‌شان از فريشند. 

مولف گوید: این حديث را در کتاب خصال نيز روايت كرده مكر اينكه در آن كتاب اين طور 
حديث کرده که گفت: کلامی پنهانی فرمود که من نفهمیدم به پدرم گفتم که جه فرمود؟ گفت: 
فرمود: همه‌شان از قریشند. 




















ار 
دتتا ابو 


يغبي مُحَمَدُ ب المع داي قَالَ: د 
لاس عَنْ شتا 


ال سیف سول الله تل 





ب حا سیر 





ملف گوید: در کتاب عيون اخبارلرضا نیز این حدیث را روايت کرده مگر اینکه در أن کتاب 
است که فرمود: نا دوازده نفر خليفه مالک شوند که همگی از قريشند... (و بقية حديث مانند 
حدیث خصال است). 

صد و هشتاد و یکم:نعمانی در کتاب غیبت از سماک بن حرب از جابر بن سمره حدیث کندکه 
رسول دای فرمود: يس از من دوازده خلیفه مىباشند. سپس به چیزی تکلم فرمود كه من 

م از مردم سوال کردم گفتند: (كه فرمود) همگی از قریشند. 

مؤلف كويد: 
صد و هشتاد و دوم: صدوق در كناب خصال از سماک بن حرب از جابر بن سمره حديث کند 





يخ نيز در کتاب غیبت خود اين حديث را به سند خود روايت كرده ا 





۲ غيبة الطوسي: 1۲۸ 











1 الاتصاف في النص علي الائمة الاثنى عشر اك 


کون بغي انا عقر ايرا مق عَليّ ما قال سات أي ما الذي قال؟ 
ققال: ال ین فرش( 
الثالث والثمانون ومائة خل - سُقاكُ بْنُ خزب مُحَمَّدُ علخ قال: حَدَََا أَحمَدُ 





صد و هشتاد و سوم: (اين حدیث نیز مانند حدیتهای صد و هشتاد و صد و هشتاد و یک 


است). 


صد و هشتاد و جهارم: (اين حديث نیز مانند حدینهای گذشته است). 








: 3 
موسئ الاوزيسي ین ی رقف 


صد و هشتاد و پنجم؛ (مانند حدیثهای گذشته است). 

صد و هشتاد و ششم؛ (مانند گذشته است). 

صد و هشتاد و هفتم: سيد بن طاووس در کتاب طرائف از سماک بن حرب حدیث مرفوعی 
١‏ الخصال: ۷۱ 


۲-الخصال: 478 
۳-کمال الدين: 91/6 





YAY‏ الانصاف فى النص على الائمة الائنی عشر لت 


قال دنا باه اي ايب لین تا 


IT 


بو مت | ن بن وش الأنصاريٰ من ب 





نقل کرده است از رسول دام كه فرمود: هميشه امر اسلام عزیز است تا دوازده نفر خليفه. 
سپس کلامی فرمود که راوی نفهمید؛ از کسی که حديث راز پیفمبر ةل شنیده بود از آن کلام 
سوال کردم؟ گفت:که بيغمبر يك فرمود: همه‌شان از قريشند. 

صد و هشتاد و صدوق ذركتاب نصوص از سهل بن سعد انصاری حديث کند که كفت: 
از حضرت فاطمه دختر رسول خداءل ازامامان برسيدم؟ فرمود: رسول خا به على 
می‌فرمود: ای على! تو امام و جانشين يس از من هستى و تو سزاوارتری به مؤمئين از خودشان» و 
چون تو رفتى فرزندت حسن سزاوارتر است به مؤمنين از خودشان» و چون حسن رفت حسین 
سزاوارتر است به مؤمنين از خودشانء و چون حسين رفت فرزندش على بن الحسين سزاوارتر 
از خودشان و چون على رقت فرزندش محمد سزاوارتر است به مؤمنين از 











۲۹۳/۱۷۰ -الطرائف:‎ ١ 














هم 6 مض مُحَمَدَ اه عل 
اب الخت لی بالمؤْمنينَ من أ 
ی بالمؤمنين ینلع له تعاى به مشَارِق لازض َمامأ 
الق ول ادق علض ور من ترفن دول من هم 

التاسح والثمانون ومائة غب ليذ قد الجفقرِي مُحَمَدُ بن عَبِيٍّ قال: 


:عدا یبحم | 








حَدَكَنَا عهالواجد بخ فعكد بن يدوي اعارا 







تتا حذرا عانعن ندب 





خودشان, و چون محمد رفت فرزندش جعفر سزاوارتر است به مؤمنين از خودشان؛ و چون 


جعفر رفت فرزندش موسی سزاوارتر است به مومنین از خودشان, و چون موسی رفت فرزندش 
على سزاوارتر است به مؤمنين از خودشان, و چون على رفت فرزندش محمد سزاوارتر است به 
مؤمنین از خودشان, و چون محمد رفت 





دش على سزاوارتر است به مؤمئين از خودشان» و 
چون على رفت فرزندش حسن سزاوارتر است به مؤمنين از خودشان, و چون حسن رفت 
فرزندش قالم مهدی سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان, و به وسيلة او خداوند شرقهای زمين 
و غربهای آن را بكشايد. يس ایشانند پیشوایان حق و زبانهای (گویای) راستی, هر که ياريشان 
کند یاری شود. و ه رکه دست از یاری آنها بردارد یاری نخواهد شد. 

صد و هشتاد و نهم: ونيز د رکتاب غیبت از سید حمیری در حدیثی طولانی روای ت کند که در 





250 الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر‎ AF 





ی 8 354 اه اهت الأثتانة + قد 
التسعون ومائة غم - سَيْفِيُ اي مُحَمَدُ بن إثرا اشفتایع عن مح نن 
دا 






أن حدیث می‌گوید: به حضرت صادق جعفر بن محمد عرض کردم:ای فرزند رسول خداا 
برای ما خبرهایی از پدرانت 2# دربارة غیبت و درستی آن رولیت کرده‌اند مرا اه فرما که به 
كدام يك (از شما امامان غیبت) واقع شود؟ فرمود به ششمين فرزندم که دوازدهمین اسامان 
راهنما پس از رسول ال می‌باشد (غیبت) واقع شود. (و آن امامان) اولی آنها على بن 
أبى طالب است و آخري در زمين و صاحب‌الزمان است, به خدا سوكند 
اکر در غيبت خود مانند دوران نوح که در ميان قوم خود باقى ماند بماند از دنيا بيرون ترود نا 
ظاهر كردد و زمين را براز عدل و داد کنند چنانچه پر از ظلم و جور شده باشد. 

صد و نودم نعمانی در کتاب غیبت از سیفی اصبحی حديث کند که گفت: از عبدالله بن عمر 
شنيدم که می‌گوید: شنیدم از رسول دا که می‌فرمود: بس از من دوازده خلیفه 





فائم به حت 


۲٤۲ كمال الدین:‎ ١ 
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مولف کوید: شيخ طوسى نيز این حديث رابه سند خود دركتاب غيبت روایث کرده است. 








AF‏ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر اة 


باب الشين 


الحلاي والتسعون وماثة نس ۔ لا بل أؤس مُحمَدُ ِن علي قالّ: حدتنا علي 








صد و نود و يكم: صدوق در کتاب نصوص از ش 
جمل پیش آمد با خودگفتم: نه با على می‌روم ونه با دشمنانش واز معركة جنگ كنار رفتم تااين 
که وسط روز شد. همین که شب نزدیک شد خدای تعالی به دلم انداخت که در ركاب على ل 
جنگ كنم. بس به همراه آن بزرگوار جنگ کردم تا أينكه جریان جنگ آن حضرت پایان یافت؛ 
سیس به مدينه آمدم وبر ام سلمه وارد شدم (ام سلمه) به من گفت: از کجا مىآبى؟ گفتم: از بره 















خن الخ مت عة وله 


رَسُولَهُ امن 








الي 
N‏ کر ڪت کاثرا فلت 


گفت: باكدام يك از دو فرقة بؤدي؟ كفتم: اي ام المؤمنین من تا وسط روز از جنگ خودداری 
کردم ناايدكه خداوند به دلم انذاختكه در ركاب على و به همرّاه آن بزرگوار جنگ کنم.گفت:کار 
خوبى كردى همان از رسول دای شنیدم که می‌فرمود: هر كه با على جنگ كند با من جنگ 
کرده. وه رکه بامن جنك كند با خدا جنگ كرده:كفتم: آيا مىبينىكه حق باعلى است؟گفت: 
آری به خدا سوگند على با حق و حق بااوست. به خدا سوكند اقت محمد( از انصاف به کنار 
رفتند وآ ن کس راكه خدا ورسولش به يك سونهادند اينان اورا جلو انداختند وأ نكس راكه خدا 
ورسول مقتم داشتند آنهااو رابه يك سو نهادند وايشان حليلهها (و زنهاى) خود رادر 
خانه‌هاشان گذاردند و حليلة رسول خدا را به معركة جنگ كشاندند, به خدا سوگند شنیدم از 
رسول دا که می‌فرمود: همان براى ات من جدایی و پشت کردنی است؛ پس هر زمان که 
اجتماع کردند با آنان اجتماع كنيد و هرگاه که جدا جدا شدند با طايفة وسط (اهل بيت من) 
باشيده و نگران انان باشيد اگر باكسى كارزار كردند شما نیز كارزار كنيد. واكر باكسى سازش 
کردند با اوسازش کنید. اكراز جيزى دوری کردند شما هم دوری كنيد» زیر حق با آنها است هر 











YAR‏ الاتصاف في النص علي الانمة الاثنى عشر ا 







ا ك بهم وم ال بَعْدَُكمَا فال 


وَتِسْعَةٌ من طلب اختتن أل ميته E‏ 
دا اش و یا 





اشاي اعون وملا رت ائه الشغبن مل ا زوا سماڭ 





المِروَزِي قال سَهْلُ E AS NEH‏ 
دا فيان غن سود ب عن داق لفن جا ی سَمرَة لَه ڇنْت مع أبي 
ناسر ددشو اله خی تج :کون من بدي شتا عر 
قم أذ ما يقل 1 








۲ 
يغبي راثم َقض ین صَوْيَهِ 








کجا باشند. كفتم: اهل بيت اوكيانند؟كفت:أهل بيت او کسانی هستندكه به ما دستور داده شده 
به آنان متمشک شويم. و ایشانند امامان يس از او همانطور که فرموده به عدد نقيبان 
بنی‌اسرائیل: على و دو سبطش و نُه نفراز صلب حسين اهل بيت اويند و ايشائند باكيزه و 
معصوم.كفتم: مردم هلاک شدند که گفتند: هر حزبى به آنجه نزد آنها است شادمانند. 

صد و نود و سوم: صدوق در كتاب نصوص از شعبى از جابر بن سمره حديث کند که گفت: با 
پدرم به مسجد رفتم و رسول خدايفُ در آن حال (بالاى منبر) سخن مىرأند. و من شنیدم که 
می‌فرمود: پس از من دوازده نفر خليفه يعنى امیر مىباشند. سپس صداى مبارکش راكوتاه 











فرمود و من ندانستم جه مى رسای به يُدِرِمكفتم: جه فرمود؟ گفت: فرمود: همه شان از فريشئد. 
مؤلف كويد: صدوق حديث مزبور را در دوکتاب کایگر خود غيبت و خصال نيز به همین نحو 
روایت کرده است. 

صد و نود و چهارم: و نیز در کتاب خصال از شعبى از جابر بن سمره حدیث کندکه گفت: با 
بدرم (نزد رسول خداءة بودیم) آن حضرت فرمود: هميشه امر این امت باکسی که با ایشان 
دشمنی کند پیروز است تا دوازده نفر خلیفه پادشاهی کنند. سپس كلمة آهسته‌ای فرمود که 
من أن را نفهميدم. ازکسی که به بيغمبرءفه نزدیک‌تر بود برسيدم (كه آن حضرت جه 
فرمود؟) گفت. فرمود: همه‌شان از قريشند. 








۲-کمال الدین: ۰۲۷۲ 
۴-الخصال: 679 
٤‏ الخصال: 411 





۳۹ الانصاف فى النص علي الاثمة الاثنى عشر غا 





صد و نود و پنجم: ونيز در همان کتاب از شعبی از جابر بن سمره حديث کند که گفت:با پدرم 


(نزد رسول خداء بودیم) آن حضرت فرمود: هميشه امر اين دين عزيز و منیع و سربلند است 
وبا آنکه با آنها دشمنی کند یاری شوند تا دوازده خلیقه (ببایند) سپس کلامی فرمود که مردم 
نگذاشتند أن کلام را بشنوم به پدرم گفتم: آن کلامی که مردم نگذاشتند بشنوم جه بود؟ گفت. 
فرمود: همه‌شان از قريشند. 

صد و نود و ششم: و نیز در همان کتاب از شعبی از جابر بن سمره حدیث کند (ترجمه أن در 
حدیث صد و نود و سوم گذشت). 


۷۲ الخصال:‎ ١ 
۷۲ ۲-الخصال:‎ 





باب الشين للغا 


۳ 


a E‏ بعك قَالَ:حَدَتنَا أَحْمَدٌ 








مانند حديث صد و نود و سوم است که ترجمه‌اش كذشت). 
صد و نود و هشتم: نعمانى در کتاب غيبت از شعبى از جابر بن سمره حديث کند که گفت: 
رسول دعب فرمود: هميشه اهل (اين) دين ب ر کسی که با ايشان دشمنى كند يارى شوند تا 
دوازده خليفه. يس مردم شروع به نشست و برخاست کردند و حضرت به کلامی تكلم فرمود که 
من نفهمیدم به پدرم یا به برادرم گفتم: جه فرمود؟ گفت: فرمود: همه‌شان از قریشند. 





۰ 4 غيبة التعماتي:‎ ٣ 





252 الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر‎ Ar 





مؤلف گوید: شيخ طوسى نیز این حديث را در کتاب غيبت خود به سند خود از شعبى روايت 


کرده است. 


صد و نود و نیهم: صدوق در کتاب نصوص از شعیب عقرقوفی حدیث کند که گفت: لزد حضرت 
صادق 3/0 بودم که يونس (بن عبدالرحمان) وارد شد و حديث را (که پس از این در حرف یاه 
بیاید) نفل می‌کند جز أينكه در این حدیث است.در آنجاکه حضرت به يوئس فرمود: هرگاه علم 
اييم اهل ذکر آن کسانی‌که خدای عزوجل فرمايد:«ازاهل ذ کر 





صحیح بخواهی نز ما است.زی 
بيرسيد اگر نمی‌دانیده. 
مؤلف گوید: ابن حديث در حرف ياء در آنجاکه نام يونس بن ظبیان است ا 
پیاید. 





اءالله تعالی 


۱ مغيبة الطوسي: ۱۲۹. 
النحل: ٩۳‏ 
٣-كفاية‏ الأثر: ۲۵0 





باب الصاد r‏ 


باب الصاد 


المائتان فيه صالخ محمد بن علع قَالَ: دنا بي محئ 











عفر جع عتوالن التشجد حل علي جل فَقَالَ: 
من الود ون علامهم وقذ آرفت آن آشالله عن مسابل إن 
قالّ: وما هي؟ قال ار و تاد اي قوي أ 
ا 





حرف صاد 


دويست: در کتاب غیبت از صالح از حضرت جعفر بن محمد حديث کند (ترجمه‌اش در 
حديث پنجم كذشت). 





۹۴ الانصاف فى النص على الائعة الاثني عشر لل 





مؤسئ 1 سم اليهووئ. 
ذَا الحَدِيْتَ مُحَمَدٌ ِن علي في کتاب الخال" وتاب رن 





مؤلف گوید: این حدیث را در کتابهای خصال و عیون اخبارالرضا نيز حدیث کرده جزاینکه در 


۱۳۰۱ كمال الدین:‎ ٠ 
۲-الخسال:4۷۹.‎ 








أن دو راوى صالح بن عقبه است وبعيد نس ت که صالح نیز که در کتاب غيبت به‌طور اطلاق نقل 
شده همان صالح بن عقبه باشد. 

دويست و يكم؛ صدوق در كتاب معانی الاخباراز صقر بن ابی دلف حديث کند که گفت: چون 
متوكل آقاى ما حضرت هادى را به سامرا برد من آمدم که از حال آن سرور جويا شوم. گوید: 
رزاقی که دربان متوكل بود مرا ديد به من اشاره کرد که نزدش بروم؛ يس بر وى وارد شدم؛ به من 
گفت:ای صقراكارت در اينجا جيست؟كفتم:لى أستاداكار خیری است (و چیز مهمى نيست) به 
من گفت:بدشین.افکارزیادی از جهار طرف مرا فراكرفت و به خودگفتم بى جهت بدين جا آمدم. 
نا این که مردم از نزدش براكنده شدند سپس به من گفت: کارت جيست؟ و برای جه بدين جا 
آمده‌ای؟ گفتم: کار مختصرى داشتم (و مهم نبود) گفت: شايد آمده‌ای تا از حال آقا و مولايت 
جويا شوی؟ گفتم: مولای من کیست؟ مولای من اميرالمؤمنين (متوکل) است. گفت: خاموش 








۱ -عیون الأخبار 0۴:١‏ 





۳۹۶ الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر ال 


ىه 


مني فاي على مذ 
ل حن يج ساب 








0د 0-6 





باش! مولاى تو همان است که او برجق است, ازمن می‌ترسی؟ من نيز بر آیین تو هستم. گفتم: 
سپاس خدای را گفت: ميل داری اور دبد رگ ؟گفتمآری,گفت: بنشين تا پستچی از نزدش 
بیرون رود كويد: نشستم و چون أو رفت به غلامش گفت: دست صقر را بكير وأورا بدان سرایی که 
درآن علوى زندانى است ببر و آنهارا تنه بكذارر كويد: بس مرا وارد آن سراكرده به خان‌ای اشاره 
کرد. وارد شدم ديدم آن بزركوار روى حصیری نشسته و در برابرأوكور ى كنده شده‌است. گوید: بر 
أن حضرت سلام كردم جواب مرا داد و به من دستور جلوس فرمود. سپس فرمود: ای صقرا جه 
جيز تور بدين جا آورد؟ عرض کردم:ای أقاى من! آمدم تا جویای حال شما شوم. سپس بدان 
گور كنده شده نكا كردم وكريستم. حضرت به من نكادكرد و فرمود:لى صقر غمگین مباش هرگز 
به ما بدى نتوانند نمود. كفتم سباس خداى راء سپس عرض کردم:ای آقای من حديثى از 
بيغمب ريل روایت شدهكه معنى أن را نمی‌دانم فرمود: كدام است؟ عرض كردم: این كه فوموده: با 


روزها دشمنى نکنید يس با شما دشمنى خواهند کرده معنايش جيست؟ فرمود: آری؛ روزها ما هستيم 





الّماواتٌ وَالأَوْضٌ؛ فَالسّنِتٌ شم رَشول ال لد ید الم 
ی و بْنُ الحُسينٍ وحن الجاقر وَجَمْفَكُ 
کا ُوسئ بن شق علي بن شون حع ن علي وا 

ب خن ولي تلام 
ّث لما جوا لا متف ری و وت 





















تا آسمانها و زمينها بربااست, شنبه نام رسول خدا 5 است, يكشنبه اميرالمؤمنين 948 است. 
دوشنبه حسن و حسین, و سه شنبه على بن الحسين و حضرت باقر و صادق هستند و 
چهارشنبه موسی بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على ومن هستیم, پنچ‌شنبه فرزئدم و 
جمعه فرزند فرزندم می‌باشد. و مردمانی که برحق هستند بر آوگرد آیند. واوکسی است که 
زمین را بر از عدل و داد کند چنانچه از ستم و بيدادكرى پر شده است. این است معناى روزهاء 
پس آنها را در دنیا دشمن نشوید که در آخرت آنان دشمن شما باشنده سپس فرمود: 
خداحافظی کن و بیرون شوكه بر توايمن نیستم. 





مولف گوید: 
در معنی تفیبری نمی‌دهد روایت کرده است. 


ن حدیث را شيخ صدوق در كتاب نصوص نیز به سند دیگر با مختصر تفاوتی که 


۱.معاي الأخبار: ۱۲۲ 
۲ کفایة ند ۲۸۵. 








۳۹۸ الانساف في النص على الائمة الاثني عشر 2 


الثاني والمائتان نص فاووس مُحَمَدُبْنُعَلِي قال: دنو لسن علي بن 











يي أو مُحَمَدٍ هاژون بن مزسی التلمكبري نله قال 
العدوي اببضر يعن و نهیم يعن 
سوي عن محمد ب مان الم قالَ: حَدَتنِيالأجلّحُ ال قال 
هید عن ميم بكب ھن طاژزی لین عن بال نس 
ان لسن على عآنقه زالخسین على فخز 








0 0 


ها ول ول الهم ال من والاهتا وَعَادٍمَنْعَادَاهُمَاء مق 






یه من یه يَدْعْوْ فلا يُجَابُ ویستلصر فلا بُ 





حرف طاء 
دویست و دوم: صدوق در کتاب نصوص از عبداله بن عباس حدیث کند که گفت: وارد شدم بر 
بيغمبر اکرم في و حسن ل بر شاناش و حسين ا بر زانوی او بود و آنها را می‌بوسید و 
می‌فرمود: بروردكارا دوست دار کسیکه ايشان را دوست دارد و دشمن دار کسی که ايشان را 
دشمن دارده سپس فرمود: ای فرزند عباس'كويا او را می‌بینم (مقصود اباعبدالله الحسين 1 
است) که محاسنش از خون رنگین شده و مردم را می‌خواند کسی اجابتش نکند؛ و آنان رابه 








۳۹ 


از ی الهم ل أنالهم له 









0 


عارفاً بحت 






يذه بالا آل ود الإجابَة 





باری طلبد واورا يارى نكدند؛ عرض كردم ای( گه اجابت و یاری اونکند) کیست ای رسول خدا؟ 
فرمود: اشرار (و بدان) هتم چیست آنهار!؟ او شفاطت مرا به آنان نرساند. بس كريست و 
فرمود: ای پسر عباس! هر که او را زيارت كند در حالی که شناساى به حق او باشد روز قيامت به 
خاطر أو ه‌ایستم و دستش را بكيرم و به على بن ابی طالب بكويم: او راز حوض سيراب کن و بر 
بهشت واردش کن. ای پسر عباس! هر که أو رابا معرفت زیارت کند. من و فرزئدانم شفيعان او در 
روز قيامت هستیم.آی کسی كه ما شفیمانش باشيم. به او ستم شود يا عذاب شود يا آنها را 
ببیند؟ زيارت كنندة أو نميرد تا من دستش را بكيرم و از گرفتاری قبر واندوه مرگ نجاتش دهم 
سپس فرمود: ای بسر عباس هركه او را با معرفت به حقّش زيارت كند برای او ثواب هزار حح و 
هزار عمره است. و هر که او را زيارت كند. مرا زيارت كرده و هركه مرا زيارت کند. گویا خدا و 
زيار تكرده. و برای زيارت كنندة خدا است که او رابه آتش عذاب نكند, هر آيئه اجابت (دعا) زیر 


قبةاوست. وشغا در تربتش می‌باشد. امامان از فرزندان او هستند. 





۰ الانصاف فى النص علي الائمة الاثنى عشر فلا 











ن اش قب 
محل ابه َف : 

علي ا عیقب محمد قاذ 

َابُهُ الحَسَئٌ, قإذا أنقَضَئ الحَسَن قابئة لعج 

قال أن ائ :ماع بطق ابن عیام بدي وف 

هرا ناء منطو متطوفر ت نبا يا 


و 





ابن عباس عرض کرد: ای پینمبر خدا مساو چن لفرند؟ فرمود: به عدد حواريين 
عیسی و سبطهای موسی و نقیبان بنی‌اسرائیل. گوید: عرض کردم:ای رسول خدا آنان چند نفر 
بودند؟ فرمود: دوازده تفر و امامان بس از من نیز دوازده نفرند الی آنها على بن ابى طالب؛ و 


بس از أو دو سبط من حسن و حسین, چون حسین بگذرد فرزندش علی؛ و چون علی برود 
فرزندش محمد و آنگاه که محمد برود فرزندش جعفر, آنگاه که جعفر(روزگارش) سپری شود 
فرزندش موسی, آنگاه که موسی برود فرزندش علی, و چون على برود فرزندش محمد. آنگاه که 
(دوران) محمد سپری شود فرزندش علىء و چون على برود فرزندش حسن, آنگاه که حسن برود 
فرزندش حجت (امامان دين هستند). 

أبن عباس كفت: نامهايى استکه تاكنون تشنیده بودم» فرمود:‌ای پسر عباس !ایشان امامان 
بعد از منند گر جه مقهور شوند و امینهای معصوم و نجيبان بركزيده هستنده ای پسر عباس اهر 
كه در روز قيامت وارد شود و شناساى حق آنها باشد دستش را بكيرم و او راوارد بهشت کنم. ای 
پسر عباس هركه ایشان رايا یکی از آنها را رد كند (و منكر شود) پس‌گوی مرا رد کرده و انكاركرده. 








.۳ 
باس سوق یامد 
م الحَقٌّ وَالعَق مَعَهُ ولا 
وَوِلَايَتِيء ولَايَةٌ 
دعي حال ا E)‏ 
7 : ویریدون ت شا رال پافنراههم وال تم نوره ول ره 
الکاودون»(0) 














و هركه مر انكاركند همانندکسی است که خدا را نکارکرده واورا رذ کرده است. ای پسر عباس 
بزودی مردم راست و جب را بگیرند (وهزکس دين و آیین به راهی رود) هرگاه چنین شد از 
على و پیروانش بيروى کن, زیراو پا حق و حق بَإاوسيت. و آن دو از هم جدا نشوند تا در كنار 
حوض بر من وارد شوند. ای بسر عجاسی؟ قلایت ایتتان ولایت من, و ولایت من ولایت خدا است, 
حزب ایشان حزب من و حزب م جریم خدا اببتء سازش پا ایشان سازش با من و سازش من 
سازش خدا استء سپس فرمود: «می‌خواهند به دهنهای خود نور خدا را خاموش كنند و خدا 
تمامکنندة نور خويش است اگر جه كافران ناخوش دارنده. 








۳۲ الاتصاف فى النص علي الائمة الاثني عشر 250 


باب العين 


الثالث والمائتان من المجلس الحلاي والخمسين من مجالس اللَيْخٍ مُحَمد 
حك بن الصَائِغْ لَه دنا هن محمد بن يخيى القطرابي قال؛ عدا 
ال ئ أخمد بن محمد بن يخ اضر قال دن أب َليٌ اخسن ن الث 
ال أي این 







حرف عين 
دویست و سیم: شیخ صدوق در کتاب مجالس در مجلس پنجا 
کند که گفت: بيغمبر اكرم ا فرمود: هميشه امر اّت من پیروز است تا دوازده خلیفه که 





و يكم از عامر شعبی حدیث 





از قريشند بگذرند. 
موّلف گوید: صدوق همین حدیث را در کتاب غیبت خود نیز روایت کرده است. 





۵۰۰۱۳۸۷ -أمالي السدوق:‎ ١ 
506 ۲-کمال الدين:‎ 









0 وه 











سول ال ل َم !مق میا 


الحسَن الا ال کهآ ی و زگ ان قل که یکر بسن 


عَبدٍاللّهِ بن ن خی الان قال رخدت لفطل ئ اسف العبيي قال: حدقا بو 


تس 
المفرية عن الغتش عَنْ عبایة ن ربعي عَسَنْ بالل بْنِ عَبّاس قال: قال 











دویست و چهارم: ونيز در کتاب خصال از عامر بن سعيد حديث کند که گفت: با غلامم نافع به 
جابر بن سمره نوشتم و بدو گفتم: مرا به آنچه از رسول خدايي شنیده‌ای آكاه نما. بس نوشت: 
شنيدم ازرسول خدادرشب آن روز مها که لسلمى راستكساركردندكه مى فرموده ؛ هميشه 








در طرائف چنین است که فرمود: بر ایشان دوازده خليفه... باشند. 


دويست و ينجم: صدوق در کتاب غيبت از عباية بن ربعى از عبدالله بن عباس حديث كندكه 


٤۷۳ الخصال:‎ ١ 
2536/11/1 ؟-الطرائف:‎ 





۳۴ 3 الانصاف فى النص على الائمة الاتنی عشر ال 
0 0 ب أبي طالب سید لوییین. وإ آزيماني 
هم لقن وه 





لصويو نع من بقع دقرم 





گفت: رسول خداءل فرمود: من أقاى پیغمبرانم و على بن ابی طالب آقای اوصیاء است, و 
اوصیای بعد از من دوازده نفرند که اؤلى أيشان على بن ابی طالب و آخرین أنها (حضرت) 
قائم لا است. 

مؤلف گوید: اين حديث را در كتاب عيون اخبارالرضا نيز روایت كرده است. 

دويست و ششم: نعمانى در كتاب از عبد خير حديث کند كه گفت: از أميرالمؤمنين 
على مي شنيدمكه مىفرمود: بيغمبر خداط فرمود: امامان راه يافته و هدايت شده و معصوم 
كه حقوقشان به ناحق گرفته شود از اولاد تو يازده امام است و تو نخستين آنهايى و آخر یشان 








لادعيون الأخبار :6 





باب العين ۳۵ 
یف قاری منت یت جردأ أن وجل تالکش 





:و روئ هدا لدیت لیم وس في كتاب 
0 ا 
قال: حدتما مَارُونَ بن مُؤسَئ تلد قا 
فا شعاد 0 و و ارات 










ERO, a 
عاعش وََلائِمائة :تین بو له‎ 
ببس اراي البطري فِي ذاره‎ 








نامش نام من است که بیرون آید و زمین راز عدل يُركند چنانچه از ظلم وستم پر شده است. 
مردمان نزداوآیند واموال (و درهم و دینار نزدش) چون خرمنی انباشته است بدوگوید؛(ز أي 
اموال) به من بده حضرت يدو فرماید (هر مقدار خواهی) برگیر. 

دویست و هفتم: صدوق دركتاب نصوص از عبدالرحمن بن أبى لیلی حدیث کند که على 








۳۶ الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر يال 


وصیِك ویبطال قاطرق سَاعَة 








ال الا قرف من کان وی م1 1 اي 
تالقنت أل لت آم أؤضئ إلى أنيه یت وآزضی 


بت إل أيه شبان. وأوصى شبان إلى آنه مخلث. وَأوْصَئ مخت إلى 
محوقء وَأَوْصَئ محوق إلى غشیشا »بیش الى اخنوخ وش إذ 
الب رص |ذرنش لیاوا وآزسی الیو 
سام,وأوضی سام إلى غار ووی ار إلى بسرختی:وأوضی 








5 





فرمود: در خانة ام سلمه نزد بيغمبراكرم َي بودم. در این هنكام گروهی از اصحاب أن حضرت 
چون سلمان و مقداد و ابوذر و عبدالرحمن بن عوف وارد شدند. سلمان عرض کرد:ای رسول 
خداابرای هر پیغمبری وصی و دو سبط می‌باشد, وصی و دو سبط شم کیانند؟ 

حضرت لختی سر به زیر افكند سپس فرمود؛ ای سلمان! خداوند تعالی چهار هزار پیغمبر 
فرستاد و برای آنان چهار هزار وصی و هشت هزار سبط است. پس قسم به آنکه جانم به دست 
اوست هر آینه من بهترین بیفمبرانم و وصق من بهترین اوصیاه و دو سبط من بهترین 
سبطهایند» سپس فرمود: ای سلمان! هيج می‌دانی وصی آدم که بود؟ گفت: خدا و رسول 
داناترند. فرمود: ای اباعبدالله! من برایت بیان کنم چون تواز ما خانواده هستی؛به درستیکه آدم 
به فرزندش شيث وصیت کرد و شیث به فرزندش شبان و شبان به فرزندش مخلث. و مخلث به 
فرزندش محوق و محوق به غثميشا و غشميشابه اختوخ وصیت کرد واو همان ادریس پیفمبر است.و 
أدريس به ناخورا و ناخورايه نوح و نوح به سام و سام به غثار و غتار به برخشیا و برخشيا به يافث ويافث به 











۳۷ 





وَأَرْصَئ برة إلى حفسيه, وَأَوْصَئْ حفسيه إلى 
عا إن را ال ا ای هنال 
اصن صَئ إسْماعِئِلٌ إلى إشحاق, اص وب إلى 

















نب شن ان شب از شط إل 
مزسی بن جنران وأزضی مس 2 


نُونٍ ون إِلَى اد وَأُوْضئ دَاوٌدُ إلى شلیمان. وآوی 
تأر إصَى آصث ای زكرا وَأَوْصَئ 

ويم إلن عون أبن عون الا ۱ 
خن إلى المثذر. وأزضن المنیرالن ن سل إلى برد وأزضی 
برد ال و أذقغها إلى تلع یا شول لل ته 
زازصیاء م1 قال: نعم اکر ن ايقن فا :زا ذققها | 
لت تذقغها إلى یف لس رها یه الخسین, سین 


ی عيشي بن 














برهو بژه به حفسية و حفسية به عمران و عمران به ابراهيم خليل و ابراهيم به فرزندش 
اسماعیل و اسماعیل به اسحاق و اسحاق به يعقوب و يعقوب به يوسف و يوسف به برثيا و برثیابه 





شعيب و شیب به موسى بن عمران و موسی بن عمران به يوشع بن نون ويوشع به دود وداود به 
سلیمان و لیمان به آصف بن برخيا و آصف به زكريا و زكريابه عيسى بن مریم و عيسى بن مریم 
به شمعون صفا وشمعون به يحيى بن زكرياو یحبی به مُنذر و مُنذر به سلمه و سلمه به رده و 
بُرده به من وصیت کرد. ومن آن وصيت را به على بن اب طالب مىسيارم. على له فرما. 
عرض کردم: ای رسول خدا آیادر ميان ايشان پیغمبران و اوصیاء ديكرى نيز يودند؟ فرمود:آری؛ 





بيش از آنچه به شماره و حساب درآيد. سپس فرمود: و من آن وصیت را به تو می‌سپارم و توبه 


فرزندت حسن و حسن به برادرش حسين و به فرزندش على بسیارد و على به فرزندش محمد و 








۳.۸ الانصاف فى النص على الائمة الاثني عشر لا 
فقا لی أنيه عليه وَعلیْ قفا لمح ی 





و ات 
ا 


ی 


محمد به فر زندش جعفر و جعفر بمب به ندش على وعلی به فرزندش 
محمد؛ و محمد به فرزندش على و على به فرزندش حسن. و حسن به فرزندش قائم بسپارد. 
سپس امام ایشان (يعنى مردم) به مقداری که خدا بخواهد غايب و پنهان شود و برای او دو 
غيبت است» یکی طولانى تراز ديكرى است سپس حضرت به جالب ما توجّه فرموده ودر 
حالىكه صداى میارکش را بلند کرده بود. فرمود: ببرهيزيد آن زمانوكه مردمان بنجمين فرزند 
هفتمين فرزند مرا نيابند. على م3 گوید: من عرض كردم: يس از غيبت أو جه می‌شود؟ فرمود: 
صبر كند تا آنگاه که خداوند او را اجازة خروج دهد يس از (مملکت) يمن از ده که به آن کرعه 
گویند بیرون آید. بر سرش عمامداى است و زرهى بر تن وشمشير من ذوالفقار را به کمر بسته 
أست, ويك نفر فرياد مىزند: ين مهدى خليفقالله است بيروى أوكنيد زمین را يراز عدل وداد 
کند چنانچه از ستم و بیدادگری پر شده است. و این هنگامی است که دنيا هرج و مرج شده و 
هرکس بر دیگری شبيخون زند (و همدیگر را غارت کنند) نه بزرگ بر کوچک ونه زورمند بر 





باب العين ۳۹ 









000 


يوحم لیر ولا وحم الضّعِيفَ, د 





ن سويد بسن إلسراهيم عن 


ث عند اللي وأو بكر وُر 


$ 








وَعَبداللّهِ بخ الاي رَد ن حَارِنَدوَعبِدُالِْبْنُ مشرو إذدحَل الحْسَين بن علي 
أده ال ره م قال رارق ترق عب بقة. ووضع فع علئ قي م 
0 





قال اله يِه وأجت من جف ثم قال: سین الت الما أبن الم ی 





ناتوان رحم كند. پس در اين هتم اه روج رداصت فرمايد. 


دویست و هشتم: و در همان کتاب از عبدالرحمان اعرج از ابی هريره حديث کندکه گفت: نزد 
پیغمبر گال بودم وابوبکر وعمر وعبدالله بن عباس وزيد بن حارثه و عبدالله ين مسعود نيز بودند 
در اين هنكام حسين بن على 1 وارد شد: رسول خدا لور بغل گرفته بوسيدء سپس فرمود: 
ناتوانكوجك اندام بل با ای چشم بشه* و دهان مباركش را بر دهان حسین لا نهد سپس 
فرمود: پروردگارا دوست بدار او را و دوست دار هر که او را دوست دارده سپس فرمود:ای حسين 









* در وجه تشبیه أن حضرت به جث 

کوچکی چشم بشه فرموده است. و بعضی گفتهاند:کوچکی چشم حضرت رأبه چشم ب 
يسندكان متأخرين نفل شده که در این حديث شریف تشبيه بسيار دقيق و لطیفی است وان 
این است که چشم پشه با حجم کوچکی كه دارد مانند شبکه دارای صدها سوراخ كوجك است و پیفمبر 
اكرم يفل بدن حضرت سیدالشهد 3 رابه اعتبار مصیبت كربلا و زخمهای فراوانی که بر آن بدن شریف 
وارد شده و آن بدن مقدس را مانند شبكه نموده يود به جشم يشه تشبيه فرموده است واله تعالى آعلم. 











۳ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر لإا 
شیاین وله اه َة رای و 








نِ ای 
هروش شون 
بالحقٌّ re‏ 





اللّه؟ ال :قال له فقو ۷ وف ا 0 
نوا عو كا عي م کل مق أا عل ب یی 
طالب رال ی رگن اب رتسا قد 





انْشَةَ ود 








توامام فرزند امام و پدر اماماني. نه تن رت آممآن نيكوكارئد. عبدالله بن مسعود عرض 
کرد: لين امامانی که یادآور شدیهکه کم ید ضرت لختى سر به زیر افكند 
سپس سر بلندكرده فرمود:ای عبدالله وال بزركى كردى. لکن من توا كادكنم.كه فرزندم این 
-و دست بر كنف حسين نهاد از صلب او فرزند مباركى بيرون أيدكه همنام جدّش (على 8/4 
أست؛ واو آقای عبادت‌کنندگان و روشنى زاهدان است؛ و از صلب على خداوند فرزندی بیرون 
آورد که نامش نام من و شبیه‌ترین مردمان به من است, هلم را بشكافد و به حق تكلم کند وبه 
صواب دستور دهد واز صلب أوكلمة حق و لسان صدق را بيرون آورد. ابن مسعود عرض کرد:ای 
پیفمبر خدا نامش جيست؟ فرمود: به او جعفر كويند. ودركفتار وكردار صادق و راستگو است, 
کسی که بر أوطعن زند (وبر او عیب كيرد) مانندكسى است که بر من طعن زند.کسی که پراو رد 
كند مانن دكسى است که ير من رذ کند. سپس وارد خانه عايشه شد و من وعلى بن اب طالب و 


عبدالله بن عباس نيز با وارد شديم. و اخلاق آن حضرت جنين بود که ارزو پرسشی می‌شد جواب 









وَمَعْدِنَ 


ا وير ین طلب محقدٍ علي أ طاو الحبيبُ اب للج 
شون ای الاو لتاق عن اله وأ حجة ال يوج 
یت یلها سطاً وَعَدْلاكَمَا مُلِدتْ لما وَجَؤرالَُ 


گاید« ضُها ین بَغْض وال 





می‌فرمود.واگرکسی پرسشی کرد بت به تخل موه من عرض کردم: پدر و مدرم به 
فدایت ای رسول خدا! یا مر به باقی خلیفههایی که از صلب حسینند آگاه نفرمایی؟ فرمود: چرا 
ای ابا هريره! و خداوند از صلب جعفر فرزندی باكيزه و طاه رکه همنام موسی بن عمران است 
بیرون آورد. ابن عباس عرض کرد: پس از او کیست ای رسول خدا؟ فرمود: از صلب موسی 
فرزندش على را بیرون آورد که به رضا خوانده شودء و او موضع علم و معدن حلم است. سپس 
فرمود: پدرم به فدای (آن) کشته شده در ديار غربت باد. و از صلب على فرزندش محمد محمود 
(پسندیده) خارج شود که در آفرینش از همة مردم پا کیزهتر و اخلاقش از همه نیکوتر استه واز 
صلب محمد فرزندش علی که قلبش پاک و زبانش راستگو است بیرون آید.واز صلب على 
(فرزندش) حسن که میمون و پرهیزکار و پاکیزه است خارج شود؛ و اوست گویای از جائب 
خداوند و اوست يدر حجت خداء و از صلب حسن قائم ما اهل بيت بیرون آید که زمين را پر از 
عدل و داد کند, چنانچه از ظلم و بیدادگری پرشده برای او است غیبت موسى و حکم داود و 


زیبایی عیسی, سپس أبن آيه را تلاوت فرمود: نژادی که بعضى شان از بعضی است و خدا شنوای 





۳۳ الاتصاف في النص على الائمة الاثني عشر بز 
فيك والمثره الطَاهِرَةٌ 
4 ره و ۳ ۳۹ 
اي المباركة. نع ال وَالَذِي أن عبداعَبداللة لت عام ُه 
از عام ین اکن والتقم نمأت جاجد تهج لاه له في الا کی هن 
گان 
أب علي نما الب كَل الب ب بي هريز تزوي مغل هذ الأخجار م 
نکر ضَايْلَ أل ایب بوه !0" 



















شب محم نيع قل: تاش 








گن عنیالزخمان بن يط قَالَ: قال 
امه اش مین د 
لوي ولا بالق ُخيي اه الأذض من فد نویه 





تا 


تييع بن 


2 


دا است. سورة العمران» أيه ۱۳6 پس على بن ابی طالب به وى عرض كرد: ای رسول خداا 
اينهاكه فرمودى كرانند؟ فرمود: يا على نام لوصياء بعد از تو و عترت ياكيزه ونزاد مارک است 
سپس فرمود: قسم به آنكه جان محمد به دست اوست اگر بنده‌ای خداى را هزار سال سپس 
هزار سال ديكر مابين رکن و مقام عبادت کند و بس از أن با انکار ولايت ایشان (در صحرای 
محشر) بيايد هر که باشد خداوند اور به روی در آتش افکند. 

ابوعلی بن همام( که یکی از رو 
ان اخبار را روایتکند و خود فضائل اهل بيت راانكار نماي 

دویست و نهم: ودركتاب غيبت از عبدالرحمان بن سليط حديث کند که كفت: حسین بن 
على فرمود: از ما (خانواده) دوازده تفر مهدى هستندكه ال یشان اميرالمؤمنين 39 و 
آخرین آنه همی ازفرزندان من است, واواست قيام كنندة به حقكه خداوند يه وسيلة اوزمين 


ن حديث است)كويد: همذ عجب از أبى هریره است که مانند 














مرو 
تا محف 





العاشر والمائتان غب . عَبْداارَخقان ‏ ا 
ی عل مَاجيْلوَ نه به قال: حَدَّثنا عَمّي ی فعلد بن أ بي الاسم له عن مُحَمْدٍ 0 


و اتوي 






قال رجا بجاو في اکتا فلا نرك تفُم في 





را بس از مرگش زنده كرداند. ودين حق را به دست او بر تمامى اديان ييروز نماید. اگرچه 
مشركين نخواهند. برای او غیبتی است که جمعى در آن مرتذ شوند و جمعى ديكر ثابت قدم در 
دين بمانند و زار شوند و به یشان كفته شود: كجاست اين وعده اگر راستكو هستيد. هر أينه 
بردباران در غيبت او بر آزار و تكذيب (مردم) همانند جهادکنندگان با شمشيرند در ركاب رسول 
خداة. 

مولف كويد: و همین حديث را صدوق(ره) در كتاب نصوص و خصال نيز روایت کرد 
دويست و دهم: و نیز در کتاب غيبت از عبداثرحمن بن سمره حديث كند که كفت: رسول 





خدابيةٌ فرمود: ستیزه کنندگان در دين خدا بر زبان هفتاد بيغمبر لعنت شده‌انده و هر که در 


يات خدا ستیزه کند به تحقيق که كافر شده است. خداى عزوجل فرموده: «ستيزه نكنند در 





ا كمال الدين: ۲۱۷ 
؟-كفاية ال ۳۳۲ 








۳۴ الانصاف فى النص علي الائمة الاثنى عشر غا 


۳ 


یه ققد ری على ال الِب 





وَمَنِ أَسْتَوْشَدَة رده وعو لے اير ین 





تلم كم من سل که اد زج 
وهو کي ون وه وُو رذج 





رخ بن رُؤجي وی من 








آیات خدا جز آنان كه کفر ورزیدگد رورت تال ار شهرهاء سورة مزمن, أيه > و 
هر که قرآن را به رای خود نفسیرکند بر خدا دروغ بسته. وه رکدام بدون علم مردم را فتوا دهد 
فرشتگان آسمان و زمین اورا لعنت کنند و هر بدعتی گمراهی است وراه هر كمراهى به سوی 
آنش است. 

عبدالرحمن بن سمره گوید: عرض کردم: ای رسول خدا مرا به رستگاری راهنمایی فرما: 
فرمود:ای پسر سمره آنگاه که هواها مختلف و رأی‌ها متفزق شد. ملازم على بن ابی طالب باش 
كه او پیشوای أمّت من و جانشین و خليفة من بر ایشان است بس از من. اوست فاروق که حق و 
باطل را تشخیص دهد ه رکه از او پرسش کند پاسخ‌گوید. ه رکه از او راهجویی نماید راهنمالیش 
کنده و هر که نزدش حق راطلب کند بيابد. و هر که هدایت بيش او جويد بدان برخورد. و هر که 





بدو پناه برد پناهش دهد و هر که به او متمشک شود نجاتش دهد و هر که بهاو اقتداكند 
رهبريش کند. ای پسر سمره هر که از شما تسلیم او گردد و دوستش دارد سالم ماند و هر که 
دشمنش دارد و براو رد کند نابودگردد ای پسر سمره به راستی على از من است. روح اواز روج 





اج لعتن والشتین 

الوض قشطاً ول کما لثم وج را 

فلث: وروی ها الحَدِيْتَ مُحَمّدُ بن عَلِيّ في آخر الْمَجْلِسٍ الّیابع في تاب 

المجَاليس(" وَرَواهُ اد لضي في التاق الاجر ف 

البرك بن عسوزر ال تب اضعب له ال 
عن آبي قشل محقد : ی ۳ 

۲ سن الي نا عن بن مقر قن نوبز 


























ند سول لقن ارآ 
الحلاي عشر ومائتان غبه حلسم بن قالج ارو محمد بْنُ علي قال: 
حدتن الحسَن بخ محقد بن سير اهام كال دنا فرب إنراجيم ن شرا 


آن ری وق العدیت. 





من و كل او از كل من است. وأو برادر من است ومن برادراویم, واو شوهر دخترم فاطمه بهنرین 
زنان جهانيان زاولین و آخرین است. و دو فرزندش امامان امت من و دو آقای جوانان اهل 
بهشت که حسن و حسین باشند با له تن از فرزندان حسین که نهمیشان قائم ایشان است در 
اتتم. وقائم امت من زمین را پراز عدل و داد کند چنانچه از ظلم و جور پر شده باشد. 

مؤلف گوید: صدوق عليه الرحمه اين حدیث را در آخر مجلس هفتم از کتاب مجالس و 
هم‌چنین سيد رضی در کتاب المناقب الفاخرة فى العترة الطاهرة به سند خود روایت کرده است. 
دویست و یازدهم: و نیز صدوق(ره) در کتاب غیبت از عبدالسلام بن صالح هروی از حضرت 


۱ كمال اا 
۲.أمالي الصدوق: ۵/۷۸ 








۳۹۶ الاتصاف فى النص على الائمة الاننی عشر لإ 





لح ولاز ولا اکتا ولا وكيك أَفْضَلَ ین الملکَة وَقَدْ 





رضائة از پدرش موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد از پدرش محمد بن على از پدرش 
على بن الحسين از بدرش حسین بن على از پدرش على بن ابی طالب 4 حديث كندكه رسول 
دام فرمود: خداوند مخلوقى بهتر از من وگرامی‌تر از من نزد خود نيافريد. على 10 گوید: 
عرض كردم ای رسول خدا شما بهتريد يا جبرنیل؟ فرمود: خدای تعالى پیفمبران مرسل خود را 
بر فرشتكان مقرّبش برترى داده. و مرا بر تمام پیفمبران و مرسلين برترى داد. و پس از من ای 
على برترى مخصوص تو و أمامان بعد از تواست. زيرا فرشتكان خدمتگزاران ماو خدمتكزار 
دوستان ما هستند؛ ای على آنانکه عرش (خدا) رأ بردارند وآنان که گرد آنند به سياس 
پروردگارشان تسبيح كويند و آمرزش خواهند برای آنان که به ولايت ما ایمان أوردند. ای على اگر ما 


نبودیم خداوئد نه آدم, نه حواء نه بهشت. نه جهنم. نه آسمان. نه زمين را خلق می‌فرمود. چگونه سا 





۳۷ 


لول تا خن 








تلم نایک اجب 5 أن تعد د 


0 03 1 و 





بر فرشتگان برتر نباشيم در صورنيكه به نويد و شناسايى يروردكار عزوجل و تسبيح و 
تقديس او بر ايشان بيشى جسه و يلبقت ريم حون لین چیزی که خداوند آفريد ارواح ما 
بود. سپس ما رابه توحيد و ستايش خودكوياكرد. يس از آن فرشتكان را آفريد. همین که ارواح 
مارا در يك نور مشاهده كردن دكار ما را بزرگ دانستند (و دربارة ما دجار شبهه شدند) پس ما 
خدای را تسبیح گفتیم نا فرشتگان بدانند که ما أفريده شدهايم و خداى تعالی از صفات ما منزه 
است. پس ملائکه به سبب تسبیح ما تسبیح گفتند و خدای راز صفات ما پاک و دور کردنده و 
همین که بزرگی مارا مشاهده کردند ما خدای را تهلیل گفتیم تا فرشتگان بدانند که پروردگاری 
جز خدای يكانه نيست و ما بندگان اوييم و خدایان نيستيم تا پرستش ماب وا درجة بايين تراز 
أوواجب باشد پس ملانکه هم گفتند: بروردگاری جز خدای یگانه لیست. و همین که بزرگی مقام 
مارا مشاهده کردند ما خدای را تكبير گفتیم تا فرشتگان بدانند که خدای تعالی بزرگتر از آن 
است که کسی به عظمت مقام أو برسد.مکر به وسيل او و همین که نیرو وقدرتىكه خدا براى ما 
قرار داده مشاهده کردند كفتيم: «لأعؤلٌ و الى العظیم» «هيج جنبش و نيروبى جز 
به ارادة خداى بزرك نيست» تا فرشتگان بدانند که هيج جنبش و قوه‌ای جز به ارادة خدای 








۳ الاتصاف فى النص على الائمة الاثني عشر ااا 





e‏ ردنا ور الملا اجره تيا كا 
وا وا جرگ ل وجل رورا اع لكؤننافِي صُأبه. 


کیت لا تون فضَل ین الملائكة وقد سجدوا لدم بط 
بي إلى السّماءٍ أن بویل مث مت ثم ا دم اشد 


: هدم يامد فَقُلتُ: باجبرنیل 
دم َلَيِكَ؟ قَالَ: نعم لن الله تجار وتان قشل أ ان لوك مین 















عظيم نیست. بس فرشتكان نیز گفتند ر لارا لاقوة ال باله العلى العظيم». و همین که 
مشاهدة نعمتهای خدا را بر ما کڑدنک و ایک کیت کارا واک کرده گفتيم: الحمدلله تا 
فرشتگان بدانند که برای خدای تعالی بر ما حق است که نعمتهای او را سپاسگزاری کنیم پس 
فرشتگان نیز گفتند؛ الحمدلله يس ایشان به وسيلة ما به شناسایی خداوند و نسبیح و تهلیل و 
سباسكزارى و تمجيد او راه يافتند. يس از آن خدای عژوجل آدم ا را آفرید وما رادر صلب او 
به وديعت نهاد. و فرشتگان را به سجده بر او برای تعظيم واکرام ما دستورفرمود.و این سجدة 
أبشان برای خدا پرستش بود و برای آدم اکرام و اطاعت بود چون ما در صلب أو بوديم؛ پس 
چگونه ما برتر از فرشتگان نباشيم در حالی‌که همذ أنها بر آدم سجده كردند؟ وديكر این که أن 
هنكام كه مرا به آسمان بالا بردند جبرئيل دو تا دوتا اذان كفت سپس گفت: ای محمد جلو 
ب‌ایست. من گفتم:ای جبرئیل بر تو بيشى كيرم؟ كفت: آرى: زیر خداى تعالی بيغمبرانش را بر 
تمامی فرشتگان برترى داده, و تو را بالخصوص برترى دادهء بس جلو ايستادم و بر ايشان نماز 
كذاردم و این افتخاری نیست. پس همین که بر بردههاى نور رسيدم جبرئیل به من گفت: 





۳۹ 





اف زا ات ی مت 
ERS‏ ا ر سر 
مَكْثُربٌ عليه اسم صي ین أؤلصياتي اهم عل پئ أبي الپ 98 وآجر هم مهد 





قدم جلو بگذار ای محمد و ارم ندا شب تم ای جبرئیل در مثل 
می‌شوی؟ گفت:ای محمد به راستی آخرين حذی که خداوند مرادر آن نهاده اینجاست. وا گراز 


مکانی از من جدا 





اینجا بگذرم به واسطة تجاوز به حريم و حدود پروردگار خود بالهايم می‌سوزد پس همین طور 
در نور مرا سیر دادند تا بدان جااز ملکوت خداوندكه می‌خواست رسیدم. بس به من گفته شد 
ای محمد و بندۀ منى و من پروردگار توأم؛ بس مرا پرستش كن و بر من توکل لما زیر تو نور من 
در میان بندگانم و فرستاده من به سوی خلق منء و حجّتم در ميان آفریدگانم هستی؛ و برای 
پیروان تو بهشتم را آفریدم. وبرای آن که تو را نافرمانى کند آتشم را خلق كردم؛ و برای اوصیای تو 
كرامت خود را فرض و لازم کرده و برای پیروانت ثواب خويش را واجب نمودم. من عرض کردم: 
پروردگارا اوصیاء من کیانند؟ به من ندا شد: ای محمد اوصیاء تو آنانند که بر ساق عرش نامشان 
نوشته شده. بس من در حالىكه در حضور پروردکارم بودم نظر به ساق عرش کردم پس دوازده 
انور دیدم که در هر نوري خط سبزی بود و بر هر خط نام یکی از اوصیاء من نوشته بود اولی 
ایشان على بن ابی‌طالب و آخرشان مهدی اقت من بوده عرض کردم: بروردگرااینان 





۳۳ الانصاف فى النص على ؟لائمة الاثنى عشر اا 









اد د 


محمد فلاء أؤياني 








e 


الاح ولا له الاب الصِعَابَ وَلَأرَقَينّهُ فى الأشبًا 





ار ی 
الثاني عشر ومائتان غب - عبذالققیّم ن براه الحسَنِي مُحَمّدُ كه بن علي قَالَ: 
8 


تعیب اخم بن وسن ال 








أوصباء من بس از من هستند؟ به من نتشته ای مکمک الا لیا من و دوستان و برگزیدگان و 
حجنهاى من پس از تو بر أفريدكائم می‌باشند و ایشان اوصیاء تو و جانشيئانت و بهترين خلق 
من بعداز نوهستند. به عزّت و جلالم سوگند به دست ايشان دين خود را بیرو زکنم. وكلمة خود 
رابه وسيلة أنها بلند گردانم» و زمین را به وسيلة آخرينشان از دشمنانم پاک کنم. واورابر شرق و 
غرب عالم فرمانروا نمایم, ادها را برای او مسخر کئم. و گردنهای سخت را برای او رام سازم واو 
را به وسائل بلند گردانم, و به لشگر خود ياريش کنم: و به فرشتگانم او را مدد نمايم تادعوث مرا 
أشكار كند و همه خلق را بر توحيد من جمع‌آوری نمايد. سپس سلطنت اورا بايدا ركنم و 
حكومت را به دست اولياء خود تا روز قيامت دست به دست بچرخانم. 

مؤلف گوید: و این حديث را صدوق در كتاب علل الشرايع نيز روايت کرده است. 

دويست و دوازدهم: ونيز صدوق در کتاب غيبت از حضرت عبدالعظيم حسنی روایت کند که , 


۱ كمال الدین: ۲۵6 
۲-علل الشرائع: ۵. 


















باب العین ۳۳ 


مد ثلث ها 


مُحَمَّدُ ن هَارُوْنَ 





بل هو محَسَمْ الأجتام وصور شور وَخَالُِ الأغراضٍ والجواهيء ورب 
لک واه خن إن 









نبي بَعْدَهُ إلى يوم الق 
القيامة. َنود إن الإمام و 


طالب 1 لسن م لین ع شیف 


محمد بن علي ایهم 








گفت: وارد شدم بر أقايم حضرت هادى ا همین که مرا ديد فرمود: خوش آمدی ای ابوالقاسم 
تو به راستى ول ما هستى. كوبد: به وى عرض کردم: ای فرزند رسول خدا من می‌خواهم دين 
خود را بر شما عرضه نمايم گر بسنديده است بر آن پابرجا بمائم تا خداى عزوجل را ديدار کنم؟ 
فرمود: بياوراى ابوالقاسم. عرض كردم: من گویم (و معتقدم)كه خدای تبارک و تعالى يكانه است 
و مانندش جيزى نیست. از دو حذ ابطال (يعنى نفى أو) و حذ تشبيه (يعنى شباهتش به 
موجودات) بيرون است. و جسم و صورت و عرض و جوهر نيست, بلكه او يديد آرئدة جسمها و 
نقش دهندة صورنها و آفربنندة اعراض و جواهر و يرورندة هر جيز ومالك و به وجود أورنده و 
يديد آورند آن است. وگویم:که محمد ينده و فرستادة او خاتم ييغميران است ويس ازاوتاروز 
قيامت پینمبری نیست, واينكه شريعت لو آخرین شريعتها است و بس ازاو تا روز قيامت 
شريعتى نیست.وگويم که امام و خليفه و ولى امر بعد ازاو اميرالمؤمنين على بن ابی طالب 381 


اسث؛ وسيس حسن و بعد حسين ويس أزاو على بن الحسين وعد محمد بن على البافر ويس 





۳۳۲ الانصاف فى التص علي الائمة الاثنى عشر فا 










وَأَقُول: إن لهم وَل اللّهِوعَدوَهُْ E‏ زتنمیهر 
موی الله وَأَُوُ: إن اليغراج َي والشتا ا 
حى والصراط ی زالییزان حَقٌ وَأ السّاعَةٌ 
في الور وَأَقُولُ: ایض الواجبات بعد الولاية اس واه ۳ 
والح الها والأئز بالمغزوب انی ی اشنک قال عل نن مئر 
الهاي ا ابا نیم خد وال ونی الله الي ارتا باود انیت عليه تق 








از أو جعفر بن محمد الصادق سبي هوسی بن جتفر سپس علی بن موسی؛ سپس محمد بن 
على و سپس شماای مولای من. حضرت فرمود: ويس از من حسن فرزندم و چطور باشند مردم 
به جانشین پس ازاو؟ عرض کردم: مكر أو چگونه ست اى مولای من؟ فرمود: زیر شخص 








أو دیده نشود و نامش را نتوان برد تا بیرون آید وزمین را ير از عدل داد نماید چنانچه راز ظلم و 
ستم شده باشد. گوید: عرض کردم: من هم بدو أقرا ركنم و گویم:که دوست ایشان دوست خدا و 
دشمنشان دشمن خدا و بيرويشان پیروی خدا و نافرمانيشان نافرمانى خدااست, و معتقدم که 
معراج حق است. و سؤال و جواب در قبر حق است. وبهشت حق است. و دوزخ حق است. و 
صراط حق است. و میزان حق است. و قيامت بيايد و شکی در آن نيست؛ و خداوند هر که در 
قبرها است برانكيزد. و معتقدم که فرائض واجبه يس از ولایت. نماز و روزه و حج و جهاد و امر به 


معروف و نهی از منکر است. حضرت هادی فرمود: ای ابوالقاسم به خدا اين دين دين خدا است 





rrr 







مر 


ی و ا وروی 
في تب قضريع اي تراب ان ال ی 








ذا عيب تن تر ورن الفا بن عب E‏ 5 
رون الصوْفِيُ قال: حدَّتنا أ أب اب یله ب شو سى الؤوياني 
عن عبدالعظيم وَسَاقَ الحَدِيْتَ0©. 

نع ی سور 








وق این حديث را در کتاب مجالس در مجلس پنجاه و چهارم و هم چنین در 
کتاب نصوص به سند خود روایت کرده است. 
دویست و سيزدهم: و در کتاب نصوص از عبدالله بن ابراهیم از جدش از حضرت علی‌بن 
الحسین از حضرت حسین بن على 444 حدیث کند که فرمود: رسول خداءفيُةٌ در آنچه مرا بدان 
مزده داد فرمود: ای حسین تو بزرگ فرزند بزرگ و پدر بزرگان هستی. نُه تن از فرزندان تو 


۱ كمال الدین: .۳۷٩‏ 


؟-أمالي الصدوق: ۲۲۸ 
۳ .تفای ال ۲۸۲ 





rf‏ الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر ل 





لإمام بن الإمام أو الأ عة ن طلیك أن رار الاس هه ينلا 
انیا قشطا وعذل يعم في لماکت نش نی ال( 
الرابع عشر ومانتان نص -عبالهبْ شغد محئ ب علي قل حيرا اکن 
ن محمد ِن سَعِيدٍقالَ: حدتنا أو الحشن علي ِن محمد ن شیران قال 

۳ 







و مخ حر في ساق لو ارب هذا الاشم المَكْيُوبٌ في 
القرش ا 5 الله وج E‏ 









هذا ود علي بن أبي طالب هد .وا ور ال هدا و و لین وفذائور 





نيكوكارانند و همیشانقام انه ُو ما مکروند مام در آماماتی. نه تن از صلب تو امامان 
نیکوکارند و تهمى ايشان مهدى آنها است که زمين را از عدل و داد يركند. در أخرالزمان فیام 
کند (وبه پاخیزد) جنائجه من در اول آن قیام کردم. 

دوبست و چهارده: ودر همان کتاب از عبدالله بن سعد از حضرت حسین بن علی ا از 
پیغمبر اکرم ل حدیث کند که فرمود: جبرئیل به من خبر داد هنگامی که خدای تعالی نام 





محمد را در ساق عر 
عرش نوشته شده كرامى ترين بندگانت نزد تو است؟ يس خدای عزوجل دوازده شبح بدنهای 
بی‌روح در ميان زمين و آسمان بدو نشان داده عرض کرد: پروردگارا تو را سوکند دهم به حق 
أينان بر توكه مرااز ایشان آگاه فرمابى؟ فرمود: ین نور على بن ابی‌طالب و اين نور حسن 


فرمود من عرض كردم: پروردگارا مىبينم که این نام که در سرادق 














3 
> إن الله تین و 








لقعي نگ نوم حدَّتنا ا 


ال الحا مرها ام علي ها خی 
EEE ET‏ 





واين نور حسين واین نور على بن الحسين و این نور محمد بن على و این نور جعفر بن محمد و 
ابن نور موسى بن جعفر واین نور على بن موسى و این نور محمد بن على واين نور على بن محمد 

واین نور حسن بن على و این نور حجت و قائم منتظر است؛ (حسين بن على /1) فرمايد رسول 
خداءَقية مىفرمود: هکس يسن بدي Sh‏ تعالى تقزب جويد مكر این که 





دويست و پانزده: ونيز صدوق د ركتاب خصال از عبدالله بن عمر حديث کند كه گفت: شنیدم 
از جابر بن سمره که می‌گفت: وارد شدم با بدرم بر رسول دای يس آن حضرت فرمود: 
ن امت امرشان در صلاح است. و بر دشمنشان جيره و پیروزند تا دوازده ملک 
(سلطان و بزرگ) يا آن که فرمود: دوازده خلیفه (برایشان) بگذرد. سپس کلامی فرمود که بر من 
مخفی و پوشیده ماند. از پدرم پرسیدم گفت: فرمود: همه‌شان از قریشند. 








SERS 
601 ؟الخصال‎ 





۳۶ الانصاف في النص علي الائمة الائنی عشر فلا 
السلاس عشر ومائتان غب ‏ عَبْذْاللهِ ِن محقد E‏ 
حدتنا و الاين محمد 
ِسْماعِيْلَ قال: دا 












E E‏ ب فیه: ها کناب من 
Ea‏ 
ر وخروچه لا 
دي ماه قطلة إل 





دركتاب غيبت از عبدالله بن محمد بن جعفر از يدرش از جدّش حديث 
كندكه حضرت باقر محمد بن على 4 فرزندانش را گرد آورده و در ميان ايشان عموى آنها زيد 
بن على 3 نيز بود, پس برای أنهاكتابى که به خط على 350 واملاى بيغمبر َيه بود بيرون آورد 
ودر آن نوشته بود: این کتابی است از جانب پروردگار عزيز و حكيم و حدیت لوح را(كه قبل ازاين 
تمامی آن در ذيل حديث هفدهم با ترجمه‌اش گذشت) روایت كرده تا آنجا که فرماید:ایشانند 
راهیافتگان, سپس در آخر حدیث گوید: حضرت عبدالعظیم (که از اویان حدیث است) فرماید: 
تمام تعجب از محمد بن جعفر و خروج أواست ( که در زمان مأمون در مدینه خروج کرد و پس از 
جنگهای زياد و صدماتی که براو رسيد دستگیر شده اورا به خراسان بردند ودر آنجااز دنيا رفته 
در همانجا دفتش کردتد) و تعجب از اوست با اينكه (اين حديث را) از يدرش شنیدهکه |ينطور 





فرموده و آن را حکایت کنده سپس فرمود: اين سر خدا ودين لوو دين فرشتگان اواست. پس از 
غير اهل آن وغير از اولياى خدااورا پنهان کن. 


:۳۱۲ كمال الدین:‎ ١ 





باب العين ۳۳۷ 


فث: وژري هذا الحديث في کناب میرن بار الَا . 
السابع عشر ومائتان نس ور 
۳ أو بک أَحْمدُ بُ محمد 5 ایا ور قالَ: 


EE 





مؤلف گوید: و همین حديث را در کتاب عيون اخبارالرضاء4 نيز حديث كرده است. 

دويست و هفده: و در کتاب نصوص از عبدالملک بن عمیر از جابر بن سمره حديث کند که 
گفت: با پدرم خدمت پیغمبر گا بودم پس شنیدم که می‌فرمود: پس از من دوازده امیرند 
سپس صدايش راكوتاه فرمود. به بدرم كفتم: أنجه پیغمب ر كوتاه فرمود جه بود؟ گفت: 
فرمود: همه‌شان از قريشند. 


مؤلف كويد؛ و همین حديث را صدوق د ركتاب غيبت و خصال بار ديكر به همان نحو روايت 





۳.کمال الدین: ۲۷۷. 





۳۸ الانصاف في النص على الائمة الاثنى عشر لو 


7 
من ضر تن 





ا - غبذالوخاب الق محمد بن 











نم ال :تاخرائ جا اين" 
عرض فان لاش تفودونه ويس مون 





وا أمْ تتامؤا قول زشول الله 





کرده است. 
دویست و هيجده: عبدالملک بن عمير از جابر بن سمره حدیث کند که گفت: فرمود رسول 
وسته كار مردم گذرا است تا این که دوازده نفر بر إيشان ولایت کنند سپس کلامی 
آهسته فرمود. پس به پدرم گفتم که حضرت جه فرمود؟ گفت فرمود: همه‌شان از قریشند. 

دویست و نوزده: نعمانی در کتاب غیبت از عبدالوهاب ثقفى از حضرت صادق از پدرش 
حضرت باقر روایت کند که آن حضرت به حمران (یکی از اصحابش) نظر فرموده گریست 
سپس فرموده: ای حمران! شگفت است از مردم جكونه غافل شدند يا فراموش کردند يا خود را 
به فراموشى زدند که بيغمي عي هنگامی که بيمار شد و مردم به عيادت أو آمده بر آن حضرت 








۱ :لاصخلا١‎ 
٤۷۴ ۲-الخصال:‎ 











فرطو عَلهُم إلا آغرضش الله عنکم, ثم قال يها 
الّاش, آشتغرا 2 







نتب 
لقضله وبأزيباني تفده وحَقٌ على رب أن انعر 
دیس وَوِيِنُهُ 


سلام مىكردند نا این که خانه پر شد و د ر آیکقنگام على ل وارد شد و سلام کرد وذ 
زیادی جمعيت) نزديك آن حطرک برو ردم راه ندادئذ, يس همین که این جريان را دید 
بستر خود رأ بلند کرد و فرمود: يا على نزد من آى. همین که مردم این (محبت رااز أن حضرت 
نسبت به على 441 ديدند) بعضى از آنها بر بعضى دیگر فشار آوردند و برای أو راه با کردند تا این 
كه على ل از ميان آنان گذشت (و نزد رسول خداءف آمد) حضرت او را پهلوی خود نشانید 
سپس فرمود:ایگروهمردم در حيات و زندكى من كه اینگونه بااهل بيتم رفتاركنيد. بس چگونه 
GE‏ سای ری نت بر اربه اهل بيت من نزديك شويد به 
شويد؛ و هرگامی که از آنان دور شوید و اعراض كنيد 
به همان مقدار خداوند از شما اعراض کند؛ سپس فرمود: ای گروه مردمگوش فرا داريد. هر آینه 
رضايت و خشنودی و دوستی برای أ نكس است که على را دوست دارد و ولایت او رابر خود نهد, 
و به جهت فضیلتش به آوواوصیای من يس از وی اقتداکند. وبر پروردگار من لازم و حتم اس ت که 
دعای مرا دربارة ايشان مستجاب فرموده» به درستی که ایشان دوازده وصی هستند و هر که 








پسیروی مراکند اواز من است و من از ابراهیم (خلیل8#) می‌باشم و ابراهیم از 





۳۳ الاتصاف في التص على الائمة الاثنى عشر ال 
ب تعبي, وقطلي فطل وا صل من ولا قر يُصَدُُ 
قلي قول نی« فا ن بَخضٍ لسع عم 0:0 

العشرون ومائتان نص عا محئ دين علي قلأ را القَاضِي أو الج الشعافا 

















ضَك تاتا ليه وجكئت قل لي یامن القزم؟ 
َقُلتُ: ا E‏ 


3 0 







من است. دين من دين او ودين او ین انتک کا هن لب أوو نسب او نسب من أست. و 
فضیلت من فضيلت او است و من از او برترم واين افنخاری نیست. كفتار مراگفتار خداى تعالى 
تصديق کند که فرمايد «نژادی هستند که بعضى آنان از بعضى دیگرند و خدا شنواى دانا است». 


دويست و بيست: شيخ صدوق در کاب نصوص از عطا حديث کند که كفت: وارد شدیم بر 
عبدالله بن عباس در شهر طائف واو عليل بود و (به واسطفآن علت) ناتوان شده بود پس بر او 
سلام کرده نشستيم, به من گفت: ای عطا اينان (كه همراهت) هستند کیانند؟ گفتم:ای آقاى من 
بزركان این شهرند که از آنها است عبدالله بن سلمه بن حزم طائفی» و عمارة بن اجلح و ثابت بن 
مالک بس هم جنين یکی یکی رابرایش نام بردم؛ بس آن جماعت نزديك او رفته كفتند: ای 
بسر عموى رسول خدا تو بيغمب رع رادیده‌ای وا آن حضرت آنچه خواسته‌ای شنیه‌ای, پس 


٩۱ غيبة الساني:‎ ١ 
۴ ؟-آل عمران:‎ 





۳۳۱ 










e 
ات غل‎ 


2 7 7 ۳ 





سب توش 


از اختلاف این امت مارا أكامكن, یک دسته ی را بر غهر او مقدم دارنده و دسته‌ای او را بعد از 
سه فر (ابوبكر و عمر و عثمان) کرای دادن ظاگویده ان باس أهى از دل كشيد و گفت: 
شنیدم از رسول دایب كه مىفرمود: على با حق است و حق با على است واو امام و خلیفه بعد 
از من می‌باشد. بس هر که به او تمشک جوید رستگار است و نجات یابد. و هر که او را وا گذارد 
گمراه شده و درافتاده است, اوست که غسل دادن وكفن كردن مرا عهده‌دار شود. و قرض مرا ادا 
می‌کند.واوپدر دوسبط من حسن و حسین است. واز صلب حسین امامان نه كانه بيرون آید و 


مهدی اين امت از ایشان است. يس عبدالله بن سلمه گفت: ای پسر عموی رسول خدا بس چرا 

بيش ازاین مارا گاه نتمودی؟ گفت: به خدا سوگند آنچه شنيده بودم رساندم و شما را يند دادم 
ولی شما پندگویان را دوست نداريد. سپس گفت:ای بندگان خدااز خدا بترسيد مانند ترسيدن 
کسی‌که برای مهيا بودن پند گرفته است؛ و در ترس (از خدا) يرهي زكرده و در دنياكه مهلتش 


دادن (برای عبادت) سرعت کرد. و در طلب خشنودی پروردگار شوق داشت و در ككريختن از 





عذاب الهى به راه حق) گریخت. بس برای آخرت خودتان عمل كنيد (و تشه برداريد) پیش از 


رسیدن مرگتان, و به ریسمان محکم از عترت پیفمبرتان جنك زنید زيرا من از آن حضرت 





۳۳ الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر ا9 









3 مق الام فان ماعطا 
رسد وَحسمَلْناهُ إلى صن 

ي أب لَك محئ وآ مُحَكَدٍ 
طالب © قعا ال رما حك E‏ 
إا ُو ميت َة الله علي 

الحادي والعشرون ومائتان نس عَنَا مُحَمدُ نن 
محمد لح اون ب موسي قال دمح 


حَدَننا سین بن عبد الله کون 






شنيدم که مي‌فرمود: هركه به عدر مئ پس ارم جنگ لد از رستگاران است. سپس كرية 


سختی کرد. جمعی كه حاضر بودند بدو گفتند:آیاگریه می‌کنی و حال اينكه منزلت تونزد رسول 
خداتيُ أن منزلت است (كه برای ديكران نیست)؟ به من كفت: ای عطا برای دو جیز گریه 
مىكنم: یکی از ترس روز قيامت (كه بر اعمال بندكان واقف شوند) و ديكر برای جدايى از 
دوستان. بس مردم متفر 





به من گفت: ای عطا دست مرا بكير و مرا به صحن خانه ېر 
من و سعید دستش راگرفته به صحن خانه برديم؛ يس دستهايش رابه جانب آسمان بلندكرد و 
كفت: بار خدايا من به وسيلة محمد و آل محمد به تو تقزب جويم؛ بوسيلة ولابت على بن 
أبى طالب به تو تقرّب جويم؛ پس همین طور اين كلمات را تكرار مىكرد ثا روی زمين افتاد. 
ساعتی صبر کردیم سپس او را بلند کردیم. دیدیم مرده است رحمةالله عليه 

دویسث و بيست و يك: و در همان کتاب از عطااز حضرت حسین بن على مقا حديث گند 












ا 
الثاني والعشرون ومائتان نسي SESE‏ 


باه سين ی مح ن شید بن عل اي قال: حد 





كه فرمود: پیغمبر کڈ به علئ روتوم بهامؤمُنين از خودشان سپس نو یا على 
سزاوارترى به مؤمنين از خودشان, سپس بعد از نو حسن سزاوارتر است به مؤمنين از خودشان. 
و پس از او حسين سزاوارتر است به مؤمنين از خودشان, و بعد از او على بن الحسين سزلوارتر 
است به مؤمنين از خودشانء و يس از او محمد سزاوارتر است به مؤمنين از خودشان, ويس ازاو 
جعفر سزاوارتر است به مؤمنين از خودشان. ويس از او موسى سزاوارتر است به مؤمنيناز 
خودشان» يس از او على سزاوارتر است به مؤمنين از خودشان. و يس از او محمد سزاوارنر است 
به مؤمنين از خودشان. و بس از او على سزاوارتر است به مؤمنين از خودشان؛ و پس از او حسن 
سزاوارتر است به مؤمنين از خودشان, و يس از او حجة بن الحسن سزاوارتر است به مؤمنين از 
خودشان, ایشانند امامان نيكوكار: ایشانند (انانکه) با حق هستند. و حق با ایشان است. 

دویست و بيست و دوم: ودر همان کتاب از عطيّة عوفی از ابی سعید خدری حديث کند که 





۱۷۷ كفا ات‎ ١ 





۳۳۴ الاتصاف فى النص على الائمة الائنى عشر نو 
صّفْوانِى قال: م : حدّلنا أسَدُ 





نتم سح 
+ شنیدم از رسول خد اكه به حسين بن على 1 میفرمود: تو امام فرزند امام هستی. 
نه تن از ز صلب تو امامان نيكوكارند و نهمی آنها قائم ايشان است. 

ا 0 حدیت کند 
كه گفت: شنیدم از رسول خداء كه می‌فرمود: امامان بعد از من دوازده تفرند. نه نفر آنها از 
صلب حسین 80 است و هميشان قائم آنها لست. يس خوشا به حال کسی که یشان رأ دوست 
دارد» و وای به حال كسىكه ايشان را دشمن دارد. 

دويست و بيست و چهارم: و نیز در همان كتاب از عطية عوفی (مانند حديث گذشته را 














E 1‏ 
۱ 0 حَدََما علي 
ن الخشن قَلَ: حدّنَِي الحسيئ بن أ 
في نجل أي تک عامجا 










التشقووي عن ۳1 

رَسُولَ ال يَُولُ: اله بغر 
قانئهم. 

لسادس والعهرون کت رال 4 


ما 


روایت کرده است. 


دویست و بيست و پنجم: نیز در همان کتاب از عطي عوفی (مانند حدیث دویست وبيست و 
سوم ر)روایت کرده است. 
دویست و بيست و ششم: ودر همان کتاب از علقمة حضرمی از حضرت صادق 36 حديث 








۳۳۶ 5 الانصاف فى النص على الائمة الائنی عشر ول 





: قم یا ذلك الله از ادا ال 


سابع والعشرون ومائتان نص عَلقمة قيس قَالَ: حَدئَِي علي ناسین 








کند که فرمود: امامان دوازده نفرند. عرص گردم:اق فرزند رسول خدا نامشان را براى من بیان 
فرماء فرمود: ا گذشتگان على بن ایالب خت یتین و بن الحسين و محمد بن على 
هستنده سپس منم. عرض كردم:اى فرزند رسول خدا پس از شماكيست؟ فرمود: من به فرزندم 
موسى وصيت کردم واواست امام بعد از من؛ عرض كردم: يس از موسى کیست؟ فرمود: 
فرزندش على که وا درضاه خوانند ودر زمين غربت از خراسان دفن شود ويس از على فرزندش 
محمد. و بعد از محمد فرزندش على است. و پس از على فرزندش حسن, و مهدی از فرزندان 
حسن 84 سپس فرمود: حدیث کرد برای من پدرم از پدرش از جدش على بن ابی طالب لا 
که فرمود: رسول خدایَیلٌ فرمود: چون قائم ما خروج کند سیصد و سیزده نف مرد به عدد مردان 
(جنگ) بدر نزد او گرد أيند. يس همین که هنكام خروجش شود شمشیری داردكه در غلاف 
است. پس أن شمشیر ندايش کند برخیزای ولى خدا و دشمنان خدارا بکش (ونایودکن). 

دویست و بيست و هفتم: و نیز در همان کتاب از علقمة بن قيس حدیث کند که گفت: 


۱ فا ان ۳۹۲ 








رَأَبْتُموهَا مد بالخ وَالآجْرفْرحْرَقةيا هب 
مر لام وَأبواب ب القاج والآننوير) والخیم والقباب وَالسَتَارَاتٍ وَقَدْ 








امیرالمؤمنین على بن ابی طالب کیا بوای بر کوفه اخطبه(ای معروف به) لؤلؤة را خواند 
پس در آن خطبه فرمود: آكاه باشيد من به زودی از 





زد شما به سراى آخرت می‌روم پس چشم 
به راه فتنة أمويه (و بنى امیه) و مملکت كسرويه (كه چون بادشاهان ايران زندگی کنند) باشيد (و 
هم جنين مراقب و چشم به راه) از 
بين برده باشيد, (ودر آن زمان) صومعه‌ها را(و خانه‌های راهب‌هاکه در مرتفع‌ترین و 
دوردست‌ترین نقاط بنا می‌کنند) خانه‌های خود قرار دهید. وبر مانند آتش چوب غضا ( که چون 
چوب آن محکم‌ترین چوبها است و آتش أن زياد دوام می‌کند) بسازید و صبر کنید, و ذکر خدا 
بسیارکنید زیرااگر بدائید ذ کراو(در آن زمان) بزرگتر است. سپس فرمود: و شهری که آن را زوراء 
می‌نامند (وگویند مراد آن حضرت بغداد است) در مابين دجله و دجيل (كه یکی از رودهای 
منشعب از دجله است) وفرات بناشود.اگر اور ببینیده کج و آجر ساخته شده و به طلاو نقره و 


بین بردن آنجه خدا به پا داشته و به پا داشتن آنچه خداونداز 





لاجورد و مرمر و سنگهای سفید زينت داده شده. و (ساختمانهایش) درهایی از عاج و آبنوس 
دارد. و به پرده‌ها و قبه‌ها و خیمه‌های (زیبا) آراسته گردیده, و ساج ( که نوعی درخت 








YA‏ الانصاف في النص على الائمة الاثني عشر اا 
وَیدث بالقُصورٍ توالت عَلَئِهَا موو 
لغب فیهم المع والیفلاش 
واتار والکبیش رالشتهوژ والعفاژ 
اللي یار والشثر 







وَالجَمُوعٌ ولد 
والشضطیم والشتطعب وَالمَلَامُ الإا 


وال َالو 








هندی است) و صنوبر و عرعر در آن بسيار باشد. و قصرهاى محكم در آن بنا شود, و سلاطين 
بنى شيبان که (گویند مراد أن حضرت بنى العباس است و) بيست و چهارنفرند و مطابق با عدد 
سال ملك است. در نجا حكومت كنند (مترجم كويد: مراد از کلام آن بزركواركه فرمايد: مطابق 
با عدد سال ملک است. معلوم نشد ودر حاشية بجار وكتاب كفاية النصوص نيزكه خطبه رانقل 
كردمائد استظها ركردهاندكه به جای«ملک» لفظ كدي اشد و مجلسی عليه الرحمه احتمالاتى 
داده است که هيج يك از آن احتمالات مال عبار اکٹ را برطرف نمی‌کند واه اعلم) در 
ميان ايشان سفاح و مقلاص ( که گویند نام منصور دوانیقی ایست) و جموح (كه در لغت به معنای 
اسب چموش آمده و گویند مراد مهدي عباسى نت و خدوع (که به صعنای کشیرالخدعه و 
كسىكه بسيار نیرنگ زند آمده و دابا )زمر (يعنى کسی که بر عالم 
ظفر يافته وكويند مراد هارو ن الرشيد أستكه به قول سیوطی که در تاريخ الخلفاء كويد: هارون 
امیر همه خلفا و بزركترين ملوک دنيا بود در زمان خود زیر تمام سلاطین به او باج و خراج 
مى دادند) ومؤنث (كه كويند مراد امین است) و نظار (يعنى اهل نظر وگویند مراد مأمون است) 
وکبش (كه به معنای گوسفند است وكويند مراد معتصم عباسى است) و متهور (يعنى بی‌باک 
كه كويند مراد وائق بالله است كه أو در امر شرب خمر و ساير معاصى و هم جنين در خوراك 
بی‌باک بوده است) و عذار (يعنى کسی که فزشش زياد است و گویند مراد متوکل است) و 
مضطلم (كه محتمل است «مظلم» بظاء معجمة باشد وازباب افتعال از «ظلم» باشد) و مستصمب 
(یعنی کسی که کار بر او دشوار است وكويند مراد المعتز بالله است) و علام (كه به معنى علامه و 
كسىكه دارای علم بسيار است وكويند مراد الناصر لدينالله است) و رهبانق(بعنی کسی که 
منسوب به رهبانان و بارسايان است وكويند مراد عمر بن عبدالعزيزاستكه چون پارسایان 
زندگی مىكرد. ودر بعضى روايات «والرهبان» بدون یاه نسبت نقل شده) و خليع (يعنى كسىكه 
از خلافت خلع گشته وگویند شايد مراد مستعين باله باشدکه از خلافت خلمش کردند) و سټار 















۳۳۹ 






العَبِراءٌ ذَاثٌ القَلاةٍ الحترا: 
کار المضي وین الوا اكب الاو لول 


(یعنی کسی که هميشه د رگردش است و جنانجه گفنه‌اند شايد مراد المتقى بالله باشد که مرکز 
خلافت را ترک کرد و مدتی در بناه آل فد راصیبین ور به سر می‌برد) و المترف (يعنى 
به ناز ونعمت پرورده) وكديد (يعنلل زمين سخ يكقوكياه از او نرويد وكويند اين لقب با القائم به 
امرالله مناسب است) وا كبّت (كهأزوكبتو به معنای لت و اهائت است وكويند این لقب مناسب 
با الطایع بالله است) و مرب (به مكناي مفسد و گویند شايد مراد الظاهر بالله باشد) واكلب 
(یعنی کسی که حرص او بیشتر ات و چتانچه گفتهآند سابد مراد المقتدى بالله باشد) و وثيم 
(كه محتمل است از دوثم الشی» به معنای شکسته شدن باشد که شاید مراد چنانچه گفته‌اند 
المطيع بالله باشد که خلافت بنی عباس در زمان او درهم شکست) و ظلام (یعنی کسی که بسیار 
ظلم کند و گویند مراد القاهر بالله است) و عینوق (مترجم گوید: برای عینوق معنای مناسبى 
نیافتم و در بعضی روايات «فیسوق» ضبط شده که برای آن نيز معنايى نيافتم) و گنبد کبود در 
بيابان سرخ بنا شود» و بشت سر اینها قيا م كنندة به حق در عالم نقاب از چهره برافکند (و) مانند 
ماه در ميان ستارگان (نورافشانى کند) آگاه باشيدكه برای خروجش ده نشانه است که اولى آنها 
دار است و آن ستاره نزدیک ستارة حادی (كه نام یکی از ستارگان 
زمان هرج و مرج و آشوب واقع گردد. و اينها نشانه‌های فراوانى نعمت و 
گیاه باشد واز نشانه‌ای تا نشاته دیگر شگفت است. پس هنگامی که نشانه‌های ده كانه تمام شود 
آنگاه ماه تابان بر ما آشکار گردد. وكلمة اخلاص برای خداوند بر توحيد تمام شود. 











۳۴۰ الاتصاف فى النص علي الائمة الاثنى عشر +2 





اي الحش والحسین 
ناس ذا ودیک 0 وَتَعْدَ 
ن بالصادق فد جَغفرٍ موی ی يدع بسالكاظ,ِم, وَبسغْدَ 












بس مردی که عامر بن کیرش میّنامب رحس عفن کّد: ای امير مؤمنان! ما را از 
پیشوایان کفر و خلفاء باطل آگاه ساختی؛اکنون ما رااز پیشوابان حق و زیانهای راستگو بعد از 
.خودت أ كادكن» فرمود: أرى أن عهدی که رسول خداءي به من سفارش کرده که این امر خلافت 
را دوازده تفر امام كه نه نفرشان از صلب حسين 8 هستند مالك شوند و به تحقيق که رسول 
خداتي فرمود: هنگامی که مرابه آسمان بالا بردند به ساق عرش نظ ر كردم در أن نوشته بود ولا 
له إلا الله شح زشول الل خدابى جز خداى يكانه نیست, محمد رسول خدا است واورابه 
وسيلة على مدد کرده وبه او ياريش دادم و دوازده نور دیدم. عرض كردم: بروردكارا اين انوار از أن 
"کیست؟ به من ندا شد:ای محمد اینها تور امامان از فرزندان تواست. من عرض کردم:ای رسول 
خدا آيا نامشان را برای من بیان نمی‌فرمایی؟ فرمود: جوا تو يس از من امام و خليفه هستی, دين 
مرا ادا کنی و به وعده‌های من وفاكنى و يس از تو دو فرزندم حسن و حسين. و بعد از حسين 
فرزندش على بن الحسين زین العابدين. و يس از على فرزندش محمد است که به باقر خوانده 
شود و بعد از او فرزندش جعفر است که به صادق خوانده شود. ويس ازاو فرزندش موسى است 








درآ یر : امین «وَعََيْنٍ 
لواجد الما لبون 








كه بدكاظم خوانده شود. و بس از موسی رش على ست که به رضا خوانده شود. وبعد ازعلى 
فرزندش محمد است که به ردو یی از مید فرزندش على است که به نقق 
خوانده شود. و بعد از على فرزندش حسن است که به امین خوانده شود و قائم که از فرزندان 
حسین است همنام و شبیه‌ترین مردمان به من است. و زمین را از عدل و داد پُرکند چنانکه از 
سم و بیدادگری پُرشده است. أن مرد عرض کرد: پس جه شده است گروهی را که خلافت 
پیغمبر را ادعا می‌کنند و شمارا از أن دور می‌کنند در صورتی که شمااز جهت نسب و بستگی به 
پینمبرواز لحاظ فهمیدن کتاب و سنت از آنها برتريد؟ حضرت فرمود: ينان می‌خواهند 
میخهای حرم را برکنند: و پرده‌های ماههای حرام را پار کنند از میانقبئلربشه‌دا و روشنی 
چشمهای بينا (از اينجا تا به آخر حديث عبارت خالى از اضطراب نيست و احتمال سقط و 
تصحيف مى رود ولى چون راهى بر تصحیح کامل نبود و مصدر آن نيز در دست نبود. لذابه همان 
اجمال ترجمه شد) به كمانهاى دروغ و رفتارهاى فاسد به وسيله اعوان ستمكار. در شهرهای 
تاریک, با بهتانهای نابودكننده. و دلهای خراب و ویران. پس بخواهند پرده‌های ياككيزه را پاره 
كنند و باقىمانده را بشکنند (واز بين برند) قتديلى راکه همه مردم پشناسند؛ و خود بلور و 
قندیل جراغ را (شايد اشاره به آية نور و تفسیری که از اهل بيت ثيك شده است باشد) و راههاى 








۳۳۲ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر مياق 


كين شتا لقن صني 












الثامن والعشرون ومائتان نص - 


علي لسن بْنٍ محمد بن 
ت ۳ ال ع 






ِي عَنْ جغفر بن مُحَكدٍ 4# 
ستدأ عغطرقا على فا ار سین 
غن یله عن جاب ن عبد الل الصا 


مکی عن أ 





راست و پیروزی و برگزیدگان خدای فهّار و حاملین حقایق قرآن راء پس وای بر ایشان از آتش 
بزرگ. واز (عقاب) خدای بزرگ متعال‌بدمردمانی هستند آنان كه مرا يست كردند. و چیزهای 
پستی را در دين خدا قصد کردند. بسا گر آزمایشهای بلاازما برداشته شود آنهارابه محض حق 
وادار كنيم. وكرنه تأسف بر گروه فاسقین مخور. 

دویست و بیست و هشتم: و در همان کتاب از علقمة بن محمد حضرمی از حضرت 


صادق 368 حدیث کند (كه ترجمه‌اش در حدیث صد و شصت و هفتم گذشت) 








باب العين rrr‏ 





دويست و بيست و نهم: نعمانی در کتاب غيبت از على بن أبى حمزه حدي ثکند که گفت: من 
و ابوبصير و غلامى از غلامان حضرت باقر (در مجلسی) بوديم يس أن غلام كفت: شنیدم از 
حضرت باقر که مىفرمود:ازما هستند دوازده نفر محدٌّث (كه ملائكه با آنان حديث كنند) و 
هفتمين آنان بس از من قائم است» بس ابوبصیر به جانب أو برخواست وكفت:كواهى می‌دهم که 
جهل سال است از حضرت باقر این کلام را) شنيدهام. 

دویست و سی‌ام: صدوق دركتاب غيبت از على بن ابی حمزه ثمالى از حضرت صادق از 
پدرانش ل حديث كندكه رسول خا قرمود: جبرئيل از خداى عژوجل برای من حديث 
كردكه فرمود: هر که بداندكه خدايى جز من تنها نيست. واي ن که محمد بنده ورسول من است و 


۹7 غيبة النفماني:‎ ١ 





۳۴ الانصاف فى التص على الائمة الاثنى عشر ا4 


ج ي ني جب و 
سأيي ره ون ادي لم أن ست يداه و ان لمأ أشتغ ام E‏ 








على بن ابى طالب خليفة من است, وامامان از رن او حجنهاى منند. او را به رحمت خود به 
بهشت مىبرم و به عفو خود از ی ورخ اتیک َو لکوت در) جوار خود را برای او 
مباح کنم. و کرامت خود را برای او واجب کنم. ‏ نعمت خود را بر او تمام سازم. و وا از خاصان و 
برگزیدگان خود قرار دهم ار مر بخواند پاسخش دهم واگ خواهشی كند بهاو عطاکنم. واگر 
(خواهشش رابه زبان نياورد و) خاموش بماند (من در عطای بهاو)آغازکنم. واگر رفتار بدی کند 
رحمش کنم, واگر از من بكريزد اورا بخوانم واگر به سویم بازگشت کند او را بهذیرم: واگر در 
خانه‌ام را بکوید به رويش باز کنم, و هركس به یکتایی من گواهی ندهد يا يدان گواهی دهد ولی 
نیزگواهی دهد ولی‌گواهی ندهد که على 
بن أبى طالب خليفة من است. يا بدان نيز گواهی دهد ولى كواهى ندهد که امامان از فرزندان أو 
حجتهای منند. بس به تحقیق که نعمت مرا أنكاركرده و عظمت مراکوچک شمرده: و آيات و 
کتابهای مرا تکذیب کرده» گر قصد من کند او را نیذیرم, واگر خواهش ی کند محروم شكنم. واكر 
مرا بخواند أوازش را نشنوم. واگر دعاكند اجابت نکنم. واگر به من اميدوار شود تومیدش ساز 


گواهی ندهدكه محمد بنده و فرستادة من 








اين است جزاى او از جانب من. و من ستمكار بر بندكان نيستم. 













خسن وَالحْسَيْنُ 
عا عل تن الشتين. م با محمد بخ علي وس سشذركة يجار قإذا أذ 





0 e 
ني نف گرم أ نکر وَاِدأ نهم قد ألكرني‎ 


0 a 
وبهم يَخفْظ الازض‎ 








يس جابر بن عبدالله انصارى از جاجز حوانتت و عرض گر5: ای رسول خدا امامان از اولاد على بن 
بی‌طالب كيانند؟ فرمود: حسن و حسين دو سيّد جوانان اهل بهشت سپس اقای عبادت 
كنندكان در زمان خود على بن الحسينء سپس (حضرت) باقر محمد بن على؛ و تواو را ديدارو 
درک خواهی كرد و چون او را ديدار کردی سلام مرا به او برسان سپس صادق جعفر بن محمده 
سپس کاظم موسى بن جعفر؛ سپس رضا على بن موسى. سپس تقى محمد بن على؛ سپس نقی 
على بن محمد. سپس زک حسن بن على. سپس فرزندش قائم به حق. مهدى امت من أنكه 
زمين راز عدل و داد پر کند چنانچه ازظلم و جور پرشده است. اینان ای جابر جانشينان واوصيا 
و فرزندان منند. هركس أنها را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هركس نافرمانی آنها راکند 
نافرمانى مراكرده است. هركس منکر نان يا یکی از ایشان كردد مرا کر کرده» بدانها خدای 
عزوجل آسمان رانكه دارد تابر زمين نيفتند مكر به اذن اوو به آنها زمين راتكه داشته که اهلش 
را فلرزائد. 
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۳۳۶ الانصاف في النص على الائمة الاثنى عشر و 
وروی هذا الحَِيتَ محمد ئ علي في کتاب النُصوص0©. 

الحلاي والثلاثون وهائتان نص - علي بن اختین محمد بن علي ع a‏ 
ند حَدَّثنا محمد ا ن ی 









و هار یب SF‏ 





مؤلف گوید: صدوق اين حدیث را در کتاب نصوص نیز روایت کرده است. 

دویست و سی و يكم: و در کتاب نصوص از حضرت على بن الحسین 8ة از يدر بزرگوارش 
حسین بن علی 1 حدیث کند که فرمود: وارد شدم بر رسول خداءَفيك واو متفكر و اندوهناک 
بود عرض كردم: أى رسول خدا چیست شما راكه مى بيغم در أنديشه هستید؟ فرمود:ای فرزند! 
روحالامين (جبرئيل) نزد من آمد وگفت:ای رسول خدا پروردگار على أعلى سلامت می‌رساند و 
می‌فرماید: دوران نبوت تو سپری شده. و روزكارت به پایان رسیده» يس اسم اكبر و میراث علم و 
نشانه‌های أن را نزد على بن ابی‌طالب قرار ده. زیرا من زمين را وانگذارم جز اينكه در آن 
دانشمندی باشد که به وسيلة أو اطاعت من دانسته شود و به سیب أو ولايت من شناخته شود. 


کي ال 146 





ریت كتا أقطنها من یاب ایا از 
:ار ی مس و 
بي طالب بل أي و 
ی فا عقر إماما ب 
جر رم وشي صُدُوْرَ قوم يزين 
الثاني والثلاثون ومائتان غب علنُ بن الخين السائخ ُحَبَدُبْنُ علي قالٌ: 
حدَّلَنَا محمد بن إبراهيم ناسحا نله قال حرا مد بْنُ محمد الهَمَدَانِي قال 
حدَّثَنا محمد بن هش م قال حدتنا علي بن الحَسَنٍ الشائح قَالَ: سمش الحَسَنَ بن 
علي العنکري قال عذتب نار ان جد یمه قال ال سول الل الا 
لعي ن أبي طالب «یاعع تابث ولد ول بنك من 














ین 











بس من علم نبوت رااز آیندگا نز فان جدا نکتم جتانچه از فرزندان پیغمبرانی که مابين تو 
و بدرت آدم بودند جدا نکردم. من عرض کردم:ای رسول خدا پس از شما چه کسی مالک ابن امر 
(ولایت) می‌شود؟ فرمود: پدرت على ب بن أبى طالب که برادر و جانشین من است و پس از علی 
حسن مالک شود سپس تو و ته تن که از صلب تو هستند مالک شوید. که (جمعا) دوازده امام 
مالک شوند سپس قائم م قيامكندكه زمين راز عدل و داد پرکند چنانچه از ظلم و جور پرشده. و 
سینه‌های گروه مؤمنين از شیعیانش را شا دهد. 

دویست و سی و دوم: ود رکتاب غیبت از على بن حسن سائح حدیث کند که گفت: شنیدم از 
حضرت عسکری که فرمود: پدرم از پدرش از جدش برای من حديث کرد که رسول خالل به 
على بن ابی طالب فرمود: ای على دوست ندارد تورا مگر مومنی که ولادتش پاک (و حلال‌زاده 
باشد) و دشمن ندارد تو را مگ رکسی که ناباكزاده باشد,ولایت تو را نيذيرد مگر مؤمن. 
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الاتصاف فى النص على الائمة الاثني عشر كا 
إا شین ولا بماونك کی ماه عبذالله ب 
رشو ال قز قذعرفا علاعة بث للادالکافر في اتب 
ث الولادة والكافر دق إذا هر الإشلام 0 
مشر علي أي طالب لا تفي 
مضی تابن 00 قا مَضَى 
و 0 

انهم ار شی هب ون 

لت جورا و ما پر تن و 
لاد ولا ایهم ممن ولا يعاد اف 0 
رن ومن آنكوني فقذ نک الله عر ۳ ون جحد زاجدا هد جحد 













انني تین نانک نوی 


















وبا تو دشمنی نکند مگر كافر. پس عبدَالله ین سود برخوانت و نزد حضرت رفته عرض کرد: 
نشانة ناباك زادكى وكافررادر زمان حيات شما به دشمنى على بن أبى طالب وبغض او شناختيم 
پس علامت ناياك زاده وكافركه بعد از شما به زبان اظهار اسلام كند و باطن خود را پنهانمی‌دارد 
چیست؟ فرمود:ای يسر مسعود على بن أبى طالب بس از من امام شما است و خليفة من است بر 
شماء و چون بكذرد فرزندم حسن پس از او امام شما است. و چون أو برود فرزندم حسين امام 
شما و خليفة من است بر شماء سپس نه تن از فرزندان حسين یکی پس از دیگری امامان 
شمايند و خليفههاى من بر شما هستند.كه تُهمى آنها قائمشان قالم اقت من است و زمين را 
پراز عدل ودادكند جنائجه از ظلم و ستم پرشده أست. دوست دارد ایشان را مكر کسی که 
حلال زاده باشدء و دشمن ندارد آنها را مكركسىكه ناباكزاده باشد. ولايت ایشانرانپذیرد مگر 
موسن, وبا آنها دشمنى نکند مك ركافرء وهركس یکی از یشان را انكاركند رانا کرد وه رکه 
مرا انكاركند خدای عزوجل را نکر کرده است» هر که یکی از یشان را قبول نکند و رةکند مرا 
رد کرده و ه رکه مرا رة کند و قبول نکند. خدارا رذ کرده است. زیرا پیروی ایشان 













EA AS 






بغيي, وعاو من عَادَامُمْ, 7 
4 زض من قام ‏ شرت طاجرا أذ افو 
ل نم قال46: اب عشفود قذ جَمغتُ كفي تابي هناها إن 
کک هکم وان نکم يه جم وَالسّلامُ على من أنبع لد (۹. 

الثالت والثلاثون ومائتان غب علي ام محمد بن علي قال خا أو 





يبروى من و بيروى من پیروی خدا ایستاقرمانی ايشان نافرمانی من و نافرمانی من نافرمانی 
خدااست»اى بسر مسعود شير إاَعكمْك رك لوكت باک داشته باشی از آنچه حك م کردم که 
به عت بروردكارم كافر شوی, من نه به خود بستهام ونه دربارة على و امامان از فرزندانش به 
هواى نفس سخ نكويم. سپس در حالىكه دستهايش را به طرف أسمان بلندكرده بود. فرمود: 
بروردكارا دوست بدار هر که جانشينان من و امامان اقتم را بعد از من دوست دارد؛ و دشمن دار 
هركه ایشان را دشمن دارد» و يارىكن هر که اریشان کند. و واگذار کسی‌که ايشان را واگذارد. و 
زمین را خالی مكذار ازكسىكه از ايشانكه به حجت تو قيام کند. خواه آشکار باشد يا پنهان و 
مستور تا حجت و برهان تو باطل نگردد. سپس فرمود: ای پسر مسعود در اینجا برای شما جمع 
كردم آنچه راكه اكراز آن جدا شويد هلاک كرديد» واگر بدان چنگ زئيد نجات يابيد. والسلام 
على من اتبع الهدى. 

دويست و سی و سوم: و در کتاب غيبت از على بن عاصم از حضرت جواد از پدرش حضرت 
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Ya:‏ الانصاف فى النص على الاثمة الائنى عشر الا 


المن أَحمَدُ ب ثاب اولاني ديت لام قَالَ: تنا محمد بن ال 


RI 





رضا از يدرش موسى بن جعفر از پدرش حضرت صادق از يدرش حضرت باقر از يدرش على بن 
الحسين از پدرش حسين بن على 5 رویت کرده که فرمود: وارد شدم بر رسول خداتقك و أبن 
بن کمب نيز نزد آن بزرگوار بود پس آن حضرت فرمود: مرحبا به تواى ابا عبدالله و ای زينت 
آسمانه و زمين» أب عرض كرد: جكونه غير از شماكسى زينت آسمانها و زمین است؟ به او 
فرمود:اى أب سوكند به آنكه مرا به نبوت مبعوث کرده که حسين بن على در آسمان بزرگتر از 
زمین است؛ زیر در طرف راست عرش نوشته شده: جراغ هدایت وكشتى نجات و امام بدون 
شکست و سستی. و عرّت وفخره و دریای علمء جرا جنين نباشد و حال آنکه خداوند در صلب او 
نطفة باكيزة مباركة زکیه‌ای كذاردهكه پیش از آنكه مخلوقى در ارحام باشد و يا نطفداى در اصلاب 
جاری گشته باشد يا شب و روزی بديدكردد خداوئد او را آفریده است. و به او دعابى تلقين شده 









7 :وما زو را یا 


انی أشألك 





ال یل 





که هيج مخلوفى بدان. خرن داب وی محشور فرمايد وا شفيعش 
در آخرت خواهد بود و خداوند گرفتاری او را برطرف سازد و قرضش را بدان ادا کند و کارش را 


آسان کند و راهش را روشن کند؛ واورا بر دشمنش نیرومندکند و پراش را ندرده أبق عرض 
کرد:ای رسول خدا آن دعاکدام است؟ فرمود:هرگاه ازنماز فارغ شدی همین طو رکه نشسته‌ای 
مىكوبى: اي شالت بلك تاد ايك ریات شلك ققد رهبي 
من أخري غشرا فأشالك أن ملي على مُحَمدٍوَآلٍ محشد وأن تج 
درستی که خداوند عزوجل کارت را آسان و سینهات را با زکنده و شهادت لااله الا الله را هنكام 
جان دادن به تو تلقین کند. 

أبى عرض کرد: ای رسول خدا این نطفه‌ای که در صلب حسین است چیست؟ فرمود: مَل آن 
نطفه مُثَل ماهست. و آن برای بیان احكام است. هر که او را پیروی کند هدایت يافته وهر که از 





من أي يُشرأه پس به 





اوگمراه باشد سقوط کرده است» أب عرض كرد: تامش جيست و دعايش کدام است؟ فر 


ي ام اكات الق تافارج الهم 
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بالق اما ور 
اشد مح قان et‏ 





ضبق الؤغد» هركس این دعارا بخواند خدای عزوجل اورا با على بن 

سین محشور فرماید وآن حضرت او را تا بهشت رهيرى فرمايد. أب عرض کرد:ای 
رسول خدا آيا برای او جانشین و وصټی هست؟ فرمود:آری, برای جانشینش میرائهای 
آسمانها و زمین است. عرض کرد: ای رسول خدا! معنای میرائهای آسمانها و زمین چیست؟ 
فرمود: قضاوت به حق و حکم به ديانت و تأویل احکام و بیان آنچه می‌باشد. عرض کرد: نامش 
چیست؟ فرمود: امش محمد است که فرشتگان یز سیم و در دعايش چنین 
گوید: الم گان لي جر وان وود از لي 
طلبي بارحم لجیین» يس خداوند در صلب اون 









داد که خدای عزوجل آن نطفه را پا کیزه فرموده وأورا نزد خود جعفر ناميده وأورا هادى ومهدى 
0 تس مرضى قرار داده. بروردگارش را امی‌خواند ودر 0 جنين می‌گوید: 














د 


تساه نت مسن وجه 


و ۳ 


ییامن تون وک وه وَیّصف بض 





وک نا ی وت E‏ و 
خدای تبارك و تعالى بر این نطفه نطفة ياكيزة مباركة دیگری رانهاده ورحمت براونازلكرده واو 
رانزد خود موسى ناميده وامامش قرار داده است. أب عرض كرد:لى ,سول خداكوياايشان هم 
وصف وهم نسل باشند و یکدیگر را معرفى کنند؟ فرمود: جبرنیل 8 نان راز طرف پروردگار 
جهانيان جل جلاله برای من توصیف کرد. أبن عرض کرد آيابراى موسى نيز دعايى كه به ان 
خدا را بخواند غير از دعای يد, رت در دعايش چنین گوید «يَاخَالقَ الق 





را برآورده و روز قيامت او رابا موسی بن جعفر محشور قرماید. 





۳۵۴ الاتصاف فى النص علي الانمة الاثنى عشر لاا 





اهر 
5 24 8 4۵ 
کین لوار وَأَؤْدَعها الم کل تم مكُوم, من 





و خداوند در صلب أونطفة باكيزماى قرار داد واو رانزد خود على نام نهاد واو در علم وحكمت نزد 
خدا بسنديده است. و خداوند او را حجث بر شیعیانش قرار داده که روز قنيامت به او احتجاج 
کنند, و برای او دعابى است که به آن دعا می‌کنند: ال غني هبلغ وأخشزني 
عليه أبنأ أن تن أل ال لزق و خدای عزوجل در 
صلب أو نطفة مبارکه و يسنديدهاى نهاده واو را نزد خود محمد بن على نام نهاده؛ واو شفیع 
شيعيانش و وارث علم جذش می‌باشد. و برای او نشانهاى هويدا و حجنی أشكار است که چون 
به دیا آبد می‌گويد: «يَامن لاحي َة ولا قال نت الله لا له إلا توا خَايِقَإلا آلث كلبي 

١‏ لت عن عَصَال وفي 1 رِضَاك» هركس اين دعارا بخواند محمد 
بن على در روز قيامت شفيع اوست. و خدای تعالى در صلب أو نطفة ياك و پاکیزه و مباركه قرار 
داده واو را نزد خود على بن محمد ناميده و سكينه و وقار را بر أو يوشانيده و علوم وهر جيز 
مکتومی را نزدش به وديعه نهاده (وبه أو سبرده) هرکه اورادیدارکند ودر دلش جيزى باشد اورا 
























باب العين Yad‏ 








آگاه كند و از دشمنش برحذر باشد و در دعايش گوید: رز السٌدوات يَابْرهَانٌ يَامئِيرُ يَامُرِينُ 
ارس أغيني فد لور وآفات الدُهورٍ وأشألك ال مغ في الُورٍ» ه رکه این دعارا 
بخواند على بن محمد شفيع و راهنمای او به بهشت گردد. و خدای تعالی در صلب او نطفه‌ای قرار 


داد واو را نزد خود حسن بن على نامید. پس اور نوری در لاد و خليفة خود در زمين و عزت برای 





امتش و هادی برای شيعيانش و شفیع ايشان نزد خدا قرار داد واورا نقمت بر مخالفان و حجت 
برای کسی که او را دوست دارد و برهان برا کسی که اورابه امامت کت رین دعايش 





این دعا رابخواند خدای عزوجل او رابا وی محشور سازد و آن وسيلة نجات اواز آتش باشد اگر جه 
بر او مقر رگشته باشدء و خدای عزوجل در صلب حسن نطفة باكيزة مباركة زكية طاهرة 
مطقرداى نهاددكه هر مؤمنى که خدا. بيمان ولايتش راازاوگرفته بدان راضى باشد و هر 
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ET‏ وهه َه يَجْمَعٌ الله 
عدج بقاعي ايلاد عن ترآ نصا ولاق عقر رجا ةة 








: وما دلا وَعَلَامَانةُ يَارَسُولَ الله؟ ال له عم |ذا عا ان وف 









من تفي و له ار وتمانی فناججاه :اطخ 
کون رز رم 3 انَّوْفْتُ 
نیع 


منکری به وى كافر كردد. او امام ی انق و گی وکرم پگ یده و راهنما و هدایت شده؛ 
أغازو بايان عدالت است, خدای عزوجل را تصدیق دارد و خدا نیز كفتة اورا تصدیقکند. از شهر 
مكه خروج کند نا نشانهها و دلیلهای خود را ظاهر سازد. و برای او در طالغانگنجهایی اس ت که نه 
از طلا است ونه از نقره بلكه اسبانى تنومند و مردانی شان‌دره و خدای عزوجل برای او په عدد 
آهل بدر سیصد و سيزده تفر از شهرهای دور دست گرد آورد, بااو نامدا است مُهر شده که در 
أن نامه شمارة ياورانش به نام و نسب ونام شهرهایشان و شغل و زبان وكنيههاشان نوشته شده. 
آنها بيشروان در جنگ و پی‌گبران در اطاعت او هستند. 

ابی عرض کرد:ای رسول خدا نشانهها و دلیلهای او چیست؟ فرمود:او عَلْمی داردكه چون 
هنكام خروجش گردد آن غلم خوديخود بازگردد و خدای تعالى اوراگویاکند وباو ی كفتك و کند: 
که ای ولى خدا بيرون شوو دشمنان خدارابکش: برای أو برچمها و نشائههابى است و شمشیری 
در غلاف داردکه چون هنكام خروجش گردد آن شمشیر از غلاف بیرون آید و خدای تعالی أن را 
گویاکند و به او عرض کند:ای ولق خدا بیرون شو دیگر روا نیست از دشمتان خدا 








کل تل اطع رنف مه لا لاك بدا َه في شاک اتر شر 
:اميل ال کیت ان حال هلا الأ ية عن ال 
َررَجَُ؟ قال نال اوق وتغلن نعلي نی عقر خاناوانتتي عفر 
في یله( 








دست بداری. بس بیرون أيد و شمان چا راک وهر ایابد بکشد, حدود خدا را به‌پا دارد. و به 
حکم خدا حکم كند. بس جبرئيل از راست او و ميكائيل از چپ وشعیب و صالح جلودار و باشند, 
و زود باشد آنچه گویم به ياد أريد كرجه يس از زمانی باشد و کار خود را به خدا واگذارم. ای ابی 
خوشا به حال کسی که او را دیدار کند و خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد و خوشا به حال 
کسی که به آمامت او معتقد باشد.كه أو ایشان رااز هلاكت نجاث دهد. اقرار به اوو به رسول خداو 
به تمامی امامان بهشت را بر آنان بكشايد؛ ايشان در زمين همانند شک هستند که بویش 
پر کنده شود ولی هرگز تغيبر نکند. وایشان در آسمان همانند ماه نورانی هستند که هرگز نورش 
یره و خاموش نگردد؛ اب عرض کرد:ای رسول خدا بیان حال اين اقت از سوی خداي عزوجل 
چگونه است؟ 

فرمود: خدای تبارک و تعالى دوازده هر و دوازده امه بر من نازل فرمودكه نام هر امام بر هر 
خودش ثبت و وصفش در نامه نوشته شده است. 


۳2۵ كمال الدين:‎ ١ 








۳۵۸ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر اال 
فلت وروی هذا الحَریت محمد نع في کتاب غیون أحْبَارِ لوضان3(. 
ی و عل ل ی منم 












او ره 


مولف گوید: صدوق این حديث راد کالب عون 

دویست و سی و چهارم: حسین بن حمدان حضینی در کتاب خود از على بن عاصم کوفی 
حدیث کندکه كفت: وارد شدم بر حضرت ابی محمد عسكرى 441 در شهر سامرا بس آن حضرت 
به من فرمود؛ای على بن عاصم زیر پای خود را بنكر. خوب دقت كردم فرش نرمی دیدم. فرمود: 
ای على تو بر فرشى هستی که بسيارى از بيغمبران و مرسلين و انمة راشدين لټ روى أن 
نشسته و قدم كذاردهاند. عرض كردم: ای مولاى من! تا در دنيا هستم به جهت بزركداشت اين 
فرش نعلین در پا نكنم. فرمود: ای على کفشی که در پای تواست پوست حیوان نجسى است که 
به ولايت و أمامت ما اقرار نكردهء عرض كردم: ای مولاى من برعهدة من که دیگر کفش و نعلینی 
برپا نكنم و باخود گفتم: کاش من با جشم خود اين فرش را مىديدم (و چون نابيئا بود نمی‌توانست 
ببیند) حضرت فرمود: ای على نزديك بيا. نزديك رفتم. حضرت با دست مبارک بر جشمم کشید. 


١-عيون‏ الأخبار ۳۸ 








وَهذا َه لبیل وَهذًا نز ادر هذا ار إذ نس وها أت متوشلخ, وَهُدًا َو 





وج وَهدًا تام هدا أ ر ارف و بعرب. وغذا ر مزد, وها أت 
حال وف ان وف أ وط وَهذًا أن میم وه نم ال وف 


ریاخذ أ قصي هان وف أ خن وف فرشا وف 










تعيب وهذا تر شوت جنران هدا أ 
هارو وَهْذًا نر 2 ا 4 ر 4 وَهذًا انر يَخيى. وَهُذًا أ دا 





به خدا سوگندبینا شدم. بس چشم در فرش و جای نشستن آنان گرداندم و عرض کردم: آریای 


مولای من و جای قدمها و نشستن انان را ديدم. پس به من فرمود: این جاى پای آدم و مکان 
جلوس اواست.واین جاى پای قابيل است تا زمانی که به لعنت حق گرفتار شد و هابيل راکشت. 
و این جای باى هابیل و این جاى بای شیث. و این از اخنوخ و اين جاى باى قيدار. و این از 
هلابیل, و این جاى باى ثادرء و این‌از ادريس واين از متوشلخ, و این از نوج و این از سام واین از 
ارفسخشد و ایسن از بسعرب وايسن از صالح؛ واين از لقمان و این از لوط و این از ابراهيم» 
از اسماعيل واین از الياس. واين از ابوقصی تيامى (و در مدينة المعاجز ابوقصى الناس 


است) و این از اسحاق. و این از یعوسا؛ و این از اسرائیل, و این از يوسف. و این از شعيبء 








وا 





وايسن از موسى بن عمران. و این از هارون, و این از يوشع بن نون و این از زکریا, 
واين از يحيى. واين از داود. و این از سلیمان» و این از خضر و این از ذی الكفل. واين 
از زکریا. واين از ذى القرنین اسکندری» و اين از سابور. و این از لوى. و این از کلاب. و این از 





لمن الانصاف فى النص على الائمة الائنی عشر لا 







ته الحَسَن. وا أو 
7 وَهذا أل جر :. 


1 اللي رشن 
كار رن ور یآ 
فمن راد هم کت وشن تقض ها في الراب مک الا 
الجاجد له 





قصی. و أبن از عدنان. این از هاش از .وت آزعبداله و اين هم جای بای 
أقاى ما محمد ها است, واين از اميرالمؤمنينء واين از حسن:واين از حسین, و ابن از على بن 
الحسين. وان از محمد بن على و اين از جعفر بن محمد واين از موسى بن جعفر و ابن از على بن 
موسى. و این از محمد بن على. واین از على بن محمد. واين از حسن واين جای باى فرزندم 
مهدی ااست. زیراو نیز بر آن قدم نهاده و بر آن نشسته اسث. على بن عاصم گوید: به خدا سوگند 
من ازاینکه چشمم مىديد وبه أن فرش نظ ر كردم و أن نشانه‌ا را ديدم خيال كردم در خوابم و 
خواب می‌بينم. حضرت ابی محمد به من فرمود: در جاى خود باش كه تو خواب نیستی و 
خواب نمى بينى اين جاى باهارا ببین و بدا ن که اينهااز مهمترين (امور) دين خدااست. پس هر 
که درایشان زيادكند وهركدكم كندكافر شده. وهركه در یکی از آنهاشک كند مانندكسى است 
که در خداوند شك كرده و منكر او شده است. 

(متوجم گوید: این فسمت از حدیت تابه آخر خالی از اجمال وابهام نيست و گذشته از احتمال 


تصحیف و تحریف که در الفاظ آن هست از لحاظ معنی نيز ظاهر آن با دسته‌ای از روایات و آنچه 








أ ولأ ةلأ تومن نيا لوا مع ر یال 





شيخ صدوق در اعتقادات در شمارا انبياء فرمودهخالفت دارده و حسين بن حمدان توثيق 


در دیب نیست. وی ده نیز با تفحص زياد اين حديث را جز در 






اينكه شرح و تفسيرى بر 
حديث ندارد خالى از تصحيف و اجمال لفظى نیست. و به هر صورت به ترجمة لفظی اكتفا شد 
واه العالم). 

چشمت را ببند ای على! پس چشمانم را بستم در حالى که (مانند اول) نابينا بودم؛ پس عرض 
كردم: أى آقای من پس کسی که مىكويد: ایشا در يكصد و بيست و چهار هزار ييغمبرند آيا 
كناهكار است؟ فرمود:ا گر بداند جه گفته گناه نكرده است. عرض كردم:أى آقاى من دانش من به 
باية دانش آنان نیست تا کم و زیادشان نکنم؟ فرمود: ای على پیفمبران و رسولان وامامان 
همین‌ها بودند که نشانه‌هایشان را در فرش دیدی وكم و زياد نمی‌شوند و يكصد و بیست و چهار 
هزار نف رکه زيادتر ازانبيا ورسولان و حجتهای خدا هستندکسانی بودهاندكه به خدا یمان آورده 
وبه نجه يبغميران ازكتب و شرایع آورد‌اند رفتار کرده يس دسته‌ای از آنهاراستگویان وگواهان 
ونيكوكارانند وهمكى ایشان مؤمنين هستند واين شمارآ 
تازمان بعثت جذم رسول خدا. 


(علی بن عاصم گوید) پس كفتم: الحمدلله و سياس خداوندی را که مرابه این نعمت راهنمایی 


است از زمان هبوط آدم از بهشت 











۳۶۲ الانصاق فى النص على الائمة الاثني عش رفا 


ري ولا آن دنا 414 
رت و ره نص تس ام معد 





ب عقر و لز لاج لع الي شور و 
توبن م غلم نکم قلا علوم لا يثرتي من آخبي ويي مايال 
أفرام وی نهم لا هم له داعي" 
السلاس والثلاثون ومائتان ني ذ فتزو كي محئ ب علي قال: دنا 
دس : حَدَقنا ال ولا مشیم لل مدقا 
صفوان ن عَمْرِو عَنْ شرن من یو عر والبِكانِيعَنْ كشب الخبارقا 
























فرمود و ار راهنمئیش نبود هدايت نمی‌شدیم. 
دوپست و سی و پنجم: شيخ صدوق در کتاب نصوص از علیم ازدی از سلمان فارسی حديث 
کند که گفت: رسول دا فرمود: امامان پس از من دوازده نفرنده سپس فرمود: همه‌شان از 
فریشند سپس قانم ما خروج کند. و دلهای گروه مؤمئين (که از فرقتش ريش و مجروح شده) 
شفا بخشد, ‏ گاه باشید که ایشان از شما داناترند پس به آنها چیزی نیاموزید. ‏ گاهباشید ایشان 
عترت من و از گوشت و خون منند؛ چیست مردمانی را که دربارة أيشان مرا آزار دهند خداوند 
شفاعت مر به ايشان نرساند. 


دویست و سی و ششم: ودر همان کتاب از عمرو بكايى از کعب‌الاحبار حديث كندكه دربارة 











مر هذه الأ 0 مك کلف سَئةِ ا دونه 


مُحمَهُ ن علي في کتاب الخضَال!". 
چا يرتا أب المْفَضّلٍ تال 


قلث: وروی هذا الحَدِيْتَ مح 








رسد. طبقة شایسته‌ای روی کار آیند که خدای تعالی عمر آنها را درز کند چنانچه به اين امت 
وعده داده است سپس (اين آيه ا) تلاوت فرمود: «خداوند به كسانيكه ایمان آوردند و کارهای 
شایسته کردند وعده فرموده که ايشان را در زمین جانشین کند چنانچه جانشین كرد آنان که 
بيش از ایشان بودند؛ سورخ تور آیه ۲6» وبا بنی‌اسرئیل نيز ینگونه رفتارکرده و بر خدا دشوار 
نیست که کار این ات رادر یک روز یانصف روز جم ع کند (و آنها را متفق گرداند) دو یک روز نزد 
خدا چون هزار سال است که شما می‌شمرید» (سورة حج, آية 6۷) 

مولف گوید: و صدوق اين حدیث رادر کتاب خصال نيز روایت کرده است. 

دویست و سی و هفتم: و نیز در کتاب نصوص از عمر بن علی از پدرش حضرت على بن 


01: -عيون الأخبار‎ ١ 
4۵ ؟الخصال:‎ 





۶۴ الانصاف فى النص علي الائمة الائنی عشر جا 
له تعالی ويلا 
په عَلَيتا َل بیت 
ند ذلك رار َم قالَ: ابي ي دون أن يعرم امتا قينلأها 
قشعا وعذل وه الام وأو همین الجلم وَمَوْضِعٌ الم یر یف الله 
هآ الَا برشزل الله ققُلتُ: 
الذي يفوم این في آخر مان( 
الثامن والثلائون ومائتان نس عفر بن موسئ الوَجِنِهِيُ محمد بن علي قَالَ: 
حدّتنا أو المَُضّلٍي4 قَالَ: حدّئَنِي مهب علي جاب الأزدي 
الخال با لسن 







: هویم اي 











الحسین 48 حدیث کند که آن حضيرت مي‌فرموَ فرزندم باقر را نزدم حاضر کنید, و می‌فرمود: 
به فرزندم باقر يعنى محمد (جديّن) گفالم من به و عرض کزقام" پدرجان جرا اور باقر نامیدی؟ 
تبشمى فرمود و پیش از آن ندیده بودم که تبس كند سپس سجدذ طولانی بهجا آورد و شنیدم 
که در سجده می‌فرمود: پروردگارا سپاس سزاوار تواست بر آنچه ما اهل بيت را بدان انعام 
فرمودی واين کلمات را جند مرتبه تكراركرد. سپس فرمود:ای فرزئد, امامت در فرزندان اوست 
تاقائم ما قیام كند و زمین رااز عدل وداد يركند: و به درستی که او امام و پدر امامان است: و معدن 
بردباری و موضع علم و دانش است که آن رابه خوبی می‌شکافد: به خدا سوگند او شبيهترين 
مردمان به پیغمبر خدا است. عرض كردم: امامان بعد از او جند نفرند؟ فرمود: هفت نفر واز 
ایشان است مهدى كه در آخرالزمان به دين (حق) قيام كند. 

دويست و سی و هشتم: ودر همان کتاب از عمر بن موسى وجيهى از زيد بن علی ل حديث 











كندكهكفت: در خدمت بدرم عیبر لین بوک م که جاب ر بن عبدالهانصاری بر او وارد شد در 
أبن ميان که جابر با وی گفتگو می‌کرد برادرم (محمد بن على باقر) از بعضى حجره‌ها بیرون آمد. 
كات 





جابر چشم به او دوخته سپس برخواسته نزدش رفت و گفت: ای فرزند نزديك ب 
سپس گفت: برگرد برگشت جابرگفت: شمائلت چون شمائل رسول دا است ای فرزند 
نامت چیست؟ فرمود: محمد. عرض کرد: فرزند کی؟ فرمود: فرزند على بن حسین بن على بن 
ابی‌طالب. گفت: يس شما باقر هستی واو را بغل کرده سر و دستهایش را يوسيد سپس عرض کرد 
ای محمد رسول خداتةُ سلامت می‌رساند؟ فرمود: بهترين سلامها بر رسول خدا وبر توای 
جاب رکه رساندى. سپس (به همان حجره که) مکان نماز او بود برگشت. يس جابر شروع کرد به 
گفتگوبا يدرم و می‌گفت:که بيغمبر دای روزی به من فرمود: ای جابر آن گاه که فرزندم باقر 
را درک كسردى سلام مرا به او برسان هر آينه او همنام من و شبيهترين مردمان 


به من است؛ دانشش دانش من و خکمش خکم من است. هفت تن از فرزندانش امینهای 








عو الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر ليكلا 
ومون أك راز ایغ هرهم از ينلا الأذض قنطاً وعذلکتا لقث 
ظلعا وجورا د م تلا ول ال : وَجَعَلْنَاهُمْ یه كه يَهْدْوْنَ نَ بغرا وأوحيا 
هم فغل الخَيِرَاتِ وَإَِامَ الصلاة وَإِنْتاء الرَكَاقٍ وَكَانُوا نا عا 
التاسع والثلاثون ومائتان نص عرب َو نمحَدبنْ 


E 
محمّدٌ‎ 


خر لعب قافن 
















وناي كا قَالَ: سيعت رسولٌ ال ال بر 





الأربعون ومائتان غب مز 






و مه علق 


0 سا محمد بن ُنَا مقا : حا چ 


معصوم و آمامان نیکوکارند. نُهمى شان مهدی آنها است که زمين را بُر از عدل و داد کند چنانچه 


راز ظلم و جور شده باشد. سپس اين أيه را تلاوت فرمود: هو یشان را بيشوايانى قرار دادیم که 
به امر ما اهنمایی كنند و به ايشان انجام دادن کارهای نيك و به پا داشتن نماز و دادن زكات را 
وحى كرديم و بودند برای ما عبادت‌کنندگان. سورة انبياء آيه 0۷۳. 

دویست و سی و نهم: ودر همان كتاب از عمر بن ميمون از ابى قتاده حديث کند که گفت: 
شنيدم از رسول دام كه مىفرمود: امامان يس از من دوازده نفرند به شمارة نقيبان 
بنی‌اسرائیل و حواريين عيسى ڭا . 


دویست و چهلم: 





در کتاب غیبت از عمر بن صالح سابری حدیث کند که گفت: از حضرت 








۲کفایة له ۱۳۹ 












۳۶۷ 


الما قاد ع رسول 





الختین أَغْصَائْها. وال 


الشَّجَرَةٍء قُلْتُ: فَوْلهُ تعَالَى. 





سيك وشو الغا ول 8 آي قز كم مارو هلي 








صادق #8 ازاين آيه برسيدم (كه خداوند می‌فرماید):دربشة آن (درخت) برجا و شاخ و برگش در 
آسمان است سور ابراهيم أيه ۲6 فرمود: ريشهاش رسول خدا استه و فرعش 
اميرالمؤمنين و حسن و حسين ميوة آن درخت و ه تن از فرزندان حسين شاخه‌هایش, و 
شيعيان برگهای آنندهبه خدا مردی از آنهاکه بميرد بركى از آن درخت بريزد. عرض كردم:اينكه 
خدای تعالى فرمايد: «مىدهد ميوة خود را هرزمانی به اذن پروردگار خويش» (مقصود 
چیست؟) فرمود: آن چیزهایی است که هر ساله در وقت حج و عمره از علم امام برای شما بيرون 
آید. 

دویست و چهل و يكم: و در کتاب نصوص از عیسی بن عبدالله بن مالک از عمر بن خطاب 
حديث کند که گفت: شنیدم رسول خداءة می‌فرمود: ای مردم من پیش از شما (بر حوض 





540 كمال الدین:‎ ١ 





eA‏ لتساك فى انس منت ای مشر ا 


الحَؤْضٌ حَوْضاًأغْرَضٌ مَابَئِنَ صَنْعَاءوَبَضْرَة فیه ِدحَانٌ عد 





كوثر) وارد شوم و شمابر من در کٹا جر که هن تراز مابین صنما (بايتخت 
يمن) وبصره است» ودر آن قدحهایی از نقره به شمارة ستاركان آسمان می‌باشد. ودر آن هنكام 
که بر من وارد شويد از شما راجع به ثقلين برسش كنم. يس بنكريد تا جكونه پس از من دربارة 
أن دو رفتار كنيد سبب کب کناب خدا است که جانبى از آن به دست (قدرت) خداوند و جانب 
ديكر به دست شما است. بس به أن چنگ زنيد و تغيير ندهيد؛ و (دیگر) عترت من اهل بيتمه 
زیر خداى لطيف و خبير مرا آگاه کرد كه آن دواز هم جدا نشوند تا در كنار حوض برمن وارد 
شوند. بس عرض کردم: ای رسول خدا عترت شما کیست؟ فرمود: اهل بیتم از فرزندان على و 
فاطمه و نه تن از صلب حسين امامان نيكوكار. ايشان عترت من وازگوشت و خون منند. 

دویست و چهل و دوم: ودر همان كتاب از عیسی بن موسى هاشمى از پدرانش از حسين بن 
على از أميرالمؤمنين عل ی8 حديث كندكه فرمود: وارد شدم بر رسول دا در خانة 








۳۶۹ 


مب نکم خی 3 أَمْلَ ابیت 
ذِهِ الآيَهُ تزلث فيك في یبط 













وَبَعْدَ محم 3 د علي الحَسَنٌ بق وا 
علی ساق الفزش, فسأت الله تقال 


الأب غد هرن مفضو شون وَأعادِيهُمْ لو 








ام سلمه واين أيه بر آن حضرت نازل شده بود: «جز ای نیست که خداوند می‌خواهد پلیدی رااز 
شمااهل بيت دور سازد و شمارا بطوتی کزان سورة احزاب أيه ۳۲ بس رسول خدا 86 
فرمود: ای علی! اين آیه دربآرة و چو ښسبظ من و اماما نز فر زندانت نازل شده است عرض 
کردم:ای رسول خدا امامان بعد از تو چند نفرند؟ فرمود: توای على سپس پسرانت حسن و 
حسین, و بعد از حسین فرزندش على. و بس از على فرزندش محمده و يس از محمد فرزندش 
جعفر و بعد از جعفر فرزندش موسیء و پس از موسی فرزندش على. و پس از على فرزندش 
محمد, و پس از محمد فرزندش علی, و بعد از على فرزندش حسن. و حجت فرزند حسن, این 
چنین نامهای ایشان را بر ساق عرش نوشته ديدم؛ يس از خدای تعالی از آنها برسيدم؟ فر 
ای محمد ایشان امامان بعد از تو هستند که ياكيزه و معصومند. و دشمنانشان ملعون (واز 








رحمت من دورند). 


۲۱ كفايةالائر:‎ ١ 





۳ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر لإا 


باب الغين 


الثالث والأربعون ومائتان نص غاب 
بن ریا قال: حدَّتّنا محمد 






نيع تن ان ولاك عفر 
ال قال سول بر 
على ساق القزش مَكْتُوبٌ: ال له مد 
بعلي ور هي مواع علا عا عي 













حرف غین 
دويست و جهل و سوم: و در همان کتاب از غالب جهنى از حضرت باقر حدیث کند که 
فرمود: امامان پس از رسول خا به شمارة نقيبان بنىاسرائيلند و آنان دوازده نغر بودند. 
رستگار کسی استكه ايشان را دوست دارد. و هلاک شده آن کسی است که ایشان رادشمن دارد. 





و به تحقیق پدرم برای من حدیث کرد از پدرش که رسول خداٌِّّرمود: آنگه که مرابه اسمان 
بردند نظر کردم وبر ساق عرش نوشته دیدم: جز آن خدای يكانه خدايى نیست. محمد رسول 
خدااست. لورا به وسيلة على کمک کرده و به سیب لو ياريش تمودم. ودر جاهایی ديدم علی. 


على علی؛ على ومحمد. محمد. محمد. جعفرء موسی, حسین, حسن وحجت. پسآنهارا شمردم 





باب القين ۳۷ 





ولد شين 
تاب الله E‏ خی ُ على سول 


ا 


تَايِعْهُمْ مد ی ایهم 
ال وة 





دوازده نفر بودند. عرض كردم: پروردگارا ینان که می‌بینم کیانند؟ فرمود: ای محمد اين شور 
وص ودو سبط تواست. واينها انوار امامان از نژاد تواست به سبب ایشان ثواب دهم وبه سبب 
ایشان عقوبت كنم (یعنی میزان در ثواب و عقاب دوستی و دشمنی ایشان است). 

دویست و چهل و چهارم: ود رکتاب عیون اخبارالرضا از غیاث بن ابراهيم از حضرت صادق از 
پدرش محمد بن على از پدرش على بن الحسین از پدرش حسین بن على 4 حديث کند که 
فرمود:از امبرالمؤمتين 20 برسيدند از معناى كفتار رسول دا كه فرمايد: من بعد از خود 
دو چیز سنگین ميان شما مىكذارم: كتاب خدا و عترتم. عترت کیست؟ فرمود: من و حسن و 
حسين وامامان ثه كانه از فرزندان حسينكه همی‌شان مهدى و قائم ايشان است.ازكتاب خدا 
جدا نشوند وكتاب از آنها جدا نشود تادركنار حوض بر رسول خداءفيٌ وارد شوند. 








۳۷۲ الاتصاف فى النص على الائمة الاثني عشر دی 


باب القاف 


الخامس والأربعون ومائتان نص قاسم بن محف محيّدٌ محم ب علي قالَ: حاتي 
علي : محر قال دي أب لمحت تفاي قا قال: ىدبي 
أَحمد بن پم نس قل حدَِي إشرابِيلٌ عفر بن ا 
َال قال زسول ال نک ی قَرَيْش؛ 
الحْسَينِ ٠‏ وَالمَهْدِي منم IH:‏ 

السلاس والأربعون ومائتان نسم لقم بل شلیمان محمد بْنُ علي قال: 
حدّتّنا محمد بی عَبدِاللْه بن اسب 5 8 


اختن بن الما ابر 












ب لس بن أبي إشحاق السَيفِيٌ عن جفقر بن 





حرف قاف 
دويست و چهل و پنجم: و در کتاب نصوص از قاسم بن محمد از أبى امامة حديث کند که 
گفت:رسول داك فرمود: امامان بعداز من دوازده نفرندكه همدشان از قريشتد نه نفر آنها از 
صلب حسين و مهدى از ايشان است. 
دويست و چهل و ششم: ودر همان كتاب از قاسم بن سليمان از سلمان فارسی رضى الله عنه 


فا ۱2 





باب القاف ۳۷ 


زر عن القایم 

ال مقاشر لاس نيال 
۳ اک والب 
الا من فد 












ا 
قت وما تن وم النّجُومُ الرَاهِرة؟ هر انش وی 3 
دربي لتمشکوا به بغري اقا اقوقدان لخن لین وإذا آلثم 
و 9 2 


ا 


وَسَيْدْهُمْ 





حديث کند که گفت: رسول خدايُ برای ما خطبه خوانده فرمود: مردم! من بزودی از نزد شما 
به سوى آخرت مىروم, و به شما دربارة عترتم به نيكى سفارش می‌کنم و بترسيد از بدعتها زيرا 
هر بدعتى كمراهى است و هر گمراهی واهل آن در آتش است.اى مردم! هر كه خورشيد رااز 
دست دهد بايد به ماه چنگ زند و هر که ماه راز دست دهد بايد به فرقدان چنگ زند. و هنگامی 
كه فرقدان را از دست داديد به ستاركان درخشان جنك زنيد. به أو عرض شد: ای رسول خدا 
خورشید و ماه وفرقدان و ستارگان درخشان کیانند؟ فرمود: من خورشيد و على ماه است» پس 
أنكادكه مرا نيافتيد پس از من به او جنك زنید. واما فرقدان حسن و حسین هستند. پس آن گاه 
كه ماه را نيافتيد به آن دو متمشک شوید. واما ستارگان درخشان؛ يس ايشان امامان نُه گانه از 





صلب حسين 344 هستند و تُهمى شان مهدى آنها است سپس فرمود: ايشان اوصیا و جانشينان 
و امامان نيكوكار بعد از من هستند. به شمارۀ سبطهاى يعقوب و حواريين عيسي. عرض كردم؛ 
ای رسول خدا نامان رابرای من بیان قرما. فرمود: اولى آنها و آقایشان على بن ابى طالب و پس 








۳۷۴ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر لا 








سین موس یبن شاني مخ عل قا 
ی ال محئ بن عبرال الجا يلك قال: حدَّنا عبدالوژاي بن شلیمان 
ا ی 











ازاو دو سبط من و بعد از ایشان على بن الحسین زین العابدین, و پس از او محمد بن على 
شکافندۀ علم بيغمبران و صادق جعفر بن محمد و فرزندش كاظم همنام موسى بن عمران, و 
آنکه در زمين غربت کشته شود على فرزند اه سپس فرزند أو محمد و دو راستكو على و حسن و 
حجت قائم که در حال نهان بودن انتظارش را دارند, ایشانند عترت من از كوشت و خون من که 
علمشان علم من و خکمشان حُكم من است. هركه مرا دربارة ايشان بيازارد خداوند شفاعتم را 
به آن کس نرساند. 


دویست و چهل و هفتم: و در همان کتاب از قاسم بن حسان از جابر بن عبدالله انصارى 
حديث کند که گفت: رسول خداعَظ در مرضی بود که به آن آن از دنيا رفت و فاطمه بالای سرش 
















اله سبع خضال أيه أحذا بكاو ييا عأ 
وین إلى اله رل ون أو صمي کید الأْصِياء وأ 
شتا واي e‏ 










ا 


متسر وم عفد هو الأ |ذا ارت | 
معطت الیل وآغاز شم نب کرحم ضفیا ولا صفی وف 
يرا کٹ اله وجل ولذ ذل هر ب لاس ین صلب الحْسَيْنِء بخ الله 


تما ارت الف 





نشسته وكريه می‌کرد تا اين كه سا کال نس آن حضرت چشم به او دوخته 
فرمود: ای حبيبة من فاطمه جه چیزتوراگریان کرده؟ عرض كرد: از ضايع شدن (حفم) پس از 
شما ترسناكم. فرمود: حبيبة من كريه مكن زيرا ما خاندانی هستیم که خداوند هفت خصلت به 
ما عطاكرده و به احدی پیش از ما نداده و به احدى بمد از ما ندهد. من خاتم پیغمبران و 
محبوبترين خلق نزد خداى عزوجل و پدر تو مىباشم. و وصق من بهترین اوصياء و 
محبوبترين ايشان نزد خدا است و شوهر تواست. و شهيد ما بهترين شهداء و محبوبترين 
آنان نزد خدا است واو عموى تو (حمزه) است: واز ما است کسی که دو بال دار و با ان دوبا 
فرشتگان در بهشت بروازكند واو بسر عمویت (جعفر) است.واز مااست دو سبط اين اقت وآن 
دو پسرانت حسن و حسین هستند؛ و بزودی خداوند از صلب حسین نه تن امامان امین و 
معصوم را بيرون أورد. واز ما است مهدی اين امت که چون دنیا دچار هرج و مرج شود و فتنهها 
ظاهر گرد و راهها بريده شود و مردم همدیگر را غارت كنند نه بزرگ بركوجك رحم کند ونه 
کوچک احترام بزرگ رانكه درد در آن هنكام خداى عزوجل مهدى ما نهمين فرزند حسين را 





۳۷۶ الاتصاف فى النص على الائمة الاثني عشر بل 


NS ER 
وَيَمْلا الازض عذلأكما‎ 


8 
روج الله 





سس > 
برانكيزد. بناهاى محكم و فلمه‌های کرای رفح کت به دين [خدا) در آخرالزمان قیام کند و 
زمین را پر از عدل كند جنائجه پر از ستم شده باشد. ای فاطمه گریه مكن و محزون مباش زیر 
خداوند به تورحيمتر و مهربان‌ترازمن است, و این بخاطر جایگاه تواست نزد من و آن جایی که 
در قلب من دارىء و خداوند تو را به شريفترين خاندان من در حسب, و گرامی‌ترین‌شان در 
منصب. و مهربان‌ترین ايشان به رعيت. و عادل‌ترینشان در مساوات, و بينائرين ایشان در 
قضاوت نزويج کرد: و من از خداى خود خواستهام که تو اولين نفر از خاندان من باش ی که به من 
ملحق شوی. كاه باش که تو يارة تن منى و هر که تو رابیازارد مر آزرده است. جاب ركويد: همین 
كه رسول خدايفي ازدنيا رفت وفاطمه مريض شد دو تفر صحابه با وارد شدند وبه او عرش 
حال شما چگونه است؟ فرمود: مرا تصديق كنيدكه آيا از 
اكه می‌فرمود: فاطمه بارة تن من است هر كه او را بیازارد به تحقيق مرا 
«يم. يس فاطمه دستهايش را به جانب آسمان 
بلندكرد و گفت: بروردكارا تو راكواه مىكيرمكه اين دو مرا آزرده و حقم را غصب کردند. سپس رو 











آزرده است؟ گفتند: آرى اين راز آن حضر. 











الثامن رسن رس مس - هبر بن شان محئةُ نعل عليٌ قال:حدا 
7 


اة 


E‏ تنیو ادي 





از ایشان گرداند و دیگر با أن دوحرف نزد. و بعداز بدرش هفتاد و پنج روز و بعضی گفته‌اند جهل 
روز؛ و بعضی كويند شش ماه زنده بود تا خدأوند او را به يدر بزركوارش ملحق فرمود. 

دويست و جهل و هشتم: و در همان کناب از قاسم بن حسان از زيد بن ثابت حدبث کند که 
كفت: حسن و حسین مريض شدند و رسول دئاز آن دو عيادث فرمود. پس أن دو رابغل 
كرده وبوسيد سپس دست به جانب آسمان بلندكرده فرمود:ای پروردگار آسمانهای هفتكانه و 
أنجه بر آن سابه افكنده وای خداى بادها و آنچه به آن بيافريند. وای أفريننده و تربیت‌کنندة هر 
چیز, توبی آغاز و چیزی بيش از تونیست. و توبى باطن و جيزى يس از تو نیست, وای پروردگار 
جبرئيل و ميكائيل و اسرافیل و ای خداى ابراهيم واسحاق و یعقوب, از تو می‌خواهم که بر این 
دو فرزندم به عافيت خود منت نهى. و آن دو را در زی رکنف حغظ خود قرار دهی. و این کسالت و 








۳۷۸ الانصاف فى النص على الاثمة الائنی عشر ل 





او 
7 والأزبعون ومائتان دس القاسم ب اب حدُنا 






ابت 15 و الل کو الوا 
الْْحَسَنُ وَالحْسَيْنٌ آنا جِدُهُما سيد 
ء أفل الجن 





الاس بد تس تال 
الفز سین وا الكبرى 2 








1 ألا لك على یر 








بدحالی را به رحمت خود از ایشان دور سازی. سپس دست بر شان حسن نهاده فرمود: تو امام و 
بسر ولى خدایی, پس از آن دست بر شانة حسین گذارده فرمود: توامام و پدر امامانی؛ نه تن از 
صلب تو امامان نيكوكارند. و همی قائم آنهااست. ه رکه به شماو به امامان از نزاد شما چنگ زند 
روز قيامت با ما است, و در درجات ما با ما خواهد بود (زید بن ثابت) گوید: پس به دعاى رسول 
خداء كسالتشان برطرف شد. 

دويست و چهل و نهم: و نیز در همان كتاب از قاسم بن حسان از زيد بن ثابت حديث كندكه 
رسول دایب فرمود: آيا شما را به بهترين مردم از لحاظ جد و جذه راهنمابى نكنم؟ عرض 
كرديم: چراای رسول خدا فرمود: حسن و حسينند. من که سيّد مرسلين هستم جد آن دو و 
خديجة كبرىكه بانوى زنان اهل بهشت است جدة آنها می‌باشد؛ آيا شما را به بهترين مردمان از 


٩ كفاية ال‎ ١ 












ار E‏ ۱ 
را اه تغضوثرت تام ن بالقشط, وین مهد هز 
EINER‏ هاب ين شلب 9 
أنرائ لايع مهرم ثلا الأرض طا ذلا كتا 






E 
لت جو وراو‎ 





جهت يدر و مادر راهنمایی نکنم؟ عرض كرديم: چراای رسول خدا! فرمود: حسن و حسینند که 
پدرشان على بن اب طالب و مادرشان فاطمه بانوى زنان دو جهان است» آیا شمارا به بهترین 
مردمان از لحاظ عمو و عمّه راهنمایی نكنم؟ عرض كرديم: چرا ای رسول خداء فرمود: حسن و 
حسينندكه عمويشان جعفر بن ابی‌طالب و عته‌شان ام هانی است, آيا شما را به بهترين 
مردمان از طرف دایی و خاله راهنمایینکنم؟ عرض كرديم: جرااى رسول خدا؛ فرمود: حسن و 
حسينندكه دایی آنها قاسم بسر رسول خدا و خال‌شان زينب دختر پیغمبر خدا می‌باشد, 
سپس اشک از چشمان آن بزركوار جارى كرديد و فرمود؛ لعنت خدا و ملانکه و تمامى مردمان بر 
كُشندة آنها باد و به راستى از صلب حسين أمامان نيكوكار و امین ومعصومكه عدل و داد رابه پا دارند 
بیرون آید. و از ما است مهدى اين امت كه عيسى بن مریم يشت سرش ماز می‌خوائد. عرض كرديم؛ ای 
رسول خدا مهدی کیست؟ فرمود: هم از صلب حسین: نه تفر از صلب حسين امامان نيكوكارند و 
نُهمىشان مهدى آنها است که زمين را از عدل و داد پرکند. جنانجه از ظلم و جور پرشده باشد. 












۱ كفاية الأثر: ٩۸‏ 








۳۸ الانصاف فى النص على الائمة الائنی عشر فلا 
الخمسون وهائتان نص ی بن أبي خازم: محمد ن نُ علي قال 
رگ ا اقآ انآ رامین ُإِسْحَاقَ 


56 











لت و ل 
سول الله عن قول الله شبحان: 
این والصدییین والشهداء زاین و تن E‏ رَفِيقأ» قَالّ: ۳ 
آنعم الله هم مِنَ اينه أن ١‏ ولد یتین» علي بن أبي طالب ا. 
ذوالشّهداة» ال والشسين (والصالجي» درا ون أُولَيِكَ نیت 
ال لا عَشَرَبَفدِ يي 
الحلاي والخمسون ومائتان امس - قیس بن عَبْدَة محمد ب محقدنن علي ال 
عدا أ علي ند لحن عر علي بن عبد َي قال حدق أو غبد الله 
أَحْمَد : ن محمد بن إبراجيم نيال لاو 











ب۳ ۳۳ 
: حدتّنا محمد بن عَبِدُوسَ 





دویست و ينجاهم: ودر همان کتاب از قيس بن ایی حازم از ام سلمه حديث کند که گفت: از 
رسول خداراجع به اين آيه برسيدمكه خداوند سبحان فرمايد: «همانا آنان باكسانى هستند که 
داده است از بيغمبران و راستگویان و کشته‌شدگان در راه خدا و شایستگان 





خدا نعمت به 





وچه نيكو رفيقانى هستند. سورة نساء أيه ۰1٩‏ فرمود: مراد از «بيغميران: منم واز «راستكويان» 
على بن ابی‌طالب, وازه کشته‌شدگان در راه خداه حسن و حسين. و از «شایستگان؛ حمزه, و از 
«چه نيكو رفيقانى هستئده امامان دوازده كانه بعد از من هستند. 


دويست و پنجاه و يكم: و در کتاب مجالس از قيس بن عبده حديث کند که گفت: در حلقه‌ای 


١‏ -كفاية ات۱۸۲ 











إشرائيل". 
قُلتْ: وروی هذا الحَدِنتَ هنن علي في کتاب له عن أَحْمَد بسن لسن 
ان نا الخدت 

:و له وا یا في كاب الجصال عي أي علي أختة 


A E EE‏ قيس بن محمد بعلي قا 









و 


بقل 





وق نی شا الب قال تاب و ردقنا 





که در آن عبدالله بن مسعود نيز بود نشسته بودیم که مردی اعرابی آمد و گفت: کدام يك از شما 
برتان شمارا خبر داده که پس 
بنىاسرائيل. 

مؤلف كويد: واين حديث را در کتاب فقيه و همچنین در کتاب خصال نيز روايت کرده است. 
دويست و پنجاه ودوم: ونيز در کتاب مجالس به سه سند (كه در ه ركدام مختصر اختلاقى 





عبدالله بن مسعود است؟ عبدالله كفت: منم عبداله كفت: آيا 





از او جند نفر خليفه است؟كفت: آری» دوازده نغر به شما 





١-أمالي‏ الصدوق: ٩1۱۳۸‏ 
".كمال الدين: ۲۷۱ والخصال: ٤٦۷‏ وعيون الأخبار ۸:۱ 
؟'-الخصال: 477 





FAY‏ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر لا 
لح بى مُحَمّدٍ تخت اا قال : دوب مد الو 


وَمَعنَا يد 


لبم مشرو 








رم مره دس 





نشسته بودیم و عبدالله بن مسعود نيز با ما بود که مردی بَدُوى آمد و گفت: 


عبدالله (بن مسعود) هست؟ عبدالله گفت: آری» من عبدالله هستم حاجتت چیست؟ گفت: ای 
عبدالله پیخمیرتان به شما خبر داد که چند خليفه در ميان شما است؟" 





:از چیزی از من 
پرسیدی که تابه عراق آمده بودم کسی از من راجع به أن نبرسيده بود آری, دوازده نفر به 
شمارة نقیبان بنی‌اسرائیل. 

مؤلف گوید: و نیز این حدیت را در کتاب نصوص (با مختصر تفاوتى) وهركتاب فیبت 


۳۰۹ أمالي الصدوق:‎ ١ 








ل اين سود 


ی ی و ن 
كا وس في نتشجد وتنا 














لمأتي هن شي ابي 
إِشرائئل وقال جر عَنْ 





عَنهُ أَحَدٌ من قَدِمْتُ یراق 


وان کناب لخضال أذ 











و نیز در کناب خصال به اين تعبیر که فرمود: «خلفای بعد از من دوازده نفرند به شمارغ نقیبان 


بنی اسرائیل؛ روایت کرده است. 


۱.التصوص: ۲۵. 
"كمال الدین: ۲۷۲ 





۳۸۴ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر طا 


پاب الکاف 


اثالث والخمسون ومائتان كا كرام محمد بن قرب عن علي ؛ ن محمد ومحر 
ن الحَسَنِ عَنْ هلب زِياوٍعَنْ محمد بن الحسَن 
تس حلفت فا بيني 








مون َع بالل 
ن تفيي أن لا آكُلَ طعَاماً 
هد قال: فلت لَه 








خن يفوم انم آل 
: ی 
ضقان الحُسَينَ ا اتل َكب ترات وی وَمَنْ علیهتا 








حرف كاف 
دويسث و پنجاه و سوم: شيخ كلينى در كتاب كافى از کرام حديث کند که كفت: من پهلوی 
خودم قسم خورده بودم که تا حضرت قائم أل محمد قيام نکند در روز هيج غذایی نخورم؛ پس 
خدمت حضرت صادق شرفياب شدم و عرض كردم: خدا بر مردى از شيعيان شما واجب فرموده 
كه تاقائم آل محمد قيام نکند در روز جيزى نخورد؟ فرمود: ى كرام اكنون روزه بكير ولى دو روز 
عيد (عيد فطر و عيد قربان) راو سه روز تشريق (سه روز يس از عيد قربان) را روزه نگیره و هم 
جنين هرگاه مساقر با مريض بودى روزه نگیرهزیراهنکامی که حسين 68 كشته شد آسمانها و 
زمين و هر که روى آنها بود و فرشتكان بانك برداشتند و عرض کردند: يروردكارا به ما اجازه فرما 
در نابود كردن خلق تا آنان را از روى زمين برداريم زیر مراعات حرمت تو را نکرده و بركزيدة 








الا ثلاث مات -(۱), 
قلث: تخت 





ES E E,‏ محمد بسن 


حدتما أب سل قال: حدقا 





ور قاری قال :دعب 





لق تور کشتند؟ خداوند به ايشان وحی فرمود: ای فرشتگان وای آسمانها و زمين من آرام 
باشید سپس پرده‌ای‌از پرده‌هارا برداشت در عقب أن حضرت محمد يِل ودوازده وصئ اوا 
بودند. خداوند حضرت قائم رااز ميان ايشان نشان داده فرمود: ای فرشتگان وای آسمانها وای 
زمین من به وسيلة اين انتقام مىكيريم و این جمله را سه مرتبه فرمود. 
دویست و پنجاه و چهارم: صدوق در کتاب نصوص از کمیت شاعر حدیث کند که گفت: 


١-الكافي‏ ۱۹/۵۳4:۱ 
۲ غيبة التعمائي: 678 









وَالف ذو ضرف وآلزان 
E‏ 
ضَارُوا جَميْعاًرَهْنَ أكفاني 


ء الحاو لما َف إلى 





وارد شدم بر أقايم حضرت محمد بن على باقر شر ش كردم :لى فرزند رسول خدامن دربارة شما 
اشعارى كفتدام ی اجازه می فر ما یأر کلم ودر سار شما بخوانم؟) فرمود: اكنون 
يام البيض است (و خواندن شعر مناسب نيست) عرض كردم: ين اشعار دربارة شما بالخصوص 
است؟ فرمود: بخوان بس شروع كردم وگفتم: 
۱-روزگار مرا خسندان کرد وكريائد وروزكار زیر و روهاو رتكهابى دارد 
"-براى نه تن که دركربلا غافلكير شدند وهسمكى درک‌فنهای خود آرسیدند 
پس حضرت باق ركريان شد و حضرت صادق نيزكريست. و شنیدم که زنی نیز پ 
می‌کند. همین که به این شعر رسيدم: 
١-و‏ شش تن که کسی با آنها (در فضیلت) مقايسه نشود 
فسرزندان عسقيل بسسهترین سسسواران 
۲ - سپس على أقساى ایشسان 
که نسامبردنشان قصدهاى مرا زنسده کرده 
حضرت فرمود: نیس ت کسی که ياد ماكند يا نزدش مارا ید کنند واز چشمانش مانند بال مگسی 


پرده گریه 





TAY 


وَجَعلَ ذلك الدع حجابا بين وین اء فما بعت إلى 










من قان مشدوراً يما قشم أؤمَا 
بَعْدَعِرَّقَمَا 





کیت ما تقد 


رم العف نیکم عتی 
یعا ان 7 رِيعاً نم 








اشک بیرون بد مكر این که خداوند برا ی او فان ذربهُشت بناکند. واين اشک را پردة ميان او و 
آنش قرار دهدء همین که به ایا نتم رسیم 
٠‏ ۔کیس ت که خرسند باشد به آنچه به شما رسیده 

یاشساد بساشد از اکس‌نون روزی 
۲ زیرا شما بعداز هرت خوار شدید و من 

اگر ظلمی به جانيم رو أورد جلوگیری نمی‌کنم 
حضرت دستم راگرفت و فرمود: بروردكارا كناهان گذشته و آینده‌کمیت را بیامرزه و همین که به 


این شعر رسیدم: 

۱چه زمان حق در ميان شما قیام کند؟ جه زمان مهدی دوم شما بها خیزد؟ 
فرمود: بزودی انشاءائله. بزودی آن‌شاءالله؛ بزودی سپس فرمود: ای ابا مستهل (كنية کمیت 
است) قائم ما همین فرزند حسين 8 است زیر امامان بعد از رسول خداءفة دوازده نفرند. و 
دوازدهميشان قائم است. عرض کردم:ای أقاى من این دوازده نفر کیانند؟ فرمود: اولى آنها على 


بن ابى طالب و پس از او حسن و بعدش حسین, و بعد از او على بن الحسين ومن ويس از 





۳۸۸ الاتصاف فى النص على الائمة الاثني عشر 2500 
وآنا نم بَغدي هذا وضع يَدَهُعَلَى 
:أبن وت افد موس أبن علي هف حلي 


تند علي ب خسن هر القانم ال 









نت یدمآ و 


9 
يملا الأزضٌ قِسْطأ وَعَدْلاَ کما ما 






من اين -و دست بر شانة جعفر نهادعرض كردم: پس ازاوكيست؟ فرمود: فرزندش موسى. وبعد 
از موسى فرزندش على و پس از على فرزنیشن یرو بعد از محمد فرزندش علی: ويس از 
على فرزندش حسنء واو بدر قائم است که بيرون آیگاو دار براز عدل ودادكند چنانچه ي 





ظلم و جور شده باشد و دلهاى شیعیان ارتفا ده :عرض كردم: در جه زمانی خروج کند ای 
فرزند رسول خدا؟ فرمود: از رسک دربن ميطلب بیش شد؟ فرمود: همانا مثل او 
مائند قيامت است که ناكهانى آيد. 








باب اميم ۳۸۹ 


باب المیم 





الخامس والخمسون ومائتان لص - فجاهد محمد تب علي قَال: أَخبرني 
لله بن عَِدِالمُطلِبٍ الشیباني ا قَالَ: حدّقا تس 






تال ا الحا الي او بط 


زي جر الخواش أن ده وَالأوْهَام أ 








حرف میم 
دویست و پنجاه و پنجم: صدوق در کتاب نصوص از مجاهد از عبدالثه بن عباس حديث كند 
که گفت: مردی بهودی که نامش تعثل بود بر پیفمب ری وارد شد و عرض کرد:ای محمد 
مطالبی است که مدتهاست در سین من خلجان می‌کند و می‌خواهم آنها رالز شما بپرسم اكر 
جواب گفتی به دستت اسلام آورم فرمود: ای ابا عماره بيرس؛ عرض کرد:ای محمد خدا را بایم 
وصف کن, فرمود: آفریدگار توصیف تشود مگر به آنچه خودش به أن خود را وصف کرده. چگونه 
وصف شود آفریدگاری که عاجز است حواس از درک او؛ و خیالها از رسیدن (به گنه ذات) او و 





۳۹۰ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر بو 





و 
شي أي شور یر 


صَدَقْتَ یامد 


0 


پزشع بن 





لحظات از محدود کردنش و دیدگانژ احاطهبه و 









یک؛ به وجود آرئدة کیفیات است. و نتوان كفت چگونه است» يديد آرندة مکانها 
ته و نتوان كفت در کجاست. كيفيت و مکان دربارة او منقطع است. او همچنان که خودش 
بیان فرموده یکتا و صمد است. و کسی را نرسد که او را وصف كند, نه زأيبده ونه زاییده شده و 
کسی همتایش نبوده:(بهودی) گفت: ای محمد راست گفتی پس خبر ده مر از گفتارت که او 
يكنا است و شبیه ندارد. آيا خدا یکت نيست چنانچه انسان يكتااست. و یکتابی‌اش شباهت به 
يكتابي انسان ندارد؟ فرمود: خداوند یکنای در معنی است ولی انسان در معنادوتااست مركب از 
جسم و عرض و روح و بدن است. و فقط تشبیه در معنای یکتابی است و بس گفت:ای محمد 
راست گفتی اکنون مرا خبر ده که وصی توكيست؟ زیر هيج پیفمبری نیست مگر اينكه برای او 
وصټی است. و بيغمبر ما موسی بن عمران به يوشع بن نون وصیت کرد فرمود: آری وص و 
خليفه بعد از من على بن ابی‌طالب و پس از او دو سیطم حسن و حسین ويس از ایشان نه تن از 











اه مُوسئ. قّ 


a 
ع فح ةع ا روم محمد اه علي‎ 


علي ونا قفر 










E و‎ 7 


صلب حسين أمامان نيكوكار بَبَيمك عرق کرک ای محم تامشان رابرايم بیان فرما. فرمود: آری 
چون حسين برود فرزندش علی: و چون على بكذرد فرزندش محمد و چون محمد برود 
فرزندش جعفره و چون جعفر بكذرد فرزندش موسی: و چون موسى بگذرد فرزندش على؛ و 
چون على برود فرزندش محمد و چون محمد بگذرد فرزندش على: و چون على برود فرزندش 
حسن, و بعد از حسن حجة بن الحسن, ایشانند دوازده امام به شمارة نقیبان بنیاسرالیل. عرض 
كرد: جاى ایشان دركجاى بهشت است؟ فرمود: همراه من و در درجة منن. عرض کرد:«اشهد 
أن لا اله الا الله وحده لاشريك له» گواهی دهم که پروردگاری جز خدای یگانه نیست: و 


گواهی دهم که محمد بنده و فرستادة اوست. وگواهی دهم که ایشانند اوصیای يس از تو و این 
مطلب را در کتابهای گذشته ديدمام. و در آنجه موسی بن عمران ل به ما سفارش فرموده 
چنین است که چون آخرالزمان شود ييغمبرى که نامش احمد است بیاید. واو خاتم پیغمبران 
است و بس از او پیغمبری نیست. از صلب او به شمارة سبطهاى بنىاسرائيل اسامانی نیکوکار 
بیرون آیند. فرمود: ای ابا عماره سبطهای بنىاسرائيل را می‌شناسی؟ عرض كرد: أرى» ای 





۳۹۲ الاتصاف فى النص على الائمة الائني عشر بل 





بِكَ فذ هدائا ربنا 








رسول خدا ایشان دوازده نفر ودند کرموگ کر مها وی ب ناریا بود؟ عرض کرد:ای رسول خدا 

اورا می‌شناسم واو کسی بود که از بنی‌اسرائیل پنهان شد. سبس برگشت و شريمتش را يس از 

کهنگی آشکارکرد. و با قرسطياى پادشاه جنگ کرد تاکشته شد. فرمود: هر جه در بنىاسرائيل 

بوده درامت من نيز بدو نكم و زياد خواهد شد و دوازدهمین فرزندم بنهان شود که دیگر ديده 

نشوده و روزكارى بر متم بيايد كه از اسلام جز نامش, و از قران جز نشانهاش باقى نمائد؛ در أن 

هنگام خداوند اجازة خروجش دهد يس (ظاهر شود) وإسلام را آشکار ودين را تجدید کند. 
سپس فرمود: خوشابه حال كسىكه ایشان را دوست بدارد. و خوشا به حال أ نكه بديشان چنگ 

زند و وای به حال کسی که ايشان را دشمن داردء يس نعثل از جا جست و جلوى روى رسول 

دا ابستاده اشعارى (كه ترجمهاش اين است) انشاكرد. 

١‏ -درود خدای بزرگ بر توباد ای بهترين مردمان! 

7 توبى ببغمبر بركزيده و هاشمى مغتخر. 

-به وسيلة تو بروردكار مارا راهنمایی فرمود و دربارة تواميد دستوراتش را داريم. 





rar : , _ پاب‌المیم‎ 








من ان عم شفرضاً 
السلاس والخمسون ومائتان غب E‏ 





> و دربارة امامان دوازده كانه كه نام برد" 

5 . خداوند (امامت را) به ايشان عطا فرموده و از تيركى پا کیزه‌شان فرمود. 

٦‏ هركه ایشان را دوست بدارد. تحقيقاً رسنگار شده و هركه با (آن) ستاركان نورانى دشمنی 
کرد, خسارت و زيان برد 

۷ آخرینشان تشنگان (علم و دانش واصلاح عالم را) سيراب كند واوامام منتظر (مهدی) است. 


۸-برای عترت برگزیدهات و پیروانشان است که به هر جه خواهند مرا دستور دهند. 





٩‏ ه رکه از شما روگرداند خداوند در قيامت تش دوزخ را به او بچشاند, 
دویست و پنجاه و ششم: و در کتاب غیبت از مجاهد از عبدالثه بن عباس حدیث کند که 





۱۱ كفاية الأثر:‎ ١ 





rar‏ الانصاف في النص علي الائمة الائنی عشر اا 





لجنا إلى لجتاج راء والهواء كما تن تاو والأرض. قجعَلَ با ِي 
أرق ربا جل له ي٤1‏ فلم الله تارك وتعائى ما قال قاد أي 
صا نتان لانو أت جتام. وحن هعرج یه أن ِو فطار 
يناما قل َل اة من قام الع لقع الله ول 
ناب أؤحى :یا لك غذ إلى عکابق: ناعم فذق كل عنم ولیس 
قذي شي: ول صف بتكان. قَب لته امه ین طوف الاک 
لما ولد امین ن علي 48 وَكَانَ تلد 
رل إلى خان الثبران: نولیان آغها کر 
في دار نی وأزعن ال رخف الجتان وطییهاکراضة 
عرش في دنا و الله تار ول إلى حور ای أن 









مقدا 


















گفت: شنیدم از رسول خد اي که می‌فرمود: خدای تعالى را فرشتهاى استکه دردائيل نام دارد 
و شانزده هزار بر داردكه مابين هر برى تا بر ديكر هوااست؛ و آن هوا مانند فاصلة آسمان و زمين 
است. روزى با خود گفت:آیا بالاتراز بروردكار ما جيزى هست؟ خداوند تعالى كفتة را دانست. 
پس بالهای او را دوچندان کرد و سی و دو هار پر وبال پیداکرد؛ سپس خداى عزوجل به اووحی 
کرد که بهر: پس به مقدار ينجاه سال بريد و سرش به هيج يك از قائمه‌های عرش نرسید. همین 
كه خداوند خستگی او را ديد به وى وحى کرد که ای ملک به جاى خود بركرد زیر من بزرك و 
بالاتر از هر بزرگی هستم و برتر از من جيزى نيست و مكان ندارم. پس خداوند (به واسطة اين 
فكر نابجایی‌که اوكرده بود) برو بالهاى أو ومقامش رالز صقوف فرشتگان كرفت, همينكه حسین 
بن على ل به دنيا آمد و آن در غروب بنج شنبه و شب جمعه بود خداى عزوجل به خازن دوزخ 
وحی کرد که آتش دوزخ رابه بركت مولودىكه براى محمد در دنيا متولد شده بر اهلش خاموش 
كنء و به خازن بهشت وحی فرمود: بهشت را به برکت آن مولود زيشت ده و خوشیو کنو به 








۳۹۵ 








عن ون ر والیافوت, وعها ایکا تل تام 
1 شرا شع اپورو داور 
سا رفن 





حوریان دستور داد که زيد وبه دیدن یکدیگر روند به برکت مولودی که در دنیا به 
محمد گال عطا شده و به فرشتگان وحی فرمود که باذ کر تسبیح و تحميد و تمجيد و تکبیر به 
برکت آن مولود صف ببندند. و به جبرئیل وحی کرد که با هزار فوج که هر فوجی هزار هزار نفر 
است سوار بر اسبهای ابلق با زین و لجام که بر آن اسبها قبه‌های دز و ياقوت بود به همراه 
فرشتگان, روحانیون که طبقهای نور در دست دارند به زمین فرود آیند و محمد را به آن مولود 
تهنیت گویند. وای جبرئيل به او خبر ده که من نامش را حسین گذاردم واو راهم تهنیت بگو و 
هم تعزيت» و به اوبگو ای محمد اين مولود را اشرار امت (سوار) بر بدترین مركوبها بکشنده پس 
وای ب رکشنده‌اش. و وای بر جلودار و وای بر آنکه آنها را براند, من ازكشندة حسین بيزارم واوثيز 
از من بيزار است. زيرا هیچ کس در قيامت نيايد مكر اينكه كشندة حسین گناهش از او بيشتر 
باشد؛کشندۀ حسين روز قيامت داخل جهنم شود ياكسانوكه برای خدا شريك قرار داده‌اند و 
دوزخ. بهكشندة أو مشتاق‌تر است از بندكان مطيع خداوند نسبت به بهشت. 





۳۹۶ كد ل سكل م 








ن هي کر نت( ارب قال سا با 
إذَامَبَطتَ إلى محرلا يي الام وَل له 
| العزود ی ما سََلْتَ رجآ رشن عي و وَيَرْدُعَيَ 
0 یل 3 على ال کم 
ع ف :تفه ابي فا یات فقا 
و یز ي 


؛ مهم اشح 


بَرِيء مهم 



















فرمود: همین طور که جبرئيل از سما بك رجي فرود یآ ب دردائيل گذر کرد دردائیل 
گفت:امشب در آسمان جه شبى است آیا قيامت برای اهل دنيا بريا شده است؟ كفت: ته ولى 
برای محمد مولودی در دنيا متولد شده» و خداوند مرا فرستاده که به أن مولود تهنيتش كويم. 
دردائبل گفت:ای جبرئيل! به أن خدابىكه من و تورا آفرید همین که نزد محمد رفتی 
سلام مرابه او برسان وبكو تور به حق اين مولود از خدای خود بخوادكه از من راضى شود و بالهاو 
مقام مرا در ميان فرشتگان به من بازگرداند. بس جیرئیل نزد بيغمب رع آمد و همانطوركه 
خداى عزوجل دستورش داده بود آن حضرت را تهنيت و تعزيت كفتء حضرت محمد كيل به او 
فرمود: او ا امت من می‌کشند؟ عرض كرد: آرىءاى محمد! پیغمب ری فرمود: ایتان امت من 
نیستند من از ایشان بيزارم و خداى عزوجل نيز از ایشان بيزار است. جبرئیل گفت؛ من نیز از 
ایشان بيزارم. پیغمب رفك به نزد فاطمه ۵# آمده أو را تهنيت و تعزيت كفت, فاطمه گریست و 
گفت: كاش او را نزاییده بود كشئدة حسین در دوزخ است. پیغمبر ال فرمود: من نیز 






















اقاطِمَة که لا بل کون نه !ماع کون ال که الهَادِيَةٌ 
قال :وال بغري القاوي والفتري وا والعنشون 0 
ا یواژ از الا ولا ون مي ل همیب 








الل اتود ور أرق في جل خزقة شرب فأشاز يه إلى السّمَاءِ ثم قال 
له بحن هذا الود عَی ل عليه وَعَلَئ جده محئ نایم 
واشتاول وانخاق یوت ينعي بن فَاطِمَة لد قدژ 1 


عن دردائیل ورد عليه أَِحََهُومَقأمه ی موف القلائكّة. فاشتجاب الله 














بدان گواهم ولکن کشته نشود نا از او آمآمی بها جا مآتدكه امامان راهنما يس از وا وی باشند. 
سپس فرمود: مه ی ون تمس ری از هر لقبى نام آن 
ذاردم) و مهتدی (حسن) و ناصر (حسین) و منصور 
(علی بن الحسین) و شقاع «یعنی بسیار شفاعت کننده» (محمد بن علی) و نفاع «یعنی بسیار 
نفع رساننده» (جعفربن محمد) و امین (موسی بن جعفر) ومؤتمن (علی بن موسی الرضا) وامام 
(محمد بن علی) و فقال (علی بن محمد) و علام (حسن بن علی) و کسی که عیسی بن مریم 
بشت سرش نماز بخواند. يس فاطمه ازكريه آرام شد. 

سپس جبرئیل داستان آن فرشته و آنچه را به او رسيده است را برای پینمب ی بیان کرد ابن 





عباس كويد: بيغمبر ف حسين راكه در پارچة يشمى بيجيده شده بود به دست گرفته وبه 
طرف آسمان اشاره کرد فرمود: پروردگارابه حق این مولود بر تو نه بلكه به حق توبر اين مولود 
وبر جدش محمد وابراهیم واسماعيل واسحاق و يعقوب اگر برای حسين» فرزند على و فاطمه 
بيش تومقام و منزلتى است از دردائيل خوشنود شوو پر وبال ومقامش را در صفوف فرشتكان 





۳۹۸ الاتصاف فى النص علي الائمة الاثنى عشر فلا 






شرس و 





به او باز گردان, خداوند دعايش را حاب قزمود اورا آمرزید. و أن فرشته در يهشت شناخته 
نشود مكر به ابن که گویند: این آزاد شدة حسین فرزند على و پسر فاطمه دختر بيغمبر ا 


دویست و پنجاه و هفتم: و در کتاب غيبت از محمد بن جارود از اصبغ بن نباته حدیث کن که 
گفت: روزی امیرالمومنین 8 نزد ما آمد و دست فرزندش حسن در دستش بود و فرمود: روزی 


رسول دام نز ما آمد و دست من این جنين در دست أو بود و می‌فرمود: بهترین مردمان 





بعد از من و أقاى آنها اين برادرم می‌باشد. واو امام هر مسلمان و مولای هر مؤمنى است يس از 
مرگ من أ كاه باشید من ني زكويم: بهترين مردمان يس از من و أقاى ايشان این فرزندم می‌باشد 
و او امام و مولای هر مؤمنى است بعد از وفات منء آ گاه باشيدكه پس از من به او ظلم شود. 





۲۸۲ كمال الدين:‎ ٠ 





۳۹ 
















سَادَاتٍ ES‏ يوم الق 
aE‏ 
ا ونا 


1 الخ ناش E‏ 
الأبين یل واقذ شيل رد سول ال نا هن ال : 
َوَالسَمَاءِ ذَاتِ البررج» ندب الموج رب ب الاي َالأمامٍوَالشُهُورٍ قّ 
م د 


و و الشهرر. ال سای هم اسول اله؟ فَوَضَعْ سول 
ال على أي قال رها رم اهدي من والامََوالاني 











چنانچه پس از رسول خدا کا بهم للم کیک یی خن و أقاى ايشان پس از فرزندم 
حسن برادرش حسين مظلوم است که در کربلاکشته شود. كاه باشید که اوو اصحابش از بزركان 
شهيدان روز قيامت هستند. و بعد از حسين نه تن از صلب او خليفههاى خدایند در زصين و 
حجت أويند بر بندكانش و امینهای اویند بر وحیش, و امام مسلمين و پیشوای مؤمنين و آقای 
متقين هستند و تُهمیشان قائم است که خداوند زمين را به وسيلة اواز پس تاريكيش بر از نور و 
از پس ستم پر از عدل و پس از نادانی پراز علم و دانش کند. قسم به آنكه محمد برادرم را به 
پینسبری برانگیخته و مرا به امامت مخصوص داشته, خداوند به این مطلب از آسمان به زبان 
روحالامین جبرئيل وحى فرستاده. و به تحقيق از رسول خدااز امامان پس ازاو سؤال شد ومن 
نزدش بودم پس به پرسش کننده فرمود: «قسم به آسمان صاحب برجهاءكه عددشان به عدد 
برجهاست. وقسم به خداى شبها و روزها و ماههاكه عددشان به عدد ماهها است. سؤال كننده 
عرض کرد: ايشان كيانند ای رسول خدا؟ حضرت دست بر سر من گذارده فرمود: اولیشان این و 
آخرینشان مهدى است. هركه ايشان را دوست دارد مرا دوست داشته, و هركه ايشان را دشمن 





006 لتساك في الس على 1 'ثني عشر ا 
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ون ويه يعر بلاق 
کات الأذضء هولاء 


یات 0 عاو ا 2517 لدعي 





دارد مرا دشمن داشته. هر که محبت ایشان را داشته باشد محبت مرا داشته و آنکه مبفوضشان 
داشته باشد بغض مرا داشته. هر که آنها را منکر شود مرا نکارکرده و ه رکه ایشان را بشناسد مرا 
شناخته, به سبب ايشان خداوند دینش را حفظ کند. و به وسيلة آنان شهرهايش را آباد کند و 
بندگانش را روزی دهد. و باران از آسمان فرو فرستد. و برکات زمین را بیرون آورده ایشانند 
برگزیدگان و جانشینان منء و آنهایند پیشوای مسلمانان و مولای مؤمنين. 

دویست و پسنجاه و هثستم: و در كتاب نصوص از محمد بن حنیفه حدیث کند که 
أميرالمؤمنين 49 فرمود: شنيدم از رسول خدایّل که می‌فرمود: خدای تعالی فرموده: هر 
رعیتی که خود را زیر بار طاعت امام ىكه از جانب من نیست ببرد به طور مسلم اورا عذاب کنم اگر 
جه آن رعيت نيكوكار باشدء وهر أن رعیتی که به اطاعت امامی كه از جانب من است تن در دهد 








۲۵۹ كمال الدین:‎ ١ 
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۲ 1 


۳۹1 0 





بدطور مسلم او رارح م كنم ار هو کباش سپس فرمود:ایعلی تو امام و 
خليفه بعد از من هستی, جنگ تو جنگ منء و صلح توصلح من است؛ و تو پدر دو سبط و شوهر 
دخترم هستی, واز فرزندان تو أمامان پاکیزه هستند. بس من آقای پیفمبرانم و تو آفای 
أوصيابى و من وتواز يك درخت هستیم. گر ما نبوديم خداوند نه بهشت و دوزخ ونه بيغمبران و 
فرشتگان را می‌آفرید. كويد: عرض كردم ای رسول خدا يس ما برتر از فرشتكانيم؟ فرمود: ای 
على ما بهترین خلق خدا در روی زمين هستیم, و از فرشتگان مقرب ذ : چگونه برتر 
نباشیم و حال آنکه به شناسابى و توحید خداوند بر ايشان پیشی گرفتيم. يس آنان به سبب ما 
خدای را شناخته و به وسيلة مورا پرستش کردند و به سبب ما به طریق شناسایی خداوند 


بز برتر 





هدایت یافتند. ای علی! تواز منی و من از توام و تو برادر و وزیر من هستی؛ و هنكامي که من 
بمیرم كينههاى نهفته در سینه‌های مردمان برای تو آشکار شود. و بزودی يس از من فتنة كنك 
و تاریک بیاید که در آن هر دوست صمیمی و نزدیکی از بین برود؛ واين آنگاه است که شیعیان تو 


پنجمین از فرزندان هفتمین فرزند تو را نيابند. و برای فقدانش اهل زمین و زمان محزون 








انش الاتصاف فى النص علي الائمة الاثنى عشر غ 







یه مُؤْسَئ بن جنران, َل یب الور أو قالَ: جلاییب الور َو 
من شتا ایی نب یش ار ثُمَ نود زاء يمع ین ابید كتا 
ا سا کنخ على الم مین وغذاباعَن | 








پس جه بسیارند مردان مؤمن ورن تسه که از ققدان او سركردان و متأسف گردند. 
سپس مدني سر به زیر افکند أنكاه ربراك وفرتطودةبدر وفآذزم فداى آنکه شبيه من و 
موسى بن عمران است؛ و برای أو است كريبانهابى يا آنكه فرمود ‏ جامههابى از نور که از 
برتو قدس روشن شود گویا آنها را مى بيدمكه مأيوس ترين مردمانند تا أنكه به نداب ی که شخص 
دور مانند آنكه نزديك است بشنود. ندا شوندء و آن ندا رحمت بر مؤمنين و عذاب بركافرين است 





عرض كردم: أن ندا جيست؟ فرمود: سه بانگ در ماه رجب می‌باشد که اولش این است:« گاه 
باشيد لعنت خدا بر ستمكران استء و دومی‌اش این است:«نزدیک شد. نزديك شونده؛ و سوم 
اين است که بدنى را آشکار با طلوع خورشيد يبينندكه فریاد کند: به تحقيق خداوند فلان بسر 
فلان راو نسبش را تابه على بكويد برانگیخته که در او نابودى ستمكران است. پس در اين هنگام 
فرج بيايد و خداوند سینه‌های ايشان راشفا بخشد و غمهای اندوخته در دلهاى آنها را بيرون برد 
عرض كردم: ای رسول خدا! يس از من چند تفر امامند؟ فرمود: بعد از حسين نه نفرند که 
نهمی‌شان قائم آنها است. 








باب المیم r‏ 







دود 


التاسع والخمسون ومائتان نص - محمد أزقم محمد بْنُ 


حدَنا أو باه لح 











5 ابرم قَالَ: حابي لڌل 
أرق ا 


O‏ رم وی 
1 لاله 2 مُحَمَدُ سول الا فقول 
أو ی مسل أو عامل غزش, یچیه ملك من 











دویست و پنجاه و نهم: و در کتاب نصوص از محمد بن زيد بن ارقم از پدرش حدیث ګند که 
گفت: شنیدم از رسول خداَلاكه به على می‌فرمود: تو امامی و حسن و حسین امامند وهر دوی 
آنان آقایان جوانان اهل بهشتند. و نه تن از صلب حسین امامان نیکوکار و معصومند و از نها 
است قائم ما اهل بیت. سپس فرمود: در قيامت سواره‌ای غير از ما نیست. و ما چهار نفريم. پس 
مردی از انصار برخاست و عرض كرد: يدر و مادم به فدایت ای رسول خدا نها كيائند؟ فرمود: 
من بر براق, و برادرم صالح بر ناقة خدا است که پی شد. وعمويم حمزه بر شتر عضباى من است و 
برادرم على بر شترى از شترهاى بهشت است و به دستش وای حمد باشد و نداكند: «لااله الا 
الله محمد رسول‌الله» يس مردمان كويند: این شخص نيست مكر فرشتة مقزب يا پینمبری 
مرسل. يا حامل عرش (خدا)؟ يس فرشته‌ای از طرف عرش پاسخ دهد: این شخص نه 
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الستون ومائتان نس سیم تزع از 
1 انی قا 











at N :‏ 
حوب الله ويلم يي يي يلم اللو انأو بطي وان 





فرشته مقرب ونه پیغمبر مرسل ونه حامل عرش است بلكه او على بن ابی طالب صديق است, 
دوبست و شصت؛ ودر همان كتاب از محمد بن عمار از جدش عمار حديث کند كه گفت: در 
برخى از غزوات رسول دا باآن حضرت بودم وعلى 18 علمداران لشگر دشمن راكشت و 
صف آنها را دريد و هم چنین عمرو بن عبدالله جمحی و شيبة بن نافع (دو تن از هلوانن نها ر) 
کشت. من (دراين هنكام) نزد رسول خدا ت آمده عرض کردم:ای رسول خدابه راستی على در 
راه خدا حق جهاد را دا کر. فرمود: او از من است و من از اويم. واو وارت علم من واداكدندة دين 
من ووفاکنندة وعدة من وجانشین يس از من است: واگراو نبود مؤمنين خالص يس از من 
شناخته نم‌شدند. جنگش جنگ من و جنگ من جنگ خداست. و سازشش سازش من و 
سازش من سازش خداست؛ هر آینه او پدر دو سبط من است و امامان يس از من از صلب اویند. 








الى عهد له خوج من لب اليك 





بغري یت كان ذلك ایغ علي وج زيه له مع الحَقّ الق مق 
تاعئار إل سابل مع علي :این والشاییین م تلك الف 
» شلث: ارول الإ ليس ذلَِ) على رضی الله وَرِضَاكَ؟ قَالَ: 











و خدای تعالی (از صلبش) امأمان رین رون آوره وز یشان است مهدى این امت. عرض 
كردم: پدر و مادرم به فدايت اين مهدى كيست؟ فرمود: ای عمار به درستی كه خداى تبارک و 
تعالى به من عهد فرمودهكه از صلب حسین امامان نه كانه ا بيرون آورد. و همین فرزندش از 
دیدگان بنهان شود و همین است كفتار خدای تعالى: ديكواكر بامداد كند آبى كه شما از آن 
بهرهمند شويد) فرو رفته بس كيستكه بياورد شما رابه آبی نمیا سورة ملک آية ۰ برای او 
غیبتی است طولانی که بركردند از آن جمعی و يايدار بمانند در آن دسته‌ای دیگره 
آخرالزمان شود بيرون آيد و دنا ا پر از عدل و دادكند. 
تأویل جنگ کند 





چون 
پراز ظلم وجور شده باشد وبر 


تنزيل جنگ کردم؛ واو همنام من و شبيهترين مردمان به من 








است»اى عمار! يس از من فتنداى بيايد و چون آمد از على و حزب او بيروى كن زیراو با حق و 
حق با اوست. ای عمار بزودى تو با على در دو دسته جنگ كنى؛ (يكى) ناكثين (و کسانی چون 
طلحه و زبيركه بيعت با على را شکنند) و (دیگری) قاسطين (وکسانی که از جادة حق منحرف 
شده وبا على ستم کنند) سپس تورا دستة ستمكار بکشند. عرض کردم:ای رسول خدا آيا آن بر 
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خا رَسُولٍ اللي 
مهلا رَحِمَكَ الل فَلَمَاكَانَ سَاعَةٌ أا عليه الكلام 
مت المْؤْمِنِينَ 8 تن یه عئار 

























هلیم الي وصَفَهُ لي سول اه لت 
وغائن غعارا ووْعه ‏ قال: ياأبا یفن جا الله عن 


ELE 


الا کلت ونفم الصَّاحِبُ كنت م تكله وبكى عئار شم فا 
AE SE‏ بك 
الشزینین ما تمك إلا 





اك ليأ الشؤمنين عن الإشلام 





خشنودی خداو خشنودی شما نیست؟ کرموه؛ بلی» بر /خشنودی خدا و خشنودى من اسث. و 
آخرین 

هنگامی كه (جنگ) صفین بيش آمد. عمار نزد امیرالمؤمنین #۲ أمده؛ به وى عرض کرد: 
ای برادر رسول خداا آیا به من اجازة جنگ می‌دهی؟ فرمود: مهلتی ده (و اندکی صبرکن) 
خدایت رحمت کند. پس از ساعتی مجدداً درخواست: کرد همان جواب را شنید. برای سومین 
بار تكرار کرد اميرالمؤمنين 3 گریست. عمار به أن حضرت نظر کرده عرض کرد:ای امیر 
مؤمنان امروز روزي است که رسول خدابرايم بیان کرده. حضرت| 
معانقه کرد ووداع فرمود سپس فرمود:ای با يقظان خدایت از بيغمبر و من جزای خير دهد. جه 
نیکو برادر و رفیقی برای من بودی و گریست؛ عمار نيز گریست سپس عرض کرد: به خدا سوگند 
ای امیر مؤمنان من به جزاز روی بصيرت و بینابی پیرویت نكردم. چون در روز (جنگ) خیبراز 
پیفمب ی شنیدم که مى فرمود: ای عمارا پس از من فتنه‌ای شود و چون چنین شد از على و 
حزب أو پیروی كنء زیر او برحق و حق با وست و بزودی يس از من باناكثين و قاسطین جنگ 


ره تواز دنيا شربتی از شبر است که بیاشامی, 











از استر خود به زیر آمد و باعمار 


















خبي ققد ألئيت كَل حلي 
انك تنضي نخوهم بدلئل» 











كنى. ای امير مؤمنان خدایت از اسلام نا را عنایت فرماید. که (آنچه لازم بود) ادا 
فرموده و رساندی و اندرز دادی) یتدم على !ةبير سوار بر مركب خود شد. عمار به 
میدان جنگ آمد و شربتی آب طلبید. بدوگفتند: أب نداریم مردی از انصاربرخواست و شربتی 
شیر به وى داد آن را نوشيد وگفت: این چنین رسول خدا بامن عهده فرموده که آخرین بهرهات 
از دنیا شربت شیری است؛ سپس بر لشگر (معاویه) حمله کرده و هیجده تفر راكشت» پس دو تن 
از اهل شام به سويش آمدند وبا 
همین که شب شد امير مؤمنان 30 در ميان کشتگان گردش می‌کرد عمار رادید که در سيان 
کشنگان افتاده. يس سرش را (برداشته) بر زانو نهاد و گریست و این اشعار ( که ترجمه‌اش جنين 
است) انشاد فرمود: 

١‏ ۔ هان ای مرگی که رهایم نکنی (و عاقبت به سراغ من أبى) مرا آسوده کن تو که هر دوستی 
(داشتم) از ميان برداشتى. 

۲ می‌بینم تو به آنان که من دوستشان دارم بینایی. گویا با راهنمایی به سوى أنان می‌روی (و 





زه او راز پای درآوردند و او شهید شد. خدایش رحمت کند. 





آنن راز پادروری). 
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الحادي والستون ومائتان كا محقذ بْنُ عفران محمد بْنُ يَنقُوبَ عَنْ محتّد ‏ 
SG Ca‏ 







شون کاب یمسا فا 
اس ا 1 د ل تست ین ان ما 
إن تن ای طالي نیال تا ی عن ماع 





دویست و شصث و یکم: کلینی د ركافى از محمد بن عمران غلام حضرت باقر حديث کند که 
گفت: شنیدم از حضرت صادق 388 که می‌فرمود: ما دوازده نفر محدّث هستیم (که ملائكه باما 
حديث كنند) ابوبصير به وى كفت: این را از حضرت صادق 168 شنیدی؟ يس یک مرتبه يادو 
مرتبه سوكند ياد کرد که از او شنيدم. ابوبصيركفت: ولی من (اين مطلب را از حضرت باق 
شنیدم. 











۳۹ 











مه ود 
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خو إا عر شكة EEE‏ 
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الثاني والستون وما ان نص محقذ بن مُنیم محمد ئ علي قلح بو 
عَليٌ مد خمد بن سلیمان قال يي ابو علي همام قال: دق شبن محمد بن 





مؤلف كويد: شيخ صدوق این حديث را در كتاب خصال به سند ديكرى به همین نحو روايت 
كرده؛ و نيز در کتاب عيون اخبارالرضااية و در کتاب غيبت دوبار حديث را با مختصر تفاوتی 





روایت 
دويست و شصت و دوم: ودر کتاب نصوص از محمد بن مسلم حدیث کند که گفت: وارد شد م 
بر زيد بن على وگفتم: قامیل من گمان کنند که شما صاحب اين أمر (امامت) هستی؟ فرمود: نه. 
ولی من از عثرتم. گفتم: بعد از شما ابن امر به جه کسی می‌رسد؟ فرمود: به هفت نفر از خلفا و 
مهدی از ایشان است. محمد بن مسلم گوید: سپس بر حضرت باقر څا وارد شدم و به اين جریان 


83:1 -عيون الأخبار‎ ٠ 
۴۳۵ ۲-کمال اندین:‎ 
:۳۳۹ ۳.کمال الدین:‎ 
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قال وضع وه دع عامل فى ما 
ید یل لوا إذاكان وم الي 
ی ی و عافاع 


ال محمد بن علي ب 
















SS‏ ری حدقا 
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تر عن مو WERE‏ نك تأبي ور 


تدكي هنال فلا کان غص لام قر رةه 








آ گاهش کردم فرمود: برادرم زيد راست‌گفته این امر رابعد ازمن هفت ثفر ازاوصیا رهبری‌کنند و 
مهدی از آنها است. سپس بر زيد گریست و فرمود: كويا می‌بینم او راکه در كناسه (كوفه) به دار 
آویخته شده؛ ای بسر مسلم پدرم از پدرش حسين ا ریم حديث کرد که رسول خدا6 
دستش را بر شانه‌ام گذارد و فرمود: ای حسین از صلب تو مردی بیرون آید که اورا زيد نامند و 
مظلوم کشته شود و چون روز قيامت شود پیروانش به سوى بهشت روان شوند. 

دويست و شصت و سوم: و در همان کتاب از محمود بن لبيد حديث کند که كفت: چون 
رسول خد ال از دنا رفت. فاطمه سلامالله عليها ند قبر شهدا (احد) و قبر حمزه می‌آمد ودر 
آنجا می‌گریست؛ روزی آن حضرت را ديدمكه بالای قبر حمزه آمده وكريه مىكند اورا به حال 


کنیا ۳ 





5 زرم 


دير فلك 
يقو ول سمغت علي خی 
کر مه 





مه راو ۳ بوهم وتوم وین 








خود گذاردم نا آرام شد (آنگه) نزدش أمدم بو سلام کردم و عرض کزدم:ای بانوی زنان شما 
كه (با اين كرية خود) شاهرگ قلب با بر رک مود با عم رگریه بر من سزاوار نیست 
زبرا به فقدان بهنرین بدران يعنى رسول خداي كرفتار شدم. سپس اين شعر را( که ترجمه‌اش 
اين است) انشا فرمود: 

هرکه مُردء نامش از بين رود ولی نام پدر من به خدا سوگند ا من زنده‌ام بزرگ است. 

عرض کردم: ای بانوی من سوالی دارم که در سينة من خلجان كرده و می‌خواهم از شما 
بیرسم؟ فرمود: بپرس, عرض كردم: أيا رسول خدا د پیش از مرگش به امامت على ا تصریح 
كرد؟ فرمود: بسيار عجيب است! آيا روز غدير خم را فراموش كردءايد؟ عرض كردم: بلى (قصة 
غدبر خم) صحيح است: ولى به آنجه در ينهانى (رسول دای به شما خبر داده مرا[ كاه فرما. 
فرمود: خدا راگواهمی‌گیرم که شنيدم می‌فرمود: على بهترین کسی است که او را يس از خود در 
ميان شما مىكذارم؛ وأو امام و خليفة بعد از من می‌باشد. و پدر دو سبط من است. و نه تن از 
صلب حسين امامان نيكوكارند.كه اكر پیرویشان كنيد ایشان را راهنمایانی هدایت کننده و 
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ب خن رقاب لا من ود شسین. وذكن قفا مخ مره الله 
ا ا ی 
شھوتھم وغل پا یبال ألم شمغوا الله ُو 





۳۹ لها لا تغمئ الصا ولکن تفع ال اي في شور یات بطر 





هدایت شده می‌یابید. و اگر مخالفتیشان کنید لاف تا روز قيامت در ميان شما باشده عرض 
کردم:ای بانوی من پس برای جه رفن فسن خوذداری کر3؟ فرمود:ای ابا عمر رسول 
خدائة فرمود: متل امام ی آنكه فرمود: مثل على) همان د كعبه است که به سوی او روند واو 
به جانب کسی نيايد؛ سپس فرمود: به خدا سوكند ا كر حق ابر اهلش وا گذاردهبودند واز عترت 
پیغمبرشان پیروی كرده بودند دربارة خداوند دو نفر با هم) اختلاف نمی‌کردند و گذشتگان و 
آیندگان (امامت) راز هم رث مىبردند تا قائم ماكه همین فرزند حسین است یام كند. ولكن 
آن کس که خدايش به عقب انداخته مقدم داشتند و آن کس که خدايش مقدّم داشته به عقب 
انداختند تا آن گاه که فرستادة حق (و رسول خدا) را در لحد نهاده و به خاک سپردند. و خواستذ 
ذل خود را برگزیده (و پیرویش کردند) و به رای خود عمل نمودند. نابودی بر آنها باد آیا 
نشنيدهاند كه خدای تعالى فرماید: دو خداى تو بیافریند آنچه خواهد و بركزيند و برای ایشان 
برگزیدن نيست, سورة قصص, آية 1۸ بلی شنیده‌اند ولی أينان همچنانند که خدای‌تعالی 
؛ ازيرأكور نشوند دیدگان ولکن كور شوند دلهایی که در سینه‌هاست, سورة حج. آيه 047 











۳۳ 


تالم وال آغعالهن أعُوذ بك يَارَبٌّ من 


جر باکر 






الرابع والستون ومائتان غبه ‏ مسروق محمد 
الحافظ قَالَ: قیفر سل لري 








الخامس والستون ومائتان غم - تخیر مئان نُإثرا 


۱ 
کم کون بعْدَه من التفا؟ فا 





هیهات. اینان آرزوهای خود را در دنياكسترش داده و عمرهای خود را فراموش کردند. پس وای 
بر ایشان, وگم کرد کارهای آنان راء بار پروردگارا از گمراه شدن يس از هدایت به تو يناه می‌برم. 
دویست و شصت و چهارم: و در کتاب غیبت از مسروق حدیث کند که گفت: از عبدالله بن 
مسعود پرسیدم که آیا پیغمبر ب تور أكاه کرد که چند خلیغه يس ازاو هستند؟ گفت: آری 
دوازده خليفهاندكه همة أنهااز قريشند. 





دويست و شصت و پنجم: تعمانی دركتاب غيبت از مسروق حديث كندكه گفت: نزد عبدالله 
بن مسعود بوديم پس مردى به وى كفت: آيا ييغمبرتان شما را آگاه کردکه پس از أو چند نفر 
خليفه هستند؟كفت: 





آرى و پیش از توكسى از آن از من نيرسيده بود و تو هم جوانترين اينان 


۱ کفایة ات ۱۹۷ 
۴ کمال الدین: ۳۷۹ 
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a 
(۹9 ء مُؤْسَئ‎ 











ی 





قبدالله بن سوج عرض عل ماج یرل له تن شاه :هل هد إل 


کم گرد من نی یف 16 إن حالس هذا شي 1 


9 





هستى شنیدم که می‌فرمود: پس از من به عدد نقيبان موس ی٤‏ (دوازده نفر) هستند. 

مؤلف كويد: وابن حديث را شيخ طوسى در کتاب غيبت به سند خود از محمد بن عثمان 
حديث كرده جز اينكه در آخر حديث است که حضرت فرمود: خدای تعالی فرموده ذو 
برانكيختم از ايشان دوازده نقیب» سورة مائده. آيه ۱۲ 

دويست و شصت و ششم: صدوق در کتاب نصوص از مسروق حديث کند كه گفت: زمانی که 
ما نزد عبداله بن مسعود بودیم و قرآنهای خود را بر او عرضه می‌کردیم جوانی نورس به او گفت: 
آیاپیفمیر شما به شما سفارش کرده که بس از وی چند خليفه هستند؟ گفت: تو جوانی نورس 
هستی, واين چیزی است که پیش از توکسی از من نپرسیده بود بلى. پیغمبر ما به ما سفارش 
۱ -غيبة النعماتي: 11 5 


۲-غيبة الطوسي: ۱۳6. 











قَلْت: وروی ها الحَدِيْتَ محمد بْنُ علي في کتاب عُيونٍ 
الخِصَال2. 

السابح والستون ومائتان خل - مَسْرُوقٌ محمد بْنُ علي قَالَ: حدتنا عسنَابُ بن 
مُحَمّدٍ الورامِئني الحَافِظ قَالَ: تن يَخْتى بن محمد بن صاع قال:حدَا وش 
پئ مُوسَئ قَالَ: حدَّنا ذاختا عغزا قال: دنا ماد عَنْ عاي عن مَشرٌوقي» 
قال عتاب بْنُ محمّدٍ: وَحَدَّكَنا محمَد ِن الحُسَيْن عَنْ 7 ر 


حجار الؤضا(" زکتاب 








کرده که پس از من دوازده تفر خليفه به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند. 

مؤلف گوید: واين حدیث را صدوق در دوكتاب عیون اخبارالرضا و خصال نيز روايت کرده است. 
دویست و شصت و هفتم: و در کتاب خصال از مسروق (مانند حدیث گذشته را) روایت كرده 
با فرق ابن که در اين حديث به جای نقیبان بنی‌اسرائیل نقیبان موسى ا است. 





0 مكفاية ال‎ ١ 
48:0 .مین الأخبار‎ 
EY Jail. 
EA ال‎ 
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الشامن والستون ومائتان خل - - قشروق محلد نع قال دحا عمد ن 
E‏ 













جالِدُ عَنْ عام عَنْ روي قَالَ: 


دیاب تا اوقل 0 ۳ 


التاسع والستون ومائتان نص - قشعد محمد بن علي قال 
إسْماعِيلٌ قال: حدننا محمد بخ مام عَنْ عبدِاللِّ جَعْفْرِ الجميري عَنْ شزسی ن 





دويسث و شصت و 
کرده است. 





و نیز در کاب خصال مانند حدیث گذشته رااز مسروق روایث 


مؤلف گوید: سپس به دنبال این حديث حديث دیگری را نیز مانند همین از مسروق روابت 
کرده است. 
دویست و شصت و نهم: و در کتاب نصوص از مسعدة حدیت کند که گفت: نزد حضرت 


۱-الخصال: ٤1۹‏ 
۲-الخصال: 439 





باب الميم RY‏ 








e‏ 9 ا ب ان سول الله تاويي یدق 
أا تأغطاء ده لها م بك د :16 کر ایتا یق اق 








جملث فداق نت عَلّى قَائِِكُمْمُندُ مان سول هذا اه وَهْذِهِ اسن کی 
e‏ ق جليي يدن علبي اف أجلي ون یکت رامقلا 
آیکی؟ قدمعث عتا أ 

بكِي؟ قَدَمِ بي 











صادق ا بودم بيرمردى خميدهكه تکیه بر عصا کرده بود بر او وارد شد و سلام کرد. أن حضرت 


جوابش را داد سپس عرض کرد رتسول تشر بده ببوسم؛ حضرت دستش را 
داد, پیرمرد بوسید و گریست. حضرت فرمود: ای پیرمرد سبب گریه‌ات چیست؟ عرض کرد: 
قربانت کردم صد سال است انتظار قائم شما را دارم و همیشه مىكويم اين ماه و اين سال 
(می‌آید) واكنون عمرم سپری شده و بوستم خشكيده واستخوائم باريك و عمرمبه آخر رسيده 
و آنچه مىخواهم (كه موجب مسرت من باشد) در شما نمىبيتم. (أنجه تاكنون) در شما (دیده) 
و مىبينم هميشه از شماكشنه وفراری هستند. ودر مغابل دشمانتان زمام امور را در دست 
دارند وبا وسائلی که در اختبار دارند هر جه می‌خواهند می‌کنند پس چطور (اشک نریزم و) گریه 
نکنم؟ بس اشک آن حضرت نیز جاری‌گردید سپس فرمود:ای بيرمرد اككر زنده بمانى ناقائم ما 
ما در درجات اعلی خواهی بود. واگر مركت فرا رسد روز قيامت با قل حضرت 
محمد كه ما هستیم خواهی بود زیرا آن حضرت وَل فرمود: من در ميان شما دو ثقل و دو 
چیز سنگین می‌گذارم به آنان چنگ زنید تا هرگز گمراه نشوید: کتاب خداو عترت من اهل بیتم. 





ر 
اب 
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مسر وه فرع رو 
تام 3 
إلى مُؤْسَئ 3 , وَهذا خَرَجَ من م 


ار اف 









فا ایغ وال وت 
ی اج اتال البيت. لام 
.تابث الله على هدا الشخلصین, الم 


انز 








ازاین که این حدیث را نیام با کی راز مرگه) تارج سپس فرمود:ای پیرمرد بدان 
كه قائم مااز صلب حسن بیرون آید, و حسن از صلب على و على از صلب محمد و محمد از ملب 
علی, و على از صلب اين فرزندم .وبا دست اشاره به موس ی8 فرمود بيرون آید واین فرزند از 
صلب من بيرون أمده. و ما دوازده نفريمكه همكى معصوم و پاکیزه هستيم. بيرمرد عرض کرد 
ای آقای من آيا بعضى از شما برتراز ديكرى است؟ فرمود: نه ما در فضيلت برابريم ولكن بعضی 
داناتر از دیگری هستيم. سپس فرمود ای بيرمرد به خدا سوكند اكراز دنیایه جز یک روز باقى 
نماند خداوند آن روز را طولانى كند تاقانم ما اهل بیت رابيرون ورد هر آينه بدانكه شيعيان ما 
در زمان غيبت أو در فتنه و حيرتى بيفتند. آن زمان است که خداوند انان راكه اخلاص دارند 
ثابت قدم فرمايد. بار 0 


















يَعْضِيَ نهم إنتا عشر 





الثاني والسبعون ومائتان قرائ القاؤؤسي اليد ن 
الس ن باپ. ون کم عند الله أا 


٤ 
الام لا يَنْقْضِي خی يَمْضِي انناعشر‎ 





كه قبلأبا ترجمه‌اش گذشت وازابی قرعب ی تقل شده بود روايت كرده است. 

مولف گوید: واين حديث ری وی نیزر کتاب بيت خود روایت كرده است. 

دوبست و هفتاد ویکم: سيد بن طاووس از مسلم دركتاب صحیح از رسول خد ال حدیث 
کند که فرمود: اين امر سپری شود تا دوازده تفر خلیفه از آنها بيايند و بگذرنده سپس (راوی 
"لوید) کلامی فرمود که بر من بوشيده ماند. به پدرم گفتم: جه فرمود؟ گفت که فرمود: همه‌شان از 
قریشند. 

دویست و هفتاد و دوم: ونیز در همان کتاب از صحاح سته (شش کتابی که نزد سنیان معتبر 
و آنها را صحاح نامیده‌اند) در باب ابن آية شریفه که خداوند فرمايد رگم عد الله أثقاكُم, 





بعلى به درستی‌که گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین شما است» به سند خود از رسول 
خدائقة روایت کرده که فرمود: امر این امت سپری نشود تا دوازده خلیفه بگذرند که همگیشان 


از فريشند. 


۸۵۳۱ :۱ يفاكلا.١‎ 

۲-غيية الطوسي:  .۱۵۲‏ 
۳.الطراتف ۱۳۹۲۱۱۷۰ 
4-الطرائف: ۳۹2/۱۷۱ 
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دویست و هفتاد و سوم: و نیز در همان کتاب از صحاح سته روايت کرده که بیضبرع 
فرمود: هميشه اسلام سربلند است تا دوازده خلیفه که همه‌شان از قريشند. 

دویست و هفتاد و چهارم: صدوق در کتاب نصوص از مطرف بن عبدالله از عمران بن حصین 
روايت کند که گفت: رسول خد اق برای ما خطبه خواند و فرمود: ای گروه مردم! من بزودی 
رحلت كنم و به سوی عالم دیگر روم شمارا دربارة عترتم به نیکی سفارش کنم. سلمان 
برخواسته عرض كرد: ای رسول خدا! آيا امامان بعد از شما از عترت شما نيستند؟ فرمود: چرا 
أمامان بس از من از عترتم به عدد نقيبان بنی‌اسرانیلند. نه نفرشان از صلب حسينند. و مهدی 
این امت از مااست» هركه به ایشان چنگ زند به ريسمان (محكم) خدا چنگ زده. بهآنان چیزی 





۲۹۷/۱۷۱ -الطرائف:‎ ١ 





باب المیج m‏ 


هم مح الق والح 


ا 






الخامس والسبعون ومائتان خل - 5 
آختد بج محكي بن إشحاق القاضی قَالَ: حَدَّد 
ي 





یاد ندهيد زيرا آنها از شما داناترند, بيروى از ایشا كنيد زيراكه ایشان باحق و حق با آنهاست تا 
دركنار حوض بر من وارد شوند. 

دويست و هفتاد و پنجم: ودركتاب خصال از معبد بن خالداز جابر بن سمره از ييغمير 
خداءط حديث كتدكه فرمود: هميشه اين دين شايسته است. و آن که دشمنى با این دين گند 
ضرر نمی‌رساند تا دوازده امیر که همگی‌شان از قريشند بيايند. 

دويست و هفتاد و ششم: ودر كتاب نصوص از مفضل بن حصين از عمر بن خطاب حديث 
کند که گفت: شنيدم از رسول دام که مىفرمود: امامان بعد از من دوازده نفرند سپس 
صدایش راکوتاه فرمود. يس شنیدم که می‌فرمود: همگی‌شان از قریشند. 

۱ -كفاية ار ۱۳۱ 

۲-الخسال: 6۷۳ 

۳ -کفاية الأئر: .٩۰‏ 
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رب فا عن الحسن بن‎ 
الأبعاء كان یم القاشورا وکا ین‎ 















السابع والسبعون ومائتان نص . الق بن عُمَرَ محَمّدُبْنُ علي قال دنا 
محمد ِن راهيم بن إشحاق الطالقانی ف قَالَ: حد تا محمد ب 





ن ن عبر ایشزینین 9۵ قال: قال سول 
أشري بي إلى الشعاء خن ال بل له قال: باحق ني 
إلى الأَدْضٍ أطلاعة فاخت شفك لك امین 












له شما من آشيي أنا العلل 
الحسن وَالحْسَيْنَ ین تورك ثم عَرَضْتٌ 


ابوالمفضل (كه یکی از راوبان حدیث است) گوید: اين حديث عجیبی است که من به اين 
سند از حسن بن زكرياى بصری شنیدم واو از اصحاب حديث و مردی راستگو است و من در روز 
چهارشنبه که مصادف با روز عاشورا بود اين حدیث را نوشتم وأو در نقل حدیث راستگو و بیشتر 
در فضائل اهل بیت فلا حدیث نقل می‌کرد. 
دویست و هفتاد و هفتم: و در همان کتاب از مفضل بن عمراز حضرت صادق #٤‏ حدیث 














حأ اي یز خا امي وب 0 





كرده است (كه با مختصر تفاوتی در صفحة ۱۳ و نیز در صفحة ۱۷6 با ترجمهاش گذشت). 

ت نیز به سند خود روایت کرده مگر اين که در کتاب 
غیبت در آخر حدیث (پس از ذ کر حضرت قائم اين جنين فرموده) است: ونام فائم مح م د است. 
ونیز(پس از ای که فرمايد: و دلهاى شيعيان رااز.. کافرین شفا بخشد) فرموده است: يس لات و 
عزی را( که کنایه از آن دو نفر است) تر و تازه (از قبر) بیرون آورد و آن دور بسوزاند يس مردم به 
أن دو مفتون شوند سخت‌تر از فتنة گوساله و سامری. 





مؤلف گوید: واين حدیث را در کناب ۶ 


۱0۲ كفاية اه‎ ١ 
۲۵۸ ۲-کمال الدین؛‎ 
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وروا ضا فی كِتَاب یر ا 
لین کت ون ن 





1 


بۇ أخعد بي إثرنش فا RE‏ 





مؤلف كويد: و در کتاب عبون اخبارالرضائة نيز مانئد كتاب غيبت اين حديث را روايت كرده 
استه 

دوبست و هفتاد و هشتم: نعمائى در کتاب غيبت از مفضل بن عمر حدیث کند که گفت: از 
حضرت صادق 80 از تفسیر این آیه) پرسیدم:( که خدای تعالی فرماید):«بلکه تکذیب کردند به 
ساعت و آماده کردیم برای آنکه تكذيب کند به ساعت. آتش سوزان را سوره فرقان أية ۱۱ پس 
فرمود: خداوند سال را دوازده ماه قرار داد. و شب را دوازده ساعت و روز را دوازده ساعت. واز ما 
است دوازده نفر محدّت (که ملاتکه با آنان حدیث كنند) و اميرالمؤمنين صلوات‌الله عليه 
ساعتی از آن (دوازده) ساعات است. 


هو رل : صدوق در کتاب غيبت از مفضل بن عمر حدیث کند که گفت: حضرت 
١‏ -عيون الأخبار :۸ 
"-عببة النعماني: 44 





باب الميم fra‏ 
لسن ن علي بن ربَاطٍ عَنْ 
ال اسان جففر بسن ملیف | الله تماق 
لخي بزب عش نب عام هي أن وَاحْنَاء 
ی لك بان شرل الل وس الأبعة كقر؟ ان سح وعلئ وال 
وَالحَسَُ وَالحْسَيْنوَالأِمةُ ةم ولد الخسین 
لجال ويهر الأض من كل 
الثمانون وهائتان معائي الأخبار ‏ سل بن غقر 


بن أَحْمَدَ بن محمد بن عذران لد گال حدَّنا ره 


مُؤسَئ | 





























عیاش قَالَ: حدَّتَنا فرب معد بن مالك الکو القََارِي قال الَ: حدَّنَنَا مدب 





صادق ا فرمود: خداى تعالى جهارده نور به چهارده هزار سال بيش از خلقت بندكان أفريد. و 
آن جهارده نور ارواح ما است به وى عرض شد: ای فرزند رسول خدا أن چهارده نور کیانند؟ 
فرمود: محمد و على وفاطمه حسن و حسين و امامان از فرزندان حسین که آخرین ايشان قائم 
است و اوست که غیبتش, مردان(ديندار و ثابت قدم را) کم كند؛ و وست که زمين رااز هر سثم و 
ظلمی پاک فرماید. 


دویست وهشتادم: و در کتاب معانی الاخبار از مفضل بن عمر از حضرت صادق ڳا حدیث 





۱ كمال الدین: ۳۳۱: 





rê‏ متخ چو 





محر قَالَ: a‏ 02 
الکیعاث الي تاها آَم م 













تین اقا 








الخسین اة ی يوم الفيامة. قا نك 


ولد لختین دزن لي لسر وا بيولا سول اله عبطا ونیا باب 








کند که كفت:از أن حضرت راجع 6 گار خقای عووجل پرسیدم (كه فرماید):«و هنگامی که 
بیازمود ابراهيم را بروردكار او به کلماتی؛ سورة بقره آيه ۱۲6:(که مقصود از این کلمات 
چیست؟) فرمود: أن كلماتى بود که آدم آنها راز خداى تمالى دريافت, و خداوند توبه‌اش را 
بذيرفت» و أن ابن بود که عرض كرد: بار پروردگارا تورابه حق محمد و على و فاطمه و حسن و 
حسين می‌خوانم که توبة مرا بپذیری. يس خداوند توبهاش را پذیرفت زیراو توبه يذير و مهربان 
است. عرض كردم: أي فرزند رسول خدا يس به گفتار 
رسانید آنهار.. 
که نه نفرشان از فرزندان حسین 422 هستند. مفضل گوید: عرض کردم به من خبر ده از گفنار 
(دیگر) خدای عزوجل که فرماید:دوقرار داد آن را سخنی پایدار در نزاد خويش سورة زخرف آیه 
۸ فرمود: خداوند به این آیه امامت را قصد فرموده که تا روز قیامت در تزاد حسين له فرار 





رش( که پس از این أيه فرماید) «پس به انجام 





جه قصد فرموده است؟ فرمود: یعنی به انجام رسانید آنها را تقانم دوازده امام 


داد. به وی عرض کردم:ای فرزند رسول خدا چگونه امامت در فرزندان حسین آمد ودر فرزندان 
حسن نیمد. در صورتی که هر دوى آنها فرزندان رسول خداو دوسبط او و دو آقای جوانان 








تا 
ا نعلي في 3 





اهل بهشتند؟ فرمود: به درستی که موسى وهارون هر دو پیفمبر مرسل و برادر بودند. يس 
خداوند نبوت را در صلب هارون قرار داد نه در صلب موسی؛ وكسى را نرسد که بگوید: چرا 
خداوند این طو ر کرد. زيرا امامت جانشينى خداى عزوجل است وكسى را نرسد که بگوید: جرادر 
صلب حسين نهاد. نه در صلب حسن؛ جون خداوند به طور تحقيق حكيم در کارهای خود 
می‌باشد؛ واز رفتار او پرسش نشود ولى از اعمال بندگان برسش شود. 

دویست و هشتاد و يكم: ودركتاب نصوص از مكحول از وائلة بن اسقع حدیث کند که گفت: 
رسول دا فرمود: ایمان تمام نشود مگر به محبت ما أهل بيت. و به درستی که خداوند 


۱۳۹ معاني الأخبار:‎ ١ 
۳۵۹ ؟-كمال الدين:‎ 








ف سيّبي قالَ:إني ما رست نيبا 
ل علي بن أبي طالب الإا 
من زر جد وغل الاب الَاشِدِيْنَ من رارکت 












تعالی به من سفارش فرموده که ما اهل بيت را دوست ندارد مكر مؤمن يرهيزكار: و دشمن ندارد 
مارا مكر منافق بدبخت. پس خوشا به حال کسی که به من و به ائمة اطهار از فرزندان من جنك 
زند. عرض شد:ای رسول خدا!امامان پس از تو چند نفرند؟ فرمود: به عدد نقيبان بنى اسرائيل. 
دويست و هشتاد و دوم: و در همان كتاب از مكحول از واثلة بن اسقع حديث کند که گفت: 
شنيدم از رسول دا كه می‌فرمود: هنگامی که مرا به آسمان بردند و به درخت سدرة 
المنتهی رسيدم بروردكار من جل جلاله به من نداكرده فرمود: ای محمد عرض كردم: لبيك ای 
سيّد من! فرمود: من هيج بيغمبرى را نفرستادم که روزكارش سبرى شود مكر اینکه بس از 
أووصيّش به أمر امامت قیام کرده. وتو پس از خود على بن ابیطالب را امام و وصی خود قرار ده 
زيرامن تو واورا ازنور واحدى آفریدم و امامان راهنما را از نور شما دو نفر آفریدم. ای محمدا آيا 





١كفاية‏ الأثر: ۱۰۹ 


















من هِي؟ قال: 


۳ EN I SNE 
ار امه بغي إنتا عَشَرَ وراه قلت: یارب وا‎ 


۳ 


غد أمناء تفطوون(). 


أَحْمَدُ بن عَمدانَ قا 





می‌خواهی أنها را ببينى؟ عرض کردم: آری پروردگارا! فرمود: سربلند کن (و ببین) يس سرم را 
بلند کردم ناگاه انور امامان دوازده كانة بعد از خود را دیدم» عرض كردم؛ بار پروردگارا یه اور 
کیست؟ فرمود: أنوارامامان امین و معصوم بس از تواست. 

دویست و هشتاد و سوم؛ ودر همان كتاب از موسى بن عبدالله حدیث کند که گفت: شنیدم از 
حضرت حسين بن على ا كه در زمان حيات پدرش على 36 در مسجد بيغمبر اكرم يَف در 
مدينه می‌فرمود: شنیدم از رسول خدايُ كه مىفرمود: اولين جيزىكه خدای عزوجل آفرید 
حجابها (و برددها) بود پس بركنار آن حجابها 
بيامبر خداست. وعلى وص اوستء سپس عرش را خلق فرمود و بر پایه‌هایش (همين کلمات 
را) نوشت. سپس زمينهارا آفرید و بر اطراف آنها (همين کلمات ر) نوشت. پس هركه 


معبودى جز خداى يكانه نيست؛ محمد 











.۳۳ تاد في انس على ال ی ونر فا 





لد السین نا ۳ مرد أل 
E‏ 






رس 
وَعِلْمِي وڃکمټي. وَخَلَقَهُمْ من 





پنداردکه بيغمبر را دوست دارد ولی وضَى رآ دوش تکار دروغ كفته. وهر که يندارد پیفمبر را 
بشناسد ولى على را نشناسد كافر شده اسست» سپس فرمود: به درست ىكد اهل بيت من برای شما 
امان(و وسيلة آسایش خاطر) هستند. يس دوستى ايشان چون دوستى من است به آنان 
متمشک شويد تا هرگز گمراه نشويد. عرض شد:ای بيغمبر خدا آهل بيت شما کیانند؟ فرمود: 
على و دوسبط اوه تن از فرزندان حسين امامان نيكوكار وامين و معصومند. هر آينه ايشان 
اهل بيت من و عترت من ازكوشت و خون منند. 

دويست وهشتاد و چهارم: ودركتاب غیبت از سهزم از حضرت صادق 4# از بدرش از 
بدرانش از رسول دا روايت كندكه فرمود: دوازده تن از اهل بيتم را خداوند فهم و علم و 
حكمتم رابه نها عطا فرموده وایشان رااز طينت من آفریده. بس وای به حال آنا ن که پس اززمن 








۱۷۰ .فا لد‎ ١ 





باب الميم FY‏ 
م يي ما لهم نام الله سَقَاعتِي(9. 

وروی هذا الحَدِيْتَ محَد ن علي في کتاب عُُونٍ 
السَئرٍأحمَدُ بن زياد ن حمر ادانع ©. 












بر أيشان بزركى كنند, و نزديكى ما با آنها قطع كنند. جه شده آنان را خداوند شفاعت مرا به 
ايشان نرساند. 

مؤلف گوید:این حديث را صدوق دركتاب عیون أخبار الرضاء3 نيز رواي تكرده با تفاوت اینکه 
در سند احمدبن زياد همدانی است. 


١-كمال‏ الدین: ۲۸۱. 
۲-عیون الأخبار 16:۱ 





كفنا الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر ال 


باب الواو 


الخامس والثمانون ومائتان نس ۳ e‏ ا 





حرف واو 


دويست و هشتاد و پنجم: و در کتاب نصوص از واثلة بن اسقع از جابرين عبدائله انصارى 
حدیث کند که گفت: جندل بن جناده يهودىكه از يهودان خيبر بود وارد شد بر رسول خداتَلة و 
عرض کرد: ای رسول خدا خبر ده مرا از آنچه برای خدا نیست؟ واز آنچه نزد خدا نيست؟ واز 
آنچه خدا نمی‌داند؟ رسول خداييةُ فرمود: اما آنچه برای خدا نيست بس برای خدا شریکی 
نیست وأما آنجه نزد خدا نيست يس أن ظلم بر بندكان است. و اما آنچه خدا نمی‌داند 








ار شما مردمان بهود سکم عرز رند ,خبااست کی خدا برای خود فرزندى نمی‌داند 
اشهدان لاله الالله...»گواهی دهم که جز خداى يكانه خدایی نيست وكواهى دهم 
كه به حقيقت تو محمد رسول خدايي سپس جندل عرض كرد: دوش حضرت موسى بن 
عمران ا ا در خواب ديدم به من فرمود: ای جندل! به دست محمد اسلام ور و به اوصياى 





بس ازاو متمسك شوو خداوند اسلام راروزى من فرمود و مسلمان شدم اكنون از اوصياى خود 
مرا آگاه فرما تابه آنان متمسک گردم؟ فرمود:ای جندل! أوصياى يس از من به عدد نقيبان بنى 
اسرائيل هستند. عرض کرد:ای رسول خدا به طورىكه ما در تورات ديدداييم آنها دوازده تن 
بوده‌اند. فرمود: آرىء امامان پس از من دوازده نفرند. عرض کرد: ای رسول خدا! همگی آنها در 
یک زمانند؟ فرمود: نه. بلكه یکی پس از دیگری بیایند. و تو به جز سه نفر آنان را درک نخواهی 
کرد. أؤلىآنها ستّداوصياء ووارت پیفمبران يسازمن وبدر مامان على بن ابیطالب 19 است. 
سپس دو فرزندش حسن و حسین هستند, يس (اى جندل) به دامان ايشان پس از من چنگ 
بزنء ونادانی نادانان (وانکارشان آنها ر) گولت نزند, وهنكامىكه زمان ولادت فرزند(حسین #8 











tf‏ الانصاف فى النص علي الانمة الاثنى عشر تلو 
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2 فده 


500 


ي يدعى ب 





است که بياشامى. عرض کرد:ای رسول خداا نها را در تورات داليا اليا يقطو شبر و شبیرهدیدهام 
ولى نامهاى ايشان را ندائم؛ (اکئون بیان فرما) بس از حسين80 جند وصئ باشند و نامشان 
چیست؟ فرمود: ل 





نه تن از صلب حسين ا هستند و مهدى از آنها استء و همین که دوران 
حسين سهرى شود فرزندش على به امر(امامت) پس از وی قيام کند و او ملقب به زین‌العابدین 
است. و چون دوران أو سبرى گردد فرزندش محمد که باقرش ځوانند به امرامامت) پس ازوی 
قيام کند. و چون زمان أو به پایان رسد فرزندش جعف رکه به صادق خوانده شود به آمر(امامت) 
قیام گند و چون زمان جعفر به آخر رسد فرزندش موسی که كاظم خوانده شود به امر (امامت) 
يس از وی قیام كند. سپس هنگامی که روزكار موسی سیری گردد فرزندش على که رضا خوانده 
شود به امر (دين) قیامکند؛ و چون دوران على سپری شود فرزندش على که رضا خوانده شود. 
به امر (دین) قیام کند. و چون دوران على سپری شود فرزندش محمد که زکی نامیده شود به آن 
آمر قیامکند. و چون زمان محمد منقضی گردد فرزندش على كه نقی خوانده شود به این اسر 
(امامت) قیام کند. و چون دوران على بگذرد فرزندش حسن که امینش خوانند به اين امر قيام 








ان 









لل خرو اا ر 
قطن لسن میریم یف من وسَفَهم في 








كند. سپس امامشان از نظر آنھا پنهان کرک ترشن گرد أنكه ينهان شود حسن است؟ فرمود: له. 
بسر اوست. عرض کرد: ای رسئول مت ؟ فرمورنامش برده نشود تا آنگاه که ظاهر 
شود. جندل عرض کرد:ای رسول خدا! ذ کر ایشان رادر تورات دیدفایم و موسی بن عمران به توو 
اوصیاء از ذرټه‌ات ما را مژده داده. 

پس حضرت رسو يي این آيه را تلاوت فرمود: «وعدالله الذين آمنوا... خداوند کسانی از شما 
كه ایمان آورده وكارهاى نیک انجام داده‌اند وعده فرموده که جانشینشان گرداند در زمين چنان 
که جانشین گردانید انان که پیش از !يشان بودند. و هر أينه فرمانرواگرداند برای ايشان دینشان 
راكه پسندید برای آنهاء و هر آينه به ايشان دهد بس از ترسشان آسایشی» جندل عرض كرد 
ترسشان چیست؟ فرمود:ای جندل! در زمان هر یک از آنان شیطانی(و سلطان ظالمی) است که 
متعرض آنان كردد و ایشان را آزار دهد پس هنگامی که خداوند در خروج قائم ما تعجيل فرماید 
(و خروج کند) زمين را پر از عدل و داد کند چنانچه پر از ظلم و جور شده باشد. سپس فرمود: 
خوشا به حال کساتی که بر دوستی ايشان استوار باشند. آنان کسانی هستند که خداوند 





نور ۵۵ 
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باورا e‏ 
O‏ بو جنر E‏ د 
ایغ إن أختة 








در قرآن وصفشان فرموده در آنجا) که فرمیده کسانی که ایمان به غيب آوردند سور بقره أيذ 6 
سپس (در جاى ديكر) فرموده: ایشاندد حزب خداء و كاه باشيدكه حزب خداوند رسنگارانند 
سورة مجادله. آبۀ ۲۲ ابن اسقع گوید: سپس جندل تا زمان حسين بن على زندكى كرده 
پس به طائف رفت نعيم بن أبى قيس برایم گفت: من در طائف بر او وارد شدم وأو علیل (و 
مريض) بود بس شربتى از شير طلبيده آشاميد و گفت: اين جنين رسول خداءقة با من عهد 
فرموده كه آخرين توشة من از دنیا شربتي از شير است سپس از دشيا رفت واورا در طائف در 
مکانی كه به وا عروف است دفن کردند خدايش رحمت کند. 

دویست و هشتاد و ششم: و در کتاب غیبت از وهب بن منبه از این عباس حديث کند که 
گفت: رسول دا فرمود: چون مرا ند پروردگارم بردند ندا آمد: ای محمداگفتم: لبيك ای 


۱ .کفایة ال 














راون 







عَمّي؟ تزع ال 
ووارث لین لواء الحَمْدِ بو 


ضكَ يَشتِي من ورد ايه يڻ مُؤْمي تك م أو 5 
یامد ات سر تاه رب نا 1 
رین عقاو يامحمدٌ 
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رت لك ويا ین تفدق. وتا نك مَأ 0 





پروردگار با عظمت لبیک» يس خداوند به من وحی فرمود: ای محمد برای چه‌در ملأاعلى 
مخصوص گردیدی؟ عرض كردم: بروردكارا نمى دائم. فرمود: ای محمد آيااز أدميان برادر و وزير 
و وسټی بس از خودت كرفتهاى؟ عرض کردم: بار پروردگارا جهكسى را بكيرم؟ خدايا تو برايم 
از آدميان على بن ابی طالب را 
بركزيدم. عرض كردم: پروردگاراا بسر عمم را مىفرمائى؟ خدا به من وحى فرمود:ای محمد به 
راستی على وارث تو و وارث علمت پس از توو پرچمدارت. برجم حمد. در روز قيامت استء واو 





انتخاب فرما؛ يس خداوند به من وحى فرمود:أى محمد من ب 


صاحب حوض تواست كه هر مؤمنى از امتت که بر آن وارد شود سبرابشكند. سپس به من وحی 
فرمود:ای محمد من بر خود قسم يادكرددام قسمی درست که نياشامد از این حوض دشمن تو و 
دشمن اهل بيت ونزاد پا کیزات. به درستی وبه ح قكويم:اى محمدكه هر آينه همة امتت رأبه 
بهشت برم جز آنکه نخواهد. عرض كردم: برودكارا آیاکسی هست که نخواهد به بهشت رود؟ 
خداوند به من وحی فرمود: آری» عرض کردم: چگونه نخواهد؟ خداوند به من وحی فرمود:ای 
محمد تو رااز خلق خود انتخاب کردم و برايت وصتی پس از تو برگزیدم؛ و اورا به منزلة هارون 





PA‏ الانصاف في النص على الالمة الاثنى عشر لا 


رف ی عر 
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ومن خض بت ٠‏ وا اقا و ادا غاقاني» 


قد اف ومن عبت ات أحني. قذ جع له الیل رأغمطيك أن 








موسی قرار ددم جزاینکه بیفمبری بی ازو یرمک ار در دل تو نهادم واورا پدر 
فرزندانت کردم پس حق او برامتت پس از تو چون حق توبر ايشان است در زمان زندكانيت. هر 
که حقش راانکا ر کند حق تور انکا ر کرده و هركه از دوستى اوسرباز زند از ورود به بهشت سرباز 
زده» پس حمد خدای را سجده كنان به شكرانة اين نعمت به جای أوردم: در این هنكام منادی 
لداكرد: ای محمدا سر برد و بخواه از من تابه تو بدهم. عرض كردم: خداوندا همة اقت مرابه 
ولایت على بن ابی‌طالب مجتمع نما تادر قيامت همگی نزد حوض بر من وارد شوند, خداوند به 
من وحى فرمود: ای محمد من پیش أز أنكه بندگانم را بيافرينم دربارة آنها حکمکرده‌ام و قضاون 
و حکم من دربارة آنهاگذرا است. تا هركه را خواهم دان هلاک نمايم و هر که را خواهم بدان 
هدايت كنم و من علم تورا به وى دادم واو را وزير وجانشين پس از توبرخاندان و اقتت قرار 
دادم واين آمری حتمى است از جانب من بر اینکه داخل بهشت نکنم ه رکس که اورا مبغوض 
داشته و دشمن دارد و پس از تو منكر ولایتش: ایتش گردد. پس هر که او رامیغوض دارد تو را میفوض 
داشته. و هر که تو را مبغوض دارد مرا صبغوض داشته است. ه رکه او را دوست بدارد تورا 





باب الواو ۳۳۹ 





دوست داشته وه رکه توا دوست بدأرََ وت دآشته است. و من اين فضيلت را برای او قرار 
دادم وبه توعطاکردم که از ربا که همه شان از نود تواز (دخترت فاطمه) 
بكر بتول هستنده و آخرین مرد ایشان کسی است که عیسی بن مریم يشت سرش نماز کند و 
زمین را از عدل و داد بركند چنانچه از ظلم و جور بر شده باشد, به وسيلة او( گمراهمان راز 
هلاکت برهائم؛ و از گمراهی هدایت کنم» و به وسيلة او (کوران را) از کوری بهبود بخشم و 
(مریضان را) از مرض شفا عنایت کنم. عرض کردم: بروردكارا این در جه زمان است؟ خدای 
عزوجل به من وحی فرمود: این آن زمان است که دانش و علم برداشته شود؛ و نادانی وجهل 
ظاهر گردد. خوانندگان (قرآن) بسيار ولى عمل بدان کم گردد و کشتار بسیار شود فقيهان 
راهنما و هاد ی کم شوند ولی فقیهان گمراهی و خیانتکار بسيار شوند. شعراء زياد گردند؛ اقتت 
گورستانها را مسجد كيرند. قرآنها زينت شود. و مساجد به زیور آراسته گردد. ظلم و فساد زياد 
شود و منكر آشکار گردد و امتت بدان امر کنند واز کار نیک نهی كنند. مردان به مردان 
و زنان به زنان اتف کنند. امیران(و فرماندهان) کافر گردند. و دوستانشان از نابكاران 
و یاورانشان از ستمکاران و صاحبان رأى از فاسقان باشند؛ در این هنكام سه خ 

















FF‏ الاتصاف فى النص على الائمة الاثني عشر لا 







عَلی دك كَمَا حَمِدَهُ 
کت ده کل شي. قيلي وما مو حاف إلى زم لیا 








- لله ع . آه. ۵ 2 2 2 
أو أا عن أبن تیار عن معثر ع مع وهب نو 


یک اهر نم كو کا و ك1" 











ن) در زمين واقع شود یکی به مشرق و یکی به مغرب و یکی به جزيرة العرب وبصره به 
دست یکی از ذرية توكه زنجيان پیرویش كنند خراب گرددء و مردی از فرزندان حسين بن على 
خروح کند. و دجال از مشرق سجستان خروج کند. وسفیانی ظاهر گردده عرض كردم پروردگارا 
جه زمانی بعد از من فننه‌ها بر با شود؟ خداوند به من وحى فرموده و مرا از سلطنت بنی‌امیه و 
فتنه فرزندان عمويم عباس [كاه فرمود, واز آنچه باشد و تا روز قيامت خواهد بود به من خبر داد. 
ومن هم همین که به زمين فرود آمدم به پسر عمويم سفارش کردم و ادای رسالت کردم و 
ستایش برای خداوند سزاوار است چنان که بيغمبران اورا ستايش کردند. و جنانجه هر چیزی 
بیش از من و هر جه او آفریده است تا روز قيامت ستایشش کنند. 

دویست و هشتاد و هفتم: ودر کتاب خصال از وهب بن منبه حدیت کند که می‌گفت: دوازده 
خلیفه بيايند سپس هرج واقع شود ويس از آن چنین و چنان شود. 


۱-کمال الدین: ۲۵۰ 
۲-الخصال: ٤۷٤‏ 











باب الهاء m‏ 


باب الهاء 


الثامن والثمانون ومائتان نس ی محمد بن علي قال حدَّنا لسن بن 


علي حدّتنا هارونٌ بْنُ مُوسن محمد بن الحَسَنٍ انغ شرب 


وقي جَغثْرَ بن 





حرف‌هاء 


دویست و هشتاد و هشتم: و در کتاب نصوص از هشام حدیث کند که گفت: نزد حضرت 
صادق يه بودم که معاوية بن وهب و عبدالملک بن اعين بر آن حضرت وارد شدند؛ پس معاوية 


بن وهب عرض کرد:ای فرزند رسول خدا! جه می‌فرمایید در اين خبر که روایت شده است که 





رسول دای خدای خود را به هر صورت که خواست دید؟ و از حدیث دیگری که رولیت 
کرده‌ان که مؤمنين در بهشت. خدای خود را به هر صورت که خواهد می‌بینند؟ حضرت تبسمی 


کرده سپس فرمود:ای معاویه! چقدر زشت است برای مردی که هفتاد سال يا هشتاد سال بر او 





FY‏ الانصاف فى النص على الائمة الالنی عشر لا 
يإ محمد اع مر الوب ب 





َه لم َه لین شا : 
کان امن تر ره بش ار ون جار عله لصو و 11 
موق لاب وی ِن الق ققذ جََلْمهُ إذا م ا 
ده ریک ويل لمم ألم ٹر راز تما :دلا ركه الصا 





بگذرد. در ملک خداوند زندكى کند. واز نحمتَهایو نورد و دراین مدت خدا را آن طوركه بايد 
نشناسد؟ سپس فرمود: ای معاویه مک هکم نشکا نديد. و دیدن دوجور است. 
دیدن چشم و دیدن دل» بس اگر أن كوينده مقصودش دیدن دل بوده است درست گفته است و 
اگر مقصودش دیدن به چشم بوده است دروغ گفته و به خدا و آیات و کافر شده. رسول خدا 
فرماید: هر که خدا را به مخلوق تشبیه کندکافر شده است. و به تحقیق که پدرم مرا حديث کرد از 
پدرش از حضرت حسین بن عل یڅه كه فرمود: از اميرالمؤمنين سوال شد: که ای برادر رسول 
خدا آیا خدایت را دیده‌ای؟ فرمود: جكونه پرستش کنم خدای راكه نديدهام. چشمان در ظاهر و 
أشكارا اورا نبینند ولى دلها به حقيقت ايمان اورا ببينند. و اگر بنا شود مؤمن خدای خود را به 
چشم ببيند. يس هر که به چشم دیده شود او آفریده شده و مخلوق(دیگری) است. و هر 
مخلوقی را آف ریدگار و خالقی است, و در این صورت تو خدای را آفریده شده و مخلوق 
قرارداده‌ای, و ه رکه خدای را به مخلوق تشبیه كند برای خدا شریک قراردده»وای بر یشان آیا 
نشنیده‌اند گفتار خدای تعالی را( که فرماید «چشمها او رادرک نکند واو چشم‌ها رادرک کند و 












مء مَكَانَهُ فَسَوْفَ 0 جرج 
إا لب ره على لش يخر 
اط فد ا رش وضغضعت الجبال (وَحَدٌ مُوْسَئْ صقأ ا 











7 12 ی 
اجب ها على اسان مغرف الب والإفرا دوع المَغرِقةٍ أ 
لا إلة عَيرة ول شيب لَه ولا a EE‏ 


شي وف الشییع لبيك یفده عفر 













اوست لطیف و بيناء كفنا( يكرك موس قزماید؛ومرگز مرا نخواهی دید ولی به كوه نگاه 
كن اگر أن در جای خود قراركرفت آنگاه مرا خواهی دید. يس همین که خدایش به کو 
فرمود آن را هموارش گردانید و موسی ببهوش بيفتاده و آنچه از نور خدا بركوه تأبيد مانند نوری 
بودکه از سوراخ سوزن بتابد؛ ولی زمین زیر ورو و هموار شد. وكوهها صاف شد و موسی بی حركت 
به روی زمين افتاد يعنى مرد همین که به حال آمد یعنی روج به بدنش برگشت «عرض کرد 
منژهی تو و من به سويت بازگشت كنم و توبه نمایم» از گفتار آنکه پندارد که تو دیده شوی؛ و 
معرفت من دربارة تو به اينكه چشمها تو را نبیند به جانب من بازگشت نمود «و منم نخستین 
ایمان ارندگان» و اولین گواه‌دهندگا ن که تو می‌بینی ولى دیده نشوی. و تو به منظر اعلی هستی. 
سپس آن حضرت4 فرمود: بهترین فرائض و واجب‌ترین أنها بر انسان شناسانی پروردگار و 
اقرار به بندگی اوست. و ح معرفت این است که اقرارکند که معبودی جز أو نيست. و شبيه و 
مانندی برای اونیست, و بداندكه اوقدیم و ثایت و موجوداست. وبه چیزی مقيّد نیست. توان او 




















را توصیف کرد ولى نه از روی شبیه و مانند. و بداند که او باطل نيست و مانندش جم 
(.انعام: ۱۰۳ 
۲اعراف: ۱4۳ 





rf‏ تساف في اص على ام نی مشر 
الشول ماه لاو وَأ ژ اوه و و 











ثم محمد بن 





يفعي تس 


الوا آغجب بن كراد ليث ينسوا آدمَ إلى العکژوی؟ 





واو شنواو بينااست, و پس از او شثالم ایی یمر ابه نبلؤتاوست. وكمتر چیزی که در 
شناسایی او لازم است این است که اقرار به نبوت او گند و اینکه آنجه آورده ازكتاب يا أمر و نهى 





د خداى عزوجل است: و پس ازاو شناختن امامی است که به وصف ونام اودر حال سختى و 
خوشی يبروى كند. و کمتر جيزىكه در شناختن امام لازم است. این است که او به جز در مقام 
نبوت همباز بيغمبر و وارث اوست؛ و اين که اطاعت أو اطاعت خداوند و رسول اوست؛ و در هر 
أمرى تسلیم او باشد و (در آنچه نداند) به او رذذکند و گفتار او را بگیرده و بداند که امام پس از 

رسول خدا على بن ابطالب 38 است و يس از او حسن سپس حسین سپس على بن الحسین و 
سپس محمد بن على و پس از اومنم, و پس از من موسی فرزندم ويس از او فرزندش على و بعد از 
او محمد فرزندش پس از او على فرزندش سپس فرزندش حسن و حجت از فرزندان حسن 
است؛ سپس فرمود: ای معاویه در اين باره برای تو اصلی قرار دادم به او عمل کن, و ار بر آنچه 
اظهارکردی باقى می‌ماندی بر بدترین‌حالات‌بودی, يسكفتار آن که گوید: خداوند به چشم دیده 
شود تورا مغرور نكند. و أينان 





تراز این كغتهاند. آیا آدم را به كار تاپسند نسبت ندهند؟ 








آيا ابراهيم ا رأ نسبت ندهند به آنچه داده‌اند؟ آيا داود را در قصا پرنده به کشتن نسبث 
ندهند؟ آپا به يوسف صديق در داستان زلیخا آن نسبتها را ندهند؟ آیا به موسى نسبت ندهند 
آنچه نسبت داده‌اند؟ آيا به رسول خدا نسبت ندهند آنچه در قصة زید نسبت دهند؟ آيابه على 
ن نسبتهای 
ناروا) اسلام را سرزنش کنند تا به دين يدران خود بركردندا خداوند چشمانشان را نابيناكند 
همچنان که دلهای اینانراکورکرده. خداوند از آنچه كويند برتر است. 

دویست و هشتاد و نهم: ودر همان کتاب از هشام از حذيفة بن اسید حدیث کند که گفت: 
شنیدم از رسول دا كه در جواب سلمان هنگامی که از امامان پرسید فرمود: امامان بعد از 
نند؛ نهنفرشان از صلب حسین می‌باشند. و مهدى این امت 


ابن ابیطالب در داستان قطیفه نسبت ندهند آنچه داد‌ند؟ أينان می‌خواهند(از | 








من به عدد نقیبان بن ىأسرائيل هد 


١‏ .ای اد 








۶ الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر نز 








ات - هشام بن زيد محمد بن عَلىّ قال: 
دهع اجان ین E‏ 


محمد ین عَبْدِا 








الج الل 547 





از ما است. كاه باش كه آنه به مح یکی ایتک پس كريد تا جكونه رعايت حق مرا 
دربارة ابشان بکنید. 
دويست و نود: و در همان كتاب از هشام بن زيد از انس بن مالک حديث کند که كفت از رسول 
خدا یڈ راجع به حواريين عيسى پرسیدم؟ فرمود: نها زبدكان و بركزيدكان وى و دوازده دفر 
بودهاند که کوشای در يارى خداوند و رسول أو بودند(مترجم كويد: برای «مكمثين يا مکشین؛ يا 
کلماتی شبيه آنها معناى مناسبى ثيافتم و به مصدرهم دسترسى نبود واين كلمه خالى از 
تصحيف و تحريف نيست) سستى وضعف و شبهه در دل أنها نبود. او راازروی بصیرت و بینایی و 
ديت وكوشش يارى می‌کردند. عرض كردم: ای رسول خدا حواريون شما کیانند؟ فرمود: 
امامان بعد از من دوازده نفر از صلب على و فاطمه هستند. أينان حواريون و ياوران دين مننده 





تحيت و سلام خداوند بر ايشان باد. 








باب اليهاء نمی 
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تلع محثد ني أسي 


8 7 لقاو ديد 


] 





دويست و نود و يكم: ودر همان کتاب از هشام 
من وابوذر و سلمان و زیدبن ثایت وزیدین ارقم در محضر بيغمبر اكرم ٤‏ بودیم که حسن و 





حسین بر آن حضرت وارد شدند و رسول اكرم َه آن دو را بوسید. پس ابوذر برخواست و خود را 
به دامان آنها انداخته و دست آن دو را بوسيد و برگشته نزد مانشست. آهسته بدو گفتیم:ای اباذر 
تو یکی از بزرگان و پیران صحابة پیغمیر هستی به جانب دو کودک بنی هاشمی برخواستی و 
خود را به دامانشان انداخته دستشان را می‌بوسی؟ گفت: آری اگر آنچه من از رسول خداقلقة. 
شنيدم شما نیز شنيده بودید بيش از آنچه من کردم انجام می‌دادید؟ گفتیم: مگر جه شنیدی؟ 





الاتصاف فى النص علي الائمة الاثنى عشر لا 


لي وال رل َل َا 











کیت؟ ققالَ: صَدَق ود دق 
O‏ عَلَى ڏِي لَهْجةٍ أَضدق من أبي دز قال: 4 
ال ار قران ول تي من ثور داجو أذ طاق ا 








گفت: شنیدم که به على و أن دو می قرم ای جل ی بهخدا رگن گر مردی آن قدر نماز بخواند و 
روزه بگیرد که چون نبانی کهنه گردد, نماز و روزه‌اش او را نفع نرساند جز به دوستی شماءای 
على هر که به وسيلة دوستی شما به خداوند توسل جوید بر خدا حق است که اورا رة نکند؛‌ای 
على هر که شما را دوست بدارد و به شما متمسک شود به ريسمان محکمی چنگ زده. سپس 
ابوذر برخواست و بيرون رفت. ما نزد رسول خداء2 رفتيم و عرض کردیم: ای رسول خداا ابوذر 
أز زبان شما(دربارة على و حسن و حسین) چنین و چنان گفت؟ فرمود:ابوذرراست گفته,راست 
گفته به خدا سوگند. آسمان نیلگون بركسى سایه نیفکنده و زمین کسی برخود نگرفته که 
راستكوتراز اب ذر باشد. سپس فرمود: خدای تعالى مرا و اهل بيتم رنه هزار سال قبل از خلقت 
آدم ل از یک نور أفريد. سپس مارا به صلب آدم ع انتقال داد. و از صلب او به صلب ياكان و 
رحمهای زنهاى ياكيزه منتقل فرمود. عرض كردم: لى رسول خدا دركجا وبه جه شكلى بودید؟ 
فرمود: اشخاصی از نور در زیر عرش خدا بوديمكه خداى را تسبي ح کرده وحمد مىكفتيم سپس 





باب الهاء A‏ 
عُرج بي إلن لام تفش وة الكنتهئ عي 
أي یفل خذا المقام تُقَارِقِي؟ ال امد ني جوز نا لو 
آجيحتي ث٣‏ بي في توا شاء الل فأ عن الله إلي: ملد يت على 
الأَرْضٍ اسلا 
متايه وت رارت لق وتام ين 
الطّاهِرة وَالأتِعةَ لعنشرمین خن جلمي فلکم مخت الد 
اة لالز یامحد ائحب أن ترامم؟ فلت 
رَأْسَك رفن أي وإذان بور علي القن الشتي وغل ی سن اين 
ولي بن تن مد اي 
ین با َكب دري 
ما من بعد اهر ونین 
























فرمود: هنگامی که مرا به آسمان بردند و به سدرة المنتهى رسیدم و جبرئيل مر وداع کرد گفتم: 
حبیب من جبرئیل در چنین جایی از من مفارقت می‌کنی؟ (و مرا تنها مىكذارى؟) گفت: ای 
محمد من از اينجا عبور نكنم وگرنه بالهايم بسوزد. يس مرا آنچه خدا خواست در نور بردند تا 
أينكه خداوند به من وحی فرمود: ای محمد بر زمين توجهی کردم و ترا برگزیده و پیفمبر قرار 
دادم.باز توجهیکرده و علی را برگزیده واو را وص توو وارث علم وامام يس از توکردم» واز صلب 
شما دونفر ذرية باكيزه وامامان معصومی که خزانه‌های علم من هستند بیرون آوردم وا گر شما 
نبودید دنیا وآخرت و بهشت و دوزخ را نم‌آفریدم. ای محمد می‌خواهی آنها را ببینی؟ عرض 
کردم: آری پروردگار؛ يس به من ندا شد: ای محمد سرت را بلندكن» سربلند کردم و انار على و 
حسن و حسین و على بن الحسین و محمد بن على و جعفرین محمد و موسی بن جعفر و على بن 
موسی و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و حجت را ديدم واو در ميان آنها مانند 
ستارة درخشانی درخشندگی داشت» عرض كردم: پروردگا 





انند و این کیست؟ فرمود: 





Fa‏ 17 لمكا 








نا دبي ا« 0 ويي 
ماهم 1 نالیم الله قناعتي(. 
الثاني والتسعون ومئتان دس ۔ شام بن رید محمد ا خن ملد 





ای محمد اینان امامان بس از توق باگیکان روط وین حجت است که زمين رز 
عدل و داد بركند و دلهای مؤمنين را شفا بخشد. (انس‌گوید: همین که حضرت اين کلمات را 
فرمود) عرض کردیم:ای رسول خدا پدر و مادرمان به فدایت چیز عجیبی (دربارة على و حسن و 
حسین) فرمودی؟ فرمود: بالاتر از اين آن است که گروهی اينها را از من می‌شوند و سپس به 
رفتار گذشتگان خود پس از هدایت بازگشت کنند, و مرا دربارة اینان آزار کنند. جه شده آنها را 





خداوند شفاعتم رابه ايشان نرساند! 

دوپست و نود و دوم: ودر همان كتاب از هشام بن زیاد از انس بن مالک حدیث کند که گفت: 
رسول دایب فرمود: چون مرا به سمان بردند بر ساق عرش نوشته دیدم:«الالاله..» جز 
خداى یگانه معبودی نیست. محمد رسول خدا است. او اه على مدد داده و به وسيلة او ياريش 
کردم و دوازه نام دیدم که به نور نوشته بود. در آنها بود على بن ابیطالب و دو سبطم. ويس ازاو 








باب الهاء ۴۵۱ 
علي ليا لات قرات ومد شعتد تین وجغظرا وفزسی داكن وال 


0-6 7 
بلالا ین نهم 





:یار أشماء من هؤلاءِ؟ قتادانی رَبَي جل جلالا: هُمْ 


ییاهن ربیب ويهمأعاقب1". 
الثالث والتسعون ومائتان نص حُشام ید محمد ئ علي قالَ: ذقنا و 


ارون بی مُوسَئيك قال: 





نه نام دیگر بود: على, علی؛ على. سه مرتبه و محمد. محمد. دو مرتبه. و جعفر و موسى و حسن» 
و حجت در ميان آلها می‌درخشید؛ عرض كردم؛ برورذكارا اينها نامهاى جه كسائى است؟ خدای 
عزوجل به من ندا فرمود: أيشان اوصياء از فرزندان تو هستندكه به واسطة ايشان ثواب دهم وبه 
واسطة آنها عقاب کنم. 

دویست و نود و سوم: ودر همان کتاب از هشام بن زید از انس بن مالک حديث کند که رسول 
حدم فرمود: امامان پس از من دوازده نفرند سيس صدای مبارک را آهسته كرد. پس شنیدم 
که می‌فرمود: همه‌شان از قریشند. 
دویست و نود و چهارم: و در همان کتاب از هشام بن محمد از پدرش حديث کند که گفت: 








۲ کفاية رن ۷ 





FAY‏ الانصاف فى النص علي الائمة الائنى عشر ال 
دق محمد ب رز ريا اللاي قال: حد تنا عة بن الخال عَن مُقَام بن محمد عَن 
أ ای قئ امن بن علي على اي وکام 
سَاعَدَ نّم ام ال اند للاي كان في له وحداتتا وفي 
أ که معطا ايه متكي أ بكر وه دامع رانا خَلَقَ, على 









الأغلى. . أختجب زر ونا فش 


هنگامی که اميرالمؤمنين على 308 هی کشت فصن به منبر رفت و خواست 
صحبت كند كريه گلویش را گرفت پس لختی نشست سپس برخواست و فرمود: سپاس خدای را 
که در اول بودنش موجود بوده؛ و در همیشگی‌اش يكانكى داشته است. به سبب معبود بودنش 
متعظم و به وسيلة بزرگی قدرتش متکبراست. نچه آفریده بدا فرموده. و أنجه خلق کرده 
انشا فرموده است. با اينكه پیش از أفرب ,يدنش همانندی از مخلوق نگذشته» آن خدایی كه به 
لطف پروردگاریش لطیف است. و به دانایی خبرش شکافت, و به محکم كردن قدرتش تمامی 
مخلوقات را آفرید بس تبدیل كنندهاى بر خلقتش, و تفييردهندماى بر نمش نیست, وبر 
حکمش نقضكنندماى وير دستورش رذ کنن‌ای, واز دعوتش استراحتی نیست همگی 
مخلوق را خلق فرموده. و ملکش زوال پذیر نیست. و زمانش انقطاع ندارد. از هر چیز برتر و به 
أينكه دیده نشود و در منظر اعلی است بر خلق تجلی فرموده: به 
وسيلة نور خود در برده شد ودر بلندیش برترآمد بس از خلق نهان شد و برای أنان كواهى بر 
ایشان برانكيخت» ودر میانشان پیغمبرانی مزده دهنده وبيم دهنده فرستاد تا هلاك شود آنکه 





همه جيز نزدیک است. 








باب الهاء rar‏ 


REE 


ويحيئ من حي عَنْ 
ور والحند له ِي أَْسَنَ 
ابا وشو ال وه ال يت يب غزانا في رامین 
3 واه ات وما ولا وتنا إ5 أزتقياتة وزم 
E‏ الل :أو الاه يَمْلِكُهُ 


مول ز شوم ثم َل عَنْ م 






















هلاک شد از روى بینش» و زنده شود نهر شد از رو ,و تا ابنکه آنجه بندگان از 
بروردكارشان ندانسته‌اند فرا گروگ و وه روگازیش یش از انکارشان بشناسند. و سپاس 
خدایی راكه جانشينى را بر ما خاندان نيكو فرمود, و اجرماتممان يعنى در بهترین پدران رسول 
خدا راز بروردكار اميد داريم؛ و مزد مصيبتمان را در مرگ اميرالمؤمنين هم از او می‌خواهیم. 
چون شرق و غرب به مركش مصيبت زده شد. و به خدا سوكند نه درهمى و ثه دينارى به ارث 





گذارد. جز چهارصد درهم که آن را جهت خريدن خادمى برای منزلش كذارده بود. و هر آينه 
جدّم رسول خداءفِيهُ به من فرمود:که امر(امامت) را دوازده نغر از اهل بيتش و بركزيدكان 
(ازخاندانش) مالک‌شوند. واز مانيس تكسى جز اينكه ياكشته گردد ويا مسموم شود. 

سپس از منبر به زیر آمد وابن ملجم را طلبيد؛ او را نزد آن حضرت أوردند:كفت:اى فرزند 
رسول خدا مرا زئده بكذارى برای شما بهتر است زیرامن شر دشمنت (معاويه را در شام) كفايت 
مىكنم. حضرت شمشير رابه طرفش بلند کردند أو دستش را سپ ر كرد انكش تكوجك دستش 
قطع كردء حضرت ضربت ديكرى بر سرش زده اوراكشتند. لعنقالله عليه. 


13 كفاية ال‎ ١ 





۵۴ الانصاف فى النص على الائعة الاثنى عشر ل 


باب الياء 


السلاس والتسعون ومائتان نص يَخيّئ بن أبي اقام محمد 0 م قَالَ: 
ذقنا علي بل خمد بن محمد ن جنران لقن نله قال: حدنا محمد 
ندال لين موعن : عات خن 22 الین 3 
علي أي حل 
ون لقن سول ال ابيز 
طالب فلا وآخزهم الم هم حلا ي اباي وان وخ رب 
بغدي الم بهم مین والعنکر هم اور . 

















حرف ياء 


دویست و نود و ششم: و در همان کتاب از یحبی بن القاسم از حضرت صادق از پدرش از 
پدرانش از على 9 حدیث کند که فرمود: رسول خداتفي فرمود: امامان بس از من دوازده نفرند 
که اولی آنها على بن ابیطالب و آخرینشان قائم است. ایشانند جانشینان وأوصياء و دوستان من. 
و ایشانند حجت خدا بر امتم يس از من, آنكه(به امامت آنها) اقراركند مؤمن و هر که انكارشان 
كندكافر است. 


ETA 





باب الياء ۶۵۵ 





قلث: وروی هذا الحَدِيْتَ محمد محمد بن علي ِي كتاب من لا يَحْضَرُهُ 
فلت وراه َْضا في کاب 
قلث. وروا أيضا في کتاب نا الاتا. 

ی وی - یخی الا محمّدُ ب و : 








مولف گوید: اين حديث را دود کناب من شوه یه وهم چنین در کتابهای غیبت و 
عيون اخبار الرضا حديث کرده است. 


دويست و نود و هفتم: ودر همان کتاب از يحيى بكاء ازعلى 48 حديث کرده که فرمود: رسول 
خدا ت فرمود: بزودى امتم هفتاد و سه كروه شوند. گروهی رستكارند و دیگران در اتش 
هستند. رستكاران آننند که به ولايت شما چنگ زنند و ازكردار شما سرمشق گیرند. و برای 
خود عمل ننمايند. يس بر آنها چیزی نيست (وكرفتارى ندارند وهل نجاتند) پس از عدد امامان 
از او برسيدم؟ فرمود: به عدد نقيبان بنى اسرائيلتد. 


06 71/11/8:6 من لايحضره الفقيه‎ ١ 





> کفاية الأثر: 1۵0 





2 الاتصاف فى النص علي الائمة الاثنى عشر‎ tas 
أو‎ 





الثامن والتسعون ومائتان نص - یخن بن ژد محمد بُ علي فد 
ا محمد بن حفر بن محمد ال 


الصَادِقٌ, یفده مُوسئ أب 





ذلكثي بن لوف قم أن عرفت ماو از :عد هزه عَهِدَُإلَينَا 
سول الق( 
التاسع والتسعون ومائتان بس يهئ ابن جَغدة بن 





إن محمد بن علي 





دویسث و نود و هشتم:و در همان کتاب از يحبى بن زيد حديث كندكه كفت :از پدرم (زیدبن 
على بن الحسین )از امامان پرسیدم؟ گفت: امامان دوازده نفرند چهار تن از كذشتكان و 
از بازماندكان.كفتم: يدر جان نامشان رابرايم بیان کن.گفت:اماگذشتگان پس على بن 
أبيطالب و حسن و حسين و على بن الحسين هستند. و اما بافی‌ماندگان برادرم حضرت باقر و 
پس از أو جعفر صادق و بعدش فرزند أو موسىء و پس از او فرزندش على. و بعد از او فرزندش 
محمد و پس از وی فرزندش على. و بعد زاو فرزندش حسنء و بعد از وی فرزندش مهدى است, 
به وى گفتم: يدرجان آیا شما از آنها نيستى؟ كفت: نه ولی من از عترتم. كفتم: پس أزكجا نام 
أيشان را دانستى؟ كفت: اين عهدى است که بيغمب رطفي به ما سفارش فرموده است. 

دویست و نود و تهم: ودر همان کتاب از يحيى بن جعدة بن هبيرة حدیثکند(واین حديث با 
























لا وآقذ میفث رَسُولَ اللا 
يعو ابروا ی أل 
قوج عام أ 





الثلائمائة نص خی بن مُق محمد بن علي قال دنا محمد بن بان بن 





ترجمداش در صفحه ۲۰۱ حديث ۱۲۲ گذشت). 


سيصد: و در همان كتاب از يحبى بن منقذ از ابی قتاده حديث كندكه گفت: شنیدم از رسول 
خداٌ که می‌فرمود: جكونه هلاک شود امتى که من اول آنها و دوازده نقر پس از من امامان 
آنهایند. آنانكه نتيجة آشوب و فتنه هستند در اين ميان هلاک شوند که نه من از آنها هستم ونه 


.۲۳۰ کفاية الأثر:‎ ١ 





FAA‏ الانصاف في النص علي الائمة الاننی عشر لاا 





غتی المَْء؟ قَالَ: آشتفتاژه 
قبح وال ِي سلطا 





چا 








آنان از منند. 

سيصد و يكم؛ و در همان کتاب از يحبى بن نعمان حدیث کند که گفت:در خدمت حسین بن 
على 4 بودم ناكاه مردی از عرب که سر و رویش بسته بود و رنگ گندم گون تندی داشت بر او 
وارد شد وسلام كرد حضرت جوابش را داده عرض کرد:ای فرزند رسول خدا سوالی است؟ فرمود: 
بیان كن عرض كرد: ميان ایمان و يقين جه مقدار فاصله است؟ فرمود: چهارانگشت. عرض كرد: 
چطور؟ فرمود: أيمان چیزی است که ما بشنویم و يقين چیزی است که ببینیم» و ميان كوش و 
چشم چهار انگشت است. عرض کرد: ميان آسمان و زمين جه مقدار فاصله است؟ فرمود: یک 
دعای مستجاب(و پذیرفته شده) عرض کرد: ميان مشرق و مغرب چقدر است؟ فرمود: كردش 
يك روز خورشید. عرض کرد: بی‌نیازی انسان به چیست؟ فرمود: بی‌نیازی اواز مردم, عرض کرد: 
زشت‌ترین چیزها کدام است؟ فرمود: فسق(و نافرمانی خداوند) در پیر مرد زشت است. و 
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باب لهاء FA‏ 


ی الب في ذِي الب فییع. الل 














الل از عر عد 








الختي هه مي رقع رأة فقا تتم أو َأ المرب إن زا ود 
زشول اللا أي الينين علي بن أبي طالب .8 والحتن وأا وة من 
ويي نهم علي أ . وَبَعْدَهُ محمد أب فده جَغقر أب وَبَعدَهُمُؤسَئ أبن 
وتفه علي أله من محمد نك وتغده علي أب قفد الخ نش نف 
الت التفدي الاح ين ودي یوم ان في آضر لاه قال: قام لا 











تندخويى در سلطان زشت است. ودرو در خش ق احب حسب و شخصيّت (و کسی که 
دارای فاميل و بدران محترم و نیقی انیت زشت ابت و بخل در ثروتمندان زشت 
است» و حرص در شخص دانشمند زشت است. عرض كرد: ای فرزند رسول خدا راست گفتیء 
اکنون مرا از عدد امامان پس از رسول خدا آگاه فرما. فرمود: دوازده نفرند به عدد نقيبان 
بنیاسرائیل. عرض كرد: نامشان رابرای من بیان فرماء حسين 1 لختی سربه زیر افکند سپس 
سر بلند کرده فرمود: بلی ای برادر عرب تو را آگاه کنم به درستىكه امام و خليفه پس از رسول 
خدا اميرالمؤمنين على بن ابیطالب و (برادرم) حسن و من و نه نفر از فرزندان من هستند که از 
ایشان است فرزندم على و پس از أو فرزندش محمد و پس از او فرزندش جعفر و بس از وی 
فرزندش موسى و بعد از او فرزئدش على و بعد از او فرزندش محمد و پس از او فرزندش على و 
پس ازاوفرزندش حسن و پس ازاو مهدى نُهمين فرزند من که در آخر الزمان به دين قیامکند 
پس اعرابى به يا خواست و این شعر را (که ترجمهأش جنين است) می‌خواند: 





۳۰ الانصاف فى النص على الائمة الاثني عشر ی 










E‏ محمد بن علي قا حدقا ملك بن 
کنخ بن عن HR‏ ی 


1 ون موس 
مح قَالَ: : حدتمي شیف الین بن علي بي له لزع 








يس كونهاش در ميان گونه‌ها درخشندگی دارد 
دو پس‌درش از بسزرگان قريش هستند 

و جسدش بسهترين جذهااست 
سیصد و دوم: و در همان كتاب از یزیدبن حسان از زیدبن ارقم حديث کند که گفت: شنيدم از 
رسول خداءَف كه به على بن بی طالب مىفرمود: تو سيّد اوصیاء هستی, و دو فرزندت 
سید جوانان اهل بهشت هستئد. و خدای عزوجل از صلب حسين امامان نه كانه را بیرون آورد. 
و چون من از دنيا بروم کینههای تهفته در سینه‌های گروهی(از مردم) بر تو آشکار شود واز تو 
روی بگردانند و حقت رااز تو جلوگیری کنند. 
سيصد و سوم: و در همان کتاب از يزيد سمان از پدرش از حسین بن على 18 حديث کند که 








باب الياء ۶ 


ی لختین بوعل MEER‏ 







: E م‎ 


أو E‏ ۳۹ 
Gee‏ صب من أنا؟ فقال الب 


ا 





كفت: عربى وارد شد بر رسو ل 1 وخ راخت َتوستاری بو که از بيابان شکار کرده و در 
آستين خود پنهان کرده بود. بيغمبر اکرم ب اسلام را بر او عرضه داشت» عرب كفت: تا ابن 
سوسمار به توایمان نياورد من به توایمان نمی آورم و سوسمار رااز آستین خود بيرون انداخت 
سوسمار از مسجد بيرون رفت که فراركند؛ بيغمبر اكرم ل به او فرمود: ای سوسمار من 
كيستم؟كفت: تو محمد بن عبدالله بن هاشم بن عبدمناف هستی؛ فرمود: ای سوسمار جهكسى 
را پرستش مىكنى؟كفت: آن خدایی را يرست ش كنم كه دانه شكافت راء و انسان را آفریده و 
أبراهيم را خليل خود قرار داد وبا موسى(بى واسطه) تكلم کرد و تو راای محمد بركزيدا عرب 
گفت:گواهی دهم که معبودى جز خداى يكانه نیست. و اینکه تو رسول خدا هستی» اكنون مرا 
آگاه فرماكه پس از تو بيغمبرى هست؟ فرمود؛ نه من خاتم پیغمبران هستم ولى پس از من 
امامانی از فرزنداتم هستندكه به عدالت قيام كنند و (عدد آنها) به عدد نقيبان بنى اسرائيل 
است, اولی ايشان على بن ابيطالب است. پس او امام و خلیفه يس از من است. و نه تن از امامان 








كفنا الانصاف فى النص علي الائمة الاثنى عش رم 
2 ول علي ب أبي طالب ليه َو تام وال تغديه وَاقَسَعَةٌ ین 
ین 8 ده علن حَذري الاب تسم یوم بل ِي 
7 مان عفن في أله قال قالش الأغرابيٌ یثول: 
ألا يار سول اليإ ضاي یبورک مفديا تفت مَاديًا 
9 عَمَدَْ کال الحَيير الطَوَاغِيا 
إل لالج یل 
قرف بي لقاع سا یا ی 
ال سول ام تي شیم ما 
و سل أزيعة آلا ی ب وم 
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از صلب ابن است. و دستش را بر سينة من تاه الم نهمى ايشان است كه در آخر الزمان به 
دين قيام کند چنانچه من در اول أن یام کم رب اشعاز ی( که ترجمه‌اش جنين است) 
انشاءکرد. 
أكاه باش ای رسول خدا که تو راستكو هستی 

جه مبارک هدایت شده و مبارک راهنمایی هستی 





برای مسا ديسن حنیفی را آیسین نهادی پس از آنکه 

ماه مچون الاغ های سرکش را پرستش مىكرديم 
ای بهنرین برانگیخته شدگان و ای بهترین فرستادکان 

به سوى انس و جسن دعوتت را لتسيك گویم 
هم در زندگی و مركت در ميان مردمان مبارک هستى 

وهمم در مسيلاد و نشو و نمايت مسبارکی 
بس رسول خداكقة فرمود: ای برادر سليمى آيا جيزى از مال دارى؟ عرض كرد: نه (ای رسول 












نت رشول الله حَقَا تله 
مع الإسلام یا ومد 


اج ملع 18 إلى رل 





خدا) قسم به آنکه تو را به نبوت گرأمی داشته و ب رسالت مخصوص كردائيده؛ چهار هزار خانه 
انیست» حضرت او را بر شتر خود سوار 
کرده(و آن شتر را به أو بخشید) عَرت لوار بر شتر شده به تجانب قوم خود برگشت و قصه را بر 
ایشان شرح داد بس یکی از بدويان به طمع شت رآسلام اختیارکرد وبه نزدرسول خا آمد و 
روزى را گرسنه در ميان صفه(که سايه بانى در طرفى از مسجد جهت فقرا و مساكين بود) بسر 
ابرد. و چون روز ديكر شد نزد رسول دا آمده چنین گفت: 
ای کسی کے او ا ف اش تکستيم 
توبوهدرستى فسستادة خدايى ومسا دانساييم 
ودين توس سلام ديستى اس ت كه يسزركش شماريم 
ولی ماب اسلام جيزى می خواهیم كه با دندانهاى خود خورد کرده(و بخوریم). 
تودين حقى آورده‌ای و ما جيزى می‌خواهیم که بخوريم 
بيغمبر اکرم يي (ازاين کلمات) خندان شد و فرمود: يا على به اين عرب آنچه خواهد عطاکن. 
على ب اور به منزل برد و طعامش داده سير شكرد, و پس از آن يك شتر و انبانی خرما به وى داد. 








١-كفاية‏ الأثر: ۱۷۲ 








f‏ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى عشرطه2 
ری و ی و مب 0 


د بو و 


الخامس والثلالمائةً نص - وئس بن نیاق 0 
الشتین ق تاا مسلب ابب6 اوم قل حي محلة 








سپصد و چهارم: ودر همان کتاب از يونس بن ظبيان از حضرت صادق از پدرش محمد بن 
على از پدرش على بن الحسین از پدرش حسین بن على صلوات الله علیهم حدیث کند که فرمود: 
(مادرم) فاطمه به من فرمود: هنگامی که تورا زییدم(پدرم) رسول خداءَييً بر من وارد شد. پس 
تور در بارجة زردی بيجيده به دست او دادم آن حضرت يارجة زرد را به جانبی افکند و پارچذ 
سفيدى برداشته تورا در آن ييجيد و در كوش راستت آذان و درگوش چپت اقامه كفت سپس 
فرمود:ای فاطمه!او را گی رکه يدر امامان است. ته نفراز صلب او امامان نيكوكارند و تُهمى آنها 
مهدی ایشان است. 

سیصد و پنجم: و در همان کناب از يونس بن ظبیان حديث کند که گفت: وارد شدم بر حضرت 





















۲ 
لله تساو ا 


ان شرل لوت E‏ 


ري مر کا لہ قر وا 
عا وه شون إن له الَخْلُؤقين. قوج اهاز ولا 


py 


دي أشتکبرت» الب اشذرکتر: «وأيدكم 





صادق 1 و عرض کردم:ای فرزنوأرسول خداا مکی نی مالك و بيروانش رفتم از بعضی از آنان 
شنیدم که مىكويند: برای خدا نت تزتها( مردمان) صورتى است و بعضی از آنان 
می‌گویند: برای اودو دست اس ووی باز هبه گتار دای تعالى اسندلال کنند که فرمايد دای 
ابلیس جه بازداشت تورااز اينكه سجدهكنى برآنچه با دستهايم آفریدم أياكبر ورزيدى.. سورة 
ص آيه ۸۷۵ و برخی از آنها مىكويند: او همجون جوانى سی‌ساله است؟ شما ای فرزند رسول 
خدا دراين باره جه داری؟گوید: آن حضرت تكيه كرده بود يس برخواسته روى دو زانونشست و 
فرمود: بار پروردگاااز تو طلب بخشودكى و عفوکنم. سپس فرمود: ای يونس هركه ينداردكه 
برای خدا مانند صورتهاى ديكران صورتی است مشرک شده. و هركه پندارد برایش ماندد 
مردمان اعضاء و جوارح است به خداكفر ورزيده. پس شهادت چنین کسی را نجذ 
ذبیحه‌اش نخوريد, خدا بزرگتر است از آنچه تشبيه كنتدكانش به مخلوق توصیف كند 
خدا پینمبرن و ولیای او هستند. و اماگفتارش «با دستهايم آفریدم.» دست به معنی 
قسدرت است مانند كغتارش هو شما را تأیید کرد به يارى خودش سورة انفال یف 4۳1 








پس هركه پنداردکه خدا در چیزی است. يا بر چیزی است. یا از چیزی به چیزی 





81 الانصاف في النص على الائمة الاثنى عشر‎ PP 











2 EE 
ت له ان کل يو‎ 





وی لو شنت 
قالط زلي اباب الذي عورا 

یت رکش سر 
لت الط حار مأل اقا صاز من أل اقا 
صاجب فِطَنَةِ اذل لا ل یل 
بها في القّدْرَ ١‏ عملي الأطباقٍ الکبقت, َإذابَلَعَ زو 
ار سار يلك في م ویک و انفد َل ِو له عل وئه 









می‌رود يا چیزی ازاو خالی است. با جيرج به اوششفول سين نخدا را به وصف مخلوق وصف 
كردهء در صورتی‌که خدا خالق هر چیزی است و به مقیاس در نيايد و قياس نشوده و شبیه به 
مردم نیست. و جایی از او خالی نیست. و مكانى به او مشغول نیست, در عين دوری نزدیک, و در 
عبن نزدیکی دور است» این است بروردگار ماكه معبودی جز او نيست, پس هر که خدا را به اين 
صفت قصدکرد ودوست داشت اواز موخدين است, وه رکه بغيراين صفت آهنگ او کند خداازاو 
اریم. سپس فرمود: به درستی‌که خردمندان تقكر وأنديشه می‌کنند تا 
ازآن انديشه دوستی خداراباز يابند. پس آنگاه که دلها دوستی خدا را دريافت به سبب او روشن 
گردد و لطف به سوی أو بشتابد. و چون محل نزول لطف شود از اهل فوائد گردد. و چون ازاهل 
فوائد شد به حكمت ناطق گردد. و چون گویای به حكمت شد زيرك شود. و همین که محل نزول 
زيركى شد به قدرت دراو عمل شود و چون به قدرت دراو عمل شد در هفت طبقه(آسمان) نفوذ 
کند. و چون به این منزلت ومكانت رسد در لطف و حكمت و بیان گردش كند. وجون به اين حد 


بيزاراسته و ما نیزا 














ندرم اک هد 


عق مه لو صلَائهُمْ وَصِيامهُمْ وَروَايَائهُمْ ومهم اه نژ 





یرذا ردت | 


الشجنع 








رسد ميل و محبت خود را در افرگدگارش قرا لاد وجو جنين کرد به بزركترين منزلتها 
رسيده و خدا را در قلب خود معاينه كند. و حکمت را به غير آنچه حكيمان به دست آورده‌اند 
دریبد ودائش را به غير آنچه دانشمندان به جنك آوردهاند فراگیرد. و راستی رابه غير ره که 
راستكويان دريافتهائد بيابد. به راستىكه حكيمان حكمت را به سكوت يافتهائدء و دانشمندان 
دانش را به جستجو پیدا کرد‌اند. وراستكويان راستى رابه خشوع وعبادت طولائى دارا شدهاند, 
يس هركه به اين راه رود در بیان یا در افتد ويا بالا رود و بيشتر مردمان در أفتادهاند وبلند 
نشدماند. پس همین که حق خدا رأ مراعات نكرد و به دستورات او عمل نکرد خدا را آن طوركه 
بابد نشناخته و همین نشانة اوست. وآن طوركه بايد اورا دوست بدارد دوست نداشته است. پس 





نمازها و روزه‌ها و روایات و علومشان تو را مغرور نکند. زيرا ایشانند خران رمنده سپس فرمود: 
ای يونس هركاه علم صحيح خواستى نزد ما اهل بیت است زیرا آن به ارث به ما رسيده. و شرح 
حکمت و فصل خطاب (يعنى داوری) به ما داده شده است» عرض کردم:ای فرزند رسول خدا هر 
که از اهل بيت و فرزندان على و فاطمه ليك است دارا است آنجه را شما دارا شده‌اید؟ فرمود: 





3 اناك ف ان على ان مشر‎ A 
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ڪل راغي ˆ 








داراى أن نيست مكر امامان دواد كانه. مرغ ردنا شان را بیان فرما ای فرزند رسول خداء 
فرمود: اول آنها علی‌بن ابیطالب 88 الات و بس از حون وحسين و پس از وی على بن 
الحسين وبعد ازاو محمد بن على. سوسن متخ سيسن:فرؤندام موسی, و پس ازاو فرزندش على؛ و 
بس از علی. محمد. و بعد از محمكة على اتی وپس از على» حمتن, و پس از حسن» حجت است, 
كه خداوند مارا بركزيده و پا یز كرد وبة ما عطافرمود آنچه رابه هيجيك از مردمان نداده است. 
سپس عرض كردم: ای فرزند رسول خدا پسر عبدالله بن مسعود روز گذشته نزد شما آمد واز 
آنچه من پرسیدم از شما برسيد و شما به غير أزأين جواب اورا فرمودی؟ فرمود: ای يونس هر 
كس نتواند حمل أن كند و هر زمان اقتضایی دارد. و تواهل أن بودى بس جز از اهلش آن را 
پنهان كن. 








۱ -کفاية الأثر: ۲۵0 








يل بن 
ا TES RN‏ 
علي بن الكسينٍ نآ َال 











شيخ صدوق از اسماعيل بن فضلهاشمى از حضرت صادق 4# از پدرش 





سيصد و 
محمد بن على از يدرش علی بن الحسين از پدرش حسين بن علی از پدرش على بن 
ابیطالب 9 حديث كندكه فرمود: به رسول دا عرض كردم: از شمارة آمامان بس از خود 
مرا آگاه فرما؛ قرمود: ای على! ايشان دوازده نفرند که اولشان تو و آخرى آنها قائم است. 


1۷٩ الصدوق:‎ يلامأ-١‎ 





۳۷ الانصاف فى النص علي الائمة الاثنى عشر دول 


ا د امه َو جلقر من جریر طبر 









شین محئ بن هارو عن يو عن أب علي معد ن شا نداهن 
جر کن الحسي ني علي لتق له مد خَلَفٍ الُوفِيٌ عَنْ 


لي اراق ِ 
في الدليا قط أن 


سيصد و هفتم: محمد بن جرير طبرى د رکتاب مسند فاطمه از اصبغ بن نبانه حدیث کندکه 
گفت: خدمت امیرالمؤمنین## شرفياب شدم ديدم آن حضرت در اندیشه فرو رفته وبا عصایی 
كه در دست داشت بر زمين می‌کوفت؛ عرض کردم:ای امیرمومنان جه شده که شما راغرق در 
أنديشه می‌بینم و به زمين می‌کوبی آيا ميل و رغبتی در آن بيدا نموده‌ای؟ فرمود: نه به خدا 
سوگند هرگز در دنیا رغبت نداشتهام؛ ولى دربارة فرزندی انديشه می‌کنم که از پشت يازدهيمن 
است وأو مهدی است. وزمين را از عدل و داد پر کند جنانجه از ظلم و جور پر شده باشده برای او 
حيرت و غيبتى است که گمراه شوند در آن جمعی, و راهتمایی شوند در أن كروهى؛ عرض كردم: 
ای اميرمؤمنان این حيرت واین غيبت جه مقدار باشد؟ فرمود: توکجاو آن؟ وتوکجا وعلم به آن. 
ای اصبغ اينان برك زيدكان اين اقتند که با نيكان این اقت باشندا. 





184 -دلائل الإمامة:‎ ١ 





الثامن والشلائمائة 





عَنْ هذا 506 0 E‏ 
اع وام سس محمد بن جر الط في شد كشت قاطا ال 
حدئن و لسن محمد : حدّننا أبي قال: حدّننا و علي 
0 لت عبد لبا قوع أخمد بن هلال عن أخمة بن أبي 

غزواة عابي بصي عل أل جر ا1 قالّ: کون عة بَعْدَ 








سیصد و هشتم: 
حضرت به وى فرمود:ای فرزند چون ينجمين فرزند هفتمين امام ناپدید شد پس خدا را دربارة 
دینتان فراموش نكنيد. زيرا به طور حتم برای صاحب اين امر(امامت) غيبتى است که در آن 
بنهان شود تابه جاى آنکه اقرا به امامت او درد ازاوب ركردد. واين يك امتحانی استكه خداوند 
به وسيله آن خلق را آزمايشكند. بدانکه بدرانتان اگر دينى بهتر و صحيحترازاين سراغ داشتند 
بيرويش كرده بودند ابومحمد (كه كنيه محمدين جعفر است) كويد عرض کردم:ای أقاى 
بزرگوار بنجمين فرزند هفتمين کیست؟ فرمود: ای فرزند عقلهاى شما کوچکتر از آن است. و 
خردهای شما حمل آن نتوان کرد. ولی هشیار باشید که ميادا به وسيلة نام اودر ف 
سيصد و نهم: و در همان کتاب از ابی بصير از حضرت باق حدیث کند که فرمود: 


در همان کناب ہس د ود از فحتد بن جمفر ا حدیث ګند که أن 





افتید. 








۱-دلاتل الإمامة: ۳۵6: 





۳۷ الانصاف فى النصس علي الائمة الائنى عشر 80 
لین نن عليٌ تایفهم مضه 
و هر ره :أي 








الحادي عشر والثلائمائة یذ فا مد ن جرير الطيري ال 
ال قالَ: َتنا محمد بلس لکوفن ممن عد له القاضي عن 





حسين بن على لك نه تن هستند که نهميشان برترين آنها است. 

سیصد و دهم: و نیز در همان كتاب أزابى بصير از حضرت صادق 446 حديث کند که فرمود: 
رسول خدا 5ل فرمود: خداوند از ميان روزها روز جمعه را بركزيد. واز ماهها ماه رمضان راز 
شبها شب قدر را واورابهتر از هزار شب کرد و بركزيد از ميان مردم بيغميران ر واز ميان آنها 
مرا انتخاب کرد واز من على را اختيار فرمود. واز على حسن و حسين را برگزید. واز 

اوصیء را بركزيدكه ازقرآن تحريف (وتغيير وتبديل) غلو كنندكان. ودعوى باطل کنندگان(دین) 
و تأويل و تفسير نادانان رادور سازند. ُهمى ایشان باطن ایشان و ظاهرشان و قائم آنهاست. 
سيصد و يازدهم: ونيز در هما نكتاب از محمد بن سنان زهرى از حضرت صادق 846 از پدرش 


.۲۳۷ -دلائل الإمامة:‎ ١ 
909 دلائل الامامة:‎ ۲ 











عَنْ س یدنا شاوی نآ ن جد لختین عن عو 2 كه العتن عل يبر 
المؤينين 98 قال :قال سول ال : ياعلئ إذا ممن عدو ولي أَحَد عَشَرَإماماً, 
قالعاوي عشر یلیم المي ین أل تنتي(9. 





الثاني عشر وثلائمائة ُسْتدُ قجم ال یاشنا عن محمد بن یسنان 
ری عن میا الصادق 8 عَن أبيه عن جدوالخسین وَعَن عَم ان عن دسر 



















المؤمنين 88 عن رسو اللمِيك قالَ: إذا توا أَزبَعة ین الأشماء ین الأ من 
ولي محمد علي وَالحَسَنٍ فرابعهُمْ هو الام الأول الشنقظطة0". 
١‏ شا عن محمد الاق عن أيه 
نوي لخن علن ي سول 






از جدش حسین ا و از عمويش حسن ل از اميرالمؤمنين 4 حدیث کند که فرمود: رسول 
خدائلِيةٌ فرمود: ای على! هر گاه که عدد فرزندانت به يازده نفر رسد پس یازدهمی آنها مهدی 
اهل بیت من است. 

سيصد و دوازدهم: ودر همان کتاب به همین نحواز أن حضرت حدیث کرده که فرمود: هرگاه 
چهار نام از امامان از فرز: سر هم به این ترتیب: محمد و على و حسن آمد پس 
چهارمین ابشان قائم است که رزوی آرزومندان و منتظر مردمان است. 

سیصد و سیزده: و در همان کتاب از ابی حمزة ثمالى از حضرت باق رل از پدرش از حسین بن 
علی 39 حدیث کندکه فرمود: من و برادرم حسن وارد شدیم بر جدّم رسول خداق يس 
برادرم حسن را بر زانوی راست و مرا بر زانوى چپش نشانیده سپس بوسيد و فرمود: شما دو نفر 


2/77 دلائل الامامة:‎ ١ 
-المصدر السابق.‎ 





۷۴ اما فى انس علي ام ی عش رط 
وأکتا واختاز ین لب امین تس تام ,عم ف 
وال عند الله راج 

مرح مغر والكلائمائة هسك فايعةهه اي :َو ال قال: 


نيع شم اي یی قال 








ون الا عقر الد دا 





امام پا کیزه و صالح هستید که خداوند شما راز من و يدر و مادرتان برگزید. 

وای حسینا از صلب تونه تن را برگزید که تُهميشان قائم آنهاست, و همگی آنها در منزلت و 
فضلیت نزد خداوند یکسانند. 

سیصد و چهارده: ودر همان کتاب از سلمان فارسی از رسول داب حديث كند (كه با 
مختصر تفاوتی با ترجمه‌اش در صفحه ۲۱6 حدیث ۱۳6 گذشت). 


١‏ -المصدر السابق. 








E RT‏ و اد 
E‏ روسنس 





۹ 0 3 لَك الک 
کی ما :ات بکان 


جنوه وکل ن تحص اسان مخضأ 





e‏ الانصاف فى النص على الائمة الاثني عشر بل 












و 2 لو ی 0 
وَهَامَانَ توما مهم ما ما اش حون قال تا : 
رَسُولٍ ال لا aR‏ 
الخامس عشر وفلائمائة مُسْئَدُ فاهمة هة الط 


0 ا ا لد 








شرس ب َع د عن لقن محئ 
قَالَ: ی مت دي أي علي ی 





و در همان كتاب از حسن بن على از حضرت على بن موسى الرض ا از 
بدرش از حضرت صادق #8 از پدرش محمد بن على از يدرش على بن الحسين از يدرش حسین 
بن على از اميرالمؤمنين لكالا حديث كندكه فرمود: رسول خداعٌبه من فرمود: شبى كه مرابه 
آسمانها بردند قصرهابى ديدمكه از ياقوت سرخ و زیر جد سبز و دز و مرجان و طلای خالص 
بودءكاه كل آنهااز مشک خوشبو و خاکش از زعفران» وداراى ميوه ونخل خرما وأنار بود وحوريه 


١‏ قصص:1. 
دلائل الامامة: 586 









الله وحملها أَضْعاقاً مْضَاعَفَةٌ 
ن متفه وَهُمْ يُذعَؤنَ في آخر ال باشو 





ية ی عل و 
بوذي عرشم وة افش ونم هو بن هم لانم رتشا ال وتسشکوا 











بالحق. وَهُمْ لس الم وَلِشِيْعَة أنه الحَسَن من بغدهه وی إشيعة یه لسن 
من بو ولشیعة یه علي ِن الحْسَينٍ من بَعْدِه وَلشیعة و 











ده َلشیغة أيه جر بن محمد من بدو وإشيئة آنیه مو سی أبن حفر موه 
ولشيقة علي بن مُوسَئ من تخد ولت یه حكر نع ن غه وَلِشِيَْة نی 
علي بن محمد من بعد وَلشِيعَة آنیهالحتن) بن علي من يعدي ولشيعة یه محمّدٍ 

















وزنهاى زيبا و نهرهاى شیر عسل كبرو کو وار قی‌گدشت ودركنار آن دو نهر خيمهها 
وغرفههایی بناشده بود ودر آنها خدمتكارها و پسرانی بودند, وفرشهايش از استبرق و سندس و 
حریر بود و طنابهایی در آنها بود؛كفتم:لى حبيب من جبرئيل اين قصرهااز آن کیست؟ و فصذ 
رثيلكفت: اين قصرها و آنچه در آن است وجندين برابر آن مخصوص شيعيان 
تو پس از توبر امت على است. و ايشان را در آخر الزمان به نامىكه ديكران را 
آزار دهد بخوانند,آنها را رافضه(وا گذارندکان) خوانند. در صورت‌که اين نام برای آنان زينت 
است. زيرا أيشان باطل را واگذارده و به حق جنك زده‌انده و سواد اعظم ایناننده و اینها مخصوص 
شيعيان فرزندت حسن بس از اوستء و برای شیعیان برادرش حسین يس از اوست. و برای 
شیعیان فرزندش على بن الحسین بعد از اوست. و برای شیعیان فرزندش محمد بن على بس از 
اوست. و مخصوص شیعیان فرزندش جعفر بن محمد پس از اوست» و برای شیعیان فرزندش 
على بن الحسین بعد از اوست. و برای شیعیان فرزندش محمد بن على بعد أزاو؛ و برای شيعيان 
فرزندش حسن بن على يس از او و برای شيعيان فرزندش محمد المهدى پس از اوست. ای 








A‏ الانصاف فى النص على الائعة الاثني عشر لي 
مدو امحمد وال من بفیق أغلام لد وعصاییخالذبتی, 
E ۲ ۳ E 4 a‏ 

یه جنع ولد مجيه ية الح وَموالي الل وعوالي زسوله, شا 


0 


3 الك ود عيلء‎ e 
الَاطِل وَأَجمَتَبُوهُ وَقَصَدُوا الحقّ تيوه یتولونهم في حياتهم وَيَرُوْرُونّهُمْ من‎ 


اصرین هم قَاصِدِيْنَ على مَحَبتهم, رَحَمةٌ اله ع ليه انه غَفُورٌ 















لیات لاوز في الِثرةٍ 
عن آبي ب 


محمد اينان امامان يس از تو نشانه‌های هدايت و جراغهاى روشن در تاریکی‌ها هسنند, 
شيعيانشان تمامى فرزندان نو هستند, و دوستداران أنها بيروان حق و دوستان خدا و رسولند. 
كه باعل را وا كذارده وازآن دوری کره‌اند و آهنگ حق نموده وازآن پیروی كردهاند, آنها را در 
زمان زندگی شان دوست داشته و پس از مرگشان زیارت کنند, درصدد یاری آنهایند و به دوستى 
آنها اعتماد کند. رحمت خدا بر أيشان باد زر و آمرزنه و مهربان است. 

سيصد و شانزده: شيخ شرف الدين نجفی در کتاب تأویل الايات الباهرةازایی بصير يحبى بن 
قاسم حدیث کند که گفت: جابرین يزيد جعفی از حضرت صادق 39 از تفسير این آيه پرسید: دو 
به درستی‌که از پیروان اوست ابراهیم. سورة صافاث أيه ٩۳۸‏ آن حضرت فرمود: چون خدای 
تعالى ابراهيم 32 را آفريد برده از جلو دیدگانش برداشت. يس نظر كرده نوری در طرف عرش 


۲۵۶ -دلائل الإمامة:‎ ١ 





تتتة لغفا 









ي انلس ولج 
رارق فا بهم لا يُخصِي عَدَدهُم إل انت؟ قیل: 
یی بسن أبي طالب ها فَقَالَ 





ديده عرض كرد: بارالها این جه وئ است؟ هی گفته شلد أبن نور محمد ٤ل‏ بركزيدة من از 
خلقم مىباشد. نور ديكرى در کنار او دید. عرض كرد: بارالها اين جه نورى است؟ به أو كفته شد: 
أبن نور على بن ابیطالب ياور دين من است» بس سه نور ديكر در كنار آن دو نور ديد؛ عرض کرد: 
بارالها اين نورها جيست؟ به وى گفته شد: اينها نور فاطمه است که دوستانش از اتش جدا 
شدهاند, و لور دو فرزندش حسن و حسین است. عرض كرد: بار پروردگاراا نه نور ديكر مى بيدمكه 
به أنها احاطه شده است؟ به وى گفته شد: ای ابراهيم! اينها امامان از اولاد على و فاطمه هستند: 





ابراهیم عرض كرد: بار پروردگارا به حق اين بنج تن آن نه تفر رابه من بشناسان,به وى كفته شد: 
اول آنها على بن الحسین, سپس فرزندش محمد بن على. و فرزندش جعفر. و فرزندش موسی: و 
فرزندش علىء و فرزندش محمده و فرزندش علی» و فرزندش حسنء و فرزندش حجت قالم 
است. ابراهیم عرض کرد: ای پروردگار و ای آقای من نورهای زياد دیگری که شماره‌اش را جز تو 
كس ندائد می‌بینم که أطراف آنها را حلقهوار كرفتهائد؟ به وى گفته شد:اینها بيروان و شیعیان 
آنها وشيعيان اميرالمؤمنين على بن أب ى طالب هستند. ابراهيم عرض كرد: شيعيان أوبه جه جيز 





A‏ الانصاف فى النص على الائمة الاثني عشر ال 





:اب الهف يكتايه: وا ین شيعيو 


کترای 0 
سبع عشر وللائمائة فلا ن جيسن الي ال في الا بصا عن آبي 





ن ناد خمد بن علي نإ راثم بن کاش عن یه 
٠‏ إثراهيم بن هاشم عَنْ > تابن یسن عن أ عن شاه قال :قال 
بت تین نعل لوا له هما في مخراب لت 
وق ول شک ویثرل نت تیب اليد أَبُو تانق 
ال أبوالشجج. نت تام نامام لب ام بن‌صلبك تامهم تالف 


جفقر مد نن مد لو 














و نت حُجّةٌ بخ 








شناخته شوند؟ به وى كفته شد: ویک رک ینابم الله الرحمن الرحيم را (در 
نماز) بلند بخوانند. و پیش از ركوع (در ركعت دوم و جاهای دیگری که دستور دادهاند) قنوت 
بخوانند. و انگشتر در دست راست کنند. در این هنكام ابراهيم عرض کرد: پروردگارا مرا از 
شيعيان اميرالمؤمنين قرار ده وخداى متعال نیز در قرآن از این ماجرا خبر داده و فرماید: 
«بددرسنىكه از شيعيان اوست ابراهیم سورة صافات. آیة ۸۳ 

مفید(ره) در کتاب اختصاص از حمادبن عیسی از پدرش از حضرت 
صادق 3 حديث کند که فرمود: سلمان فارسی گوید: حسین بن علی رادر محراب 
بيغمبر اکرم عل دیدم که آن حضرت چشمان حسين 1و لبانش را می‌بوسید و می‌فرمود: تو 
سید فرزند سید يدر سادات هستى. وتو زند حجت يدر حجتهایی و تو امام فرزند 
امام بدر امامهای نه كانهاى هستی که از صلب تو هستند. و تُهمى آنها قائم ایشان است. 








١-تأويل‏ الأيات: 440 
۲-صافات: ۸۳ 
؟-الاختصاص: ۲۰۷ 








تنا محمد ئ الله البضري قا خد 





الشؤمد SANS‏ ب 





اب)از مزاحم از حضرت صادق از پدرانش لا حدي ثكند 
كه رسول خداتَلة فرمود: دوازده نفر از اهل بیت مرا خداوند فهم و علم مرا به إيشان مرصمت 
فرموده. اینان از طينت من آفريد شدهاند. پس وای به حال کسانی که حق ایشان را انكار کنند. 
وصله و بخشش مرا دربارة ايشان قطع كنند. جيست ايشان را خداوند شفاعت مرا به ایشان 


نرساند؟ 





سیصد و نوزده: و نیز در همان کتاب از اصبغ بن نباته حدیث کند( که با ترجمه‌اش در حديث 
۷ گذشت. فقط اضافه‌ای در آخراین حدیث است که اصبغ كويد: عرض کردم: يس از آن جه 


۲۰۸ الاختصاص:‎ ١ 





AY‏ الاتصاف فى النص على الائعة الاثني عشر درك 
مانت نه واي ان رمق نيرت زٍ وود یکُون ین 
م الفدي اي یلها قشطا وعذل تا لت 
جرا کون له یر یب بل فيه فراع یهت فیها آحَوُون فلت 0 
قم كما أنه لوق قآنَّى لَك بهذا الأمر ابع وليك حيار هذ 
















می‌شود؟ فرمود: خداوند آنچه خواهد انجام دهد زيرا برای او اراده‌هایی است و در كارهايش 
شروعها و پایانهابی است). 

سيصد و بیستم: ودر همان كتاب از ابی بصير از حضرت صادق 246 حديث لوح را (حديث 
شمارة هفدهم راكه قبلا با ترجمداش گذشت) حديث کرده است. 

سيصد و بيست و يكم: ودر همان كتاب از اصبغ بن نباته حديث کند که كفت: شتیدم از ابن 
















وم یی أذ ار ون 
E‏ نی الک 








على الأ ا 5 


دَوَالسَمَاءِ ت المؤؤج» ثم ا 
الیو به الشماء یرجه قلت كار ۹ وما ؟ قال: أمَا الما 
بعبي 











عباس كه می‌گفت: رسول خداا گی َو ولو باکر او) عبادت است و يادكردن من 
عبادت است. و باد کردن على عبادت است. و ياد كردن امامان از فرزندان او عبادت است. و 
سوگند به آنكه مرا به بيغمبرى برانكيخته و بهترين مردمان قرارم داده. وصی من بهترين 
أوصياء اسث. و به درستی که او حجت خداست بر بندگانش, و خليفة او بر خلقش مىباشد. و 

امامان راهنما پس از من از فرزندان او هستند. به خاطر آنها خداوند عذاب راازاهل زمین باز 
دارد, و به وجود ایشان آسمان را نكهدارد از اینکه جز به اذن او بر زمین فروداید و به سبب آنها 
كوهها را نكهدارد از اینکه مردم را به اضطراب أندازد. و به برکت آنها خلقش را به وسيلة باران 
سيراب کند و به وأسطة ايشا نكياه را برويائد. انان به راستى اولیای خدا وبه درستى جانشینان 
من هستند, شمارة آنها شمارة ماههاست که دوازده ماه است. وعددشان به عدد نقیبان موسى 
بن عمران است سپس حضرت این آيه را تلاوت فرمود: «سوكتد به آسمانهایی که داراى برجها 
است. سورة بروج آية ۱» آنكاءفرمود: ای‌پسرعباس! آیا پنداری‌که خداوند به آسمان داراى برجها 
سوگند ياد فرموده و مقصودش همین آسمانها وبرجها أست؟ عرض کردم:ای رسول خدا پس 





۴۸۴ الانصاف فى النص على الائمة الاثنى مشر 4ا 


فاا وأا وخ اه تغديء الهم ی ور له صَلَواتُ الله عا 
یی 


الثاني اك وثلائثمائة هذاه ریز لاسي عله عن عالق 







خن نع لت 
نيع لفق بن 





مقصودش چیست؟ فرمود: اما آسمان منم و اما برجها آمامان پس از منند که اولی آنها علی و 
آخرشان مهدی است. درود خدا بر تمامی ایشان باد. 

سيصد و بيست و دوم: و در همان کناب از عبدالعزیز قراطیسی حدیث کند که گفت: حضرت 
صادق ل فرمود: مامان بس از پینمبر مالك دوازده تن بزركوار وگرامی و فهمیده گانند» هر 
كس یکی از ایشان کم کند يا یکی در عدد ایشان زياد كند از دين خدا بيرون رفته. و جيزى از 
ولایت ما دراونیست. 

سيصد و بيست و سوم: شيخ طوسی در کتاب امالی از محمدين سنان از حضرت صادق 
جعفرين محمد حدیث لوح را ( که با ترجمه‌اش در حدیث ۱۷ گذشت. فقط در اواخر آن 
مختصر تفاوت و اختلاقی با حديث گذشته دارد) حديث كند. 














الله الخفن اله ثم اکتا لت لک 
يامد عم آنتاني زاشکز 













والّاعي ان تبلي لن نا جر اي اتل والقعل 
صَمَاء. قل کل الول لب 





ي ین خَلْقِي موسي 





PAF‏ الاتصاق فى النص على الائمة الاثني عشر لا 


E 







یوش زآن قال حدثنا 





رای سنة هة تشون وتان لا هتوب توعد 
محمد ُن شمان الیل عَن یه قال: جاء رَجُلٌ إلى یدنا 


ROY 


وَأَرِيْدُ آن تعَلمَنِى دُعَاءٌ 















0 


وَأَقَْ في الأو نا العفة وت یهت ی 


مد الط وزز د مخز 


سیصد و بیست و چهارم: و نیز در همان کتاب از سلیمان دیلمی از پدرش حديث کند که 
مردی نزد حضرت صادق 358 آمد و عرض کرد:ای آقای من از تو یاری مي‌طلبم در وامی 
(وقرضی) که به‌عهدة من آمده (وازاداى آن عاجزم) وسلطان (و زورمندی)که‌به‌من ظلم و تعدّى 
كرده. از تو می‌خواهم که دعایی به من تعلیم فرمایی تا (به سبب آن) غنيمتي بیابم و دینم را 
بپردازم وبا آن شز ستم أن سلطان را دفع کنم. فرمود: همین که شب فرا رسد دو ركعت نماز 
در ركعت اول حمد و آیةالکرسی و در ركعت دوم حمد و آيات آخر سورة حشر راز آیه) 
لی جَبلٍ» تا آخر سوره بخوان. سپس قرآن را بردار و بر سرت بگذار و بگو 


«بحق غذااُرآن وین من أز. یخن کل ين فنه. وت عليه قلا أعد اغرف بح بلق 





١-أمالي‏ الطوسي 01۷۲۹۱ 





FAY تنقة‎ 





تحت 


ده عفر موان «یاعلم» عَشْرَ وا «يافاطمةٌ» عشو رات 





«يَاحَسَنٌ» عشر مات «یاخسین» عشر مراب «یاعل ب الحُسين» عَشْرَ مرا 








«يَامْحَمَدُ» عشر مراب «یَاجفقر ب محمّده عفر ماب «یافرسی بن جعفر» عَشْرَ 
امْحَمَدُ آَبْنُ علع» 






مَرّاتٍ «يَاعَليٌ بْنُ مُوسئ» عفر مرا 







محقده عر عات «ياتئ نع 
شال الله الى حَاجَمَكَ قال: فَمَضَى الدَجُلُ و 
وصلع له شلطانة وعظ يَسَارُة0. 

الخاسن والعشرون وثلاثمائة بو اشامت قَالّ: ال بو 
واشها تا عشرة اجان بن أب طالب 8ا غر 


سَاعَة, وَهُوَ قول الله تعالن: بل كبوا عة دنا من کب بالئاعة 


سینا 








(آنگاه بكو): دبك یله ده مرتبه ديا محمد» ده مرتب 





ويا على: ده مرتبه ويا فاطمةء ده مرتبه ديا 
حسن: ده مرتبه «با حسين» ده مرتبه ويا على بن الحسين» ده مرتبه ويا محمد» ده مرتبه ديا 
جعفرين محمده ذه مرتبه ويا موسى بن جعفرء ده مرتبه ديا على بن موسی؛ ده مرتبه ويا محمد 
بن علی» ده مرتبه ديا على بن محمد» ذه مرنبه ويا حسن بن على؛ ده صرتبه ويا ذا الحجةه ده 
» آنگاه حاجتت را از خداوند بخواه. (راوی) گوید: آن مرد رفت و يس از مدتى به نزد آن 
حضرت آمد ودين او اداء شده بود. و سلطان با أو تیک شده و وسعت. زندكيش را فر گرفته بود. 
سیصد و بيست و پنجم: واز ابی صامت حدیث کرده است که گفت: حضرت صادق لا فرمود: 
شب و روز دوازده ساعت است و على بن ابیطالب ا بهترین ساعت از دوازده ساعت است. و 
همین است گفتار خدای تعالی که فرما: تکذیب کردند به ساعت و آماده کردیم برای 
آنکه تکذیب کند به ساعت عذابی سوزان را سورة فرقان آیه ۸۱۱ 





مر 





١-أمالي‏ الوسي: ۷۱۲۹۲ 
تفسيرالقمي :۱۱۲ 





FAA‏ الانصاف فى النص على الائمة الائنی عشر ليا 


السلاس والعشرون وثلاثماثة محمّدٌ ب بن أغعة بن عدي التؤزوق با 








وان شمه یر لب باعل أت 
قلا وَأَْدَمُهُمْ لا وا منوتیم لت وَأَشْجَعُهُمْ قا 
که ی زالأية و بغري والوزیل ومالك 









سیصد و بيست و ششم؛ محمد بن احمد بنتغلّی. معروف به ابن فارسی در کتاب روضة 
الواعظين حديث کند که رسول خد اب لیک کزموده ی علیمقام تونزد من چون منزلت 
هبةالله است (که فرزند حضرت آدم 1 بود)زآدم وبه منزلت سام(فرزند نوح) اسث از نوح وبه 
مزلت اسحاق(فرزندابراهیم) است از ابراهیم. وبه 
وبه منزلت شمعون(وصی عیسی) است ازعیسی. 
تو وصی و جانشین منی, هر که وصی بودن و جانشینی تو را انکار کنداز من ن 





هارون (برادر موسی) است از موسیء 
اينكه پس‌آزمن پیفمبری نیست.ای على 


ت ومن ازاو 





نیستم»و من دشمن أويم در قيامت. ای على توبهترین امت من و پیشرو آنان در اسلام هستی, 
و در علم داناترين آنان, و در حلم و بردبارى» بردبارترينشان واز جهت دل و قلب شجاع‌ترین 
ایشان, ودر بذل و بخشش, جوانمردترين آنها هستی, ای على تو امام و امیر يس از منی. 


وصاحب ووزير بعد از من هستی, و تو مانندی در ميان ات من ندارى.لى على تو تقسيم کنندة 





بهشت و دوزخی, به سبب دوستی تو نیکوکاران از بدکاران, و خوبان از ميان مؤمنين وكافران 








شناخته شوند. رسول خداتَطهٌ فرمود: امامان پس از من دوازده نفرند که اولشان توبی و 
آخرینشان قائمى استكه خداى تعالى به دست او مشرقهاى زمين و مغربهاى أن را بگشاید 





1١7-1١١1 الواعظین:‎ ةضور-١‎ 





۳ الاتصاف فى النص على الائمة الاثني عشر يا 


فصل 





في جملة مما جاء من طریق المخالفین 
أن الائمة إثنا عشر من رسول الله 
الخدیث الأول ری المستى تس 1۳ 
ج اب زر محمد بن الحسين إن محمد 









ور الهُدَى أبو طالب 


1 غن جار عن سلامة عن أي شمان راسي رس ال فال: 


در بیان قسمتی از آنچه از طریق اهل سنّت از رسول خدا 4# روایت شد که امامان 
دوازده نفرند 





حديث اول: احمد اخطب خوارزم که نزد اهل سنت به صدر الائمة (بالاترین پیشوایان) 





فى جملة مقا جاء من طريق المخالفين للها 





و التبم ين أغدائي 0 


نامیده شده است. از آبی سلمة جویان رسول خداعل حديث کرده (و تمامی حدیث با 
ترجمه‌اش در صفحه ۱۰۳ گذشت). 





۱7۰۰۳ يتابيع المودة الخوارزمي‎ ١ 





كلها الاتصاف في النص على الائمة الائتی عشر ق 
قلث: وروی ها الحَدِيْتَ جَماعَةٌ من الحَاصَة وَالعامة واه الشَّئُِّْ 
َو الحسَنٍ محمد بن خم ن الکسن بن شَاذَانَ ِي التتاقب, زوا اجب 
الفتضب") وَصَاحبٌ لكر ز الحَفِيَ. 
روا و الله مُحَمَدٍ هم ا البُخاري في ضجنجه في الجُرْءٍ 









EE ۳‏ 
ققالكيمة لم ۱ 


الثالت البخار رق فق إلى عة قال كبرل ی :ار الاس 











مؤلف گوید: اين حديث را جماعتی از شيعه و سنی حدیث کرده‌اند: و شيخ طوسى نيز در کناب 
غیبت, وابن شاذان درکتاب مناقب. و صاحب کتاب مقتضب الاثر. و هم جنين صاحب کناب كنز 
خفی نیز حديث کرده‌اند. 

دوم: بخاری در کناب صحيح در جزء هشتم که ثلث آخر كتاب است پیش از باب «اخراج خصوم؛ 
از جایربن سمرة حدیث کرده است (و أن در صفحة ۲۰ گذشت). 

سوم: ونيز زاین عبینه حديث کند که گفت: رسول دای فرمود: (و آن حدیث در حدیث 


هفتم صفحة ٩۲گذشت).‏ 








في جملة مقا جاء من طريق المخالفين mr‏ 






اسلاس شید ز اي و دنا : 
هو ی اا 


1 
وا قلت لابي: ما قال؟ قالَ: 








: و نیز از عبدالله بن عمر حديث کرده است که رسول خداييةُ فرمود. هميشه اين 
امر(خلافت) در قريش است تا دو نفر از ایشان باقی است. 

پنجم: مسلم بن حجاج نیشابوری در کناب صحیح از عبدالله (بن عمر مانند حديث گذشته را) 
روایت کرده است. 

ششم: و نيز مسلم در همان کتاب از حصین از جابربن سمرة (مائند حدیث ۱۲4 راکه با 
ترجمه‌اش گذشت) حدیث کرده است. 

۲ صحیح مسلم ۳:۱ /باب الناس تبع لقريش. 

۳ صحیح مسلم ۳:۷ اباب الناس تع لقریش. 





تلم الانصاف فى النص علي الائمة الاثني عشر 4ا 






E‏ وب 


هفتم: ونيز در همان کتاب از عبدالملك بن عمیراز جابرين سمرة (مانند حديث ۲۱۸ ر روایت 
کرده است. 

هشتم: ونيز در همان کتاب از سماک از جابرین سمرة(حديث گذشته رابا مختصر تفاوتی در 
لفظ) روایت کرده است. 





نهم: و یز در همان کتاب از سماک بن حرب از جابربن سمرة حديث کند که می 
رسول خداتية می‌فرمود: هميشه امراسلام عزیز(و بيروز) است تا دوازده نغر خليفه سپس 


شنيدم 


کلامی فرمودكه نفهمیدم به بدرم گفتم: جه فرمود؟ گفت: فرمود: همه‌شان از قریشند. 


١-صحبح‏ مسلم ۲:۱ |باب الناس تبع لقريش. 
۲ -صحيح مسلم 7:7 /باب الناس تبع لقريش. 
۳-صحیح مسلم ۲:۱ |باب الناس ثبع تقريش. 





في جملة مقا جاء من طريق المخالفين ۵ 





دهم: و در همان كتاب از شعبى از جابرين سمرة(مانند حديث گذشته را) روايت کرده است, 
يازدهم: و نیز در همان كتاب از شعبی از جابر بن سمرة(مانند حديث ۱۹۵ را) حديث کرده 
است. 

دوازدهم؛ و در همان کتاب از عامر بن سعدبن ابی وقاص حدیث کند که گفت: با غلامم نافع به 
جابرین سمرة نوشتیم که به آنچه از رسول خدايلُهُ شنیده‌ای مرا آگا کن, گوید: پس به من 
شنیدم از رسول خداءفك در غروب آن روز که اسلمی را سنگسار کردند که می‌فرمود 





۱-صحیح مسلم 1:؟ اباب لناس تبع لقريش. 
۲-صحیح مسلم 4:1 ایب الناس تبع آقریش. 





2 الاتصاف فى التص على الائمة الائنی عشر ا 







بيت أو yT‏ بين يدي 
ن دس در 
أن الط علی الحزض( 

ادم عدر ی 





ره باس دور باو و و 
EE, 8 0‏ ي من مشت 





خليفه باشند. و (نیز) شنیدم که می‌فرمود: دسته‌ای از مسلمين قصر سفید. قصركسرى يا آل 
کسری را فتح کنند (و بكشايند) و شنیدم که می‌فرمود: چون قيامت نزدیک شود دروغ گویانی 
بيايند از یشان دوری كنيد و شنیدم می‌فرمود: هر كاه خداوند به یکی از شما خیری عنایت 
فرمود اول خودش و خاندانش از آن بهرهگیرد. و شنيدمكه می‌فرمود: من زودتراز همه امت بر 
حوض(کوثر) وارد شوم. 

سیزدهم: ونيز مسلم در همان کتاب مانند حديث گذشته را به سند دیگری روایت کرده است. 
چهاردهم: حمیدی در کتاب جمع بين صحیحین از عبدالملک بن عامر از جابرین سمرة 
(مانند حدیث دوم و سوم همین فصل را) روایت کرده است. 

۱-صحیح مسلم 4:1 باب الناس تبع لقریش. 
۲-صحیح مسلم 4:1 اباب الناس تبع لقريش. 

















في جملة ممّا جاء من طريق المخالفين mY‏ 







دي ی دروم ا ۳ 
قیال بت وسمظه ی فول:آنا الط على 
ال ض(. 


هو و نن و اف 





ایض 





وگفته است: و در روایت مسلم نيز از سماک بن حرب ازجابرین سمرة از رسول خداعل 
روایت کرده که فرمود: به تحقیق دسته‌ای از مسلمین خانة کسری يا آل کسری را که در قصر 
سفید است يكشايند. 





۱ -صحیح البخاري ۱۲۷۵۸ /کتاب الأحكام. 
۲ صحيح مسلم ۳:۷ /کتاب الامارة 
؟-صحييح مسلم ۱6:۲ کتاب الامارة 
6-صحيح مسلم ۱۸۷۸ 





۴۹۸ الانصاف فى النص على الائمة الاثني عشر اياز 
َيِه في شڊ عَڍِيٰ ن انم يا 
في ردان نیع ما 








قَالَ: ام 





ودر روایت مسلم نیز از سماک از ابو روایت نات که ازول خد ا فرمود: نزديك 
قیامت دروغگویانی باشند. 

وگفته است: و در روایت دیگری از حسين بن عبدالرحمن از جابرین سمرة است که گفت:با 
پدرم وارد شدم بر بيغمبرءة پس شنیدم که می‌فرمود: مر اسلام هميشه پیروز است تا در 
ایشان دوازده خلیفه بگذرنده سپس به کلام تكلم فرمود که بر من پوشيده ماند. پس به پدرم 
گفتم: جه فرمود؟ گفت: فرمود: همگی‌شان از فريشند. 


۱.صحیح مسلم ۳:۷ و۱6 كتاب الامارة. 
۲-محیج مسلم ۱۸۹۵ 

۳.صحیح مسلم ۳:۲ 

6-صحیح مسلم ۳:۱ 





في جملة مقا جاء من طريق العخالفین ۳۹ 








قال في رواية سماك عجار ن سَمِرة عه قال ل ال الإنلام ی 
کر یه 

بن سفرةعن اَي قان لي ن برح ها ال قابما شقایل عاي 

عِصَابَةٌ ِن الششلیین حى وم الشاة. 

الخاهس عقر ما زره و الحَسَنِ 

الصّحاح ال م 












وگفته است: و در روايت سما رديش زؤايت شده. و نيز از جابرين سمره از 
بيغمبر اكرم َي حديث شده که فرمود:اين دين هميشه يايدار است وگروهی از مسلمانان برای 
آن بجنگند نا قيامت بر پا شود. 

پانزدهم: حدیتی است که بوالحسن عبدی از جمع بين صحاح ششگانه از جزء دوم از سه جزء 
كتابىكه در ذیل آیه کل اله آنا که نوشته است و مناقب قریش راازكتاب سئن ابی 
داود حديث کرده وگفته که از جابرین سمرة روايت کرده است که كفت: با پدرم وارد شدم بر 
پینمبر اکرم َو و شنیدم که می‌فرمود: این امر سبرى نشود تا در ایشان دوازده خلیفه بگذرد. 
گوید: سپس به کلامی تكلم فرمود که بر من بوشيده ماند. يس به پدرم گفتم: جه فرمود؟ گفت: 
فرمود: همگی‌شان از فریشند. 


en 

سبي ملم 23 

۳ حجرات: 17 

4-صحيح أبي دود :۱۰3 ومسند احمد 1:8 ۱۰ 





5 الانصاف في النص على الاثمة الاثني عشر للل 
قال ول الق يرال الإسلام رخأ إلى إثتي 3 





من فرش( 
انشادس عَشَرَ ما زوا َْضاً ی لسن من الججئع 
اشا یب 
أبي داژد الشجشتانن ار 5 





الصّحاح السْنَّةمِنَ الجرْءِ 












رال له شرع کی تا E‏ 
نش وَسَمِغْتهُ یول: عِصَابَةٌ ین اشوین 
ری أن كنرك ريغ برل مَلَكَكسْرَئ قلا 


و نيز از او حديث کند که فرمود: رسول خداكفي فرمود: هميشه اسلام عزيز است تا دوازده نفر 
خليفه بيايندكه همكى از قريشند. 

شانزدهم: حدیئی است که از همان كتاب از صحيح أبى داود از عامرين سعد بن أبى وقاص از 
جابرین سمرة حديثكرده است (و این حدیث مانند حديث دوازدهم است؛ جز اينكه يك جمله 
اضافه در آن است که حضرت رسو لعل فرمود: چون کسری هلاک شود پس از اوکسری نیاید 
قسم به آنکه جانم در اختيار اوست گنجهای کسری در راه خدا انفاق شود). 


۱ -صحیح أبي داود ٠١7:6‏ ومسند أحمد ۹۰ 
۲-مسند احمد ۸٩:۵‏ 





في جملة مقا جاء من طريق المخالفين 3 
السابع عشرما واه بو 






عن الي ی قال نم 
التاسع عشر ما روا ب مود باب اب ریب o»‏ 
قَالَ جاب بْنُ سَمُرَة: قَالَ: NE‏ ۳ ر ابا ی يَمْضِي 
فنه إذنا عر أي ین كر 
قُنتُ: قذ که ين بن الحتان 








البظر ني ف كتاب المسكذر ل إلا أنه ؤرد في 








هفدهم: حدیثی است كه ابوَتيم کرک ولا شعبی از جابربن سمرة روايت كرده 
که گفت: با بدرم به مسجد رفتم ديدم رسول خداءهُ خطبه ایراد می‌فرموده شنیدم که 
می‌فرمود: يس از من دوازده خليفه بيايد. سپس صدايش راکوتاه فرمودكه نفهمیدم جه فرمودء 
به پدرم گفتم: جه فرمود؟ گفت: فرمود: همه‌شان از قريشند. 


ن حديث را عمرین عبدالله از شعبی حدیث کرده است. 





ابونعيم گفته است: جماعتی دیگر نیز از شعبی اين حديث را روایت کرده‌اند. 

نوزدهم: حديثى است که ابن مردویه در جزء دوم از کتاب عروس در باب لا از جابرين سمرة 
روایت کرده که رسول خداءق فرمود: اين امر هميشه بر پا است تا دوازده امیر که همه شان از 
قريشند در ايشان بگذرند. 

موّلف كويدة! 





حديث را يحيىبن حسن بن بطریق در کتاب مستدرک حدیث کرده است؛ جز 





۷ حلية الأولياء ۳۳۳۶ 





ar‏ الاتصاف فى النص على الائمة لائنی عشر ال 


و 


ره 





اینکه در کتاب عمده بيست طریق از کتابهای صحاح است. از صحيح بخاری سه طریق, و از 
مسلم نه طریق واز صحیحابیداود سه طریق. واز جمع بين صحاح ششكانه دو طريق؛ و از 
جمع بين دو صحیح حمیدی سه طریق, که همه أينهاكويا هستند (که أن حضرت فرمود؛) 
هميشه اسلام بيروز است تا دوازده خليفه بيايند. يا دوازده خلیفه بر ايشان ولايت کنند که 
همه‌شان از قريشند. 

بیستم: احادیشی است‌که فضل بن حسن طبرسی دركتاب اعلام الوری از اهل سّت روایت کرده 
است. و اینها جندين روایت است, طبرسی گوید: از جمله حدیهایی که صاحبان حدیت. غیراز 
شيعة أماميه در این باره حديث کرده و أن را تصحیح نموده‌اند. حدیثی است که ابومحمد 





سمرقندی (به سند خود) از قتيبة بن سعید حدیث کرده است. و تیز (به سند دیگر) از عامربن 


۱ -السمدة لابن البطريق: 697-617 











في جملة مقا جاء من طريق المخالفین a.‏ 





م لق وة خوالأون ل لوال الي 
عَلَكُمْإذنا عقر خی هزین 

الخاجي والعشزون قا رواه السعزقنیی أیْضا قال بالیس الاب 
ارتا أو حَامدٍ ایغ أخبرتا أو لان ات دا محمد بن راع دا أن 
عَنْ عَامِرِ بُن سَعْوٍ سَعدٍ أنه رس 
إلى أبن سَمرة لو فقا" رنه ی رسو لب فكب 


ر سول الله يول لا یال لین اما حت یکون انعر ین 
يلاع راطع الخض, واه ملم 
















سعد بن ابی وقاص روایت کرد که گفت: به وسيلة غلامم نافع به جابربن سمرة نوشتم خبر ده مرا 
به چیزی که از رسول خداءل شنيدماى؟ پس به من نوشت: به راستی که شنیدم از رسول 
دا غروب روزی که اسلمى را سنگسار کردند که می‌فرمود: هميشه دين برپاست تا قيامت 
برپا شود و بر شما دوازده نف رکه همه شان از قريشند خلیقه باشند. 

بيست و يكم: و نیز سمرقندی از عامربن سعد حدیث کرده است که فرستاد نزد جابرین سمرة 
وكفت: حدیثی که از پینمب عا شنيدماى برای ما بیان کن. پس نوشت: شنیدم از رسول 
خالا که می‌فرمود: هميشه دين بريا است تا دوازده خلیفه از قريش باشنده پس نزدیک 





قیامت دروغگویانی بیرون آيئد. و من پیش از همه بر حوض وارد شوم و این حديث را مسلم از 





۱ إعلام لوری: ۳۹۲ 





۵۴ الاتصاف في النص على الائمة الاثنى عشر 24 


E 


۳ 0 عَنْ 





و سل القاضي دنا ی 
هنن أَخمد بن عبدالله اس زین حدقا 
r‏ ها 
إا عقر خلا ثم قال ينأل 





3 


القايسم اي دنو 


حصَین عَنْ ج 








EES 00‏ الوا كع من يتك 





محمد بن رافع نيز حديث كرده است. 

بيست و دوم: و نیز سمرقندى از سماك از جابرين سمرة از پیفمبر اکرم ٤‏ حديث کند که 
فرمود: يس ازمن دوازده امیر مى باشند. وبدكلامى تكلم فرمود ومن نفهميدم جه فرمود. يس از 
أن جماعت (كه حاضر بودئد) برسيدم. اظهاركردندكه فرمود: همدشان از قریشند. و مسلم نيز 
این حديث را ازابن قتيبة حدیث کرده است. 

بست و سوم: ونيز سمرقندی از حصين از جابرین سمرة حديث كندكه گفت: وارد شدم با 
پدرم بر رسول خدالة پس به من فرمود: أين امر هركز سبرى نشود, یا نگذرد تادر ميان ایشان 
دوازده خليفه باشند. سپس جيزى فرمود که من نشنيدم. از آنان (كه حاضر بودند) پرسیدم؟ 
گفتند: فرمود: همگی أيشان از قریشند. 








؟-المصدر الا 





في جملة متا جاء من طريق المخالفین ۵۵ 


الرابع والعشرون الشعزقندي أيضاً 





الخامس والعشرون السزقندي أنيضا قَالَ: بر سل لقاضي قال: دنا 
أو الام السو دا القباس النّسوِيّ حَدَّتَنا جَْقَر ن میب اي دا 
وشن يقرب عن عون يا عن أبيه قالَ: قال رسو ال :1 
ال یسابع ی يت 
السلاس والعشرون ما رواه من طَرِيْقٍ المُجلِفِيْنَ 





بيست و چهارم: و نیز سمرقندی از ابو خالد والبی روایت کند که گفت: شنیدم جابربن سمرة 
مىكويد: شنيدم از رسول خداقُ كه می‌فرمود: ه رکه با أين دين دشمنی کند ضررى به أن 
نمی‌رساند نا دوازده خليفه به ياخيزندكه همه‌شان از قرب 








بيست و پنجم: ونيز سمرقندی از أبى جحيفه از بدرش از رسول دای حديث کند که 
فرمود: همواره كار اقت من به صلاح و لیکی است تا دوازده خليفه بگذرند که همه‌شان از 
قریشند. 


بيست و ششم: روايتى است که شيخ مفید(ره) از طريق مخالفين از مسروق حديث کند که 





۱۳۹۴ إعلام الور:‎ ١ 
۴-المصدر السایق,‎ 





مين الاتصاف فى النص على الائمة الاثنى عشر طا 





جال نالفي قن مشزوق يل الول بت بد 

امن والعشرون ماروأ إسَامَةعَنْأَشْعَتَ عن عام لغب عن عَم یی بن 
باعل ن منوج ودک تخو۳ 

التاسع والعشرون ما زوا خاد یی رب ع جال غن ابي عن موق عن 





گفت: نزد عبدالله بن مسعود بوديم بس مرای به او گفت: آیا پیغمبرنان برای شما بیان کرده که 
پس از او جند خلیفه است؟ اتکی بیش اواز من نبرسيده بود و تونیز 





فاى بس از من به عدد نقيبان حضرت موسى 
دوازده نفر خليفه هستند. و همه‌شان از قريشند. 

بيست و هفتم: روايتى است كه عثمان بن أبى شيبة واب سعيد اشجع وأبوكريب و محمود بن 
اب مامتا و ار مر سرا سب یا 


است که ابواسامة از عبدالله بن مسعود روایت کرده است و مانند همان 





بيست و نیهم: حدیثی اس ت که حماد بن زید از مسروق از عبدالثه بن مسعود روایت کرده بااين 





١-المصدر‏ السايق 
1 المصدر السايق 
-المصدر اسايق 





في جملة مما جاء من طريق المخالفين ۵۷ 







ا فا 0 عَشَرَمِنْ 
تاق الخدیت؟. 


أن معا( ين كبزد تین ال يقث 











ع 
کف 





اضافه که كويد: نزد عبدالله بن سكوك کته یفنم می خواند بس مردی به وی گفت: ای 
عبدالله! آیا از رسول خدانَِ پرسیدید که پس از او چند نفر خلیفه مالک امر اين امت شوند؟ 
عبدالله گفت:از روزی که به عراق آمده‌امتاکنون احدی از من راجع به این موضوع نپرسیده بود. 
أرى؛ برسيديم از رسول دالو وان حضرت فرمود: دوازده تفر به عدد نقيبان بنی‌اسایل. 
سی‌ام: حدیثی است که عبدالله بن أبىاميه از انس بن مالک روایت کرده است که گفت: رسول 
خداتي فرمود: هميشه اين دين بر يا است تا دوازده تفر از قریش, و چون آنها بروند زمين اهل 
خود را به اضطراب اندازد. و بعد دنبالة حديث را ذكر كرده است. 

سی و يكم: روايتى است که ابوبکربن أبى خيثمة (به سندش) از اسودبن سعيد همدانى روايت 
کرده كه گفت؛ شنيدم از جابرين سمرةكه می‌گفت: شنيدم از رسول دای كه می‌فرمود: 


بس از من دوازده نغر خليفه از قریش هستند. به آن حضرت عرض كردند: يس از آن 





١-المصدر‏ السایق. 
؟-اعلام الورئ: 534 











۵۸ الانصاف فى النص على الائمة الائنی عشر نی 


M4 










: 200007 
شا رد 00 






جه خواهد بود؟ فرمود: بس از آن فتنه گلا 
سي و دوم: حديثى است که سما گب کرک زیادین علاقة و حصین بن عبدالله از جابرین 
سمرة از رسول خدا ًة مانند حدیث گذشته نقل کرده‌اند. 

ایتی است که سلیمان بن احمر(به سندش) از جابرين سمرة حدیت کرده است 
مود: همواره اهل این دين در مقابل كسانىكه با نان دشمنی کنند يارى شوند. 
نا دوازده خليفه. بس مردم شروع به نشستن و برخواستن كردند و حضرت كلامى فرمودكه من 
نفهمیدم. بس به پدرم يا بردارم فرمود؟ گفت: فرمود: همه‌شان از فريشند. 

سي و چهارم: حدیشی است مانند حديث گذشته که قطربن خلیفة از جابرين سمرة 


اکرم مي روایت کرده است. 








۱-المصدر السابق وفيه: ثم يكون: النفث والتفات. 
۴ المصدر السایق. 
٣‏ المصدر السابق, 
4 المصدر السابق. 





في جملة ممّا جاء من طريق المخالفين ۵4 





سی و هنجم: روايتى است که سھل بن مان ای جحیفه از پدرش حديث كندكه گفت: نزد 


رسول خداگلا بودم و عمويم ندمت بوده يبر نشول خداَةُ فرمود: همواره کار 
امت من شايسته است تا دوازده خلیفه بگذرند که همه شان از قريشند. 

سی و ششم: حدیثی است که ليث بن سعد از ربيعة بن سیف روایت کرده که گفت: نزد شقیق 
اصبحی بود م که گفت: شنیدم از عبدالله بن عم رکه گفت: شنیدم از رسول نخدا كه میفرمود: 





پس از من دوازده نفر خلیفه هستند. 

سی و هفتم: حدیثی است که حمادبن سلمة از ابی الطفیل روایت کرده که گفت: عبدالله بن 
عمر به من گفت: ای اباطفیل. دوازده خلیفه يس از بيغمبر اکرم لأ بشماره سپس کشت و 
گشتار است. 


۱-المصدر السابق. 
۲.المصدرالسایق, 
۳ -إعلام الوری: 774 وفيه: لم یکون التفث والتفا. 





۵ الاتصاف فى النص على الائمة الاثني عشر ال 






اه ملع والح تقة گرب 
ته طايه را 





بن محش بن انا ال نی بح بعلي ال اي خط بل محر 









العلَوي حدتن مد ِن يخي ود بود م ٍذرنش الحنظلي 
تا أ کي مدنأ 
محمد بن یال 


سی و هشتم: حدیثی است که شيخ ابوعبدالله درویستی در کتابی که بر رد زيديه نوشته اسث 
از ابن عباس روایت کرده که گفت: پرسیدم از رسول دام هنكام رحلت آن حضرت و عرض 
کردم: اگر آنچه پناه به خدا بريم از أن بيش آید(یعنی شمااز دنيا برويد) از جه کسی پیروی 
كنيم؟ شاه به جانب على 6[ كرده فرمود: به سوى اين برويد (وازاو بیروی كنيد) زيرلوبا حق 
است و حق بااوست. سپس بعد از أو يازده امام خواهند بودكه پیر 





مانند او(يا فرمود:مانند 





من) واجب اد 


سی و نهم؛ و نیز درويستى از ابن مثنى ازعايشه حديث کند که گفت: ازاو يرسيدم جند نفر 


لام الورئ: ۱۳۹۵ 





فى جملة مقا جاء من طريق المخالفين اله 





يتخ اندي برأ لدي بصع شرف 








خلیفه برای رسول خدايَلل گی حاب فت کر داد مرا رسول خداوفُ كه دوازده خليفه 
پس ازاو هستند. به اوكفتم: آنهاكيانند؟ كفت نامهاى آنها به املاى رسول خداليك نوشته شده 
و نزد من است. به اوكفتم: به من نشان ده. او امتناع كرد. 

چهلم: و نیز درويستى از سليمان بن عبدالله از يدرش روايت کرده كه گفت: روزى نزد هارون 
الرشيد بودم يس صحبت از مهدى و عدالت او شد و در این باره برای هارون زباد صحبت کردند, 
هارون گفت: گویا شما أن مهدى را يدر من (مهدى عباسى) بنداريد. در صورتی که پدرم از 
پدرش از جدّش عبدالله بن عباس از يدرش عباس بن عبدالمطلب (عموى پیغمیر اكرم ة) 
برايم حديث کرد که بيغمبر اكرم َل به او فرمود: ای عموا از فرزندان من دوازده نغر زمامدار 
شوند. يس از آن كارهايى نايسند و سختى بزركى واقع شود آنگاه مهدى از فرزندان من بیرون 





١-المصدر‏ السابق. 
١‏ المصدر السابق. 





۵۲ الاب في ان علي اند ی عرلا 
ار م میرح الاو( 

قال أو علي ویس زو لحار : فا یف ما جا من الأخَارٍ من طريقي 
المُالفين وَرِدَايَاتِهِْ 0 
الفزقة المُحَالٍ ! بيه وم تلك ما َه الق 
شا ری و و 
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عليه إل الله تَعالَى ال شب وق ین ی 
يو قَدِيرٌ «انتهئ کلامه»(؟. 





آید, و خداوند كارهاى او را در یک شب إصلاح كند. يس)زمين را از عدل و داد پر کند چنانچه از 
ستم پر شده است. انجه خدا بخواهد در زمین تن آنگاه دجال بیرون آید. 
شيخ طبرسی بس از نقل ابن احادیٹ کر موده تن رک بارای أ اخبار که از طريق مخالفین 
وروایات آنهادر باب نض بر عدد امامهای دوازده كانه رسیده است و همین که دستة مخالف آنها 
را مانند شيعة اماميه نقل کرده‌اند ومنکر مضمون أن نشده‌اند اين خود بهترین دليل است که 
خداوند تعالی ايشان را مسخر در نقل آنها کرده تا حجت خود را (برای أنها) اقامه کرده» و اعلای 
کلمه‌اش را فرموده باشد. و این نیست مگر مانند خارق عادت و معجزه‌ای و از کارهای عادی 
بیرون است. و کسی جز خدای تعالی قادر بر أن نيست» و اواست که دشواریها را اسان نماید. و 
قلب‌ها را دگرگون کند. و هر مشکلی را آسان فرماید. و او بر هر چیز توانا است. 

«پایان کلام طبرسی+ 


١-المصدر‏ السابق. 
۲المصدر السابق 





فيما برد علی هذه الأحاديث والجواب عنها Ar‏ 


فصل 
فيما يرد علئ هذه الأحاديث والجواب عنها 


وهی اثنا عشر ايراداً 


الأ أن هذ الأخبار یست نا یی فنا لق قله الم 





فصل 


در پاسخ از ايرادهايى که بر این روايات شده و آنها دوازده ايراد است: 
ایرد اول: اينكه اين اخبار متواتر نيست پس فايدماى ندارد زیر مفید علم نمی‌شود؟ 
این اخبار متواتر و مفيد علم است. زيرا به طوری که محققين از دانشمندان 
فرموده‌اند: خبر منواترىكه به خودى خود مفيد علم باشد آن خبری است که دسته‌ای ازکسانی 
که از تبانى كردن آنها بر دروغ مطمئن باشيم (و بدانيمكه جنين تبانى نكردداند) آن خبر رانقل 
كرده باشند(و این اخبار اينكونه است پس مغيد علم است). 
أكر بگویی:اگر متواتر بود برای ما هم علم می‌آورد هم جنائكه برای شما آورده و چون برای ما 


علم نياورده يس متواتر نیست؟ 








۴ الانصاف فى النص على الائمة الاثني عشر ااا 
عَم |فادیکم للم نها لا يدل على عنم إفاديها للم لجواز شياو تم 
ایک للم عا هو سبق تقض الوم الحَاصِل ينها إل یک 
وا یه من سب هة آز نرنه طعي أو 
للحكتاء في ایام لالم أن لاجد لا بضدر عله إل وا وله شمان 
ر ذلك من مقالاتهم الذي ّي َل نتشون بخلایا 
الَا على خلا ما دعب یه الحكتاء قَعدمْ. 1 
أستفاة لها تن للم بخرجهاعن كزيها یلیم وخ 
ا شم مب خض شحكفي الأضو يبن إلى أن ابر 
رطه عدم سبي اه 


























در جواب كوبيم: اكر برای شما علم َو ول تست که علم آور نيست. زيرا ممكن 
است سیب علم بيدا نكردن شما يرکا ې کیگزی باد( که آنه)مانع از علم شما به مضمون ابن 
روايات شده) مانند اينكه نقيض این عم به ذهن شما بيشى كرفته و به واسطة شبهاتی(که در 
ذهن شما بوده) با اشتباهاتی که از استدلالهاى باطل آمده. ويا خيالهاى شاعرانه به نقیض آنها 
اعتقاد کرده‌اید (و به همین سبب علم بيدا نكردن شما شده است) جنائجه برای حکماء پیش 
آمده که آنهلابه واسطة امثال آنجه گذشت) اعتقاد به قدیم بودن عالم. ويا قاعدة «الواحد 
لابصدرمته الا لواحدهیعنی علت واحد و بسیط جز معلول واحد او صادر شود ويا ینک ویند: 
خدای تعالی فاعل بالایجاب است(یعنی کارهای أو به طور جبر صادر شود و اورا اختیاری 
نیست) و سایر کلمات نادرست آنان که متکلمین به خلاف آن مقالات گفته‌اند. به واسطۀ 
برهانهایی که بر خلاف گفتار حکماء است. يس استفاده نکردن حکماء علم راز برهانهایی که 
متكلمين استفادة علم از آنهاكردمائد دليل این تیست که اين برهانها علم آور نیست. و این 
مطلب به حمدالله روشن است, و روی همین اصل برخی از محققین از اصولیین فرموده‌ند: خبر 
متواتر علم آور است به شرط آنکه شیهه بر آن بیشی نگرفته باشد. 








فیما برد على هذه الأحاديث والجواب عنها 





رل قلا اهم ام سد ثیین « وَجَحَدُوا بها 
وآشتيقتنها مهم طلما وراه حي الجحود 
قرب ید ی وقال شبعانه وَتعالى: «قذ تلم یط الذي 
عون فا هم لا یک ولکن لین باب الله يَجحَدُون) وال جل 
1 کناب في قزطاسم سوب يهم لقال الِيِنَ کفروا 














مؤلف گوید: بلکه گاهی از اواب مرها یکی زؤى نبودن شرطش در ذهن نیاید. 
مثل اينكه نفس انسان و خرد و تجربه و حدس به سوی آن توجه نكند, واكر توجه کند علم برای 
او حاصل گردد. و (اگر توجه نکرد) توجه نکردن او علم راز ضرورى بودن و بداهت بیرون نبرد. 

و نيزكاهى است که دلیل علمی برای دشمن علم آورده است لکن برای پیشرفت کار خود با سایر 
اغراض منكر أن مى شود و خدای تعالی در قرآن مجید داستان کسانی‌که علم بر ایشان آمده 
لکن انكار كردهاند بیان فرموده در آنجاکه فرمايد: ديس هنگامیکه بيامد انها را آیات روشن ما 
گفتند این است جادويى آشكارء وانكاركردند انه رادر حالىكه يقين بدانها داشت دلهاى ايشان 
به جهت ستم و سرکشی: سوره تمل أيه 6 »که در ینجا خداى سبحان نسبت يقين وانكار رابه 
ايشان داده است؛ و آن نبود مكر پس از علم (آنان) و در جاى ديكر فرماید: «همانا دانیم که 
اندوهگین کند تو را آنچه كويند وهر آینه تكذيب نمی‌کنند تو راو لکن ستمگران به آیتهای خدا 
انكار می‌ورزند. سورة انعام آية ۳۲و نیز فرماید «واكر می‌فرستادیم بر تونامه‌ای د رکاغذی که به 
دستهای خويش آن را لمس می‌کردند هر آينه می‌گفتند آنان که کفر ورزيدند: این جز جادوبی 





۵۶ الاتصاف فى النص على الائمة الائنی عشر 28/6 
إن هذا لا خر توا النهم التلايكة 


1 يَشَاء الله 












ME 
تب مه سر رین‎ 
عل يال ر‎ 
في الأشول.‎ 








ام أيه ۸۷ و تي فرفای گر کرشم به سوی ایشان فرشتكان راو سخن 
گویند با ایشان مردگان وگردآوریم بر ايشان همه چیز را روبروی, ایمان نياورند جز آنکه خدا 
بخواهد ولکن بيشتر ایشان نمی‌دانند سورة انعام أيه ۰۱۱۱و نیز فرمایده وا گر بگشاییم برامشان 
دری را از آسمان واز آن بالاروند هر آينه كويند جز اين نیست که چشم بند شديم بلكه مابيم 
كروهى جادوشدكان. سورة حجر آية ©1؛ يس هنگامی که برخى از مردم علم بديهى را انكار 
کنند به سبب بعضى شبهات بی‌سند. يا شهوت و غلبة هوای نفس, يا تقليد بدر و مادر يا غير 
این از چیزهایی كه انسان رااز حق بی‌نیاز نكند. بس اينها دليل برهانى راز (حقیقت خود) که 
افادة علم است بیرون نبرده بلکه آنچه مسلم است اين مطلب است که اين روايات که مخالف و 


أشكار نیست, سورة 





موافق بر نقل آن متفقند موجب علم است» و شيعه اماميه نيز اجماع بر درستى مضمون آنها 
دارند, واينها سند اجماع آنها است باداخل بودن معصوم در ميان آنان همانطوركه د رعلم اصول 


ثابت شده است. 





فيما يرد علئ هذه الأحاديث والجواب عنها بالق 
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الجواب: بل نستعين: | 
عم رب المكلّتُ عَلَى تفیل U:‏ 
از یل لیم الم ولا َخصل بل بثزيب باد 








اإيراد دوم: برخى از رلويان ایی امار اگوی له كات فاده وروشن نيست؟ 

جواب گوییم: در خبر متواتر عدالت راويان آن شرط نیست. بلكه اسلام آنها نيز لازم نیست 
چنانکه در علم اصول ثابت شده. آنچه شرط است آن است که جمعی كه انسان از تبانى كردن 
آنها بر دروغ مطمئن باشد. و عقل اجتماع آنان را بر دروغ جايز ندائد به جيزى خبر دهند, 
بنابراين برای شخص با انصافكه از حق دور نشده باشد از این روايات علم حاصل می‌شود(و اين 
ايراد جلوى حصول علم راز این روايات نمی‌گیرد). 

ايراد سوم: برخى از نفل کنندگان اين روایات قانل به امامت أبوبكر و عمر و عثمان هستند و 
برخی دیگر از بيروان زيدبن على و رافضه(آنان که پس از مدتى دست از زيد بن على برداشتند) 
هستند يس چرا نان به اين روايات عمل نكرده بلكه مخالفت کردند؟ 

جواب كوييم: مكلف از خداى تعالى دو جيز فهم كرده یکی علم و دیگری عمل و همین مكلف 
اين رابر خود واجب کرده. در صورتىكه یکی از آن دو مستلزم آن ديكرى در خارج نيست» پس 
ممكن است علم برای آنان حاصل شود ولى عمل بر طبق آن علم حاصل نگردد. که طرف 








۵۸ الاتصاف في التص على الائمة الاثنى عشر نالا 


نکر الحْضم ذلِك. جوز آن يَكُونَ لاء لاون عَالِمِئِنَ با زجلا هو 










لاء عَالِمُونَ یر عالن وال سُبحَانَُ تا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا مروا ب 
الله على الكارنن» ری ی 





ن نيست گذشته از این که سکن تلم بای انان ال كرديده و عمل نكردن آنها 
روى جهتی از جهات باشد؛ و خداى تعالی در قران حكايت فرموده از برخى از مردمان در 
گفتارش که فرمايد: بو همانا دانسته بودند که هركس آن را بخرد اور در آخرت بهره‌ای نيست و 
جه زشت است آنچه خويشتن را به آن فروختند. سورة بقره آي ۱۰۲و اینان کسانی بودندكه بر 
طبق علمشان عمل نکردند. و همچنین خداى تعالى فرماید» همین که ايشان را بيامد آنچه را 
شناختند بدان كافر شدند يس لعنت خدا بركافران ياد. سورة بقره آیۀ ۸٩‏ واینان نيز 
دانشمندانی بودندكه بر طبق علمشان عمل نمىكردند, وجدا شدن علم از عمل در غیر از 
شخص معصوم از گنه مورد انكار نيست. جنائكه كاهى کسی بدون علم عمل می‌کند نمونهاش 
بدعتهای ابوبكر و عمر وعثمان است که در دين كذاردند. و سليم بن قيس هلالى از حضرت 
اميرالمؤمنين 382 بسيارى از بدعتهاى ابوک عمر را نقل كرده و بعضی از علماء كتابى دربارة 
بدعتهای اين سه نقر نوشتهائد. يس هر که بدعتى بكذارد و پیروانش به او عمل کنند پس اینها 
کسانی هستندكه عمل بدون علم انجام دادماند. 





فيما برد علئ هذه الأحاديث والجواب نا ٩‏ 


EF 


ل ععن سید الو 





ت صاع شا ا ۳ ماکان a‏ 536 نشیث قطابع 
رسو ال اف بن أبِي طالب إلئ ره وق 
ین العنجد, وَرَدَدْتُ ما فلن أض وت مخت ويوا غطية رأة 











سليم در كتابش در حد يع هرت سيد الوصيين اميرالمؤمنين على بن ای 
طالب روايت کرده گوید: سپس آن حضرت يعنى على 42 به جانب مردم از اهل بيت و 
شبعيائش توجه كرده فرمود: به خدا سوكند امت بيش از من به کارهای بزرگی عمل كردند ودر 
انها عمدا با بيغمبر وَل مخالفت ورزيدند: واگر من مردمان را بر ترک آن کارها و جايه جاكردن 
آنها به جاى خود که در زمان رسول خدا جارى می‌شد دستور می‌دادم لشکرم از دور من پراکنده 
می‌شدند. به طورىكه در لشكر من جز خودم وكمى از شيعيان من که برتری مرا از روى كتاب 
خداو سنت بيغمبرش می‌دانستند کسی باقی نمىماند. (در اینجا آن بزرگوار نمونه‌هایی ذکر 
می‌فرماید مثا اگر دستور می‌دادم که مغام ابراهيم رابه همان مکانی که پیغمب ر نهاده بود 
برگردانند. وفدکرابهورئة فاطمه 8# بر می‌گرداندم وصاع و مد (دو بيماندكه در زمان 
اکرم ا رابج بوده) رسول خدا را به همانطور که بوده بركردانم؛ و زمینهایی كه بيغمبرعَفقة به 
اهلش داد امضاءکنم. وخانة جعفر بن ابی طالب را( که جزو مسجدالحرام كرددائد) خراب كرده و 


به ورثة أو بركردانم. و آنچه که از زمين خيبر تقسيم شده برگردانم. و طوماری که برای هر کس 
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سبحا رل يا ِ و 
سبحان الله وَتَعَالَى عَمَا يُشرِكُوني وقال يها شعالی: وما كان زین 











المال در أن نوشته شدۀ تابوت تیاو تلور که رسول خدان عطا می‌فرمود 
بدهم و أن را دولت قرار ندهم. و دور وه کر دان در ماه ان غير از نماز واجب را به 
جماعت نخوانند (يكى از بدعتهاى عمر اين بود که دستور داده بود نمازهای نافله ومستحب را در 
شبهای رمضان به جماعت بخوانند) وغير این بدعتهاكه ذكر أن موجب طولانى شدن این كتا ب كردد. 
مؤلف گوید: مصیبت كبرى و داهية عظمى اين است که آنها خلفاى ثلاثه رابر حضرت امير 
المؤصدين ال مقدم داشتند. در صورتی که از جانب خداى سبحان و رسول كراميش به امامت و 


مقدارى از ہي 


امارت و ولايت و خلافت و وصيت او تصريح شده بود.وبخصوص در غدير خمكه از جانب خدای 
تعالى بدان تصريح شدء 
رسول برای آنان اخنياركرده يودند. وابن مطلبى استكه خود آنان كويند:كه جلو فتادنابوبکر 
به واسطه اختيار مردم بود نه به تصريح خدای تعالى ويا رسول خداء در صورنی که خداى تعالى 


در قرآن كريم فرمايد: دو بروردكارت مىافريند هر آنجه خواهد و بركزيند و ایشان را اختیاری 


ایتان (بر خلاف دستور) برای خود اختیار کردند غير آنچه راكه خداو 





نیست مزه و برتر است خدااز آنچه شرك ورزیدند. سورة قصص آية 1/8 ونيز فرمايد: «ونرسد 
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لحم لله لعي 
شَيءٍ که إلى اليه 
ا 


قرب حامل فِقْهِ لافِقة له وَرْبٌٍّ 


مرد مؤمن ونه زن مؤمنه راكه.هر كاه بگذراند خدا و بيغمبرش كارى را آنکه باشد برای ايشان 
اختیاری دركارشان. و هر كه سر از كرَمَانَبحَداووَسْولنَ تاد همان كمراه شده است كمراهى 
أشكار. سورة احزاب أيه ٩۳۱‏ و نیز فرموده: «پس حكومت از آن خداى برتر و بزرگ است» سورة 
مؤمن آبۀ ۰۱۲ و نیز فرموده: مو آنجه داد به شما(يا آورد برای شما) بيغمبر يس بكيريد آن را و 
سورف حشر آیۀ ۷ واماعمل نکردن يس از آمدن عام 
اين مطلب چیزی است ( که بسیاراتفاق افتد) و در غير معصوم. عقلا منکر أن نيستند. و جهت 
عمل نکردن بس از علم با تقیه است (که از ترس دشمنان عمل نمی‌کنند) زیرا محل علم باطن 
است ولی محل عمل, اعضا و جوارح است» پس ممكن است در دومی تقیه کرد. و یا به واسطه 
شبهات یا تأويلاتى برای آنچه علم بدان پیداکرده است می‌باشد وخدای تعالى فرمايد «و ستیزه 
كنند كافران باباطل تا باه کنند بدان حق راء سور کهف. آيه 0"1؛ و میرالمومنین 8ا فرمود: که 
بيغمبر عه فرموده: خدا رحمت کند هر که كفتارى را بشنود و آن رابه ذهن خود بسيارد. سپس 
به ديكرى برساند يس جه بسيا ركسي كه فهم ندارد ولى آن را حمل کند. و جه بسا .هر 





آنچه بازداشت شمارا از أن پس 
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نشب ATE‏ ان جْتماعُهُم وَرِضَاهُمْ؟ 


به کسی که او فهمش بیشتر است.حمل کنند" 
پس م ىكوبيم اینان كه با هم َو که اقب روايات ما است وواگذاردن 
آنها عمل بر طبق این روابات را موجب طعن در آنها يا طعن بر ماكه بر طبق أنها عمل می‌کنیم 
نیست. زیر ممكن است عمل نکردن آنها به خاطر یکی از آن اسبابى باش كه كفتيم. پس عمل 
نکردن ممكن است به واسطة نبودن غلم باشد و ممکن است با اینکه علم هست به واسظة فيه 
يا ساير جهات باشد. و عمل نكردن اعم از نبودن علم است بس ملازمه بين آن دو نیست( که 
نبودن عمل به واسطه نبودن علم باشد). 
ایراد چهارم: روایات شما معارض با اجماعی است که بر امامت آنان که مقدم بر علی :441 شدند 
اقامه شده است. 
جواب گوییم: اين اجماعی که می‌گویید و ادعا می‌کنید آيا اجماع امت است يا اجماع اهل 
سقیفه. اگر مقصودتان اجماع تمامي امت محمد يل است که بطلان آن واضح است. زیر امت 
محمد پس از رحات آن بزركوار وهنكام نصب اب بكر در اطراف عالم براكنده بودند. پس در 
کجا!این اجتماع و رضایت تحصیل شد؟ 











1-کتاب سلیم بن قیس: 306 
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7 
في الإجماع هو ال العل 


ری أف ار 








0 عن لالح وال 


شوت فَحُدُوْه ما نهاك 
یدنه کا قل له تعالی: 0 يْنَ آمنوا 





TT 





اگر بگویی: آنجه در اجماع ترات ماع ا کل واعقد است و أن ممکن است؟ 

اگر مقصود از اهل حل و عقد آنانی هستند که اجتهاد کنند همچنانکه در غبر از زمان 
بيغمبر مل بودهاند يس كوبيم در زمان بیفمبر کڈ اجتهادی نبوده و بر همگان متابعت از 
فرمان او وگفنارش به واسطه يا بدون واسطه واجب است. و هم جنین پذیرفتن فرمایشهای اواز 
اهل عدالت لازم است و احکام اسلامی در زمان أن حضرت قطعی بوده. وبا بودن قطع به احکام 
جایی برای اجتهاد باقى نماند زيرا جتهاد در قطعیات نیست چنانچه در تعریف أن در علم 
اصول گفته‌اند که اجتهاد احتمال حکم است به طریق ظنی, و به طور مسلم آنان که در زمان 
بيعت أبوبكر بودند همانهایی بودند که در زمان رسول خداٌ بودماند. يس نه اجتهادی بوده و 
نه مجتهدی که اهل حل و عقد باشد. بلکه تمام حل و عقدها به دست ييغمبر کرم بوده 
است همان پیفمبری که خدا دربارداش فرمود: «آنچه آورد برای شما پیغمیر يس بگیرید أن راو 


آنچه را نهی کرد از آن پس بازایستبد. سورة حشر آيه ۷و همان پیفمبری که خدای تعالی از 





پیش افتادن از او نهی فرموده چنانچه فرماید ای آنان که ایمان آوردید پیش نيفتيد بیش 
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يَدَي الله سول ونوا الله إن الله سییع علي الحم هنا 





عَشَرَهُ آلا ب رَجُلِء كَمَا قَالَ الصَّادِقُ فلز بخ 





الاج تن عضو مسن | جنع الكييرء 
نار في ارو 


و ا 





تجوز تشز نید وت 





1 باطلاا تشز 
وان أذَعَى اختاعأَل المدثئة ال المدبة بعص یب 








روی خدا و بيغمبرش و بترسيد خا زا که وه وٍکاناطات! سورف حجرات. آيه ۰۱ پس در 
چنین موردی به طور قطع حکم برای خدای سبحان و رسول اوست, و قصة امامت امیر 
المؤمنین #81 را بيغم ري بدان تصريح فرموده, وده هر مردگواه آن بوده‌ند. چنانجه 
حضرت صادق ل فرمودكه قصة غدير خم در حضور جمع کتیری از حاجيان و غير ایشان بوده 
بس در جنين موردى جابى برای اجتهادى و مجتهد باقى نمی‌ماند؟ 

اكرازاين مطلب روشن و صریح هم صرفنظر كنيم و به طوری‌که شما كفتيد بكوييم درآن زمان 
هم اهل حل و عقدی بوده است. می‌گوییم که اجتماع چنین جمعیتی و حضورشان در زسان 
بیعت ايوبكر محال بوده زيرا چگونه ممكن است با يراكندكى آنها در اطراف عالم و أن وفت کم 
وآن وضع مشکل اينها اجتماع کنند وبه امامت أبوبكر تن در دهنده يس هركه جنين أدعايى كند 
ادعای باطلى کرده زیر محال است. 

وامااكر مقصود از اجماع, اجماع اهل مدينه است كوييم اهل مدبنه يك دسته كمى از تمامی 
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قلا کون إٍجماعُهُم حُجةٌ على قن في زمانهم ولا 


DEE 


عم الام 





مسلمين آن زمان بوده‌اند و اجماع آنها بر دیگران که در آن زمان بودماند و آنان که بعد از آنان 
می‌آیند حجث نيست. 

گذشته از اينكه اين ادعا نيز باطل است چون بنی‌هاشم در ابتدای اسر بيعت نكردند و 
مخصوصاً اميرالمؤمنين م32 كه امير بر تمامى آنها بود و اهل بیت بيغمبر َي و شيعيانشان 
چون سلمان و ابوذر و مقدادكه تمامى آنها در ابتدای ام بيعت نكردئد و آنها جمعيت محترم و 
دانشمندانی از مدينه بودند. پس با بيعت نکردن آنها اين چگونه اجماعی بوده؟ 
وامااكر مقصود اجماع اهل سقيفة بنی ساعده است آن نيز حجت نيست همانطوركه ذكر شد, 
خصوص با أن اختلافىكه بین آنها رخ داد که شمشيرها به روى هم كشيدند و نزدیک بود کشتار 
واقع شود. يس بعضى تسليم شدند و بعضى تسالم كردند» ابن ایی الحديد در شرح نهجالبلاغة 
كويد:اكر عمربا أبويكر بيعت نكرده بود أحدى بالبويكر بيعت تمىكرد. وگواهی ابن ابى الحديدكه 
از بزرگان دانشمندان اهل سنت واز معتزله و بيرو ایی حنيفه است برای ما در اين قصه کافی 
است. زیرااو بر اصول و فروع مذهب ایشان آگاه است+ يس با أين وضع چگونه اجماعى د رکار بوده‌است؟ 





۶ الانصاف فى النص على الاثمة الائنی عشر ل 


یر لضامس: الق باوجب نب نت مه ون نا على ما تحن 














تنصي الإله أت نهر ها محال في الفعال بر 
ی اجب من یب طيخ 





ایراد پنجم: اين است که گفتار زب داد وک روا ستور به دوست داشتن اهل 
بیت لا می‌دهد) و ما هم گرچه بر مذهب خود هستیم ولى أهل بيت را دوست داریم؟ 

جواب گوییم: مقصود از محبت و دوست داشتن اهل بيت در اینجا پیروی كردن و ولایت آنهاو 
قائل شدن به امامت ايشان است چنانچه در روایت تصریح بدان شده. واین روایات ايشان را 
مخصوص به ولايت کرده نه غير آنهاراء اما محبت به معنی دوست داشتن مانند جانداران که 
بچه‌های خود را دوست دارند و مانتد مردمان که مناظر زیبا و مال را دوست دارند در أبنجا 





مقصود نیست. و در اسلام نیز عتبر نيست. وركن ايمان شمرده نشده. أيا نشنیده‌ا که خداى 
تعالى فرمايد: مبكواكر دوستدار خداييد مرا يبروى كنيد تا خدا شما را دوست دارد. سورة ال 
عمران آيه ۳۱و حضرت صادق جعفر بن محمد فرماید: 

١-آيابا‏ اینکهنقرمانی خداكنى اظهار دوستی أوكنى این محال است ودر ميان كارها تازه است. 
۲-اگر دوستیات راست بود هرآينه او را أطاعت و ييروى مىكردى زيرا دوست پیروی کند هر که 


را دوست دارد. 
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َكيف نع محبة اله و رش وله يل وا 
وَرَسُولِهِوَيُقَدمعلَى أَهْلٍ یت رسول | 
لت تم ما و 


جغ إلى ما رون وَرَوَنّْهُ العَامَّة بط 
نان بوسر بَعْدَمًا أَؤْمَم اله 


: «رآتنا تلود هدیا نَاهُمْ 
قان ضایف َِةُ لعذاب الهُونٍ بِمَاكَائُوا 








فَاسْتَحَيُوا 0 


بُونْ». 





الإيراً ااشادس: أَنَّ ِن ارجا هو 








پس چگونه محبت خدا و رسول او و هل یت پمیر بهره می‌دهد کسی را که از خدا و رسول 
پیشی كيرد و دبكران رأ بر اهل بيت پیفمبر مقدم دارد اين جز افترا ودروغ بافتبی آشکار نیست. 
زیر شبهه‌ای نیست که أن کس که دیگران را بر على امبرالمومنین 18 مقدم دارد اهل بيت 
پینمب ی رادوست نداشته و معتقد به امامت ایشان نيستء وأو برو ايشان و بيرو آنجه خداو 
رسولش فرموده نيست. پس جكونه جنين کسی خدا و رسول را دوست دارد و چگونه خداو 
رسول اورا دوست دارند؟ (براى روشن شدن و صدق گفتار ما) به آنچه ما وعامه روايت کرده‌ند (و 
در اين كتاب گذشت) مراجعه کن اين مطلب را بر تو روشن سازد, يناه مى يريم به خدا ازكمراهى 
پس ازهدایت, اینان بس از آنکه خدا و رسول برای آنها راه رستكارى را آشکار کرده كردند مانند 
آنچه را خدا(دربارة قوم ثمود بيان) فرموده (آنجاکه ا هاما قوم ثمود را نیز (رسول 
فرستادیم و) هدايت كرديم. لیکن نها خود كوري جهل وضلالت ر بر هدايت برگزیدند پس بر 
آنها هم صاعقة عذاب خواری وهلاكت به کیفر کردارشان فرود آمد. سورة فصلت آية ۰۱۷. 





ایراد ششم: اينكه بزركان مشهور(از دانشمندان اهل سنت) مانند امام فخر رازی و زمخشری و 
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تفنازانى وغير این از بزركان نبو كلاق لیگران 

جواب گوییم: يبروى از امثال ابشان بدون دليل تقليدى بيش نيست وازاينكونه تفليدهادر آبة 
شریفه نهى شده خداى تعالی فرماید: دو گفتند پروردگارا همانا ما فرمان برديم از مهتران و 
بزرگان خويش پس ما را از راه گمراه ساختند. سوره احزاب. أيه 1۷و نيز فرموده مو بدين سان 
نفرستاديم بيش از تو در شهرى ترساننده‌ای جز آنكه گفتند هوسرانائش که يافتيم پدران 
خویش را بر ملتى وماييم هر آیته پیرو نشائیهای آنان.كفت واگر جه بياوريم شما رابه راهنماتر 
از آنکه يافتيد بر أن پدران خويش راكفتند همان مابيم بدانچه فرستاده شديد بدا ن کافران, پس 
انتقام كرفتيم از ابشان پس بنكر جكونه بود عاقبت تكذيب كنندكان. سوره زخرف یذ ۲۳. 50 
بلكه بر هر مکلفی واجب است که از دلیل و برهان در عقايد دينيه پیروی كند. زيرا امامت ردیف و 
همدوش نبوت است و آن دو با هم دوركن از ايمان هستند وناجاريم در آن دواز دليل؛ يس هر 
كادكسى أن را ادعاكرد مطالبة دثيل ازاو مىكنيم. وهم چنین هركس ادعاکرد در طريق راستی 
و هدايت در أمر نبوت و امامت هست از او مطالبة دلیل کنیم. وهر که بدون دليل شرعی که 
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ند إلى الله ست 
الشَّرِيِعَِالمُحَقّدِيّة. 

علئ اتا تعارم ماهم رج يا 

اقة امین علنآميرالشوینین .ومن 
زب الشع العشل نن ان واي ابوه وَمحمّدٍبْنِ يعقوب وَمحمَّدٍ 
الحسن اللريي لیخ افيد محمد ُن محمد بن اغمان الیل اليد 
الفزتضی. وأخیه ال ان راید ا ا لیم طاووش وَالعَلّامَدَ 


ليزي أخص e‏ 





















مستندبه خداى سبحان و پیغمبرا کرم اشد پیروی ازكسى كند این يك تقلیدکورکورانه‌ای 
بيش نيست و در شریعت اسئلام ار چنین تقلية ئ وی شذه اشت. 

ازاین گذشته مادر مقابل انا که شمازاز بزرگانتان) نقل كرديد دانشمند تر و والاتر از آنها را 
برای شما می‌آوریم (كه مخالف با مذهب شمايند) مانند اهل بيت 92 که اپنها قائل به امامت 
نان که بر على 18 تقدم جستند نيستند و هم جنين دانشمندان از صحابه بيغمبر ةل چون 
مقداد و سلمان وابىذر و عمارو غير ايشان از شيعيان اميرالمؤمنين ا وهم چنین دانشمندان 
و بزركان شيعه اماميه مانند دانشمند بزركوار فضل بن شاذان و شيخ صدوق و پدرش(که هردوبه 


ابن بابویه مشهورند) و محمدبن يعقوب كلينى؛ و شيخ طوسی؛ محمدبن الحسن و شيخ مفيد 
محمد بن محمد بن نعمان و سيد مرتضى وبرادرش سيد رضى و سیدبن طاووس و علامه حلى 
که نزديك به هزاركتاب نوشته و تأليف كرده است. واو همان کسی است که سلطان و زمانش 
دانشمندان فرقههاى مختلف اسلام را جمع كرده با علامه مناظره کردند و بر آنها بيروز شد. 
و همین باعث شد که سلطان و اهل سملکتش شيعه شوند. و غير اينها از فضلاء و حکماء 





لشن الانصاف في النص على الائمة الاثنى عشر لكل 
ION 9 0‏ 7 َم 
قطب این اي وخ المُحَفقينَ تن لا يُخصّئ 
هُمْ من عُلَمَاءِ ة أل ینت یو 

قاد 
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عددهم ولا يُسْتَقَصَىْ 













في صِحاحِكُمٌ الذي لا برد ما هتکن + 
والبخاري وَالصّحاح الس وَغَ 
علیکم وروايائنافي ذلك کته واه نر 
أن عَلثه ال ی لو ریات عاملون. وَل ی محمد ول محمد شقیمون, 
لخن له رب العالمين. 








الایراد الثامن: تحن أَكْنَد عَدَدا؟ 





چون خواجه نصیر طوسی و شيخ كطبا زونه وحن و دیگران از علمای شيعه که 
شمارة آنها از حساب بیرون است. 

يواد هفتم: اینکه گویند شما این روایات را نقل کرده‌اید و گفتار شما اعتبار ندارد؟ 

جواب گویبم: ما و شما از راههای زياد و سندهای محکم اين روایات را نقل کرده‌ایم؛(و تنهاما 
نیستیم كه أنها را نفل نموده‌ايم) چنانچه در کتابهای صحاح شماكه آنچه در آنها است به نظر 
شما صحیح است و حکم به صحت أن مىكنيد نقل شده مانند محیح مسلم و صحیح بخاری و 
صحاح سنة (ششگانه) و غیر آنهااز کتابهایی که نام آنها در هنكام نقل حدیث گذشت. يس اين 
روايات برای ما و شما هر دو حجت است. منتهی روايات ما دراين باره بیشتر و شفافتر ونورش 
جلوه گرتر است. پس ما به اين روایات که مورد اتفاق امت است عمل كرده؛ و بر سنت محمد 
وآلش يابداريم؛ و به ولایت و محبت ایشان پناه بردهء و از دشمنانشان بيزاريم: و الحمدلله 
رب العالمین. 

يواد هشتم: اينكه جمعیت ما زیادتر است (و این دلیل بر درستی مذهب مااست)؟ 
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یل بذک الأئمة بأشمائهم وَأشساء آبائهم. وَفِي 
7 5 6 ا 1 0 5 

جمالٌ وَالمُجْمَلُ يُحْمَل عَلَى الم كا تَر في الأضول. 

نا رت [نام لیا لرشي عقر ,للم 





زیادی جمعیت در هيج دبن و مذهبی دلیل بر حقانيت أن نيست. زیر مادر هر 
کنیم می‌بینیم که پیروان حق کم و پیروان باطل بسیار بودهاند. واين مطلب برای 
أن كس که در فرآن مجید و کلام خدا تأمل و دقت کند واضح و روشن است. و خدای تعالی در 





چند آیه از سوره شعراء فرموده است «و بيشتر ایشان مؤمن نیستنده و در حديث آمده که نشانث 
حق دسته‌های کم و قلیل‌اند. يس با این وضع چگونه کثرت و زیادی نشانة حقیقت است بلکه 
عکس أن به حقیقت نزدیکتر و استدلال به آن صحیح‌تر است. 

ایراد نهم: اینکه در بعضی از روایات شما اجمال است (و در آنها فقط امامان يا دوازده امام نقل 
شده و دلیل بر اينكه مقصود امامان شما است نمی‌شود)؟ 

جوا در برخى از این روایات به تفصیل نام أمامان و نام بدران آنها ذكر شده؛ ودر برخی 
نیز اجمال است. و در مقام جمع بين ینگونه از روایات مجمل حمل بر مفصل می‌شود چنانچه 
در علم اصول ثابت شده» و نی زگوبیم هر گاه که امامان دوازده نفرند امامت امامان ما به طور مسلم 
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ثابت خواهد شد. و ه ركاه مطلب او رند یلیر جال آخ یر ثابت خواهد شد. 

به ابن بیان که اكر ثابت شد که امامان به نض خدا و رسولش دوازده نفرند به طور مسلم غير 
از امامان ما نيستند. زيراكسى قائل به امامت ديكرى غير از این دوازده نف به نض خدا و رسول 
نشده؛ وين مطلبى است روشن و آشکار در ميان شيعه و سنى. 
ایراد دهم: جرا امامان شما ار حق خود دفاع نكردند و برای كرفتن حقشان جهاد ننمودند؟ 
جواب گوییم: امامان دوازده كانة ماتا هنكام يايان تكليف امامان امت محمدند. وبر امت 
واجب است(براى فراگرفتن تعاليم اسلام نزد آنها روند و) مرافعات را نزد ايشان برند. زيرا عالم و 
دانشمند نزد کسی نرود بلكه نادانان نزد عالم روند. و ایشانند آهل ذكر(كه خدا درباره‌شان 
فرموده «بپرسید از اهل ذکر اگر نمىدانيد» هم چنانکه اخبار صحيحه بسيارى دراين باره از 
آمامان ما نقل شده. واز طريق مخالفين از محمدين مؤمن شيرازى در کتایی که مستخرج از 
تفسیرهای دوازده كانه است روايت شده که (مقصود از اهل ذكر) در تفسیر گفتار خدای تعالى 
٠بس‏ بپرسید از اهل ذ کر سوره نحل آیه 6۳ یعنی اهل نبوت و معدن رسالت و محل رفت و آمد 
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والله ما شى المَؤْيِنٌ متا إلا 
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یبن أبي طالب ا. 
قَهُمْ العسوو 


الشّایلون, يجب اراقع المهغ ولا جوز إِرْعاجْهُم ولا 
یه (كذا) یرذا زجث هم لیخد ون 









الوَهراء م له في 
عَشَرَ إلى أن قَالَ محموة بن َبيد: 





اش على الب 
لبا قاث: 





عن سل وَخَلَتُ بَغد حاف حن بر قانقتا ایغ من صُلْب وَلَدِي الحتین ا 





فرشتگان, به خدا سوگند کسی مؤمن نامیده نشود مگر به كرامى داشتن على بن ابیطالب اللا . 
پس ایشان مسوولند و ما سائلیم و واجب است مرافعات نزد آنها برده شود. (منرجم گوید: از اینجا 
نااول روایت محمود بن لبید در عبارت سقط و تصحیف واقع شده و تصحیح آن میسور نشد لذا 
اين سطر ترجمه نشد) 

محمود بن لبید از حضرت فاطمه زرا در ضمن حدیثی متضمن نص بر امامت ائمذ 
وایت کند که محمود بن لبید گفت: بس چرا على ی از حق خود دفاع نکرد (و 
برای گرفتن آن قیام نفرمود؟) فاطمه ن8 فرمود: ای ابا عم ر( كنيه راوی است) همانا سول 
خداتِ فرمود: مَثَل امام مَل کعبه است که نزدش روند واو نزدكسى نیایده يا آنکه فرمود: 
مثل على (مثل کعبه است) سپس فرمود: هر آينه به خدا سوگند كر حق را بهاهلش واگذارده 
بودند و پیروی از عترت پینمبرشان نموده بودند دو نفر دريارة خدای تعالى اختلاف نمی‌کردند. 
و ه ركدام (ازامامان) یکی يس از دیگری امامت رأارث مى برد تاقائم ماكه تُهمین فرزندز صلب 
پسرم حسين است قيام كند. ولكن مقدم داشتند کسی را که خدا أو راعقب انداخته, و عقب انداختند 





دوازده گانه است. 
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و 
هی مر 





قو ذ آري إن 0 کین تإذ رن 


يکن 





کسی راکه خداوند او را مقدم داشته بولا 
و لیزاز امبرالمؤمنين 8# روابت شد که هنکاټ بهتقضوتش خبر رسید که (مردمان اراد کنند 
كه چرابا سه خليفة كذشته جنگ گرد ؟)آ حضرت فرمود: مٍبه شش تن از پیفمبران تاشی 
كردم (ودر اين کار از نها پیروی نمودم)ولی نها راهیم خليل الرحمن بود ( که چون ديد مردم 
شهر نجران أمادكى تبليقات اورا ندارند و اورااذیت کنند) فرمود: دو دوری گزینم از شما و آنچه 
خوانيد از غير خداء سورة مریم أيه ۰٤۸‏ يس اگر گویید که آن حضرت (بى جهت) و بدون ناراحنى 
از آنها دورى اختيار کرد كافر شدمايد. واگر گویید که در اثر أينكه از آنها آزار ديد از ايشان دوری 
كرفت يس (منكه) وصئ (بيغمبر هستم) معذورترم (أز آن حضرت که پیغمبر بود) وهم چنین 
(تأسی‌کردم) به حضرت لوط پیغمب رکه فرمود:ه کاش مرا در برابر شما نيرويى بود يا يناه می‌بردم 
به بايكاهى سخت. سورة هود أيه ۸۰ يس اكر بكوبيدكه لوط نیرو وقوه داشت (و باز آرزو 
مىكرد) كافر شدهايد واكر بكوبيد قوهونيرو نداشت يس وصئ معذورتر است:و(تأس ی كردم) به 
یوسف که فرمود: «پروردگارا زندان بر من خوش تر است از آنچه این زنها مرا به سوى آن خوانند. 
سورة بوسف آیه ۳۲»پس اكر كوبيد بدون ناراحتى از غضب خدا طلب زندان کرد کافر شدمايد. و 








۱ -البخار ۴0۳:۴7 
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سکت علهم قالوصی عدر ومحت تاذ 
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اگر گویید رعايت غضب خدا را فرمود پس وی معذورتر | 
موسی هنكام ىكه فرمود:«بس گر خا ارز اکا هک اشما ترسیدم. سور شعراء أيه ۰۲۱ 
پس اگر گوبید که بدون ترس فرار کرد کافر شده‌اید و اگر كوييد برای سوه قصدی که نسبت به او 
داشتند فرار کرد بس وصی معذورتر است. و (تأسی کردم) به هارون آنگاه که به برادرش 
ای فرزند مادر همانا این قوم مرا اتوان گرفتند و نزدیک شد که مرا بکشند. سورة اعراف آیه 
۰ پس اگر گویید نانوانش نشمردند و مهیای کشتنش نشده بودند کافر شده‌اید. و اگر گویید 
نانوانش شمردند و مشرف بر قتلش شده بودند. و برای همین سبب هارون سکوت کرد پس 
وصی معذورتر است. و (تأسی کردم) به حضرت محمد ٤‏ آنگه که به غار فوار کرد و مرا در 
بستر خود به جای نهاد و من دل بر خدا دادم پس اگر گویید بدون ترس فرار کرد کافر شدهايد. و 
اگرگوییداوراترساندند يس چارهای جز فرار نداشت پس وصی معذورتر است» مردمان (که این 
استدلال راز آن بزركوار شنیدند) گقتند: راست گفتی ای امیرمومنان! 


و نيز زرارة حدیث کند که عرض کردم به حضرت صادق 16 جه جيز مانع شد از این که 
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الاتصاف فى النص علي الائمة الائنی عشر ركلا 






: العف أَنْ يَرئَدُوَا ولا يَشْهَدُوا أو محٌداً 


ال لا وف 5 
وا میم عَذَابَا ماه" فال: 





امیرالمؤمنین ل مردم ‏ به جانب خود بخوانت؟و شمشیرش را به روی دشمنانش بکشد؟ 


فرمود: ترس از ینکه مردم مرتد شنت اهادي کیو کم اة نداده (واز آن برگردند). 
و نیز شيخ صدوق عليه الرحمة در کتاب علل به سند خود از شخمی از حضرت سادق للا 
حدیث كند که كفت: به أن حضرت عرض کردم: جرا امیرالمؤمنین با فلان و فلان و فلان (یعنی 
سه خليفه قبل ازاو) جنگ نکرد؟ فرمود: يه خاطر مک أيه ازكتاب خداوند( که فرماید)«اگر جدا 
می‌شدند هر آینه عذاب می‌کردم آنه راكد كفر ورزيدند ازايشان عذابى دردناک.. 

راوى گوید: عرض كردم. مقصود از جدا شدن أيشان جيست؟ فرمود. و ديعدها و امانتهابي از 
مؤمنينكه در صلبهاى مردمان كافر بودند. وهمجنين قائم 1 ظاهر نخواهد شد تا ودایع و 
امانتهاى خداى عزوجل بيرون آید. پس هنكامىكه بیرون آمد بر دشمنان خدا بيروز شود انان 
را بکشد. 


16۹ معلل الشرانع:‎ ٠١ 
۷۵ ؟فتح‎ 
۱6۷ غلل الشرائع:‎ ۳ 
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له قال: دا امم علوي ل قال دنا جعفر بن محمد بن مَسْعُودٍ عن أبيه 





ونيز ابراهیم كرخى روایت کرده که كويد: عرض كردم به حضرت صادق 120 يا مردى به وى عرض 
كرد: خدايت یکی دهد آيا على ل در دين خدا قوی نبود؟ فرمود: چرا. عرض كرد: پس چگونه 
مردمان براوغالب آمده وأنها رادفع نکرد وجه جيزأورااز دفاع جلوكيرىكرد؟ فرمود: يك آیه از 
کتاب خدا جلوى أو راكرفت. عرض كردم :كدام آيه؟ فرمود: گفتار خدای تعالى «اكر جدا مى شدند 
هر آينه عذاب مىكرديم آنان راكه كفر ور زيدند از ايشان عذایی دردناک؛ به درستی که از برای 
خداى تعالى امانتهایی از مؤمنين در صلبهای مردمانى ازكفارو منافقين می‌باشد؛ و تا آن امانتها 
خارج نمی‌شد علی ل أنهارا نمىكشت. و همین که آن امانتها بيرون آمد بر هر که بايد پیروز 
شود پیروز شد و أو راکشت و همجنين قائم ما اهل بيت ظاهر نخواهد شد تا آنگاه که ودايع 
خداى عزوجل بیرون آید. همین که بيرون آمد بر هركه بايد بيروز شود و پیروز گشته اور بکشد. 
و نیز از منصور بن حازم از حضرت صادق ی در همین آيه روایت کرده که فرمود: 





۵۳۸ هت 





لت نت و لش آشحاه 
E‏ :قا جل لابي 





كر خدا آنچه از مؤمنين که در صلب كافرين هستند. و آنچه از کافرین که در صلب مؤمنين 
هستند بيرون آورده کفار را عذابکند. 

ونيز على بن ابراهیم از فلان کرخی حدیث کند که مردی به حضرت صادق 8 عرض کرد: آيا 
على غا از لحاظ قوای بدنی و همچنین از جهث قیام به امر خدا قوی نبود؟ فرمود: چرا؛ عرض 
کرد: بس جه چیزاو رااز دفع أنها بازداشت؟ فرمود: پرسیدی جواب راهم بفهم. چیزی که على را 
بازداشت یک آیه از کتاب خدا بود. عرض کرد: کدام آیه. حضرت أيه (گذشته) را تلاوت فرمود. 
(سپس فرمود:) به درستی که برای خداوند در صلبهای سردمان کافر و سنافق ودیعه‌ها و 
امانتهایی است. بس على این طور نبود که پدران را بکشد تا ودیعه‌های خداوند بیرون آید. 

٠‏ (مترجم گوید: از اینجا به بعد مانند حدیشهای گذشته است احتیاجی به تكرار ترجمه نبود). 





۱-علل الشرائع: ۱6۷ 





فیما يرد علئ هذه الأحاديث والجواب عنها ۸۳۹ 





می تج وَدائعٌ له إذا خر 
الإيرلاً الحادي عشر: مُعار ضَمّها بر واياتتنا. 





لغش شب وَأ العا نضبٌّ 
ر ان لکش عن رم سل »ون الذي 





ايراد يازدهم: ابنكه این روایا تک که شا تقل گردید) با ریات ما معارض است؟ 
جواب گوییم: کدام روايت راادعا می‌کنید. اگر مدعى هستيدكه روايت اس ت که رسول ځدا آن 


سه نفر را پیش از على 444 به خلافت نصب فرمود که به اجماع شيعه و سنى چنین روایتی وجود 
ندارد. اما شیعه که واضح است که چنین روايتى نقل كرده است. و اما اهل سثت نيز چنین 
ادعابی ندارندكه پیغمبر 5 أنهارايا یکی از آنهارا به خلافت نصب فرموده, آنچه مىكوبند اين 
است كه مردم ابوبکر را بركزيدند و به خلافت برای خود نصب کردند؛ پس او خليفه مردم بود نه 
خلیفه رسول خداء و ابوبکر نيز پس ازخود عمر را به جانشينى خود انتخاب كرد, و عمر هم 
خلافت را در شش نفر گذارد که على 48 ششمين آنها بود. و این چیزی است که ميان شيعه و 
سنی واضح و روشن است. پس كجاست أن روایت که شما ادعا می‌کنید تا معارضه كند با أن 


رواياث بسیاری که ما آورديم وهر دو دسته بر صحت أنها اتفاق دارند, و آنها به تصریح کلام 


۱-المصدر السابق 





#4 الانصاف فى النص على الائمة الالنى عشر‎ 3 Af 
93 


ئة الم غد رَسول اللي إن عقر بض ین الله تا عََئ سان 
هوك وَاضح لا ب 









الجواب: أنَّ هذا الكَلامَ في عَابَة المُموطِ 

I ES 
رسول اللو لا صب عَلا أمير الممنين# برخم شم أونی من الايس.‎ 
وَهذَا المَشْهَدُ العظیم یرای ایغ ااه منک القَائْبَ قَصار بعد ایک‎ 





خداوند از زبان بيعمبر ش اڈ دلالت بر امامت امامان دوازده كائه داشت. و این جيزى است که 
شبهه و شکی در أن نیست. 

ايراد دوازدهم: اینکه گوبند گفتار شما روایت است (یعنی شنیدنی است) و أنجه ما برانیم 
درایت است(یعنی دانستنی است) و روایت نتواند بادرایت معارضه کند. 

جواب كو ييم: اين حرف هيج پایه و اساس ندارد و آن جز ادعابی باطل چیزی نیس ت که زن بچه 
مرده را به خنده وادارد؛ زر رسول دا اميرالمؤمنين على ل را در غدير خم در حضور 
هزاران جمعيث به خلافت نصب فرمود. و این قصه درايت است (نه أنكه شما كويبد) و آن 
حضرت در آن جمعيت فرمود: (آنچه گفتم) حاضرين به غائبين برسانند و پس از اين قصه بين 
دوست و دشمن به حذ تواتر رسید. تا جایی که بعضی از دانشمندان كويد: خبر غدير خم مورد 
أثفاق تمامی علماء است وهمكى آن را قبول كردهاند. و گفته است: در اشتهار به حذى رسیده 
است که هیچ خبری در وضوح و ظهو, پایه نرسدء و تا آنجاکه علم به أن در زمرة غلم 
بهحوادث بزرگ وبلاد و شهرهای موجود در دنا درآمده است. بنابراين. اين خبر را رد نکند مگر 








فيما برد علئ هذه الأحاديث والجواب عنها arı‏ 





ر مقع في دوه عفري زین الي مج 
المَقدمِينَ الا 


بر عرق و 2ة 2 
وّلایرده إلا معاندواي خبر ین 
ن تصانیفب الحَاَة وَالَامَّة ین 





منکر و جاحد. و دشمن و معاند, و کدام خبری است که در روایت أن و شناختتش بيش از هزار 
جلد كناب از شيعه و سنی از متقدمین و متأخرین تألیف شده باشد. اين بو کلام اين مرد عالم. 
و شیخ فاضل ابن شهر آشوب (در مناقب) گوید: جذم شهر آشوب گوید: از ابی المعالی جواینی 
شنیدم ته با تعجب می‌گفت: در بغداد در دست صحاف کتابی دیدم که در آن کتاب روایات غدیر 








خم بود. و بر آن نوشته شده بود: «اين جلد بيست و هشتم از کتابي است که در سند فرمایش 
پیغمبر کرم است که فرمود: ه رکه من مولای أويم بس على مولای اوست. و دنبالش جلد 
بيست و نهم بیاید» واين حکایت را سیدبن طاووس نيز از شهر آشوب نقل کرده. و کدام درایتی 
ماتند غدیر خم است که خداوند يه پیفمبرش دستور داد که على را در آن وقت ودر آن ساعت به 
امامت نصب فرماید که مردمان پس از وى به او اقتداکنند, وآيا اين درایت با درایت نصب ابابکر 





توسط بعضی از مردمان در سقيفة بنی ساعده به خلاقت معارضه می‌کند؟ در صورتی که آنان که 
در سقيغة بنی ساعده در قصة نصب ابی‌بکر حاضر بودند. دستة قلیلی بودند از کسانی که در 








لفن الانصاف فى النص على الائمة الائنی عشر لول 
سول له مر انين لان أل الذّرا 
ولا رب أن أضحاب الدّرايَةٍ 


















E A 
بن شَاهَدُوا نَضْبّ سول اللو أبير‎ 


+ 1 


ي ساعِدة ر او 
عانتما رة واي ب صار التضبانٍ في هذا القت رواية ورواية وَأَهلُ 
درا اَن حضَرُوا هدن ماقرا لبي وقذ عَرَفْتَ أن من شهد 
مَشهد رول اله تة في تضب وه وأمر المؤميين 8 ية وإماما كار ددا 
هداعلا به فيه ولا مز ۰ 








غدير خم شاهد نصب پیغمبر ل إمیرالمز میا را به خلافت بودند. و البته اهل درایت 
كسانى هستند که این هر دو نصك تیاه لوک 

و شبهه‌ای نیست که آنان که در جربان نصب رسول خداءَفِ اميرالمؤمنين ل را به خلافت 
وامامت حاضر بودند به مرانب زیادتر بودند از نان که در سقيفة بنی ساعده حضور داشتند. واما 
آنان که در هر دو مورد حضور نداشتند برای آنها هر دو جریان روایت است؛ پس کسی نمی‌تواند 
ادعا کند در این زمان که گفتار شما روایت و آنچه ما برآنيم درایت استه بلكه برای مردم اين 
زمان هر دو روایت است. وبرای آنان که در هر دو جا حضور داشتند هر دو درایت است. وروی 
آنچه گفتیم ثابت شد که آنان که در سقیفه حضور داشتند يك دستة بسیا رکمی بودندازآنان که 
در غدير خم ونصب رسول داعم اميرالمؤمنين را به خلافت و امامت حضور داشتند واین 
مطلبی است واضح و روشن و جای شبهه درآن نیست. 





فيما پرد على هذه الأحاديث والجواب عتها arr‏ 

َالحَمدُ لل حَّ عنیم ول الله عَلّى محمد وَآله الأطهارٍ ال الأبرار في 
شخب اليل ها كان رامن تیه َل د الب رل الل الي 
الجواد الحُسينيّ البَخرَانِيٌ في الهؤم الاين 
وَالحْمْدُ له وَهْدَةُ 
















و الحمدلله حق حمده و صلى الله على محمد و اله الاطهار الائمة الابرار فى مختلف الليل: 
والنهار, و پابان بذيرفت تأليف اين کاب به دست ملف نيازمند به دركاه پروردگار بىنياز هاشم 
بن سليمان بن اسمعيل بن عبدالجواد حسينتي یحرانی در روز هيجدهم شهر ذى قعدة الحرام از 
سال يك هزار و نود و هفت. والحمد اه وده وم یله على محمد و آله الطاهرين. 


محم 
و تجدید جاب و اصلاح ترحّمه قبلی که در يبال ۱۳۸۶ هم. ق انجام شده بود نيز به دست 
اين حقير بی‌مقدار در روز جمعه دوم شوال سال ۱۴۱۸ هجری قمری پایان یافت. 


والحمدلله اولاًو آخراً 
سيد هاشم رسولى محلاتی 








